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   3/  مقدمه

  

از همۀ نگارندگان حوادث جنگ و همۀ کسانی که توان 
کنم از ثبت  انجام وظیفه در این مهم را دارند، درخواست می

و ضبط جزئیات این دوران غفلت نکنند و این گنجینۀ تمام 
  . گذارندنشدنی را براي آیندگان به ودیعه ب 

  )ره(امام خمینی     
                   

  
  

  
  

  
  
  
آیا . خواهم بگویم که این جنگ، یک گنج است می   

آن هشت خواهیم توانست از این گنج استفاده کنیم؟ 
  .سال جنگ بایستی تاریخ ما را تغذیه بکند

 اي االله خامنه مقام معظم رهبري  حضرت آیت
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  معارف جنگ
  

هاي نبرد حـق علیـه  ها، ذخایر و دست آوردهاي جبهه اي از یافته مجموعه» معارف جنگ«
که خداوند متعال به پاس فداکاري ها، ایثارگري ها و برکت خون شهداي بـاطل اسـت 

هاي پاك  هاي جوشان آنها به سینه والامقام، نصیب رزمندگان اسلام نمـوده و از سینـه
  .گردد وتشنۀ نسل جوان انقلاب اسلامی منتقل می

، با تصویب 1373از پاییـز سال» ت معـارف جنـگئهی« سازمان افتخـاري   
شهید سپهبد علی «ت امام خامنه اي و بنیانگـذاري امیـر سـرافـراز ارتش اسـلام حضر

و حمایتهاي مادي و معنوي مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا، این » صیاد شیرازي
عهده گرفته و مفتخراست که با الهـام از کلام  رسالت مهم را با روحیه متعالی بسیجی بر

هم سبلنَا و انَّ االلهَ لَمع «ی بر نورانی خداوند متعال مبن والـذیّنَ جـاهـَدوا فینا لنََهدینَّ
ن سنیِ حبا صداقت و تلاش دسته جمعی در این وادي مقدس گام نهاده و این رسـالت »الم ،

شکل گرفته » پژوهشی ـ فرهنگی ـ عملیاتی و آموزشی«افتخـار آمیـز را کـه با گـرایش 
  .  این راه امید به لطف و یاري خداوند متعال دارد است ادامه دهد و در
وده اسـت که  ت معارف جنگ در گردآوري تجارب جبههئشیوه کار هی هاي نبرد بدین ترتیب بـ

عهده  براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات نقش مهمی را بر
طقـه عملیات عزیمت نم داشتـه ه منـ رد و اند بـ وده و با یادآوري خاطـرات خـود در صحنـه نبـ

ري، صوتی و تصویري، مجموعه تـهاي تحـریـ رداش خ و شیرین را گردآوري  بـ اـي تلـ اي از حقایق و واقعیته
  .هاي نبرد در مسیر تدوین قرار داده اند نموده و در نهایت بعد از تطبیق آنها با مدارك و اسناد جبهه

به صورت نظري و میدانی براي هر دوره از دانشجویان  1374از سال آموزش معارف جنگ نیز 
براي کلیه دانشگاههاي افسري  1382نیروي زمینی و از سال ) ع(دانشگاه افسري امام علی  3سال

نفر از  19300ارتش جمهوري اسلامی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگارش این کتاب بیش از 
  .ي مزبور را در دو مرحله نظري و میدانی مورد آموزش قرار داده استالتحصیلان دانشگاه ها فارغ

آموزش کارکنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم،  1388هیئت معارف جنگ همچنین از سال  
لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموزش وظیفه را پی ریزي نمود و این عزیزان در زمان آموزش 

ساعت آموزش معارف جنگ را در ساعات  16مت به یگان هاي سازمانی خود به مدت مقدماتی و قبل از عزی
نفر از کارکنان وظیفه که فارغ التحصیل  هزار100فوق برنامه طی نموده که تا زمان چاپ این کتاب بیش از

  .دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور می باشند، آموزش نظري معارف جنگ را فرا گرفته اند
 »يشهید سپهبد علی صیاد شیراز«  ارف جنگت معأهی
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 5/  مقدمه

  ستاد علی عبدي بسطامی 2سرتیپ: معرفی نویسنده 
 .استان لرستان متولد شد در شهرستان الشتر 1331در سال 

پنج سال اول دوران ابتـدایی را در همـان شهرسـتان تحصـیل     
از ســال ششــم ابتــدایی تــا پایــان دورة متوســطه را در  .نمــود

د گذرانـد و موفـق بـه اخـذ دیـپلم در رشـته       آبا شهرستان خرم
  . گردید) علوم تجربی(طبیعی 

بـا درجـه سـتواندومی     1353وارد دانشکده افسري شـد و در سـال    1350در سال 
پـس از  . ز پیاده شیراز اعزام گردیدالتحصیل و جهت طی دوره مقدماتی پیاده به مرک فارغ

گذراندن دوره مقدماتی ابتدا در سمت فرمانده دسته ادوات و یک سـال بعـد در سـمت    
  .پیاده مشغول خدمت شد 84تیپ مستقل 139فرمانده گروهان پیاده در گردان

غرب کشور و بـه  شمالها در  آرامی  پس از پیروزي انقلاب اسلامی و با شروع نا
مان، ابتدا در سـمت فرمانـده    م سراسري ارتش عراق به میهن اسلامیدنبال آن تهاج

گروهان و سپس به عنوان افسر عملیات، معاون و سرپرست و فرمانده گردان پیـاده  
  .در دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی غرب و جنوب حضور داشته است

دانشـجویان  بـه عنـوان فرمانـده گـردان      1367پس از طی دوره عالی پیاده، در سال 
پیاده انجـام وظیفـه    84و لشکر 07، و فرمانده گردان در مرآ)ع(دانشگاه افسري امام علی 

و  84ابتدا با عنوان معاون تیـپ در لشـکر   1371پس از طی دوره دافوس در سال . نمود
  . فعالیت نموده است 30و  58، 64به عنوان فرمانده تیپ در لشکرهاي 1373از سال 

، همکاري افتخاري را با هیئت معارف جنـگ  1380در سال پس از بازنشستگی 
را داشته و تا کنون پنج عنـوان کتـاب خـاطرات از     شهید سپهبد علی صیاد شیرازي

همچنین به عنوان مـدرس مـدعو   . است  دوران دفاع مقدس را تهیه و تدوین نموده
، دانشکده فارابی، دانشکده عقیدتی سیاسی آجـا و  )ع(لی در دانشگاه افسري امام ع

  .هاي پشتیبانی نزاجا همکاري دارد مرکز آموزش
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 7/  مقدمه

 

 مطالب فهرست
                                                                11                                                                         مقدمه

                                58در سال  ماموریت پاوه: بخش اول
  21                                                                اوضاع پاوه) 1

  35                                         :در عملیات پاوه نقش هوانیروز
  38                                در پاوه 84هاي تیپ  مأموریت گردان) 2
  41                            در پاوه 139مرحلۀ اول مأموریت گردان ) 3

  42                                                آماده شدن براي مأموریت
   43                                                    نشاهکشی به کرما ستون

  45                                                      در پادگان صالح آباد
  48                                                         کشی به پاوه ستون
  52                                                انقلاب در مله پلنگانهضد

  55                                                       هقلع کمین در قوري
  61                                                  ه تا پاوهقلع در راه قوري

  67                                                       111تعویض گردان 
  69                                                 وهموقعیت جغرافیایی پا) 4
  73                                                        اوضاع امنیتی پاوه) 5
  83                                                  سه ماه زمستان در پاوه) 6

  90                                                        پاوه تکیۀ دراویش
  92                                    بارة ضدانقلاب در دیدگاه بروجردي

  92                                           درگیري با ضدانقلاب در نجار
  94                                         و دره بیان طرح پاکسازي نسمه

  95                                            هقلع و قوري پاکسازي قشلاق
  101                                                 تعویض گردان از پاوه) 7
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  59شهریور 31تیر ماه تا اول از  مرحلۀ دوم مأموریت پاوه: بخش دوم
  109                                                     حرکت به کرمانشاه) 8
  113                         182و تعویض گردان  ستون کشی به پاوه) 9

  117                               ناینگاب- پایگاه تأمینی در محور پاوه) 10
  121                                                          وضعیت باینگان

  123                                             اعزام گشتی به قلۀ آتشکده
  128                                               تصرف ارتفاع نوریاب) 11
  133                                             تین پاکسازي دشه و دره) 12
  145                     حملۀ هوایی ارتش عراق به محور جوانرود) 13

 
  1360تا پایان سال  عملیات در منطقۀ نوسود: بخش سوم

  
  152  پاکسازي منطقۀ نوسود ریزي عملیات و انجام اولین مرحلۀ طرح) 14
  158                      مرحلۀ دوم عملیات و حمایت قاطع ارتش) 15

     بعث عراق از ضدانقلاب
  166                                         ) پل دوآب(عملیات نجات ) 16
  179                              آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران) 17
  185                                                 طرح حمله به نوسود) 18

  188                                      عبور از سیروان و تصرف شیخان
  195                                        نبرد خونین بر روي ارتفاع بیلته

  196                                    هفت شبانه روز در شرایطی دشوار
  206                                     تک هماهنگ شدة تیپ عراقی) 19

  223                 شهادت ستوان یکم محمد حسین بهاروند احمدي
  228                                               مأموریت پدافندي ۀ ادام) 20

  229                            !عجب مردم قدرشناس و با معرفتی بودند
  231                                      اجراي عملیات نفوذي به نوسود

  232                                                                 اییآدم رب
  234                                        تشکیل قرارگاه عملیاتی پاوه) 21
  241                  رج و ارتفاعات بنیجه طرح تصرف قلۀ شمشی) 22

  246                                                حرکت به روستاي نروي
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                                                           اجراي عملیات

 
252  

  265                                        استقرار در موضع دفاعی جدید
  278                                       سه ماه بر روي ارتفاع کماجر) 23

در خونین   288                                                        سیزده بِ
  291                                                        تک محدود عراق

  296                                                         تصرف نودشه) 24
  298                                                          یک خیز به جلو

  303               خطاب به سرتیپ فلاحی) ره(صدور حکم امام ) 25
  305                           سوه ا و مرزهر فاعات کاوهحمله به ارت) 26

  309                                               حملۀ هوایی ارتش عراق
  312                                    هاي عراقی شایعات سقوط جنگنده

  317                                                   تصرف قله شمشی) 27
  321                                         و کمرماموله تصرف ملندو) 28
  325                                                آزادسازي شهر نوسود) 29

  329                                        پیام تبریک رییس ستاد مشترك
  331                              راه ملندو و سه نتایج فتح قلۀ شمشی) 30
  335                                                        استقرار در مرز) 31
  339                                        تخت گذري بر قلل اورامان) 32
  347                                               تشکیل یگان آموزشی) 33
  351                                  وقوع حوادث و انتصابات جدید) 34

  354                                                    فعالیت در رکن سوم
  357                                             در تکاپوي اجراي عملیات

  361           28بررسی منطقۀ عملیات توسط جانشین فرمانده لشکر 
  363                                                       ریزي عملیات طرح

  368                                                          نیروهاي خودي
  368                                                           نیروهاي عراقی

  373                                             آخرین جلسه هماهنگی) 35
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  377                             )ص( آغاز عملیات محمد رسول االله) 36
  396                                         حملۀ دشمن به پارك موتوري
  397                                )ص( نتایج عملیات محمد رسول االله

  399                                     تلفات و ضایعات نیروهاي ایرانی
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  406                                      اوضاع گردان بعد از عملیات) 37
  413                                            تجزیه و تحلیل عملیات )38
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  418          139در سطح گروه رزمیعملیات نتیجۀ تجزیه و تحلیل 

  421                                                       :اظهارات مسئولین
  423            ها هاي منطقه و محل استقرار آن پنج گروه از دموکرات

  427                                                           برف سنگین) 39
  432                                         دیدار مهمانان از خط مقدم) 40
  439                                              زمزمۀ مأموریت جنوب) 41
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  443                                                                  ها عکس
  459                                                                      منابع
                                                                    نمایه

                
461  
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  مقدمه
یـک محـدودة جغرافیـایی را     تـابع جـوانرود   هاي با بخش شهرستان پاوه

برقراري امنیت در آنجا مـورد   ذیلم گذشته به دلایل ادهد که از ای تشکیل می
  .توجه بوده است

بـه اسـتان    دـ نوسـو   ـ پاوه  ـ وجود محور مواصلاتی کرمانشاه ـ روانسر 1
که ) و سلیمانیه صادق، پنجوین ، خرمال، سیدشهرهاي حلبچه( سلیمانیۀ عراق

  .از نظر نظامی، تبادل کالا و ارتباطات ساکنین مرز داراي اهمیت است
هـاي عمیـق، پوشـش جنگلـی و      انی بـا داشـتن دره  ـ این منطقۀ کوهست2
مکـان مناسـبی بـراي فعالیـت و اختفـاي عوامـل       همواره العبور بودن،  صعب

  .و دیگر افراد شرور و یاغی بوده است 1اه مخالف حکومت، چته
و بومی این منطقه به علت مراوده و ارتباطات نزدیک یـا    ـ ساکنین کرد  3

هـاي   لـت  مورد توجه دو ي عراقی استان سلیمانیۀ عراقدي با کردهاخویشاون
اند و همواره تلاش شده است تا کشور مقابل مرزنشینان را  ایران و عراق بوده
 یا براي کسب اطلاعات به خدمت  شان تحریک نکند علیه دولت متبوعه

 

                                                      
 .مناطق کرد نشین این کلمه را براي افراد یاغی و راهزن به کار می برند: چته - 1
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هـاي مرزنشـین ایرانـی شناسـنامۀ      ها یـا شخصـیت   بعضی خانواده. نگیرد
  .اند و در دو طرف مرز داراي زمین و مکان سکونت بودهعراقی هم داشته 

گرچـه از نظـر سیاسـی تـابع      و جـوانرود  ، نوسودـ ساکنین مناطق پاوه 4
) سـنن زبـان، مـذهب و آداب و   (باشند، اما از نظر فرهنگی استان کرمانشاه می

پیوستگی بیشتري به کردها داشته و لـذا هماننـد سـایر منـاطق کردنشـین در      
  .هاي ضدانقلاب قرار گرفتند طیف عملیات گروه

طوایـف منطقـه از جملـه    برخـی  پس از پیروزي انقلاب اسـلامی سـران   
 ـ که منافع و موقعیت خود را در خطـر مـی   »ها جافی«و  »اه قلخانی« د بـه  دیدن

 سـالار . تحریک مردم پرداخته و تلاش نمودند تا منطقه را به آشـوب بکشـند  
بـه جوخـۀ اعـدام     ملـی جاف نمایندة سابق مردم آن دیار در مجلس شوراي 

و افـرادي   »پالیزبـان «سپرده شده بود و برادرش سردار با همکاري طرفداران 
بنـابراین  . پرداختنـد  مـی به فعالیـت علیـه نظـام     و اکبر روایی مانند افراسیاب

و عناصـري از   ، رزگـاري هایی از حـزب دمـوکرات کردسـتان، کوملـه     شاخه
کـه محـیط را مسـاعد    گذشـته  گرا و تعدادي از فراریان رژیم  هاي چپ گروه
در منطقه مسـتقر شـده و حـامی و مشـوقی بـراي افـراد شـرور و         ،دیدند می

انقـلاب پـس از اجـراي یکسـري عملیـات       عناصـر ضـد  . ماجراجو گردیدند
هـاي خواروبـار و ایجـاد     دستگیري و ضرب و شتم مخالفین، غارت محموله

 را در محاصـره  شـهر پـاوه   23/5/58در تـاریخ   ،ناامنی در شهرها و محورهـا 
اس که تا تسلط کامل بر کلیۀ مراکـز حس ـ ـ روز نبرد سنگین   11و طی گرفته 

 ـ  .تعداد زیادي را کشته یا مجـروح نمودنـد   این شهر فاصلۀ چندانی نداشتند 
رحمی مهاجمین به قدري بود که تعدادي از مجروحین بسـتري   شقاوت و بی
  .ن، چند پرستار و پزشک را با وضع فجیعی به شهادت رسانیدنددر بیمارستا

کـه بـراي    F-4 در این حادثه چند فرونـد بـالگرد و یـک فرونـد فـانتوم     
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شدگان یا متفـرق کـردن مهـاجمین وارد عمـل شـده       رسانی به محاصرهامداد
بـه   وي هوایی و هوانیروزساقط شده و چند نفر از بهترین خلبانان نیر ،بودند

  .شهادت رسیدند
فرمانده وقت نیروي  و شهید سرلشکر فلاحی شهید دکتر چمران با همت

کشـتار و   ۀو توسـع  از سـقوط پـاوه   ،جان گذشته از زمینی و دیگر رزمندگانِ
فجایع جلوگیري شد و با ورود نیروهاي نظامی به منطقه آرامش و امنیـت در  

  . آن شهرستان برقرار گردید
 84تیـپ   182گـردان   به ماموریـت سـقز   139چندي بعد از اعزام گردان 

به آن شهرسـتان اعـزام گردیـد و پـس از      براي برقراري امنیت در منطقۀ پاوه
امـۀ  در اد .این تیـپ تعـویض شـد    111روزه توسط گردان  45یک ماموریت 

  .رسید 139نوبت به گردان  58این ماموریت اواخر پاییز سال 
در شرایطی بود کـه بـه دلیـل حضـور متنـاوب       به پاوه 139ورود گردان 

مۀ مذاکرات، به نیروهاي مسلح ابلاغ شده اهیأت حسن نیت در کردستان و اد
حتی دستور خروج پاسداران انقلاب اسـلامی  . گیري پرهیز نمایندبود تا از در

هــاي  بنــابراین احــزاب و گــروه. از منــاطق کردنشــین نیــز صــادر شــده بــود
تسـلط نسـبی داشـته،     ضدانقلاب دوباره بر محورهاي منتهـی بـه شـهر پـاوه    

تباطی آنها از جمله رهاي ا و دیگر روستاها و جاده و نودشه باینگانو  نوسود
خـود  و حلبچۀ عراق را به طور کامل در سیطرة  به طویله جادة مرزي نوسود

  .گرفته بود
بـه طـول    1359وریت که تا شب عید سال در جریان این مام 139گردان 

انقـلاب و پاکسـازي بعضـی     انجامید، براي جلـوگیري از توسـعۀ نفـوذ ضـد    
بـا همکـاري    ـ روانسـر   محورها اقداماتی به عمل آورد و محور حیاتی پـاوه 

  این گردان که . از کنترل ضدانقلاب خارج گردید پاسداران و ژاندارمري پاوه
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مجـدداً در اوایـل    ،توسط یگانی از مرکز پیـادة شـیراز تعـویض گردیـد    
را  موریت حفظ امنیـت در پـاوه  أم 182به جاي گردان  59تابستان سال 

 بار تا حدود زیادي عناصر ضد انقلاب از منطقۀ پاوه این. گرفت عهده بر
با داشتن چند پایگاه ثابت مراقبتی  ـ روانسر  محور پاوه. دور شده بودند

آزاد گردیده و  باینگانمرکز بخش . ده بوداز امنیت بیشتري برخوردار ش
و شـهرك   ـ روستاي مزیـدي  راهی شمشیر هایی در سه با استقرار پایگاه

ـ   امنیت نسبی در این محور برقرار بود، امـا هنـوز محـور پـاوه     باینگان
در حیطـۀ قـدرت نیروهـاي     و کلیـۀ روسـتاهاي بخـش نوسـود     نوسود

  .ضدانقلاب قرار داشت
هـایی از دولـت عـراق در مقابـل      نیروهاي ضد انقلاب با دریافت کمـک 
اي دولـت بعثـی   ه ـ کمـک . کردنـد  پیشروي نیروهاي ما به شدت مقاومت می

بخشـی بـه صـورت    . گرفـت  صورت مـی عراق به ضد انقلاب به چند شکل 
  .بودواگذاري اسلحه و مهمات و پول و پوشاك 

حامـل  سه دستگاه خودرو  26/10/58در تاریخ  این است کهیک نمونۀ آن  
مقدار قابل توجهی اسلحۀ ضد هوایی و کلاشینکف و مبلغ چهـل هـزار دینـار    

وارد ایـران شـده و بـراي جـلال      به بـایوه  و از مرز پنجوینعراقی با مقداري پت
پنـاه دادن و تغذیـۀ ضـد    . گـردد  ارسال می حسینی برادر شیخ عزالدین حسینی

فـراهم   .لامی بـود از مخالفین جمهـوري اس ـ  ها بعثیانقلاب نوع دیگر حمایت 
هـاي   آتش زمینی و هوایی براي ضد انقـلاب از دیگـر حمایـت   کردن پشتیبانی 

اولین تجاوز هوایی عراق به آسمان ایـران در ناحیـۀ   . علنی عراق براي آنان بود
آغـاز و   بر فراز شهر پـاوه  23با دو فروند میگ  19/3/58اورامانات در تاریخ 
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که بـراي   به جوانرود با بمباران ستون اعزامی از پاوه 1359مرداد ماه سال  در
شـد و   علنـی  ،ا در حرکـت بـود  ه جلوگیري از غارت مهمات توسط قلخانی

بـه   ران نیروهاي در حال عبور از پـل دوآب مجدداً تجاوز هوایی عراق با بمبا
در غرب سیروان صورت گرفت که از شدت بیشتري برخوردار  سمت نیسانه

  .نبال داشتدبود و شهدا و مجروحینی را به 
میلیمتـري و   82انـداز   با در اختیار قرار دادن خمپـاره ارتش عراق که قبلاً 

 مهمات آن سبب شد تا ضـد انقـلاب بتوانـد از چنـد کیلـومتري شـهر پـاوه       
با ورود نیروها به  ،قرارگاه گردان را چندین بار زیر آتش قرار دهد خصوصب

بار خود وارد میدان شده و با شلیک آتشباري  ، این»هدر کومه«و  »نجار«حوالی 
همزمان چندین توپ ضد انقلاب را با آتش پشـتیبانی نمـود و بارهـا بنـا بـه      

رزمنـدگان ایـن نـوع    (. انقلاب به آتشـباري خـود ادامـه داد    درخواست ضد
نیـروي   59مـاه   تا اواخر مـرداد  ).نامیدند می آتشباري را گلولۀ خمسه خمسه

، ، سپاه و گروهان ژاندارمري پـاوه 139از گردان  مرکب نظامی مستقر در پاوه
ناحیۀ شرق سیروان را به طـور کامـل از لـوث وجـود عناصـر ضـد انقـلاب        

و  غـرب رودخانـه سـیروان شـامل بخـش نوسـود       ۀا ناحی ـپاکسازي نمود ام
همچنان تحت سیطرة مخالفین بود و آنـان دو بـار عملیـات عبـور از      اورامان
سیروان را با حمایت آتش توپخانه و نیـروي هـوایی ارتـش عـراق      ۀرودخان

و با کنترل معابر از پیشـروي   ناکام ساخته و همچنان متکی به این مانع طبیعی
  .کردند جلوگیري می نیروها به سمت نوسود

حـایلی بـین    حضور مداوم و فعال نیروهاي ضد انقلاب در بخش نوسود
به طوري که پس از تجاوز رسمی و علنـی ارتـش   قواي خودي و دشمن شد 

عناصر که نقش راهنمـا و سـتون پـنجم    این  31/6/59عراق به خاك ایران در 
در  .ایرانی با ارتش عراق گردیدنـد مانع تماس قواي  ،کردند دشمن را ایفا می



 عبور از سیروان/  16

نـاقص و   نتیجه اطلاعات ما از میزان پیشروي ارتش عراق در محـور نوسـود  
به همین دلیل پس از عبور نیروها از سیروان و رسیدن به پاسـگاه   .ناکافی بود

دانستیم که تانک و نفربر  هنوز نمی ،در چند کیلومتري نوسود مخروبه شیخان
عبـور  . انـد  شـمالی آن موضـع مخفـی تهیـه نمـوده      ۀو تپ ها در نوسود عراقی

گرچـه بـا    24/10/59و سـیروان در تـاریخ    »دوآب«نیروهاي ایرانی از تنگـۀ  
برن شده بودند توأم شد،  هلی »بیلته«نفر که بر روي ارتفاع  40هادت حدود ش

انـداز   ضد انقلاب را بـر آن داشـت تـا در پنـاه آتـش توپخانـه و خمپـاره       اما 
و ایـراد   ها براي قطع معابر ارتباطی نیروهاي ما با عقبـۀ یگـان و پـاوه    عراقی

 تـک بار کـاري از پـیش نبـرد و     تلفات تمام توان خود را به کار گیرد؛ اما این
پیاده و دو دسـته از نیروهـاي    گروهان یکمهماهنگ شدة یک تیپ عراقی به 

 وزلـی ـ  بسیجی و ژاندارمري که در امتداد پاسگاه مخروبۀ ژاندارمري شیخان
  .گسترش یافته بود نیز با شکست مواجه شد در مقابل شهر نوسود

که با در اختیـار گـرفتن چنـد دسـتگاه      139بعد از این حملۀ سنگین، گردان 
ري با چنـد عـراده تـوپ    مت میلی 105و تقویت آتشبار توپخانۀ  81تانک از لشکر 

هـوایی تشــکیل گـروه رزمـی داده بــود و     دمتـري صــحرایی و پدافن ـ  میلـی  155
همچنین با رسیدن نیروهاي بسیجی تـازه نفـس بـراي سـپاه و تقویـت گروهـان       

فرمانـدهان  . تـر شـد   با آرایش نیروها در مقابل ارتـش عـراق منسـجم    ،ژاندارمري
 »نودشـه «و  »نروي«منطقه از جمله   براي پاکسازي روستاهاي عمدةارتش و سپاه 

ریـزي و اجـرا    عملیاتی را طرح و دستیابی به نقاط مرتفع و حساس منطقۀ نوسود
و  »کمـاجر «و  »قلـی «در نتیجـه بـا اسـتقرار نیروهـا بـر روي ارتفاعـات       . نمودند

نقش عناصر ضد انقـلاب بـه عنـوان حایـل از      پاکسازي روستاهاي بزرگ نودشه
و نبـرد بـین   . بین رفت و تماس مستقیم و نزدیک با قواي عراقی برقـرار گردیـد  

هـایی از   یگـان . تبادل آتش سنگین ادامه داشـت و طرفین به صورت تک محدود 
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طر و بـا همکـاري و هـدایت    سپاه یکم عراق با آرامش خـا  11 و 7، 4 لشکرهاي
، ارتفاعـات  »شـی قلـۀ شم «شـامل  را انقلاب عوارض حساس مـرزي  عناصر ضد

گردنـۀ  (و نوسود به نودشه یلهکه معبر طوـ  »ازهر کاوه« و» رسوه مر«، »کمرماموله«
بـا اسـتقرار بـر روي ارتفاعـات      آنهـا . کردنـد تصرف  ـ   نمود را کنترل می) ملندو

در داخـل   ـ نوسـود   و دیگر نقاط مرتفع مشرف بر محـور حلبچـه   شمالی نوسود
بـر روي ارتفاعـات مـرزي    ان خاك ایـران و بـا عمـق دادن بـه عقبـۀ نیروهایش ـ     

ه د، مواضع بسیار مسـتحکمی را آرایـش دا  »کل هرات«و  »سونی«، قلۀ »شوشمیر«
آتش پشتیبانی خود، دسـتیابی  دشمن با توجه به اشراف بر منطقه و برتري . ندبود

که اینک بـا   139پنداشت، اما گروه رزمی  قواي ایرانی به مواضع خود را محال می
انـداز کاتیوشـا و دریافـت     متـري و موشـک   میلـی  130دریافت چند عراده تـوپ  

ر سـپاه، بسـیج و   دوشـادوش رزمنـدگان دلی ـ   ،نیروهاي بیشتري تقویت شده بـود 
، که آنـان نیـز تحـت رهبـري فرمانـدهان کوشـا و جـان برکـف،         ژاندارمري پاوه

توانست طی چندین مرحله عملیـات سـنگین    ،تر شده بودند کارآزموده و منسجم
ــتحک  ــع مس ــمن را از مواض ــاط    مدش ــاس و نق ــوارض حس ــر روي ع ــود ب خ

و تصـرف   شیدستیابی به قلۀ شم .بیرون رانده و منهدم نماید الجیشی نظامی سوق
، به دست آوردن غنایم فراوان و اسیر کردن چنـدین  مواضع دشمن در مرز دزاور
زیـرا مشـاهدة آن همـه اسـتحکامات و     . انگیـز بـود   گروه از افراد دشمن شـگفت 

شکست او را از نیرویـی   ،و دقیق ارتش عراقتجربه کردن آتش پشتیبانی پرحجم 
  .داد نه چندان مجهز و قوي منطبق با معیارها و محاسبات نظامی نشان نمی

، ارتـش عـراق و   نیروهاي مستقر در محور پـاوه  1360تا نیمۀ تیرماه سال 
 بجـز در مـرز شوشـمیر    انقلاب را از نقاط مرزي به عقب رانده و عناصر ضد

نیرویی از عراق در داخل خاك ایران باقی نماند و تردد عناصر ضـد انقـلاب   
  . نیز تنها به صورت مخفیانه متصور بود
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به اجرا درآمـد آخـرین    12/10/60که در تاریخ  »االله رسول محمد«عملیات 
در ایـن  . م شـد در آن محـور انجـا   139عملیاتی بود که توسـط گـروه رزمـی   

همزمان و شـبانه بـر دشـمن حملـه      و جبهۀ مریوان عملیات نیروهاي نوسود
بـاقی   ،گرچـه بـرف سـنگین    .بردند و به داخل خاك عراق پیشروي نمودنـد 

و نیروها بنا به دستور به مواضـع قبلـی    امکان ندادماندن در مواضع جدید را 
تـا دروازة   نی نمودند، امـا پیشـروي نیروهـاي محـور نوسـود     خود عقب نشی

شهرك طویلۀ عراق و انهدام نیروها و تجهیزات دشمن و به اسارت درآوردن 
نفر نظامی او ضربۀ سنگین دیگري بر ارتش متجاوز عراق در ایـن محـور    80
هان  و سپاه پاسداران و گرو 139رسد نقش ارزندة گروه رزمی  به نظر می .بود

در برقراري امنیت در آن منطقه به ویژه نبردهاي سنگین براي  ژاندارمري پاوه
رنگ جلوه یافتـه یـا در    کم انهدام و بیرون راندن قواي عراق در محور نوسود

دفـاع  سـال   8کیلومتري در طول  1600سرتاسر جبهه  میان عملیات متعدد در
کمتـر کسـی از    ،مستور مانده و به جز تعدادي از رزمندگان آن جبهـه مقدس 

  .فداکاري آنان مطلع است
بنابراین بر آن شدم تا مشاهدات و اطلاعات خود را که بخشی از حوادث 

به منظـور  ـ  دهنها از دستبرد فراموشی در امان نما هر چند پس از سال ـ  است
اي از تلاش خالصانۀ رزمنـدگان آن جبهـه و ثبـت در تـاریخ      نمایاندن گوشه

به امید اینکه دیگران آن را تکمیل و  .نظامی کشورمان به رشتۀ تحریر درآورم
  .رفع نقص نمایند

  علی عبدي بسطامی
  



 

  
  
  
  

  بخش اول
  

  58در سال  موریت پاوهأم
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1  
  اوضاع پاوه

  
، ، باینگـان نوسـود مرکزي هاي  که در آن زمان شامل بخش شهرستان پاوه

عـراق و   بود بـه لحـاظ همجـواري بـا اسـتان سـلیمانیه       1و روانسر جوانرود
و ایجـاد آرامـش در    هاي بود کوهستانی بودن منطقه داراي شرایط امنیتی ویژه

هـاي قبلـی از    ، لـذا حکومـت  است آنجا و کنترل ترددهاي مرزي دشوار بوده
اطلاعاتی براي برقراري امنیـت در  نفوذ و استخدام عناصر  وجود اشخاص ذي
امـین  «از وجود اشخاصی مانند  پهلويکه رژیم چناناند؛  این خطه بهره جسته

که استوار افتخاري یا به روایتی سـرگرد افتخـاري بـوده اسـت و      »لهونی بگ
و در بخـش   2جسـته  بهره مـی  و نوسود پاوه ةمحدود دراو  ةخانوادافرادي از 

                                                      
هـاي مرکـزي،    شامل بخش اند، شهرستان پاوه به شهرستان ارتقا یافته و روانسر ـ اکنون که جوانرود1

 .باشد می و باینگان نوسود
با درجۀ سروان افتخـاري در  » گب عزت«اش به نام  فرزند یا برادرزاده» گب امین«ـ در دوران کهولت 2

نقش داشته و یکی دیگر از فرزنـدانش بخشـدار طویلـۀ عـراق بـوده،       برقراري امنیت شهرستان پاوه
سنامۀ عراقی هم داشته و بـراي هـر دو دولـت کـار اطلاعـاتی انجـام       تعدادي از افراد این طایفه شنا

 ادامه در صفحه بعد
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  .اند با دولت همکاري داشته »جافسالار«اشخاصی از جمله  جوانرود
افـراد بـه خطـر افتـاده و      گونه با پیروزي انقلاب اسلامی منافع و اقتدار این

 .ایجاد شـد رافیانشان ه و اطففرصتی براي اعلام وجود دشمنان سنتی آنان و طای
از طرفی همزمان با اوج گـرفتن نـاآرامی در کردسـتان، عناصـري از احـزاب و      

هـا و   هاي مخالف جمهـوري اسـلامی بـا نفـوذ در بـین مـردم بخـش        گروهک
و با مستمسک قرار دادن برخورد به تحریک پرداخته  روستاهاي شهرستان پاوه

تش و پاسداران بـراي  رداران با دو راننده، به میان مردم رفته و شایعۀ ورود اپاس
و آنـان را علیـه طرفـداران جمهـوري اسـلامی      پراکننـد   سرکوب عشایر را مـی 

در  .کننـد  مـی  شورانده و تشویق به سرکوبی مخالفین و تسلط بر امور شهر پاوه
ه قلع ه در محل قوريقلع د و قوريآبا زه، تااي از اهالی قشلاق اد عدهمرد 22روز 

و  ، نجـار اي از اهالی شمشـیر  بندند و عده متحصن شده و مسیر کرمانشاه را می
  .دکنن در این شهر تحصن می روستاهاي مجاور پاوه

عناصري از حزب دموکرات، افـراد طرفـدار سـردارجاف و افـراد جـلال      
روسـتاهاي   ،»زردویـی « ،»باینگـان «آوري نیرویـی از عشـایر    با جمع 1طالبانی

                                                                                                             
 .اما طبق اظهارات چند نفر تعصب و تمایل آنان به ایران محرز بوده است. اند داده می
هـا و   چپـی چنانچـه برخـی منـابع،    . اظهارنظرهاي متفاوتی شده است ـ دربارة هویت مهاجمین به پاوه1

و دزدان قلخـانی و جـوانرودي    اند، برخی دیگر مزدوران سردارجاف و پالیزبان ها را ذکر کرده دموکرات
، قه، قشـلا قلع ـ اند و در مواردي افراد جلال طالبانی، حزب دموکرات، چند تن از اهالی قوري را نام برده

  .اند ق را عوامل و نیروي مهاجم قلمداد کردههاي فدایی خل و چریک منصورآباد و باینگان
سیاسـی و   انـد، امـا رهبـري    گرچه عشایر و مردم بومی منطقه نیروي اصـلی هجـوم را تشـکیل داده   

چنـد کـامیون ارتشـی     17/3/58تدارکات به عهدة حزب دموکرات بوده اسـت، چنانچـه در تـاریخ    
یـک و برنـو از    ، ام 3هزار قبضۀ تیربـار، تفنـگ ژـ ـ   مصادره شده توسط حزب دموکرات حامل شش

قـرار گیـرد    شود تا محمولۀ آن در اختیار حزب دموکرات شاخۀ پاوه مهاباد وارد حوزة اورامانات می
 .و بین مردم تقسیم شود
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شـهر   ةمرداد ماه بـه محاصـر   23عصر و دیگر نقاط شهرستان در  اطراف پاوه
آنان ورودي از مردم شهر خواستند تا با هاي  راه پرداختند و ضمن کنترل پاوه

و با بیرون رانـدن طرفـداران جمهـوري اسـلامی و پاسـداران      کرده همکاري 
این وضعیت . تسلط احزاب بر مراکز مهم شهر را فراهم نمایند ۀانقلاب، زمین

آرامـش و امنیـت    ،که با دستگیري برخی افراد و تهدید و درگیري تـوأم بـود  
شـهر کشـیده   کم خشونت و کشتار به داخل  و کمنمود ساکنین شهر را سلب 

لین تقاضاي رسیدگی و اعزام ئوساز مو که مردم به ستوه آمده   طوري  به .شد
  .ارتش به منطقه را نمودند

فرمانده وقت نیـروي زمینـی    االله فلاحی سرتیپ ولیمرداد  25ظهر   از بعد
یـا  وزیر که ظاهراً به دستور امام  معاون نخست به اتفاق دکتر مصطفی چمران

شـدند تـا    وارد پـاوه  بـالگرد توسـط   ،رسیدگی شده بـود وزیر مأمور  نخست
اما به محـض   ،اندیشی نمایند و چارهکرده اوضاع وخیم را از نزدیک مشاهده 

زیر آتش شـدید   ،شهر پاوهواقع در غرب سالن ورزشی  کنار فرود بالگرد در
رسـانند و   سرعت خود را به پاسگاه ژاندارمري می هد و بنگیر دشمن قرار می

 .پردازنـد  به دفع حمله مهاجمین مـی  ،به کمک افراد موجود در پاسگاه سنگی
و دیگر افرادي که از شـهر بـه آنـان     و دکتر چمران همراهان سرتیپ فلاحی

پس از دفع هجوم دشمن، ابتدا به گروهان ژاندارمري رفته  بودند،  ملحق شده
 7و سپس خود را به ساختمان سابق ساواك که اکنون مقـر پاسـداران منطقـه    

  -وصـالی اصـغر   - در آنجا به اتفاق فرمانـده پاسـداران  . رسانند است می پاوه
اوضاع را بررسی کرده و با وجود وخامـت شـرایط، تصـمیم بـه مقاومـت و      

مجـدداً زیـر    گیرند و براي ارسال پیامِ کمک بـه کرمانشـاه،   می تقویت نیروها
سیم ژانـدارمري   گردند تا از بی به پاسگاه ژاندارمري برمی رگبار گلولۀ دشمن

وجود این دو شخصـیت در ترغیـب    .جهت درخواست کمک استفاده نمایند
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مـؤثر   کردنـد  همکاري می رد که با پاسداران پاوهافراد ژاندارمري و مدافعین کُ
امـا عناصـر    ،دکن ـ آنان از سقوط شهر جلوگیري می ۀافتد و دفاع سرسختان می

در شـرق  واقـع  ) خورشید سابق و شیر(ضدانقلاب به بیمارستان هلال احمر 
را بـه   آنجـا ور شـده و   بیمارستان نسبتاً مجهـز و نوسـازي بـود حملـه     کهشهر 

سـانیده و  مدافعین را به شـهادت ر  نفر از 25تعداد  آورند و تصرف خود در می
را با وضـع فجیعـی سـر بریـده و حتـی یـک       ) زن و مرد(تعدادي از پرستاران 

خونین این قربانیان که بـه   ۀالبس(. رسانند پزشک هندي بیمارستان را به قتل می
  .)شد نمایش گذاشته شده بود هنگام مأموریت ما هنوز در محلی نگهداري می

در بـین   اي گسـترده ها انعکاس  جنایات گروهکۀ و ادام نبرد خونین پاوه
آوري از آن ناحیـه بـه گـوش     کشور ایجاد کرده و اخبار تأسـف سراسر مردم 
رهبـر انقـلاب فرمـان     بنابراین .شد تر می روز اوضاع وخیم رسید و روز به  می

   :زیر را صادر کرد
داران و مردم غیرتمند تقاضـا  از اطراف ایران، گروههاي مختلف ارتش و پاس" 
مـن از آنـان   . رفته، غائله را ختم کننـد  اند که من دستور بدهم به سوي پاوه کرده

هـا و   کنم، اگر با تـوپ  اخطار می کنم و به دولت و ارتش و ژاندارمري تشکر می
نشود،  حرکت به سوي پاوهها و قواي مجهز تا بیست و چهار ساعت دیگر  تانک

من به عنوان ریاست کل قوا بـه رئـیس سـتاد ارتـش      .دانم من همه را مسئول می
هـاي   دهم که فوراً با تجهیز کامل عازم منطقه شوند و به تمـام پادگـان   دستور می

و بدون فوت وقت،  انتظار دستور دیگر دهم که بی دستور می ارتش و ژاندارمري
دهـم وسـایل    حرکت کنند و به دولت دستور مـی  با تمام تجهیزات به سوي پاوه

تا دستور ثـانوي مـن مسـؤول ایـن کشـتار       .حرکت پاسداران را فوراً فراهم کنند
دانم و در صورتی که تخلف از این دستور نماینـد،   وحشیانه را قواي انتظامی می

دهنـد کـه دولـت و ارتـش      مکرر از منطقه اطلاع می. کنم ل انقلابی میبا آنان عم
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من اگر تا بیست و چهار ساعت دیگـر عمـل مثبـت انجـام     . اند کاري انجام نداده
 " دانم را مسؤول می نگیرد، سران ارتش و ژاندارمري

که در منطقه حضور داشت و اوضاع را شخصـاً مشـاهده    سرتیپ فلاحی
مـرداد بـه کرمانشـاه     26عصـر روز   بـا همـاهنگی دکتـر چمـران     ،کرده بـود 

تا نیرویی مجهـز   دهد میکرمانشاه دستور  81به فرماندهی لشکر گردد و  برمی
بـه منطقـه حرکـت داده و اشـرار را      پوشش هوانیروز به تانک و نفربر تحت

همزمـان  . خود نیز همراه سـتون بـوده اسـت    سرتیپ فلاحی. سرکوب نمایند
  .آیند فرود می هایی از تیپ نوهد توسط بالگرد در پاوه گروه

حرکت نیروهاي ارتش به خوبی و بدون درگیري و خونریزي انجام شـد  
 ستون نظـامی ارتـش تـا نوسـود     .متواري گردید و ضدانقلاب از اطراف پاوه

و  وسـود ی از نیروي مخصـوص در اطـراف ن  یها پیشاپیش تیم(پیشروي نمود
و بـا   ).کـرده بودنـد  برن شده و تامین را برقرار  هلی ـ نوسود مسیر جادة پاوه

را در مـرز بـه دسـت     ـ پاوه کنترل محور نوسود راستقرار نیرویی در شوشمی
بــراي مــدتی آرامــش و امنیــت برقــرار گردیــد و فعالیــت عناصــر   .گرفــت

  . ضدانقلاب محدود شد
و یک هفته نبرد خونین، ایثار و مقاومت تعـدادي   پاوه ةدر جریان محاصر

سـتودنی بـوده بـه     محلی و اعزامی به شهر پاوه از افراد ژاندارمري، پاسداران
از جملـه   ؛گیرنـد  قرار می که تعدادي از آنان مورد تشویق دکتر چمران طوري

و  مد سـنجري ارشدیت، استوار مح  از ژاندارمري به یک درجه ستوان یوسفی
از  دکتـر چمـران  . گردد یک درجه ارشدیت نایل میبه نیز  استوار دوم رباطی

و نقـش   فرمانـده پاسـداران پـاوه    نظیر اصغر وصـالی  شجاعت و فداکاري کم
  .و سرکوب مهاجمین یاد نموده است مؤثر او در حفظ پاوه

شرح کامل این واقعه خود کتابی است جداگانه و روایات زیـادي وجـود   
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 ،تر شدن اوضاع پاوه لیکن براي نمایان ،دارد که جاي آن در این نوشته نیست
 ،گزارش کوتاه یکی از شاهدین و چنـد جملـه نقـل قـول از شـهید چمـران      

اینجـا   در و دیگـران  ، شهید اصغر وصـالی شهید سرلشکر فلاحی روزنامه ها،
  : شود ذکر می

  :گزارش شاهد
کـه   با مردم شهر پـاوه  خبر درگیري عناصر فریب خورده از عشایر باینگان«

به شدت همدیگر را زده و لت و پار کرده بودند، موجی از وحشت و نگرانـی  
 آنجـا فرمانداري رفته و در  مقابل مردم گروه گروه .ایجاد کرده بود در بین مردم

خـورده   فریـب افراد  .داشتنددرخواست کمک متحصن شده و از ارتش و سپاه 
و  مشرف بـه شـهر را بسـته   هاي  راه ۀهم ها دموکراتو مسلح شده با همکاري 

شاه را بـه  و چند کامیون حامل خواروبار اعزامی از کرمان گرفتنددر اختیار خود 
سرهنگ کریمی فرمانده هنگ ژاندارمري کرمانشـاه بـه    .تصرف خود درآوردند

رفـت تـا از راه   ) قلابضـدان و محـل تحصـن   یکی از نقاط کمین ( هقلع قوري
 اقـدامات آقـاي سـپهر    .موفـق نشـد  خاتمـه دهـد امـا     پاوهة به محاصر ،مذاکره

توسـط حـزب    شـهر پـاوه  ة استاندار کرمانشاه هم مؤثر واقـع نشـد و محاصـر   
عناصر مسلح به شهر و درگیري آنان بـا پاسـداران   ۀ حمل .کرات ادامه یافتودم

خبـر عزیمـت دکتـر    . دوافـز  مده بر نگرانی مردم میو جنگ و گریز به وجود آ
به دستور امام موجی از خوشـحالی و امیـد در دل مـردم ایجـاد      به پاوه چمران
ظـاهر   در آسمان پاوه حامل چمرانبالگرد مرداد  25 ساعت پنج بعدازظهر. کرد

ضدانقلاب به سـوي او  ۀ شد و به محض نزدیک شدن به محل فرود انبوه گلول
توانسـت آن  علیرغم سوراخ شدن بدنۀ بالگرد بالگرد  ولی خلبان ،باریدن گرفت

و  دکتـر چمـران   .نشاندب ،را سالم بر باند فرود که نزدیک پاسگاه ژاندارمري بود
خیز خود را به پشت دیواري رسـانیدند و سـپس    همراهان وي به صورت سینه



 27/ اوضاع پاوه   

در داخـل   .دندگ خود را به بـرج پاسـگاه سـنگی رسـان    با حالت خیز و زیگزا
قـرار گرفتنـد و سـپس     یوسفیها مورد استقبال ستوان  و ارتشی چمران ،پاسگاه

فرمانـده پاسـگاه را مـأمور     ، سـتوان یوسـفی  دکتر چمران .طرح دفاع را ریختند
حاضرین دسـتور داد   ۀدفاع از پاسگاه و دفع حملات ضدانقلاب نمود و به بقی

تعـدادي از   .کنار درختان به مقـر پاسـداران برسـانند   تا خود را از طریق دره و 
افراد ضدانقلاب پس از ساعتی درگیري با در دسـت داشـتن پـرچم سـفید بـه      

امـا   ،انـد  پاسگاه نزدیک شدند و ما گمان کردیم براي مذاکره و آتش بس آمـده 
در جان پناهی موضـع گرفتنـد و افـراد مـا را بـه       رسیدند،نزدیک پاسگاه  وقتی

با مقاومـت شـدید نیروهـاي     .ه و چند نفر را مجروح و شهید نمودندرگبار بست
ایـن حادثـه   (. گردیدو از سقوط پاسگاه جلوگیري شد دفع  اهآن ۀحمل ،موجود

اسگاه اتفاق افتاده کـه پـس   به پ و سرتیپ فلاحی پس از مراجعت دکتر چمران
دوبــاره بــه مقــر پاســداران  و ســرتیپ فلاحــی از رفــع توطئــه، دکتــر چمــران

  ).گردند برمی
پایگـاه پاسـداران   طـرف  بـه   ،هپاسـگا  نیروهايدر پناه آتش  دکتر چمران

مـردم گـروه    .مسـتقر شـد   آنجـا و در کرده حرکت ) ساختمان سابق ساواك(
در  .شـدند  پناهنده می ها دموکراتآمدند و از ترس  پاسداران میۀ گروه به خان

نفـر سـالم مانـده و     16فقط  غیربومی نفر پاسدار 60نبردهاي شدید از تعداد 
تقاضـاي   پاسداران اصفهانی از دکتر چمران .بقیه شهید یا مجروح شده بودند

یک هفته مقاومت بدون آب و برق  .نیروي کمکی و اسلحه و مهمات داشتند
آرامـش را از مـردم    ،بر ارتفاعات شهر مسلط بودنـد  ها دموکراتدر حالی که 
 .نمـود  از کرمانشاه تقاضـاي کمـک    ،سیم ز طریق بیا دکتر چمران .گرفته بود
مهمات و آذوقه به ما رسانیدند و زیر آتش دشـمن فـرود    ،بالگرد چند فروند

باعث شـهید   ،کوه ةبه دیواربالگرد  گیرکردن ملخ یک فروند ۀاما حادث ،آمدند
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آن  به بیمارستان شهر حمله کـرده و  ها دموکرات. و زخمی شدن تعدادي شد
و تعـدادي زن و مـرد از    کـرده کشته و زخمی را تعدادي  .مودندرا تصرف ن

 هـا  دمـوکرات . و یک دکتر هندي نیز کشته شـد  جمله پرستاران را سر بریدند
خواسـتند   شب در نزدیکی مقر پاسداران و دیگر نقاط با بلندگو از مـردم مـی  

 چمـران گفتند قصد کشتن  میآنها . تا به آنها بپیوندند تا جان سالم به در ببرند
 ـ در این بین دو فرونـد فـانتوم   .و پاسداران را دارند بـه   ر فـراز منطقـۀ پـاوه   ب

مـانع از   ،مقر پاسـداران  مدافعینِۀ پرداختند و دفاع سرسختانعملیات نمایشی 
بـالگرد   روزهاي بعد نیروهاي ارتش توسط. انقلاب به داخل آن شدنفوذ ضد

ضدانقلاب بـه سـرعت    .و عمده قواي آن به وسیله کامیون وارد منطقه شدند
در اطراف شـهر بـه تصـرف     شهای و منطقه را ترك کرد و پایگاهشده فراري 

  ».نیروهاي خودي درآمد
رسـانی،   جریان این عملیات در امر آمـاد که در  از جمله خلبانان هوانیروز

حمل رزمندگان و مجروحین و شکست نیروي متحد ضدانقلاب نقش قـاطع  
سـعدي نـام فرمانـده هـوانیروز      2وان سرهنگ ت اي داشتند، می نندهک :و تعیین

، بـلادي، هاشـم فتحـی    ،، مصـیب مـرادي  کرمانشاه، سرهنگ علـی زعفرانـی  
، علـی  ، حسـن سـتاري  ، جعفـر مهـدوي کلائـی   رضا وجـدانی  ، محمدطاعتی
را نام بـرد کـه سـه نفـر      و میرزاخانی ، ستوان ناوپناهی، احمد کشوريمرادي

  .اند اخیر خلبانان بالگرد کبري بوده
  : است پاوه ۀدر جریان واقع جملات زیر نقل از دکتر چمران

با دریافت فرمان امام براي حضور ارتش و نیروهاي مسـلح بـه منظـور    ـ 
 به اتفاق سرتیپ فلاحی .روحی تازه در ما به وجود آمد ،سرکوبی ضدانقلاب

اول کشته شدن دو نفـر   .سه مصیبت پیش آمد آنجا .شدیم وارد پاوهبالگرد  با
از  4خلبانـان اف ـ    یکـم بشـیر موسـوي    و سـتوان  سرگرد محمد نوژه(خلبان
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ن شیر و خورشـید  نفر پاسدار در بیمارستا 25، دوم کشته شدن )پایگاه همدان
آوردند با اینکـه   هایی که مهمات و آذوقه میبالگردبه دست ضدانقلاب، سوم 

ملخ یک فرونـد   ةخلبانان شجاعی داشتند اما به علت اشکال در محل فرود پر
شد و دوبـاره   به حالت فنر از زمین بلند میبالگرد  به زمین گیر کرد وآنها  از

کرد تعدادي را به هلاکت  بالا و پایین میکرد و هر بار که  به زمین اصابت می
در جریـان ایـن حادثـه سـروان     (. آورد اي بـه وجـود مـی    رسانید و فاجعه می

شهید و  ؛کمک خلبان و ستوان مهدوي 214خلبان بالگرد رضا وجدانی محمد
ة بالگرد گردنش قطـع  یک نفر پاسدار از نخست وزیري نیز در اثر  برخورد پرّ

  .)رسد شده و به شهادت می
کـردم زنـده    دشمن گمان نمـی ة ـ در میان رگبار گلوله و در میان محاصر

    . بمانم
خواهند که جهت حفظ جـان خـود    با بلندگو از مدافعین میـ  مهاجمین 

تسلیم شوند، لیکن دکتر چمران با وجود وضـعیت بحرانـی، مـدافعین را بـه     
  1.نماید و حاضر به تسلیم نیست ت ترغیب میمقاوم

، نیروهاي دفاعی موجـود در شـهر و   هاي مهاجم به پاوه هعوامل و گرو ةدربار
در مطالـب منـدرج در   ، همچنین تعـداد شـهدا و مجـروحین   ، رسانی کمک ةنحو

   .متفاوت استارائه شده ار ها ارقام و آم بعضی شخصیتاظهارات ها و  روزنامه
                                                      

م فرمانـده پایگـاه   نـا  سـرهنگ سـعدي  « : گویـد   ـ سرهنگ خلبان علی زعفري در خاطرات خود می1
 را به وي تقدیم کرد، ولی دکتـر حاضـر بـه تـرك پـاوه      کرمانشاه امریۀ تخلیه  و ترك پاوه هوانیروز

که در اثـر فعـالیتم بـه مـن      دکتر چمران. در فرصتی علت پافشاري بر مقاومت را از او پرسیدم. نشد
دانـی کـه ایـن جمعـه اولـین روز       مگر نمی: خواست، گفت د میکرد و اجرم را از خداون مهربانی می

سقوط کند چه انعکاس بدي در سطح جهان براي ایـران   ؟ و اگر پاوه!قدس است که امام اعلام کرده
 »؟!و انقلاب خواهد داشت
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و جمهوري اسلامی در آن تـاریخ  هاي کیهان  از روزنامه به نقلنکات زیر 
  : است

ی و ننجارامـا  ،ثـلاث بابلاجـانی   ،دآبا تازه، ـ جمعی از مردم مناطق باینگان
در اعتراض به راهزنی عوامل ضـدانقلاب و غـارت آرد و روغـن و     جوانرود
 در فرمانداري پاوه ؛ها ارسالی براي مردم محروم و ناامنی در جاده ۀسایر آذوق

 22(.نماینـد  شوند و درخواست حضـور ارتـش در منطقـه را مـی     متحصن می
  )58مرداد سال 
 شده با مردم و پاسداران این شهر درگیر هایی که براي اشغال پاوه ـ گروه

 حـزب   ،جافشـامل نیروهـاي طرفـدار سـالار     ،کننـد  و شهر را محاصره مـی 
هـاي   دیگر گـروه  و عوامل جلال طالبانی، قهاي فدایی خل چریک ،دموکرات

  . کنند مرداد شهر را محاصره می 23ضدانقلاب بودند که در روز 
 محـور یـک دسـتگاه اتوبـوس در     به ،بندان ـ عوامل ضدانقلاب ضمن راه

ها در کنترل  جاده .شود گشایند و یک نفر مجروح می ـ کرمانشاه آتش می  پاوه
  . قطع است ارتباط تلفنی شهر پاوه بودهکرات وحزب دم

مهـاجم مقاومـت    2000نفر در مقابـل   280گوید ما  ـ یک نفر پاسدار می
  . کردیم می

نفـر زنـده    6خورشـید فقـط   ونفر پاسدار مـدافع بیمارسـتان شیر   35ـ از 
بهیار در بیمارستان سرش بریده شد و یک پزشک هنـدي کشـته    یک. ماندند
  . شد

نفر شـهید و مجـروح    150نفر پاسدار اعزامی از اصفهان حدود  180ـ از 
   !را سر بریدندآنها  شدند و تعدادي از
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ر نف 40در این نبرد  .در شب محاصره در میان مدافعین بود ـ دکتر چمران
   !نفر را سر بریدند 18بیمارستان سقوط کرد و مهاجمین ، شهید شدند

و تعـدادي تانـک بـه کمـک     بـالگرد   فروند 9،  28/5/58ـ یکشنبه مورخ 
  . شدگان شتافتند محاصره

د رسـیدند و بـا کمـک    آبـا  نیروهاي ارتـش بـه تـازه    28/5/58مورخ در ـ 
  . مهاجمین از سنگرهاي خود عقب نشستند ،هوانیروز

  .شهید شدند ـ دو نفر از خلبانان هوانیروز
از جملـه   مـرداد، پیکـر یـازده شـهید بیمارسـتان پـاوه       28ـ روز جمعـه  

  .عبدالعلی باباخاص در محوطۀ بیمارستان به خاك سپرده شد
 ،انـداز  سـت از خمپـاره  ا سلاح ضـدانقلاب عبـارت  : ژاندارمري ۀـ اطلاعی

  .هاي کلاشینکف مسلسل و 7جی .پی.آر ،انداز بازوکا موشک
تـا   دو نیروهاي محاصـره کننـدة پـاوه   «: ده سپاه پاوهنفرما اصغر وصالی -
یا  6نفر باقی ماندند که  16 بومینفر پاسدار غیر 60از  .هزار نفر بودند هشت

نفـر پاسـدار    25همـۀ  . نفر آنها نیز مجروح و بقیه خسـته و کوفتـه بودنـد    7
  ».مستقر در بیمارستان به شهادت رسیده بودند

فرمانده عملیات سپاه به عمل آمده ایشان  اي که با ابوشریف در مصاحبه ـ
  : نمایند به نکاتی به شرح زیر اشاره می

فرمانـده نیـروي زمینـی و     به اتفاق سرتیپ فلاحی 1شهریور اولپنجشنبه 
سـرتیپ   ؛کارها را تقسـیم کـردیم   آنجادر  .وارد کرمانشاه شدیم دکتر چمران

مـن   .فرماندهی عملیات را بر عهده گرفت و در کرمانشاه مستقر شـد  فلاحی
                                                      

و دیگران مطابقت ندارد و با توجه بـه اینکـه    ، سرتیپ فلاحیـ این تاریخ با اظهارات دکتر چمران1
 .ها اشتباه است سرکوب شده است، تاریخ قید شده در روزنامه مرداد غائلۀ پاوه 28در روز 
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دار شدم  را عهده در مسیر کرمانشاه به پاوه فرماندهی نیروهاي اعزامی به پاوه
 7تـا   6در مقابـل  . کـرد  نیروهاي مدافع را هدایت مـی  در پاوه چمراندکتر و 

 نفـر  200نفر بود که  250یروي خودي ن ،هزار نیروي مسلح مهاجم در منطقه
  .محلی بودندآنها 

در اثـر تهـاجم شـدید     .بـود  روز پنجشنبه یکم شهریور روز بحرانی پـاوه 
نشـینی کـرده و در    هاي اطـراف بیمارسـتان عقـب    دشمن نیروهاي سپاه از تپه

وز بعـد در اثـر فشـار دشـمن بـه      پردازند و ر داخل بیمارستان به مقاومت می
نفـر از پاسـداران    10در بین راه تعـداد   .کنند نشینی می طرف ستاد سپاه عقب

 .دهنـد  ها را به بیمارستان انتقـال مـی   زخمی .شوند نفر زخمی می 15شهید و 
را آنهـا   شود و در مقابـل چشـم پزشـکان سـر     ضدانقلاب وارد بیمارستان می

را آنهـا   ترین وضع ها منفجر کرده و با فجیع برد و نارنجک در دهان بعضی می
  . رسانند به شهادت می

قبضـه   200نفر ضدانقلاب دستگیر و  25تا  20 تا پاوه در محور روانسر ـ
روایـی   به نام افراسـیاب  یکی از عوامل وابسته به پالیزبان و سلاح کشف شد

شتافتند و توانستند  گان شد به کمک محاصرهبالگرد  دو فروند. دگردیدستگیر 
و نیروهـا دوبـاره سـنگرها را بـه دسـت       کـرده مهاجمین را از اطراف متفرق 

  .آوردند
هاي ارتش نیرویی مرکب از ارتـش و سـپاه محـور     ـ با استفاده از کامیون

  . را پاکسازي نمود تا پاوه رروانس
 4نفر بودند و از ارتش هـم   20 آن نفر و مجروحین 30هاي سپاه  ـ کشته

  . نفر شهید شد
ــ   ـ براي جلوگیري از فرار ضدانقلاب از طریق محورهـاي قصرشـیرین  

  .نیروهایی از ارتش و سپاه اعزام شدند تا مرز را ببندند و نوسود ذهابسرپل 
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  :با عنوان خداحافظی دکتر چمران اله فلاحی اظهارات شهید سرلشکر ولی
شهر در محاصرة کامل افراد مسلح بـود  . همراه ایشان بودم حادثۀ پاوه در«

 بالگردبه اتفاق هم با . و هیچ راهی براي نفوذ به شهر نداشت، مگر از راه هوا
به پاسـگاه  ه و سرانجام خودمان را آن هم در زیر باران گلول ؛شدیم وارد پاوه

هر چه پیام فرسـتادیم   یکی، دو روز محاصرة پاوهظرف  .ژاندارمري رساندیم
جواب نیامد و در نتیجه با دکتر توافق کردیم و قرار شد یکی از ما دو نفـر از  

دکتر به من گفت اگر از شـهر خـارج شـوم،    . خارج شود و کمک بیاورد پاوه
روي نیروي زمینی و نیروي هوایی فرماندهی ندارم، اما تو بر نیروي زمینی و 
هوایی فرماندهی داري، ضمن آنکه من در اینجا با عملیـات نـامنظم آشـنایی    

د، چـون  البته این پیشنهاد او یک فـداکاري بـو  . دارم، پس بهتر است تو بروي
ماندم امـا حضـور در شـهر     رفتم زنده می شد و از شهر می بلند می بالگرداگر 

اولـی   ؛نـد کـه مـرا ببرنـد    دآم بـالگرد دو فروند . هیچ امیدي به همراه نداشت
گلوله خورد  9آن بودم  سوار برهدف قرار گرفت و سقوط کرد اما دومی که 

  .و سرانجام از زمین بلند شد و به کرمانشاه بازگشتم
را دریافت کردم و هنوز هم آن را  هاي شب آخرین پیام دکتر چمران نیمه

خــداحافظ، خــداحافظ، ! تیمســار فلاحــی«: بــا خــود دارم کــه چنــین اســت
رفت یک  ود، خلبان کشوريقبل از رسیدن پیام، با آنکه غروب ب» !خداحافظ

مقدار مواضع مهاجمان را در هم کوبید و کمی از فشار بر روي شـهر کاسـته   
پاسداران و مردم محلی نیز که مسلح بودند عمومـاً بـه شـهادت رسـیده     . شد

تر شده و مهاجمان سرِ یک پاسدار را با موزاییـک   حلقۀ محاصره تنگ. بودند
صـبح روز بعـد   . خلاصه، شهر در آستانۀ سقوط بـود . جدا کردند از گردنش

و سپس خـودم بـا    کردیم ا را از هوا وارد پاوهسبزه خداوند یاري کرد و کلاه
. شـدیم  یک ستون زرهی از کرمانشاه حرکت کرده و حدود ظهـر وارد پـاوه  
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در دروازة شهر از ستون زرهی و من استقبال کرد و بار دیگر یکدیگر  چمران
  .را در آغوش گرفتیم

از آن لحظه آشنایی من با دکتر تبـدیل بـه یـک دوسـتی عمیـق براسـاس       
  .موازین خدایی و قرآنی و اسلامی شد

گذشته نیز به اصالت عملیات دکتر هیچگاه احسـاس تردیـد نکـردم و    در 
براي نجات شـهر، باعـث تحکـیم     نداشتم، اما پایداري و استقامت او در پاوه

  ».اعتقادم نسبت به اصالت عمل او شد
  : هاي دیگر چنین آمده است در بخش

دو ، چهارصد قبضـه اسـلحه  «:  81ی از لشکر ـ فرمانده واحد زرهی اعزام
نفـر را   4یک دستگاه نیسان را از ضدانقلاب ضـبط و تعـداد   ، قطعه نارنجک
  ».ایم دستگیر نموده

که خود همـراه سـتون اعزامـی از     ـ شادروان سرهنگ ستاد ایرج نامداري
سـتون  «: گویـد  بـاره چنـین مـی    در این بوده، در شرح عملیات پاوه 81لشکر 

را کـه گفتـه    را پاکسازي کرده و ایل قشلاق ارتش در بین راه، منطقۀ قشلاق
به نام  رهبر ایل قشلاق .داند خلع سلاح کر شد با مهاجمان همکاري داشته می

دیده شده بود، همـراه   که خود جزو مهاجمان در پاوهنیز روایی را  افراسیاب
قبضـه اسـلحه از ضـدانقلاب     200نفر دیگر دستگیر کرده و حدود  25تا  20

نفـر   9را  الاسـلام خلخـالی   تعداد معدومین به حکم حجـت  نامداري. گرفتند
  .ذکر نموده است

بلکـه اهـل    ،کـرد نبـود   دکتر ابوالقاسم رشـوند «: ـ از قول صادق خلخالی
 او کمونیسـت و طرفـدار حـزب     .پوشـید  تهران بود و لباس کردي می قلهک

داروي بیمارستان و تحویـل   ةمصادر، دستور کشتن پاسدارها و بود دموکرات
  ».او به خیانت خود اعتراف کرد و اعدام شد. را داده بود ها دموکراتآن به 
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نیروي زمینی پس از برقراري آرامش و عادي شدن اوضاع در چند نقطـه  
نیروهاي کوچکی به شرح زیر مسـتقر نمـود    ـ نوسود  ـ پاوه  ز محور روانسرا

 ۀنیرویی به استعداد یـک دسـت   در سه راهی شمشیر .باز گشتندو بقیه نیروها 
 در شهر پاوه .را کنترل نماید و پاوه محورهاي باینگان زرهی مستقر گردید تا
نیز نیرویی به استعداد یک دسته مستقر گردیدنـد کـه    یک گردان و در نوسود

جه به وسعت منطقه و ذوعارضه بودن آن براي کنترل منطقـه  این نیروها با تو
کـه   موقت مشی دولت از طرفی این نیروها با توجه به خط .نیرویی ناچیز بود
حالـت تهـاجمی نداشـتند و نـاظر      ،بـود در پیش گرفتـه  آمیز  روشی مسالمت

بنـابراین فرصـتی بـراي مخـالفین نظـام      . دنـد گردیفعالیت علنی ضـدانقلاب  
می به وجود آمد تا آزادانه به تبلیغات پرداخته و نمـایش نیـرو   جمهوري اسلا

که نیروهاي مسـلح کـه اسـتعداد آن در منطقـه از گـروه تـا        به طوري، بدهند
و نقـاط مـرزي صـرفاً     ـ نوسـود   گردان متغیر بود در سرتاسر محور روانسـر 

 و نوسـود  پـاوه ، مدخل شهرهاي روانسرورودي و خروجی به هاي  راه کنترل
  .را در دست داشتند

  :در عملیات پاوه نقش هوانیروز

و انهـدام و   58در مردادمـاه   از سـقوط پـاوه  در جلوگیري  نقش هوانیروز
انقلاب براي هر محقق و یا کسانی کـه در   متواري ساختن نیروهاي متحد ضد

، شـهید  گرچه نقش شهید چمـران  .اند، کاملاً محرز است صحنۀ عملیات بوده
نظیـر   در این مقاومت سـتودنی و بـی   ها ، پاسداران و ژاندارمسرلشکر فلاحی

با آن ارادة پولادین و اعتقاد راسخش مایۀ امید و  است و حضور دکتر چمران
ده ماندن نداشـته و قصـد   لیکن آنان امیدي به زن ،نیروي محرك مدافعین بوده

اند تا جان در بدن دارند بجنگند و مقاومت کنند، اما خلبانـان شـجاع و    داشته
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ها نیروي کمکی و مهمات و آذوقـه را بـه   بالگردغیور هوانیروز با استفاده از 
مهاجمین را از اطـراف مقـر    ،پی در  نیروي مقاومت رسانیده و با حملات پی 

ــدارم   ــگاه ژان ــداران و پاس ــیپاس ــجام و    ري دور م ــت انس ــد و فرص کردن
دربـارة هـوانیروز و خلبانـان     شهید چمران. گرفتند ن میآناگیري را از  تصمیم

چنانکه . اند در همان مأموریت نکاتی در تایید نقش ارزندة خلبانان بیان داشته
ام گذاشـت   دست روي شـانه  دکتر چمران«: گوید می لبان زعفرانیخسرهنگ 

بودیـد مـا اصـلاً کردسـتانی     هـا ن  و با لحن مهربانی گفت اگر شما هوانیروزي
اجـرت بـا    خدا خیرتان بدهد، یا در جاي دیگر دکتر گفت زعفرانی !نداشتیم

  ».کشیديحمت خدا، این چند روز خیلی ز
خلبانان در حالی که مهاجمین تا پاسگاه ژاندارمري و محل فرود بالگردها 

متر فاصله داشتند بر زمین نشسته و افراد تقویتی، مهمات و آذوقـه   20حدود 
اند، به طوري که اغلب  را پیاده و مجروحین و شهدا را از صحنه تخلیه نموده

یکبـار   حامل زعفرانی 214بالگرد . ندا بالگردها مورد اصابت گلوله قرار گرفته
. اش اصابت کـرده اسـت   گلوله به بدنه 16اش سوراخ شده و بار دیگر  شیشه

 و هاي هیدرولیکش تیر خـورده و سـوراخ شـده    یا مرادي لوله بالگرد طاعتی
یـک  . گیـرد  مورد اصابت چندین گلوله قرار مـی  بالگرد حامل سرتیپ فلاحی

در پنـاه آتـش   . رسـند  فروند بالگرد منهدم و دو نفر خلبان آن به شهادت مـی 
و دیگران با وجـود   و سرتیپ فلاحی بالگردهاي کبري است که دکتر چمران

ضمن تـردد مـداوم   . رسانند نزدیکی و تسلط مهاجمین، خود را به پاسگاه می
با حمایـت کبراهـا میسـر بـوده      چندین فروند بالگرد حامل افراد و آذوقه که

نمایند؛ به طـوري کـه یکبـار     وي عمده نیز ایفاي نقش میاست، در انتقال نیر
 و نوسـود  نفر نیروي رزمنده را به پـاوه  200حدود  دیگر ر و بارنف 40حدود 

فرونـد بـالگرد از کرمانشـاه بـه      50مرداد مـاه،   28نمایند و در روز  منتقل می
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  .آیند به حرکت در می سمت پاوه
خلبانان در روزهاي حساس نه فقط خطر گلولۀ دشـمن را پـذیرا شـدند،    

ر نجـات جـان   طابلکه با حمل بار اضافی تا دو برابر ظرفیـت پرنـده، بـه خ ـ   
  .مجروحان، خطر سقوط را نیز به جان خریدند
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  در پاوه 84هاي تیپ  مأموریت گردان

  
پیـاده از تیـپ    182گـردان  ، پیاده از سقز 139گردان  بازگشتهمزمان با 

 .بـر عهـده بگیـرد   کنتـرل نظـم را    مأموریت یافته بود تا در شهرستان پاوه 84
  .شد آغاز 58بنابراین مأموریت این گردان از اول مهر ماه سال 

اعـزام   مستقر شده و یک گروهان را بـه نوسـود   در شهر پاوه 182گردان 
صـارم  «یکـم پیـاده    مانـدهی سـتوان  به فر گروهان اعزامی به نوسود .کرده بود
به آن گردان مأمور شده بود که این گروهان به علـت   111از گردان  »کوگانی

ة هاي تدارکاتی و پشتیبانی کننده و بـه سـبب حضـور گسـترد     دوري از یگان
قرار داشته، بـا ایـن   در شرایط دشواري  رو مرز شوشمی ضدانقلاب در نوسود

یگـانی بـا   ة خطر حمله و محاصـر  .مأموریت را به خوبی انجام داده بودحال 
هاي مختلف مخـالف   استعداد پایین و افراد وظیفه و کم تجربه از طرف گروه

ارتش و ضدانقلاب امري جدي و در شرایطی نامساعد باعث دغدغـه خـاطر   
فرمانده گروهان که شاهد و ناظر تحرکات افراد  .س ناامنی بوده استو احسا

مسلح ضدانقلاب بوده مجوز شروع درگیري و طرد افراد مسلح را نداشـته و  
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از جانـب  عدم اقدام به دسـتبرد و یـورش    ةگونه تضمینی دربار از طرفی هیچ
ناصر ع، مأموریت این گروهان  ۀکما اینکه در خاتم، ضدانقلاب وجود نداشته

هم گـروه   کنند و بعد را خلع سلاح می پاسگاه ژاندارمري نوسود ،ضدانقلاب
، نمایند و خلع سلاح میکرده را محاصره  نیروي مخصوص اعزامی به نوسود

 ةدانقلاب اجـاز با درایت و هوشیاري و اعلام هشدار به ض اما ستوان کوگانی
بـا خاتمـه   و نـداده  آنهـا   دست درازي به سـوي امـوال و افـراد یگـان را بـه     

  .رساند می یگان را سالم و کامل به پاوه ،مأموریت
بـراي تعمیـر و حاضـر بـه کـاري       سـتوان کوگـانی   ،به نقـل از شـاهدین  

گفـت   راوي مـی  .شـود  صحرایی نیز به ناچار خود دست به کار می ۀآشپزخان
صـحرایی و صـبر و    ۀآشـپزخان ة ناشـی از دود او اه یسر و دست و لبـاس س ـ 

حکایـت از دشـواري شـرایط     ،تا آماده به کار کـردن آن دسـتگاه   اش هحوصل
 84بخش از تیـپ   سرگرد جهان. کرد لیت آن افسر میئوزندگی و احساس مس

  .نیز در محل حضور داشته است سودانده منطقه نوبه عنوان فرم
 84پیـاده از تیـپ    111روز توسـط گـردان    45بعـد از مـدت    182گـردان  

 رسـولی  2در آغاز عملیات بـا سـرهنگ   182فرماندهی گردان  .تعویض گردید
ه زاد تعـویض و منتقـل گردیـد و سـرگرد نبـی     وي مأموریـت   بود اما در حـین 

به علت کسـورات شـدید   که  111گردان . گیرد گردان را به عهده می مسئولیت
نیـروي   81با زیر امر گرفتن عناصـري از نیـروي مخصـوص و لشـکر     پرسنلی 

 مسـئولیت روز تا اول زمستان  45به مدت  ،ا تأمین کرده بودر مستقر در نوسود
دار  و حفظ آرامـش در منطقـه را عهـده    جلوگیري از تجاوز ضدانقلاب به پاوه

در این مدت رویداد قابل تـوجهی پـیش نیامـده بـود امـا تـردد نیروهـاي         .بود
هـا و احـزاب    باطات سران و نمایندگان گروهضدانقلاب در خارج از شهر و ارت

بـا توجـه بـه     .اسـت  با فرماندهی ارتش براي جلوگیري از درگیري برقرار بوده
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مشی دولت که جلوگیري از تشـنج و درگیـري در منطقـه و رسـیدگی بـه       خط
 ـ ظهـوري  2سـرهنگ ، هاي منطقی و قابل قبول احزاب بـود  درخواست  هدفرمان

به خوبی توانسته بود بین نیروهـاي طرفـدار جمهـوري اسـلامی و      111گردان 
هــایی کــه  مخــالف انقــلاب یــا احــزاب و گــروهۀ پاســداران از طرفــی و جبهــ

نمایـد و اعتمـاد طـرفین را     ایجـاد توافقی ضـمنی  ، هایی از نظام داشتند خواسته
 2سـرهنگ  .براي برقراري آرامش و جلوگیري از درگیري به خود جلب نمایـد 

و همکاران وي به خوبی نقش خود را ایفا کرده و طرفین از او حـرف   ظهوري
عمل عناصر مخالف را تعیین و اعلام کـرده  ة ایشان حتی محدود. شنوي داشتند

بود چنانچه از آن محدوده خارج و یا به شهر نزدیک شـوند و درگیـري ایجـاد    
تنها حادثه قابـل توجـه بـه آتـش      .شود وارد عمل میآنها  هارتش بر علی ،نمایند

بوده کـه ظـاهراً    از توابع پاوه نجارة کشیده شدن خودرو زیل ارتش در محدود
ین در پیوندد و ضـدانقلاب بـا کم ـ   به وقوع می 182در اواخر مأموریت گردان 

خـودرو را متوقـف و   ) ه و دوآبدر بـین کومـه  ( هـاي غـرب نجـار    و دره  پیچ
  . کشند آن را اسیر و خودرو را به آتش میة گروهبان گودرزي رانند
 بـوده آنهـا   ها و تردد بـین  نیروهاي ارتش تدارك یگان ةاز مشکلات عمد

تـا   و از پـاوه  مسـافت اسـت  کیلومتر  124 کرمانشاه تا پاوهفاصله زیرا  است؛
همچنین تدارك نیروهـاي مسـتقر    .می باشدکیلومتر  35اي  طول جاده نوسود

هـاي متعـددي کـه     در مسیرهاي کوهستانی و پیچ و دره و باینگان در شمشیر
 ه؛بسـیار دشـوار بـود    ،گاه مناسبی است آن کمینۀ پوشیده از جنگل و هر نقط

جـا   هاي پشتیبانی و تدارك شـونده جابـه   اي بین یگان بنابراین هر بار محموله
لین بـا  ئوخصوص مسکرد و تردد افراد ب را تهدید می خطر دستبرد آن ،شد می
ر اسارت یا کشته شدن توأم بـود و اعـزام اسـکورت و نیـروي قدرتمنـد      خط

  . براي هر بار تردد مقدور نبود



 

  
  
  
  

3  
  در پاوه 139اول مأموریت گردان ۀ مرحل

  
بـراي  اعـزام  ۀ زمزم ـ ،از سـقز  139حدود یک ماه پس از رجعت گـردان  

بـه   در ابتداي امر قرار بر این بود که گروهان یکم .اوج گرفت مأموریت پاوه
قـرار   111تقویت شود و زیر امر گردان  تعدادي از افراد گروهان سوم ۀوسیل

بـراي ایـن    .عزیمـت نمایـد   آبان ماه به پاوه ۀگیرد و همراه آن گردان در نیم
 ههمـاهنگی بـا فرمانـد    ۀمأموریت مقدمات کار فراهم شـد و در چنـد جلس ـ  

مرا به شرکت در مأموریـت   ظهوري 2سرهنگ .یدا کردمحضور پ 111گردان 
 بلکـه نـزد خـود در پـاوه     ،نفرسـتد  تشویق و قول داد گروهان مرا به نوسـود 

ما لغـو و   مأموریت گروهان 111نگهدارد اما چند روز قبل از عزیمت گردان 
را تقویت نمود و تصـمیم بـر ایـن     111هاي دیگر خود گردان  نزاجا از یگان

 یز بـه مأموریـت پـاوه   ییکجا و تمام و کمال در اواخر پـا  139شد که گردان 
  . را تعویض نماید 111و گردان شده اعزام 
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  آماده شدن براي مأموریت 

ها براي اجراي مأموریـت از یـک طـرف و کمبـود      افراد یگانآماده کردن 
چـرا   .امکانات ترابري و تدارکاتی از طرف دیگر از مشکلات فرماندهان بـود 

ها از نظر روحی و روانی آمادگی اجـراي مأموریـت را    اکثریت افراد یگان که
که تعدادي پرسنل کادر به صـورت   نداشتند و این بار برعکس مأموریت سقز

از  ،دن مأموریـت سـقز  نموپرسنل با تجربه ، داوطلب به یگان ما ملحق شدند
دشواري مأموریت در کردستان و خطـرات آن آگـاهی داشـتند و کمبودهـا و     

حتی تعدادي معترض بودند که چـرا   .کشیدند خ فرماندهان مینواقص را به ر
آزادي  با توجه به شرایط حاکم، !بعد از دو ماه دوباره باید به مأموریت برویم

آنان را بـه سـمت تمـرد و ایسـتادگی در      ،افراد از قید و بند انضباط ةبار  یک
همراه را طوري که یک گروهبان چند نفر  به ،مقابل فرماندهان سوق داده بود

این است که بـه   و از اینکه بنا بر خود کرده و به راحتی به ستاد تیپ مراجعه
به فرماندهی تیپ اعتراض کرد و با بیان کمبودهـاي پرسـنلی    ،مأموریت برود

شـود و   داوطلب اجـراي مأموریـت مـی    وفرمانده را متهم نمود که ا ،و آمادي
 از درگیـري سـقز   پرسـنلی کـه چنـد صـباحی اسـت      ۀکمبود افراد و روحی ـ

افسـر باتـدبیر و    سرهنگ محمـدعلی قنـادان  ! گیرد؟ اند را در نظر نمی برگشته
توانایی بود و خود را ملـزم بـه اجـراي مأموریـت محولـه از نیـروي زمینـی        

ت فرمانده گردان نیز ضـمن اینکـه بـا افـراد     سرش اكپ 2دانست و سرهنگ می
اجــراي مأموریــت را امــري ، کــرد ناراضـی و معتــرض بحــث و گفتگــو مـی  

خطر  کرد با ملایمت و با بی و سعی می نمود ناپذیر و ضروري بیان می  اجتناب
 .مأموریت نماید جلوه دادن مأموریت آتی افراد را ترغیب به اجراي راحتو 

فرماندهان گروهـان هـم    .کشد روز بیشتر طول نمی 40گفت مأموریت  او می
ي و تعمیـر تجهیـزات بـه امـر     بـه کـار   ضمن درخواست کمبودها و حاضـر 
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بـه   گروهـان دوم  کمبود پرسنل،به علت  .پرداختند آموزش و توجیه افراد می
 .هاي یکم و سوم تقسیم شـدند  نااد آن بین گروهو افر شد طور موقت منحل

فرمانـدهی   و سروان حسین عبدالهیبه در آن زمان فرماندهی گروهان ارکان 
لشـکر  محول شده بـود کـه اخیـراً از     به سروان شاهمراد نقدي گروهان سوم

 .شکوه منصـوب شـده بـود    یکم آرین منتقل و به جاي ستوان 84به تیپ  گارد
  .من بودة هم بر عهد گروهان یکم مسئولیت
گیري امکانـات پشـتیبانی   به کار هر حال با مساعدت فرماندهی تیپ و در

اهـواز   92شکر ها و همچنین اعزام چند دستگاه کامیون از ل تیپ و سایر یگان
مهیـا شـد و ایـن یگـان در      139ستونی جهت حمل افراد و تجهیزات گردان 

تـا از آن طریـق    کرد عزیمت به سوي کرمانشاه را آغاز 58ماه سال اواخر آذر
  .برساند خود را به پاوه
مـدت  ) سیداحمد مدنیدریادار (ت دفاع ملی راوزیر وقت وز بنا به تدبیر

تقلیل یافت و جمـع کثیـري از افـراد     یک سالخدمت سربازي از دو سال به 
از طرفی جوانان مشمول خـدمت سـربازي    .وظیفه از خدمت ترخیص شدند

نیـز عملـی   آنها  اراستقبال چندانی براي ورود به خدمت نکرده و جلب و اجب
که آمار   به طوري ،شدید پرسنل مواجه شدند کمبودها با  در نتیجه یگان .نبود

  .تقریبی افراد وظیفه به یک چهارم تا یک پنجم استعداد سازمانی آن رسید

 کشی به کرمانشاه ستون

نفـر وظیفـه    40ان پیاده حدود وههر گر(پرسنل کمبود گفته شد به علت 
بنـابراین   .روهان پیاده در سطح گردان تشکیل گردیـد دو گ )موجودي داشت

کمتـر   حدبا سه گروهان که در حقیقت از نظر استعداد وظیفه در  139گردان 
از نظـر خـودرو و    ،گروهان سازمانی بـود و اینـک یـک تیـپ مسـتقل     دو  از
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 جایی براي این استعداد کم هـم دچـار مشـکل شـده بـود و از      امکانات جابه
خودروهـاي سـازمانی   ! (چند دستگاه خودرو کمک دریافـت کـرد   92لشکر 
در  ،خـدمت را تـرك کردنـد    ،بهمن که پرسنل یگـان  22در روز  139گردان 

آباد تهران برجاي ماند که تعدادي از آن آسـیب دیـد و    فیشر ۀداخل سربازخان
  ) .بقیه به دست مردم افتاد

آغـاز   یگان حرکـت را از داخـل پادگـان بـدرآباد     30/9/58روز صبح زود 
به فرماندهی سـروان   گروهان سوم، به عنوان جلودار ستون گروهان یکم .نمود
 متـري  یلـی م 105رسنل یک آتشبار توپخانه دار و گروهان ارکان و پ عقب نقدي

در این مرحلـه فقـط پرسـنل    ( .در وسط ستون در حرکت بودند 303از گردان 
بـه علـت    )بـاقی ماندنـد   ها در محل خود در پاوه آتشبارها تعویض شد و توپ
یـا اداري را اجـرا   کرمانشاه ستون یک حرکت عادي  احساس امنیت در مسیر تا

اقـدام   ،هاي معمول و دستورات تـأمینی شـرایط عـادي    مراقبت کرد و به جز می
وضـعیت نـامطلوب    مسـئولین خاطر  ۀخاصی صورت نگرفت و در واقع دغدغ

بـه  . رفـت  مـی آنهـا   خودروها و رانندگان آنان بود که احتمال خرابی یا تصادف
هـاي مناسـبی    فرمانده گردان در ارتباط بودم و بنا بود در محلعنوان جلودار با 

تا بین ابتـدا   نمایممتوقف ستون را که ظرفیت توقف تعدادي خودرو را داشت 
بـه علـت    »مـلاوي «در حـوالی   سروان نقدي. و انتهاي ستون فاصله زیاد نشود

 هودرو از ستون عقب ماند و ارتبـاط مـا و حتـی فرمانـد    خرابی چند دستگاه خ
بعد از یـک توقـف    .گردان که وسط ستون در حال حرکت بود با وي قطع شد

گاه مناسـب مـا فرودگـاه اضـطراري      آخرین توقف »شک تیل«ۀ در سربالایی تنگ
بایسـت بـه    و سه راهی جلوتر از آن بود که می) آباد فعلی اسلام(د غرب آبا شاه

هـار  ادر فرودگـاه ن  .سمت شمال شرق تغییر جهت دهیم و به کرمانشاه بـرویم 
و تعـدادي از راننـدگان    صرف شد و مدت زیـادي توقـف کـردیم امـا نقـدي     
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هـا   نراهـا و رسـتو   خانـه  هالبته رانندگانی که به میل خود در جلـو قهـو   .نیامدند
هـا و سرنشـینان    راننـده این عـده،  . کم به ما محلق شدند کم ،توقف کرده بودند

کسانی که خود را از قید و بنـد مقـررات و کنتـرل     ؛انضباط خودروها بودند بی
چـون  . پنداشتند و نظم ستون را بـه هـم ریختـه بودنـد     فرماندهان رها شده می

 2سـرهنگ ، نبود شد و از طرفی خبري از نقدي ساعات روز به پایان نزدیک می
خودروهـاي سـتون    ۀت به من گفت در جلو ستون حرکت کن و بقی ـسرش پاك

دیگر توقف نکن تـا خـود را بـه پادگـان      .آیند پشت سر شما به حرکت در می
ی محـل اسـکان   اله با همکاري ستوان فتح آنجاد کرمانشاه برسانی و در آبا صالح

نزدیک غروب سـتون   .گردان را تعیین و در مورد غذا و سوخت هم اقدام کنید
ابتـدا از   .نمودم وب شهر و مجاورت سراب قنبرد در جنآبا را وارد پادگان صالح

او پس از بررسی و  و به افسر نگهبان مراجعه کردم .ی خبري نبوداله ستوان فتح
. هاي گردان مهندسی لشکر هدایت نمـود  کسب تکلیف یگان ما را به آسایشگاه

هـا ابـلاغ شـد تـا در سـاختمان       را تعیین و به افراد یگان آسایشگاه هر گروهان
 .رسند به محل یگان خود راهنمایی نمایند خود مستقر و افرادي را که از راه می

بـراي   .ی هـم در محـل حضـور پیـدا کـرد     اله تحیکم علیرضا ف ستوانکمی بعد 
ها و ستاد گردان مهندسـی هـم    آسایشگاهفرماندهان گروهان اتاقی در مجاورت 

خودروهـاي  . به فرماندهی گردان و عناصري از ستادش اختصـاص یافتـه بـود   
 پادگـان ستون تا نزدیکی نیمه شب و بـه صـورت تـک تـک وارد      ةعقب افتاد

پاسی از نیمه شب گذشته در آن سرماي شدید به پادگان  شدند و سروان نقدي
  . سیدر

  در پادگان صالح آباد 

کردن خودروها و فراهم شدن مقدمات  به کار چند روزي به منظور حاضر 
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 همزمان با شـروع مأموریـت   .د توقف کردیمآبا صالحپادگان  در حرکت به پاوه
هـاي   آن روزهـا نـام  (خصوص در کرمانشاه به سردي رفت و بیگان ما هوا رو 

بـرف  ) شـد  ایـن شـهر اطـلاق مـی     شهر و سپس باختران بر ایمان ،قهرمان شهر
هـاي   جالب اینکـه میلـه   .را برف و یخ پوشانیده بودپادگان  باریده بود و داخل

 .شـد  تـر مـی   ها روز به روز بیشتر و نمایان نایخی آویزان شده از سقف ساختم
ها و قطعات بلوري درشـت یـخ بـا     هاي منجمد شده در اطراف آسایشگاه فبر

ها کوچک  آسایشگاه .ماً باعث ناراحتی افراد شده بودأکمبود امکانات زیستی تو
تـدارکاتی بـه موقـع     مسـئولین ، و نامرتب بود و به علت نابسامانی وضع ارتش

د بـه طـوري کـه    دادن شدند و اهمیتی به مشکلات افراد یگان ما نمی حاضر نمی
در آن زمـان   .شـد  کمبود نفت و بعضی مواقع غـذا باعـث اعتـراض افـراد مـی     

بـه نـام   زرهی بود و سرهنگ دیگري  81لشکر  هفرماند سرهنگی به نام سهرابی
سپاه غـرب را بـر    فرماندهی ،که او نیز اهل استان کرمانشاه بودسلطان اسحاقی 

، بـه اتفـاق رشـنو   . بودنددرگیر غرب ۀ منطقة مشکلات عدیدو با  عهده داشت
یا شام و چاي سري به داخل شـهر   رهااگاهی براي صرف ن ی و افشنگاله فتح
مهمانسـراي فعلـی فرمانـدهی    (اخل هتل گلایـول  چند نفري هم در د .زدیم می

  . جا گرفته بودند) منطقه غرب
تحـت پوشـش    طرح به این صورت بود که حرکت از کرمانشاه بـه پـاوه  

مانده گردان و رئیس رکـن  بنابراین فر .انجام شود هوانیروزبالگردهاي هوایی 
از  و بـه اصـرار  سوم گردان براي دریافت اسکورت هوایی در تلاش بودند و 

   .را داشتندبالگرد  درخواست واگذاري 81فرماندهی لشکر 
وضـع انضـباط و    ،آنچه که بیشتر باعث تأسف و نگرانی فرمانـدهان بـود  

در مقابل فرمانـدهان  ـ حتی افراد وظیفه   ـ اي از آنان عده .کارکنان بود ۀروحی
انتقـاد کـرده و    ایستادند و از قبول مأموریـت و حرکـت بـه سـمت پـاوه      می
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هـاي بـه    را سرکوب آزادي و خواسـته  اي حرکت به پاوه عده .معترض بودند
هاي ضدانقلاب قـرار   اینان که تحت تأثیر تبلیغات گروه .دانستند حق مردم می
کراسـی  واین حرکت ارتش را عملی ضدانقلابی و مبارزه بـا دم  ،گرفته بودند

هاي چپـی   نااي که شعار طرفداري از انقلاب و سازم البته عده .کردند بیان می
 ـ    ،دادنـد  و به اصطلاح خلقی را سر مـی  ت بیشـتر از تـرس و سـختی مأموری

بودند که شستشوي مغـزي شـده   آنها  ناراضی بودند و تنها چند نفري در بین
داران را تحت تأثیر بیانات  کردند دیگر افراد حتی افسران و درجه و تلاش می

میلـی و بـه کنـدي انجـام      تعدادي از اینان با بـی  .عوام فریب خود قرار دهند
سـه نفـر   راي نمونـه  ب .کردند کردند یا گاه بحث و جدل و تمرد می وظیفه می

به گروهان ما هیچ کدام حاضر به بسـتن تـانکر آب    92مأمور از لشکر ة رانند
یا آشپزخانه ورمورك به دنبال ماشین خـود نبودنـد و زمـانی کـه مأموریـت      
، جلوداري یگان به پرسنل ابلاغ و محل قـرار گـرفتن خودروهـا تعیـین شـد     

گفـت   جلودار شد معترض بـود و مـی  ۀ حمل دست خودرویی که مأمورة رانند
! شخص فرمانده گردان جلو ما حرکت کند تا ما هم پشت سر او قرار بگیریم
 هاگر خطري و کمینی در راه است چرا من جلوترین باشم؟ مگر جان فرمانـد 

از آنهـا   .هاي غیرمنطقـی  و دیگر صحبت !تر است ارزش ما باوجود گردان از 
جانبه در سطح گـردان دارد   ی همهمسئولیتتر و  نقش مهم اینکه فرمانده گردان

ور کـاري خـلاف اصـول     و اعزام او یا حتی فرمانده گروهان به عنـوان دیـده  
یـا در   .سـر شـده بودنـد    پروا و سبک نظامی است آگاه بودند اما این چنین بی

حرکت و در واقـع  ة گردان و براي توجیه نحو هاي که با حضور فرماند جلسه
چند نفـري مشـکلات را   ، هامات و قانع کردن افراد معترض برگزار شدرفع اب
برخورد با افـراد کمـین کننـده سـؤال      ةاز نحو و گروهبان شکوريکرده بیان 
در آینده بـا مـا چگونـه رفتـار      ،ها تیراندازي کنیم او گفت اگر ما به این. کرد
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شوم و ممکن  محاکمه می ،سی کشته شودخواهد شد؟ اگر تیراندازي کنم و ک
در هـر   !شـوم  اگر دفاع نکنم خلع سلاح و اسیر یا کشته می! است اعدام شوم

معتقـد بـود کـه کردهـا      امـا سـتوان یـداالله رشـنو     !حال نتیجه به ضرر ماست
 بلکه باید بـه حقـوق  ، درگیر شدآنها  ترین اقوام ایرانی هستند و نباید با اصیل
 ،این دو نفر به عصبانیت کشید و شـکوري ۀ بحث و مجادل .توجه کردآنها  ۀحق

مـن بـه او شـلیک     ،آذربایجانی متعصب گفت هر کس جلوي سـتون را بگیـرد  
اینکـه هـر    جالـب  .خاتمه یافتآنها  گردان بحث هبا درخواست فرماند! کنم می

 ـ   رشـنو  .بـه شـهادت رسـیدند    نوسـود  پاوه ۀدو نفر در منطق رد توسـط افـراد کُ
 ـ     تانک عراقـی  ۀتوسط گلول ضدانقلاب و شکوري رد هـا بـا راهنمـایی افـراد کُ

هاي فرمانـده گـردان روز حرکـت     بتصحۀ با هم !ضدانقلاب در شمال نوسود
شدند و در نهایت با  حاضر به بستن یدك نمی 92هاي لشکر  هیچ یک از راننده

  .دار گروهان شدند صحرایی و تانکر آب چرخۀ اجبار ملزم به بستن آشپزخان

   کشی به پاوه ستون

 ،شـد  جـا مـی   روزي بسیار سرد که ذرات یخ توسط باد جابهماه  سوم دي 
. حرکـت از کرمانشـاه را آغـاز کـرد    صـبح   8:30حـدود سـاعت    139گردان 

تـر   بود اما این بار مأموریت جدي کماکان مأموریت جلوداري با گروهان یکم
قرارگاه مقـدم   مسئولین. دانقلاب زیادترو احتمال برخورد با کمین عناصر ض

هـاي مخـالف بودنـد و     در جریان حضور و فعالیت گـروه  81نزاجا و لشکر 
را خطرنـاك  آنهـا   تحـت کنتـرل  ۀ روانه کردن یـک سـتون نظـامی بـه منطق ـ    

گردان را  هبنابراین تأکید زیادي بر روي هوشیاري نموده و فرماند .دانستند می
  . اقعیت امر آگاه کرده بودندبه و

ه بـود در داخـل دو   زاد ش سـتوان سـوم هـادي   ا یکم را که فرمانـده ۀ دست
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اولـین   .کامیون سوار کرده و مأموریت سر جلوداري را بـه آن محـول کـردم   
 »راه قزانچـی  سـه «مانشاه به سـنندج و قبـل از   کر ةتوقف کوتاه در مسیر جاد

زمین از برف سـفیدپوش بـود و آسـمان هـم گرفتـه و       آنجا .صورت گرفت
و پـس از طـی    هبه سمت غرب پیچیـد  راهی قزانچی در سه .بارید قطراتی می

در آن موقع مرکز بخش بود کـه ظـاهراً    روانسر. شدیم چند پیچ وارد روانسر
 .شد یا شاید تابع شهرستان کرمانشاه بـود  محسوب می پاوهاز توابع شهرستان 

شدند و سربند و نیم تنه  مردم این شهر کوچک با لباس محلی کردي دیده می
و شلوار مردان همانند مردم سنندج و زنان هم با پیراهن بلند و سربند کـردي  

کردنـد و سـتون را    در آن هواي ابري و نسبتاً سرد تـردد مـی  . ندشد ظاهر می
دانسـتیم چـه    مشخص نبود و مـا نمـی  آنها  العملی از عکس .نمودند تماشا می

شـهر را طـی کـردیم و    خیابان مرکزي به زودي  .دیدي نسبت به ارتش دارند
 .کـرد  خاکی یک سربالایی را طی مـی ة کمی بعد شیب جاده بیشتر شد و جاد

هوا تاریک شد و به دنبال آن مه غلیظی منطقه را فرا گرفت طوري کـه   کم کم
آن هـم   ۀمتوقف شـد تـا عقب ـ   آنجاستون در  .دیدیم متري خود را نمی 20تا 

ایـن  ة پیمـودیم و هـیچ اطلاعـاتی دربـار     اولین بار بود این جاده را می .برسد
روي نقشـه مـا    د سروان اسداالله دهقانآبا صالحپادگان  البته در .محور نداشتیم

نقاط شـناخته   .را توجیه کرد و گرافیک راهپیمایی تهیه شده را به ما نشان داد
را نـام بـرد و   .. .و شمشـیر  ،پلنگانه مله ،روانسر ،شده و حساس مانند قزانچی

بـرف هـم باریـدن    . ه را یـادآور شـد  قلع ـ پلنگانه و قوري حتمال خطر در ملها
ها نشسته بودند و آرام و بدون سـر   سربازان در داخل اتاق بار کامیون .گرفت

 .کردنـد  عقبـی را تماشـا مـی   کردند یا خودروهاي  و صدا به همدیگر نگاه می
لباس گرم و دستکش و کلاه هم در آن هواي سرد بـراي افـرادي کـه داخـل     
کامیون با چادرهاي بدون درب و داراي سوراخ و درز فـراوان کـه در حـال    
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از طرفـی بـه    .کردنـد  حرکت بودند کافی نبود و اکثر آنان احساس سرما مـی 
ستون مسافت کوتاهی جلـو  . داندیشیدن مأموریت آینده و احتمال درگیري می
سـیم   بـی  81این بار گفته شد از لشکر  .رفت ولی دوباره دستور توقف رسید

 .کمک کنیـد آنها  در صورت امکان به ،درگیر است اند که سپاه در بدرآباد زده
مـدت کوتـاهی    .رسـید  صداي شلیک گلوله هم از سمت جلو به گـوش مـی  

خرابـی خودروهـا و خطـر    ، سـرماي شـدید   .یـف مانـدیم  لکسردرگم و بلات
چند نفـر افـراد کـادر     .درگیري در آن هوا و شرایط نامساعد نگران کننده بود

توسط یک دستگاه جیپ اواز جهت بررسی و کسب اطـلاع بـه جلـو اعـزام     
لـوتر  دقیقه بعد مراجعت کردنـد و گفتنـد چنـد کیلـومتر ج     20حدود  .شدند
فرمانـده گـردان سـتون بـه حرکـت       ةبا اشار .از دشمن خبري نیستو رفتیم 
چند کیلومتر که جلوتر رفتیم شـیب   .البته با هوشیاري و مراقبت کامل .درآمد

کـه دیـد بسـیار     مه غلیظی آن منطقه را پوشانید و در حالی .ارتفاع شروع شد
حـدود یـک    .یمبرفی و یخ زده را به کندي طـی کـرد  ة محدودي داشتیم جاد
صـداي تیرانـدازي بـه وضـوح      آنجا .پشت سر گذاشتیمکیلومتر سربالایی را 

 .و چند نفر از آن پیـاده شـدند   گردیداولین خودرو ستون متوقف  .شنیده شد
نزدیک شـدند و مـن   آنها  افراد ما به .در داخل جاده هستند کسانیمعلوم شد 

 آنجـا بـه   تند و از روانسـر معلوم شد پاسدار هس ـ. رسانیدمآنها  هم خود را به
یـک نفـر    .پرسـیدم آنهـا   موضوع تیراندازي در نزدیکی سـتون را از  .اند آمده

ۀ هم ـ هپیرمرد پاسدار گفت افراد ما با ضدانقلاب در این روستا درگیر هسـتند 
 .را خلع سـلاح کنـیم  آنها  خواهیم افراد این روستا ضدانقلاب هستند و ما می

را یکسـره  آنهـا   و کـار  کـرده  ه ما کمک کنید تا روستا را محاصـره شما هم ب
امـا بـه    ،شـد  صداي شلیک هر چند دقیقه از مسافت نزدیک شنیده مـی . کنیم

دانستیم شـکل محـیط و عـوارض     دیدیم و نمی علت مه شدید ما چیزي نمی
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را قضـیه  فرمانده گردان هم به سر ستون آمد و چگـونگی  . چگونه است آنجا
ت سعی کرد آن چنـد نفـر را قـانع کنـد کـه      سرش پاك 2سرهنگ . متوجه شد

درگیر شدن ستون ارتش با ضـدانقلاب آن محـل باعـث وقفـه در مأموریـت      
شود و گردان در صورت توقف به موقع به مقصـد نخواهـد    اصلی گردان می

 اولـین در رسید و با توجه بـه کنـدي آهنـگ حرکـت و کوتـاهی طـول روز       
و احتمال ریزش برف یا باران و سـرما پرسـنل یگـان را بـا      زمستانروزهاي 

  . مشکل جدي مواجه خواهد کرد
از طرفی افراد ضدانقلاب مشـکل یـا مـانعی در راه سـتون ایجـاد نکـرده       

در مقابل اصرار آنان فرمانده گردان گفت طول ستون زیاد است و اگر  .بودند
گردان درگیري افـراد شـما بـا ضـدانقلاب بـه       عبور آخرین خودرو ۀتا خاتم

دار ستون به شما کمک نماید  دهم که نیروي عقب من دستور می ،اتمام نرسید
نیـروي   در نهایـت پـس از اسـتقرار در پـاوه     .و آن چند نفر را دستگیر کنیـد 

د چگـونگی درگیـري و   و دید محـدو موقعیت در آن . دهم کمکی به شما می
تعداد افراد پاسدار و ضدانقلاب براي ما مشخص نبود اما بعـدها بـا بررسـی    

با اطلاع از ورود ستون ارتش و  بیشتر معلوم شد افراد سپاه مستقر در روانسر
ه و بـراي دسـتگیري   از موقعیت استفاده کرد عبور آن از کنار روستاي بدرآباد

اند و یا بـا ایـن یـورش     و خلع سلاح چند نفر ضدانقلاب روستا اقدام نموده
دادنـد و ایـن حرکـت تاکتیـک خـوبی بـود و        نشان میآنها  ضرب شستی به

 100بعداً معلوم شـد روسـتا در حـدود    . رساند را میها شجاعت و جدیت آن
 ـ اي قرار داشته است و آن م متري شرق جاده و پشت تپه  بـدرآباد ۀ حـل گردن

بعـد از گردنـه دو راهـی     .زمـین همـوارتر شـد    بـدرآباد ۀ پس از گردن. است
آن به سمت چـپ مسـیر پیشـروي مـا امتـداد       ةکه جاد شتقرار دا جوانرود

  .یزي معلوم نبودانشعاب جاده چۀ داشت و آن روز جز نقط
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  پلنگانه  1ضدانقلاب در مله

و طـی مسـافتی نسـبتاً مسـطح بـه شـیب تنـد         بعد از دو راهی جـوانرود 
هوا روشـن   آنجا .رسید ارتفاعی رسیدیم که با چندین پیچ به بالاي بلندي می

نیز برطرف و طبیعتـی کوهسـتانی پوشـیده از جنگـل نمایـان      شد و مه غلیظ 
 و حتی مرز نوسود مرتفع که در طول مسیر کرمانشاه تا پاوه ۀاین نقط .دیدگر

 »ملـه پلنگانـه  «بـه   ،کـرد  اي است کـه جـاده آن را قطـع مـی     بلندترین عارضه
ه به لحاظ بلندي و پوشش جنگلی و کانالیزه نمودن حرکـت  معروف است ک

اي اسـت   گردنه آنجا .رفت گاه مناسبی به شمار می مهم و کمینۀ ستون عارض
هاي بلوط پوشیده شده و اختفاء و پوشش  درختچهو از  »شاهو«کوه ۀ در دامن

ت ضدانقلاب فـراهم کـرده بـود و چنـد مـاهی در کنتـرل       لازم را براي فعالی
اولـین خودروهـاي گـردان از شـیب و      .قرار داشـت کرات وعناصر حزب دم

 200هاي تند گردنه بالا رفتند و خبري از دشمن نبود اما همین که حدود  پیچ
 ـ     متر از گردنه عبور کردیم، یک لاي  هباره تعـدادي از افـراد مسـلح کـرد از لاب

بیرون ها و از میان آن زمین پوشیده از برف  بلوط و پشت سنگهاي  درختچه
کـه نیـروي قابـل تـوجهی هـم       هـا آن .و خود را به داخل جاده رساندند آمده
 درگیري باشد نکردند اما تجمع نشانۀاقدام به تیراندازي یا حرکتی که  ،بودند
  .در داخل جاده گویاي خواسته و پیامی بودآنها 

تأمین متوقف شد و چنـد نفـر از آن بـه    ۀ ه و دستزاد خودرو حامل هادي
متوقـف  آنهـا   گیر شدند و بقیه خودروها هم بـه دنبـال   بیرون پریدند و زمین

حرکت سربازان که خود را بـه موضـعی    ةچند نفر از کردها با مشاهد .شدند

                                                      
  .ان کردي و گویش لکی به معناي گردنه استـ مله به زب1
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 ه بـه طـرف  دزا ابتدا هـادي ! رسانیده بودند بانگ برآوردند که خودمان هستیم
نیز به طرف ماشین جلـوتر  آنها  رفت و صدا کرد کی هستید؟ چند نفر ازآنها 

با نزدیک شـدن  آنها  .رسانیدمآنها  خود را به .آمدند و گفتگو را شروع کردند
چنان به ! آمد گویی به زبان کردي کردند و روبوسی و خوش ما آغوش باز می
 .انـد  کردند که گویا دوستان و آشنایان قدیمی خود را دیـده  گرمی با ما رفتار

به افراد حاضـر در خـودرو حامـل خـودم گفتـه      آنها  هنگام حرکت به سمت
اي  بودم که موضع بگیرند و مراقب نیت و حرکات کردها باشند تا اگر توطئـه 

 خیلی وقـت اسـت منتظـر شـما    ! گفتند دیر آمدید؟ میآنها  .بود بتوانند اقدام کنند
ت و چند نفر دیگر نیز به جمع ما پیوستند و بـا کردهـا   سرش سرهنگ پاك .هستیم

کرات مأموریـت داریـم کـه    واظهار کردند ما از جانب حزب دمآنها  .قاطی شدیم
ري همراه شما نباشد مـا ارتـش   حال اگر پاسدا .شوند نگذاریم پاسداران وارد پاوه

، حاضریم جان خود را فـداي ارتـش کنـیم    .دانیم را برادر خود و حافظ کشور می
  . بروند به پاوهآنها  گذاریم اما اگر پاسداري همراه شما باشد نمی

 نیت کلی و هدف درازمدت احزاب مخالف براي افرادي که تـا حـدودي  
آیا در آن مقطـع قصـد فریـب مـا و     اینکه بینش سیاسی داشتند معلوم بود اما 

فرمانـده گـردان گفـت از     !دشـوار بـود   ،اي بر علیه ستون داشتند یا نـه  توطئه
ایـم درگیـري و برادرکشـی در ایـن      پاسداران کسی همراه ما نیست و ما آمده

مـردم ایـن منطقـه     .شاءاالله اختلافات را حل کنـیم  منطقه را خاتمه بدهیم و ان
درخواست نمودند آنها  چند نفر از .پرست و مسلمان هستند همه ایرانی وطن

که ستون را بازدید کنند تا پاسداري خود را در داخل سربازها پنهـان نکـرده   
فرمانده گردان گفت اگر از پاسداران کسی در داخل ستون بود کـه مـا    .باشد

ر یـک سـلاحی را بـا خـود حمـل      افراد کـرد کـه ه ـ   !کردیم آن را پنهان نمی
کردند به خود نارنجک دستی و قطارهاي فشـنگ آویـزان کـرده بودنـد و      می
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کردهـا   .اي دورتر ایستاده بودند بین افراد ما قرار گرفته و عدهآنها  تعدادي از
 .فرمانـده گـردان قـانع شـدند     ۀبه گفت ـکه اجازة کنترل ستون نیافتند به ناچار 

همین که خودروهـا بـه حرکـت     .ت را صادر کردفرمانده گردان دستور حرک
هـا انتظـار کشـیده و از مانـدن در داخـل       درآمدند افراد مسلح کرد که ساعت

تقاضاي سوار شدن بر ماشین کردند و بدون اینکـه  ، ها خسته شده بودند برف
رانندگان  ،صادر شده باشدآنها  دستوري در مخالفت یا موافقت با سوار شدن

ها آویـزان کـرده    ماشین ۀخود را به بدنآنها  .خالفتی نکردندو افراد سرنشین م
بودیم و من شخصاً اضطراب هـم  آنها  ما مراقب رفتار .و یا داخل اتاق شدند

زیـرا   .داشتم اما شرایطی پیش آمده بود که بـه ناچـار مـا پـذیراي آن بـودیم     
 چون شرایط و موقعیت از هر نظر .خواستیم تشنج و درگیري ایجاد شود نمی

هـاي   کـت ، )کـردي (شلوار جافی ،هاي پلاستیکی با کفشآنها  .به ضرر ما بود
هـا   لاي درخت هها و از لاب مخصوص به راحتی در داخل برفۀ نمدي و عمام

کردند و با توجه به آشنایی بـه عـوارض و مسـیرها     ها عبور می ته سنگخو ت
کـت سـتون   و با ایجاد چند کمین حرکرده توانستند جنگ و گریز را اجرا  می

مـا را   ۀکم تجربۀ پذیري افراد وظیف آسیب و و به شب بکشانندکنند را مختل 
که سرماي زمستان و ناآشـنایی بـه محـیط و تردیـد و دودلـی آن را تقویـت       

مسـافت  طی چند کیلومتر  و پس از عبور از مله پلنگانه .کرد افزایش دهند می
کـرد و   موضوعی که خیلی مـرا ناراحـت مـی    .ه شدیمقلع وارد پیچ تند قوري
نظـم و   ،از گردنه عبورتوجهی رانندگان ستون بود که با  بی ،باعث تأسف بود

آرایش ستون را به هم زده و بر سرعت خود افزوده و از خودروهاي جلویی 
به طوري که کامیون حامل من که در ترتیب ستون خودرو  ؛تندگرف سبقت می
راننـدگان کـه برخـورد دوسـتانه و      .گرفت، در یک سوم آخر  قرار سوم بود
گویا هر گونه خطر را منتفی دانسته و احتیاط و  ،آمیز کردها را دیدند مسالمت
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ده رفتیم بر اضطراب و تأسفم افزو هر چه جلوتر می .تأمین را فراموش کردند
العبـور   و صعباي  ، صخرههاي تند و پوشیده از جنگل به پیچچرا که ، شد می
هاي سـبک و سـنگین از جملـه     م و افراد مسلح کرد را که به سلاحیرسید می

 ،7جــی .پــی.آر، تیربارهــاي روســی، 3ژـــ ام متــري میلــی 62/7انــواع تیربــار 
کف و برنـو  و کلاشـین  3ژـ ـ هـاي  تفنـگ ، 77ـ سی.آر.سیم پی بی، انداز خمپاره

مجهز و در سنگرها جا گرفته و یـا در حـال حرکـت و تظـاهر نیـرو بودنـد       
شوم کـه نجـات از    گاهی می وارد کمین نمودم کردم و احساس می مشاهده می

  . آن دشوار است

  1هقلع کمین در قوري

 و پیچ بزرگ آن شده و تعـدادي از  هقلع قورية خودروهاي ستون وارد در
 باره کردها به وسط جاده آمده و یک .خانه عبور کرده بودند از مقابل قهوهآنها 
خانـه ناچـار بـه     ماشین حامل ما درست مقابـل قهـوه   .را متوقف نمودندآنها 

یز پشت سر تعدادي کامیون حامل نفرات جلوتر از ما و تعدادي ن .توقف شد
وضعیت زمـین و  ة با مشاهد. ما و بدون رعایت فاصله از حرکت باز ایستادند

آرایش افراد کرد شدیداً احساس خطـر کـرده و گـردان را در کمـین و     ة نحو
 قرار گرفته بود هقلع قوريسر و ته ستون در داخل پیچ بزرگ  .کشتارگاه دیدم

 افراد مسلح کرد و کاملاً زیر دید و تیرة عقب و طرفین در محاصر، جلو از و
هایی سنگر گرفته  کرات در نقاط مسلط و جان پناهوافراد تفنگدار دم .بودآنها 

نگـاهی بـه اطـراف     .بودند و سلاح و مهمات کـافی هـم در اختیـار داشـتند    
                                                      

ادامه دارد و چند کیلومتر  ـ هم اکنون در قوري قلعه غاري پیدا شده که امتداد آن به زیر کوه شاهو1
 .صدر است برداري رسیده و مناظر دیدنی آن در ردیف غار علی آن به بهره
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ها و درختان  نگلاي تخته س هافراد کرد به صورت تیم و گروه در لاب .انداختم
استعدادي  .کردند مینیرو شدند که گاه تظاهر به  طرف ما دیده می و در چهار

در چند نقطه افرادي را دیـدم کـه تیربـار یـا      .حدود یک گروهان مشهود بود
ین جاده و از داخـل دره  یحتی چند نفر از پا .کردند جا می را جابه 7جی .پی.آر

عـرض جـاده را طـی     ،کردند تفنگ حمل میکه تیربار و   بالا آمده و در حالی
بـا  نیـز  دیگر افراد مسـلح   .و به سمت محلی که غار مانند بود بالا رفتندکرده 

 .کردنـد  نمایی می  ها قدرت و سایر سلاح 7جی.پی.آر، نمایش نارنجک تفنگی
از اینکه این چنین به راحتی در کمین افتاده بـودیم و در بـدترین شـرایط از    

و گی روحی و جسمی افراد قرار داشتیم بسیار ناراحت بوده نظر زمین و آماد
  .کردم خودخوري می

ها نشسته و دستان اغلب آنان یخ زده و از شدت  افراد ما در عقب کامیون
خیـال و گویـا    بیآنها  اکثر .سرما بدن خود را داخل اورکت جمع کرده بودند

ة کشـان اجـاز  دستان سرد و بـدن خش  .متوجه قضیه و خطر پیش آمده نبودند
گیري سلاح و تجهیـزات و تیرانـدازي   به کار خیز و سرعت عمل در و جست

تفـاوت و   تعدادي از سـربازان بـی   .بود به سمت دشمن را از آنان سلب کرده
گونه آمادگی دفـاع ندارنـد امـا     رسید هیچ در لاك خود فرو رفته و به نظر می

ت خریـد خـوردنی بـه    خانه از خودرو پیاده شده و جه تعدادي با دیدن قهوه
 کمی جلوتر سروان دهقان. طرف آن رفتند که با مخالفت کردها مواجه شدند

خدمت  ـ نوسود  پاوه ۀها در منطق او سال .با چند نفر کرد مشغول مذاکره بود
آنهـا   شناخت و بـا  را می آنجاخودش تعدادي از مردم ۀ به گفت کرده بود و بنا

را آنهـا   و دهات اطراف و باینگان جوانرود، نوسود، دوست بود و مناطق پاوه
از  .فتم تا علت توقـف سـتون را جویـا شـوم    رآنها  نزد .شناخت به خوبی می

رات خواسته و شـرایطی دارنـد و   کومتوجه شدم که کردهاي دمآنها  گفتگوي
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 پـاوه ۀ منطق ـ دمـوکرات ل حـزب  ئونـزد مس ـ آنها  این شد تا چند نفر از بربنا 
کـت بـه سـتون    ة حربروند و کسب تکلیف کنند تا در صورت موافقت اجـاز 

و چند نفـر   علی شهاب نیز به اتفاق گروهبان دوست سروان دهقان! داده شود
بـه سـمت   دادنـد همـراه کردهـا     سرباز مسلح که اسکورت وي را تشکیل می

  . حزب برسانندئول مسبه جلوتر رفتند تا خود را به  قشلاق
برگشتم و با توجه به احتمـال  ، از این وضع بسیار ناراحت و متأسف شده

 ،ها دستور دادم تا پیاده شوند درگیري به سربازان یگان خود در داخل کامیون
و بـراي خـود جـان    کـرده  مواضع دشمن را شناسایی  ،اطرافشان را نگاه کنند

بتوانند سریعاً موضع گرفتـه و   يرتا در صورت آغاز درگی نندپناهی انتخاب ک
تعدادي از سربازان گروهان ما از اهـالی لرسـتان بودنـد و    . از خود دفاع کنند

به من قـول دادنـد   آنها  .را با خود داشتند درگیري سقزۀ تجربآنها  چند نفر از
صمیم گرفتیم تا مرز شهادت و تا آخـرین فشـنگ   که تسلیم نخواهند شد و ت

آوردم و  ناراحتی طاقت نمیاز شدت . بجنگیم و سلاح خود را تحویل ندهیم
 مسـئولیت توجهی تعدادي راننـده کـه احسـاس     که به علت عجله و بیاز این
گاه کشانیده بودند و اینک خطر قلـع   کردند و ستون را این چنین به کمین نمی

اي فریب خورده و اشرار  یک گردان ارتش به دست عده و قمع و خلع سلاح
تـر   کردم و مرگ را شیرین خود و همکاران را سرزنش می ،دور از انتظار نبود

در جستجوي محل و مسیري  براي همین .دانستم از اسارت یا خلع سلاح می
اي ارتفاعی و سـرکوب   اي را به نقطه بودم تا در صورت درگیري خود و عده

 ،که بیشتر مـرا ناراحـت کـرد    چیزي. به جنگ با ضدانقلاب بپردازمبرسانم و 
او بـه سـربازان   . فرمانده گروهان ارکـان بـود   برخورد سروان حسین عبدالهی

داد که سوار ماشین شـوند و باعـث    گروهان من که پیاده شده بودند تذکر می
بـه او   .روهـان خـودش پیـاده شـوند    تحریک نشوند و اجازه نداد سربازان گ
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و خطر غافلگیري را یادآور شدم اما او معتقد بود نباید درگیـر   هاعتراض کرد
ها که دشـمن خـارجی نیسـتند و خـود صـاحب       کرد این بشویم و عنوان می

ملـت مخالفـت    ۀخواسـت  نباید با و ما! کشور و این سلاح و تجهیزات هستند
ریب خـورده و عامـل اشـرار و ضـدانقلاب     ها تعدادي ف به او گفتم این! کنیم

گـویی   هـا مـی   ایـن تو به  ،خواهند مملکت را به آشوب بکشانند هستند و می
؟ بهتر است به سربازان یگان خود آماده باش بـدهی  !ملت و صاحب مملکت

او بـه نرمـی و   ! تسلیم و پذیرش ننگ خلع سـلاح و اسـارت نباشـی    ةو آماد
را تسـکین دهـد و در نهایـت    اشت م ـکرد و سعی د تواضع با من صحبت می

حـال هـر    ،ینیایند پـای نسربازان . گویم من براي مصلحت می !جان گفت علی
  . دانی عمل کن جوري خودت صلاح می
که در اطـراف جـاده و در حـال تـردد      ها دموکراتدر این بین تعدادي از 
گفـت   میآنها  یکی از .دادند که سوار کامیون شوند بودند به سربازان تذکر می

بـه ظـاهر بـراي    آنهـا   .آیـد  اگر سربازان پیاده شوند درگیـري بـه وجـود مـی    
جلوگیري از تحریک و آغاز درگیري از طرف ارتش این خواسـته را داشـتند   

غـافلگیر کـردن   آنهـا   اما در واقع هـدف  ،کردند و البته احساس ترس هم می
ستون بـا   افراد ما بود و تصمیم داشتند تا در صورت دریافت دستور حمله به

بـه سـربازان خـود    . العمل مفید را از افراد مـا بگیرنـد   عکس ةآتش خود اجاز
آنهـا   گفتم توجه نکنید و به دنبال زمین مناسب براي دفاع و درگیري باشید و

ــد    ــرو پرداختن ــایش نی ــه نم ــا ب ــد کرده ــم مانن ــ .ه ــان و  هدر لاب لاي درخت
ادم که جان پناه خوبی اي را به چند نفر نشان د هاي زیر جاده نقطه سنگ تخته

محاصره وجود داشـت و سـنگر دفـاعی    ۀ امکان خروج از حلق آنجابود و از 
و  بیشتر از نیم ساعت به همان وضعیت ماندیم تا سـروان دهقـان   .خوبی بود

حـزب رفتـه   مسئول جیپ اوآز به سراغ  ۀکه به وسیل ها دموکراتچند نفر از 
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حزب و همراهان وي در راه هستند و به مسئول کردند و گفتند  بود مراجعت
دقایقی بعد یک دسـتگاه آمبـولانس سـفیدرنگ آهـو      .آیند زودي به محل می

و فردي با سـر  آنها  در بین .استیشن از راه رسید و چند نفر از آن پیاده شدند
ساله مشخص بود که توسط دیگران  40وضع بسیار مرتب و آراسته و حدود 

هـاي بـزرگ یـا     ظاهر و رفتار او شبیه بـه مـدیران شـرکت    .شد افظت میمح
بـه افسـران و    .نمـود  مـی قر واو خـوش برخـورد و م ـ   .ك بـود خوانین و ملاّ

 يحرکـات امـرا   ةژست خاص او تداعی کننـد  .حاضرین در محل دست داد
اي شـبیه   گرداگرد او در حرکت بودند و صحنه مبخصوص یک تی ،سابق بود

اطرافیـان او را آقـاي    .رتبه را به وجود آورده بودنـد  انده عالیبازدید یک فرم
و اورامانـات معرفـی    پـاوه  ۀکردستان شاخ دموکرات حزبمسئول  »هدایتی«

اعـزام   به پـاوه  آنجاز هاي مهاباد است و ا کردند و گفتند ایشان دبیر دبیرستان
برخـورد و گفتـارش    مآبانـه هـدایتی   گذشته از ژست و حرکات رئـیس  .شده

براي مـن  کرد اما  کاملاً متین و مؤدبانه بود و خیلی آرام و خندان صحبت می
 2سرهنگ. کردم بود و به زحمت خود را کنترل می دشوار این منظرهة مشاهد
ت فرمانــده گــردان هــم بــه جمــع حاضــرین پیوســت و پــس از سرشــ پــاك
 آقـاي هـدایتی  . پرسی بحث ممانعت از حرکت سـتون را پـیش کشـید    احوال

پاسداران به کمک این گردان تعدادي پیشمرگ کـرد را   گفت گویا در بدرآباد
! حرکـت بـه سـتون داده شـود    ة آزاد شـوند تـا اجـاز   آنها  باید! اند اسیر کرده

ت که بیان گیرایی داشت شروع به صـحبت کـرد و گفـت    سرش سرهنگ پاك
قول داد که اگر کسـی   نبوده و به هدایتی چنین چیزي نیست و اصلاً درگیري

 در ضمن .را پاسداران دستگیر کرده باشند او تلاش خواهد کرد تا آزاد شوند
اعتراض کرد و گفت ما بنا نداریم که درگیري ایجـاد   ها دموکراتبه برخورد 

آرامـش را در منطقـه برقـرار     بلکه دسـتور داریـم   ،شود و منطقه متشنج شود
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من به پرسنل دستور  .ارتش و مملکت ایجاد آرامش است مسئولیننظر  .کنیم
ولی این عمـل افـراد شـما     ،ام کسی حرکتی نکند که درگیري ایجاد شود داده

سـتون بـه   را قانع کرد تا بدون درگیري  به هر صورت هدایتی .صحیح نیست
گردان خواستند تا ماننـد   هو همراهانش از فرماند هدایتی .راه خود ادامه دهد

را ملـزم   در حفظ آرامش بکوشد و پاسداران و مردم پاوه 111گردان  هفرماند
ت هم که هدفش رهـایی از آن  سرش پاك .حدود تعیین شده بنمایدبه رعایت 

هـاي   را مطمـئن کـرد کـه از خواسـته    آنها  مخمصه بود با زیرکی خاص خود
 ـ   . حمایت خواهد کردآنها  منطقی  رد از سـمت پـاوه  در این اثنـا چنـد نفـر کُ
 ـآنها  به محض دیدن دند و دهقانرسی ه طرفشـان رفـت و بـا صـداي بلنـد      ب
 .خندید و به او نزدیک شـد  »!انضباط پایت را بچسبان بی 1اکبر روایی«: گفت

و گفتگو پرداخـت   به بحث او با دهقان .دیگر را در آغوش گرفتندآن دو هم
اعتـراض دارد و یکـی    پاوه ۀو معلوم بود به اوضاع و شرایط موجود در منطق

بعـدها در  . پـذیرفت  را نمی هاي دهقان از مخالفین جدي انقلاب است و گفته
آشنایی با وي را  ۀها سابق گفت سال سروان دهقان .پرسیدم مورد او از دهقان

او انسان ناآرامی است و قبل از انقلاب هم مشکلاتی بـه وجـود آورده   . دارم
ام تا دست از مخالفت بردارد و به انقلاب  است و در این جلسه از او خواسته

اگـر  . کنـد  خود پافشـاري مـی  ة ن است و روي ایدبپیوندد ولی او خیلی بدبی
بـود شـاید بـه راحتـی راه را بـراي حرکـت سـتون بـاز          اختیار با اکبر روایی

                                                      
نفـر مسـلح    7او به همراه حـدود  . بود پاوه یکی از رهبران حزب دموکرات در منطقۀ قشلاقـ وي 1

بـه   در دو راهـی پـاوه   81خدمۀ نفربر متوقف شـده در اثـر نقـص فنـی لشـکر       10/4/58در تاریخ 
نفر پاسدار کمکی و شـهادت   18را خلع سلاح کرده و باعث حادثۀ واژگونی کامیون حامل  جوانرود

 .موثر بوده است گیري حادثۀ پاوه سه نفر و مجروح شدن بقیه شده و در شکل
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هاي بلند در جست  او مردي بلند قامت و لاغر اندام بود که با قدم .کردند نمی
هـاي   الیتعدیگر هیچ وقت او را ندیدم اما در گزارشات واصله ف .و خیز بود

 و جـوانرود  نوسـود  ،ت امرش در مناطق مرزي پاوهضدانقلابی او و گروه تح
با پاکسازي و ناامنی منطقه بـراي فعالیـت   اکبر روایی ها جریان داشت و  سال

بـا   ت و دهقانسرش مذاکرات پاكخاتمه ا ب. امثال او به داخل مرز عراق رفت
ستون به حرکت درآمد و گرچه اطمینـانی بـه خـتم غائلـه      هدایتی و دیگران

اي در کار باشد اما همین که  کردیم ممکن است توطئه نداشتیم و احساس می
و بـدین ترتیـب از    نمـودیم آرامش  احساسه رد شدیم قلع قوري ةاز محدود

در آن زمـان انگشـت    .یک کمین خطرناك و شرایط بحرانـی نجـات یـافتیم   
اتهامات و انتقادات متوجه فرمانده گردان بود و از اینکه بـه چنـین مـوقعیتی    

اشتباه بزرگ نظامی را از فرمانده گردان ناراحت بودیم و این  ،کشانیده شدیم
بلکـه ایـن    ،گذاشتیم اما واقعیت این است که او مقصر نبـود  به حساب او می

توجـه بودنـد کـه بـه دسـتورات       انضباط و دیگر افراد بی هاي مأمور بی راننده
ما به منطقه و عـوارض  ۀ گردان نیز مانند هم هتوجه نداشتند و شخص فرماند

تحمـل  باشـجاع و   ،زیرك ،اي مدیر ماندهآن ناآشنا بود و در مجموع ایشان فر
بود که در آن شرایط بحرانی و اوضاع متشنج به مدت سه ماه گـردان را اداره  

  . و با درایت خود از بروز حوادث ناگوار جلوگیري به عمل آوردکرد 

   ه تا پاوهقلع در راه قوري

و چند نفر از همراهانشان در داخل استیشن  و اکبر روایی شخص هدایتی
مربوطه سوار و به منظور اسکورت و تأمین گردان در سر ستون قرار گرفتنـد  

و طی سر بالایی بعـد   هقلع قوريپس از ترك  .حرکت کردند و به سمت پاوه
رد در اطراف جـاده و روي  از آن تا مسافت تقریبی یک کیلومتر افراد مسلح کُ
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چنـد گـروه در    .دادنـد  شدند و گاه براي ما دستی تکان می ارتفاعات دیده می
شدند و افرادي متفرقـه هـم    متري جاده دیده می 150 تا 100نقاطی به فاصلۀ 

ه در حرکـت بودنـد ولـی در آن    قلع در اطراف جاده به سمت روستاي قوري
انقلاب مشـخص نبودنـد و بعـد از     منطقۀ جنگلی و مرتفع همۀ نیروهاي ضد

  .ه کسی مشاهده نگردیدقلع پاسگاه فعلی قوري
ساعاتی از ظهر گذشته بود و ابرها کنار رفته و هوا آفتابی و نسبتاً گرم شده بـود  
و سربازان ما از آن حالت سرمازدگی درآمده و با توجه به رفـع خطـر درگیـري بـه     

شـان    خانـه ردها کـه  تعدادي از کُ .کردند ردها شوخی میجنب و جوش افتاده و با کُ
 .هاي ما سوار شدند تا خود را بـه منـزل برسـانند    در روستاهاي جلوتر بود بر ماشین

بـا مـا درگیـر    اینکـه   ها انتظار کشیده بودند از گویی آنان هم که از صبح داخل برف
یک نفر از افـراد مسـلح   . نشده و اینک راهی منزل بودند خوشحال و راضی هستند

دانست بر روي رکاب ماشـین حامـل    می تدموکرا حزب رد که خود را پیشمرگکُ
خودم کـه بـه او گفتـه بـودم بـه      ة البته با اجاز .روسی بود سوار شد 157ما که زیل 

از او در مـورد وضـعیت منطقـه و     .داخل اتاق بار کامیون نرود تا با او گفتگـو کـنم  
کـه ظـاهراً    دمـوکرات طرفدار این فرد  .سؤال کردم دموکرات برنامه و اهداف حزب

هاي لاسـتیکی و لبـاس و بـدن کثیـف      با کفش ،د خواندن و نوشتن هم نداشتسوا
خود را به زحمـت انداختـه و جـانش را     دموکرات هاي سران حزب در قبال وعده

برایش وعـده داده بودنـد    ها دموکراتدر معرض خطر قرار داده بود تا به سرابی که 
وب کشـور بخصـوص   گفت تا پیروزي انقلاب اسلامی در بنـادر جن ـ  او می. برسد

بـه اسـتخدام آن    دمـوکرات گیري حـزب   کرده و با شکل کارگري می بندر خرمشهر
 .ی طلایـی داشـت  یبـرد و آرزوهـا   او در عالم رؤیا و خیال به سر می. درآمده است

غین و سردمداران حزب چنان مغز او و امثالش را شستشو داده بودنـد کـه فکـر    مبلّ
اي  فاضـله ۀ د و او نیز به مدینبای دستان به خودمختاري دست میکرد به زودي کر می
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او بر این باور بود که خودمختاري کردستان را به آبـادانی و ترقیـات همـه    ! رسد می
جانبه خواهد رسانید و در اندك مـدتی آن سـرزمین را بـه بهشـت تبـدیل و افـراد       

جـات داده و بـه   رد را از کارگري و زنـدگی تـوأم بـا فقـر ن    کش کُ عادي و زحمت
یعنـی چـه؟    »خودمختـاري «از او پرسیدم  .رساند هاي ریاست و فرماندهی می پست
خـود ارتـش مسـتقل    ، دهد گفت کردستان خودش دولتی و مجلسی تشکیل می می

 ـ  و رد هسـتند دارد و پلیس و ژاندارمري مخصوص به خود دارد که افراد آن فقط کُ
در ادامه گفـت نفـت خوزسـتان را     .شود زبان رسمی دولت خودمختار ما کردي می

 کنیم و ما صاحب هواپیمـا و  ها درست می دهند و از سهم خودمان کارخانه به ما می
تانک و توپخانه خواهیم داشت و آنگاه هر کدام شغل مهمی بـراي   .شویم میبالگرد 

شـوي؟ گفـت قـرار     از او پرسیدم تو در آینده چه کاره می .آوریم خود به دست می
این فرد روستایی دستیابی به خودمختاري و استقلال کردسـتان  ! د بشومراست سرگُ

دانست و باور کرده بود که بدون طی دوره یا داشتن مـدرکی از شـغل    را قطعی می
درسـت خـاطرم نیسـت سـرگرد      .یابـد  سرگردي ارتقاء میۀ کارگري ساده به درج

کردسـتان  ة امل آینـد شهربانی نظرش بود یا نیروي دیگري اما با اطمینان و اشتیاق ک
مـا   او تا روسـتاي قشـلاق  ! کرد خودمختار و خوشبختی قوم کرد را براي ما بیان می

ستون مـا بـا سـرعت از دهـات     . خداحافظی کرده و پیاده شد آنجارا همراهی و در 
گذشـت   ،بـود  دموکرات که از مراکز تجمع افراد »دآبا تازه«و  »قشلاق«و  »منصورآقا«

 ـ آبا و تازه در روستاهاي قشلاق. شد و وارد گردنه و پیچ شمشیر رد د افراد مسـلح کُ
 .و تجمع افراد مسـلح مشـهود بـود   هاي بازرسی و کنترلی برقرار کرده و تردد  پست

قـرار   پـاوه  ةد که در مجاورت جادآبا و تازه منصورآقا، قشلاق، هقلع قوريروستاهاي 
العبـور متصـل    هاي صعب ند از سمت جنوب و غرب به مناطق کوهستانی و درهدار

 رو بـه منـاطق مـرزي و جـوانرود     مالرو یا پیادههاي  راه رد از طریقهستند که افراد کُ
هاي منظم نظامی بسـیار دشـوار بـود و     این مناطق براي فعالیت یگان .ارتباط داشتند
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. یافتنـد  ر صورت ضرورت راه گریـز خـود را در آن منـاطق مـی    افراد ضدانقلاب د
به علت ارتفاع بیشتر آن پوشیده از برف بـود و   د تا روستاي شمشیرآبا تازهة محدود

حتی کف جـاده را بـرف و یـخ پوشـانیده      ـ باینگان بخصوص از دو راهی شمشیر
 آنجـا اي واقع شده است کـه از   و کنار دره کوه شاهو ۀدر دامن روستاي شمشیر .بود

کـه  ایـن دره   .شـوند  و وارد این دره مـی شده چشمه سارهاي متعدد از کوه سرازیر 
به سمت غـرب تغییـر جهـت     در محل شمشیر ،گیرد کمی بالاتر از روستا شکل می
ایـن   .یابد در جنوب امتداد می در شمال و رشته آتشکده داده و بین رشته کوه شاهو

و کنـار   معـروف اسـت پـس از عبـور از جنـوب شـهر پـاوه        »گلال«نام  دره که به
سـارهاي   چشـمه  ببـا پیوسـتن آ   .شـود  سیروان مـی ۀ وارد رودخان »دشه«روستاي 

ر د. شـود  اي تبدیل می و به رودخانهشده ارتفاعات دو طرف بر مقدار آب آن اضافه 
انجیـر و  ، انـار ، شود باغات گردو سرسبز و انشعاباتی که به آن وارد میة کنار این در

اي بسیار زیبا و دیدنی با آب و هواي مطبـوع را بـه وجـود     انگور قرار دارد و منطقه
دره ، شمشـیر : جملـه  روستاهاي چندي از گلال ۀدر مجاورت رودخان. آورده است

لاي درختان انبوه گـردو ناپیـدا    هو دشه قرار دارد که در لاب گلال، خانقاه، نسمه، بیان
پـیچ و  ، هـاي جنگلـی   به علت وجود پوشـش  هم تا پاوه از روستاي شمشیر. بودند
 ،هـاي مسـلط بـر جـاده     هـا و تختـه سـنگ    هاي متعدد جاده و وجـود صـخره   خم

خیـزي وجـود داشـت و نیـروي زیـادي از افـراد کـرد         ها و نقـاط حادثـه   گاه کمین
مسلح کـرد   نیز افراد در روستاي شمشیر. توانستند خود را مخفی و استتار نمایند می

کردنـد یـا در    هاي پشمی مخصوص خود به طور دسته جمعی حرکت مـی  با لباس
تعـدادي از اکـراد    .ها نشسته و مشغول گفتگو و صرف چـاي بودنـد   خانه جلو قهوه

نوارهاي فشنگ را به صورت ضربدري به سینه و کمر خـود بسـته و یـا قطارهـاي     
مدي که مخصوص آن ناحیـه  یک نوع کت ن .فشنگ چند ردیفه بر کمر بسته بودند

این کـت نمـدي کـه فاقـد آسـتین       .کرد رد جلب توجه میاست بر تن تفنگداران کُ
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ة داراي دو زایده یا دو گوش بر روي شانه است و قـد آن حـداکثر بـه انـداز     ،است
 ـ .بسـیار سـبک و در عـوض گـرم کننـده اسـت       .بالاتنه است بلنـدتر آن در  ۀ نمون

و به نام قاپوق یا فرجی شـناخته   بودهمورد استفاده  ها در بین عشایر لرستانی گذشته
بـر پشـت    .به نمایش نیرو پرداختـه بـود   دموکرات در این روستا نیز حزب . شد می
نیـز در نقـاطی    تـري م یلـی م 81انداز  هایی مستقر و چند قبضه خمپاره ها مسلسل بام

متـري   میلـی  9/88انداز  یک قبضه موشک ۀکه لولتر از همه این بود  برپا بود و جالب
انداز رو به هـوا   خمپارهۀ آن را مانند لولۀ و لولکرده را در داخل برف مستقر  1بازوکا

 گر ستون بودند و بعضـی از  افراد حاضر نظاره ۀهم. قرار داده بودند و به سمت پاوه
کردند و بعضـی هـم سـعی داشـتند بـا نگـاه و ژسـت         ت هم میابراز احساساآنها 

به هر حال بـدون  . مخصوص خود ابهت و قدرت خود را به سربازان ما نشان دهند
آمیـزي از میـان روسـتا عبـور کـردیم و تـیم        گونه حرکت تحریـک  درگیري یا هیچ

رکت بود و بدین وسیله بـه افـراد مسـلح کـرد     همچنان در سر ستون در ح هدایتی
دانـد نبایـد    برایم محرز شد که او می. کرد که نباید مزاحم ستون ارتش شد اعلام می

در یـک مقطـع زمـانی    هـر چنـد    ؛با ارتش ملی کشور درگیر و یـا مـزاحم آن شـد   
، زیـرا بـه عواقـب خطرنـاك     موقعیت و شرایط به نفع نیروي تحـت امـرش باشـد   

تش آگاه بوده و از مقابله با نیروي نظـامی واهمـه داشـت، لـذا تحـت      درگیري با ار
برخورد و حسن نیـت او را  ة این نحو تأثیر تحریکات افراد ماجراجو قرار نگرفت و

  .حساب سادگی و خوش باوري وي گذاشتنباید به 
امتـداد   به سمت پـاوه  گلالة جاده به موازات در پس از روستاي شمشیر

 ـ«روسـتاي کوچـک    .داشت را پشـت سـر گذاشـته و وارد روسـتاي      »رهد  نب
                                                      

دهنـد   بوده و براي شلیک موشک آن را بر روي شانه قرار می 7جی.پی.ح مانند آرـ کاربرد این سلا1
 .و به طور کلی باید موازي سطح افق یا زاویه کم با آن تیراندازي شود
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فاصـله داشـت در    این روستا که حدود دو کیلومتر تا پاوه. شدیم »دوریسان«
ۀ شود قرار دارد و آن موقـع بازارچ ـ  سرازیر می اي که از کوه شاهو داخل دره

جالب و پوشیده از  هم روستایی آنجا .کوچکی نزدیک به جاده وجود داشت
 تحـت نفـوذ   ۀایـن روسـتا مـرز منطق ـ   . خصـوص گـردو بـود   درختان میوه ب

 ةدر پـیچ در . با افراد پاسدار و طرفـدار جمهـوري اسـلامی بـود     ها دموکرات
کناري پارك شـده بـود و او بـه اتفـاق      استیشن حامل آقاي هدایتی دوریسان

. دادند تکان میهایش ستون را مشایعت و براي ما دست  همراهان و اسکورت
تحـت  ۀ او مأموریت خود را که عبور دادن سالم ستون ارتـش از میـان منطق ـ  

بود به انجام رسانیده بود و اینک امیـدوار بـود کـه یگـان      ها دموکراتکنترل 
طرفی خود را حفظ و بـر علیـه نیروهـاي حـزب وارد      ارتش در مناقشات بی

  . نبرد نشود
که مجهز بـه نفربـر هـم     111ک دسته نیروي تأمین گردان ی در دوریسان

فرماندهی این نیـروي تـأمینی را سـتوان    ، ملحق شد 139بود به ستون گردان 
 بـارة او توضـیح مختصـري در   .بر عهـده داشـت   1دون دوم غلامعباس یوسف

تیپ  ۀد از افسران شایستون یوسف. و نقش گردان ارائه داد ر پاوهوضعیت شه
و حتی نزاجا بود و در آن زمان توان و اعتماد به نفـس وي بـیش از ظرفیـت    

قرار گرفت و مـا را  او با اقتدار و اطمینان در سر ستون  .اش بود سنی و درجه
تا محـل اسـتقرار    از میان شهر پاوه. هدایت نمود 111به محل استقرار گردان 

که در غرب شهر و داخل و اطراف سالن ورزشی نیمه تمام شهر  111گردان 
کرد که خیابان اصـلی شـهر محسـوب     مستقر بود یک خیابان باریک عبور می
                                                      

در سمت فرمانده گردان دانشجویان دانشـگاه افسـري در    1369ـ این افسر شجاع و مدیر در سال 1
 .انحۀ تصادف دار فانی را وداع گفتیک مأموریت در سطح شهر تهران بر اثر س
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یک خیابان باریک دیگر نیز در سطح شهر و دامنـه کـوه    ،شد و به جز آن می
شد و امکـان   شهر ختم میۀ در بالاترین نقط وجود داشت که به سراب هولی

در مسیر عبور ستون بـه  . احداث خیابان دیگري در آن شرایط وجود نداشت
لح بـا همـان شـکل و شـمایل     ویژه در میدان اصلی شهر کم و بیش افراد مس

گرچـه   .گر عبـور مـا بودنـد    شدند که نظاره افراد روستاهاي مسیر مشاهده می
ایم امـا تشـخیص دوسـت و     نفوذ خودي شده ۀکردیم وارد منطق احساس می

  .ما دارند نسبت بهدانستیم مردم شهر چه دیدي  دشمن دشوار بود و ما نمی

  111تعویض گردان 

تحـت نفـوذ    ۀو منطق ـ به روسـتاي دوریسـان   139ان با ورود گردان همزم
اسـتقرار  ۀ باران باریدن گرفت و شدت آن در ساعت ورود بـه محوط ـ  ،خودي
محل استقرار گردان را گـل و لاي و جریـان آب در برگرفتـه     .بود 111گردان 

 2بعـد سـرهنگ   .ردانی و ازدحـام خودروهـا بـه وجـود آمـد     کمـی سـرگ   .بود
 یکم داریوش سـیاح  گردان و مشاور نزدیکش ستوان هفرماند محمدعلی ظهوري

دیگـران را   ت وسرش ـ پـاك  2مانده گردان بیرون آمدند و سرهنگاز اتاق کار فر
. گسترش گردان توجیـه کردنـد   ةسنگرهاي اطراف ورزشگاه و نحو یتبه وضع

ما ضمن اینکه براي تعیین محل یگان خود و اسـتقرار در مکـان جدیـد عجلـه     
 .و شرایط جنگی آن بیشتر بـدانیم  وضعیت پاوهة تا دربار ، مشتاق بودیمداشتیم

هـر دو بـه زیرکـی و موقعیـت شناسـی       و داریوش سـیاح  ظهوري 2سرهنگ 
اند که در مـدت   چگونه عمل کردهآنها  معروف بودند و ما مایل بودیم تا بدانیم

ناگواري رخ نداده و درگیـري ایجـاد نشـده؟ ایـن     ۀ حادث 111مأموریت گردان 
شـنیده بـودم و    و شـخص هـدایتی   ها دموکراتز افراد کرد طرفدار موضوع را ا

 سـیاح  .کردنـد  را تأییـد مـی   بعد هم پاسداران محلی هم حسن تـدبیر ظهـوري  
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گفت اوضـاع آرام اسـت و    .ردمتر صحبت ک با او خصوصیو من بود ة دور هم
و پاسداران محلی بـازي کـردیم و    ها دموکراتما نقش میانجی و داوري را بین 

ایـم   جلساتی با هم داشته .ایم براي جلوگیري از ایجاد درگیري و تشنج کوشیده
و تهدید کردیم اگر کسانی ناامنی به وجـود آورنـد و مسـبب درگیـري شـوند      

به هر حال باید بـا هوشـیاري و سیاسـت    ! کند ز میبرخورد قهرآمیآنها  ارتش با
  .کار کنید تا مبادا اوضاع منطقه متشنج شود

بـه   موقـت  یادآوري این نکته لازم است که در آن ایام هیأت حسن نیت دولت
سرپرستی دکتر داریوش فروهر در کردستان و آذربایجان مشغول مذاکره و بررسـی  

گفتند دستور بر ایـن اسـت تـا سـر حـد       میهاي احزاب کرد بودند و به ما  خواسته
  . ور شدن آتش جنگ داخلی جلوگیري شود امکان از ایجاد درگیري و شعله

کـه از   111گرچه روز رو بـه پایـان و نزدیـک غـروب بـود امـا گـردان        
ات بود و اثـاث و تجهیـز   139به گردان  مسئولیتتحویل  ةها قبل آماد ساعت

به دلیل نبودن جا به سرعت ستون خودرویی خود  ،خود را باربندي کرده بود
که از اوضاع حالت  111افراد گردان  .را به سمت کرمانشاه به حرکت درآورد

را لبریز کرده بـود  آنها  خسته و دوري از خانواده صبر نه صلح پاوه ،نه جنگ
 ،و اورامانـات راحـت شـوند    شتند از محیط آبسـتن حـوادث پـاوه   و سعی دا

بنـابراین   .انـد  همانند افراد زندانی بودند که حکم آزادي خود را دریافت کرده
فوراً و شبانه به سوي کرمانشاه و از آن طریق به طرف  وساعتی درنگ نکرده 

    .آباد عزیمت نمودند خرم



 

  
  
  
  

4  
  موقعیت جغرافیایی پاوه

  
استان کرمانشـاه اسـت کـه مرکـز آن در     ۀ هاي تابع یکی از شهرستان پاوه
شـاه قـرار   ـ کرمان  کیلومتري مرز عراق و در امتداد محـور حلبچـه   30حدود 

، دکن عراق متصل می ۀاین محور که کرمانشاه را به استان سلیمانی .گرفته است
ترین مسـیر ارتبـاطی بـین دو کشـور      ـ خانقین مهم  بعد از محور قصرشیرین

و اورامانـات   این شهرستان که به نـام پـاوه  . ایران و عراق در این استان است
هـاي عمیـق و ارتفاعـات     اي است کوهسـتانی بـا دره   منطقه ،باشد معروف می

العبور و مناطق جنگلی که عبور و مرور خودرو در آن بسیار محدود و  صعب
و تعـدادي   ـ نوسـود   وهـ پـا   و روانسر ـ جوانرود  بیشتر در مسیرهاي روانسر

کمتـري وجـود داشـت و اکثـراً     هاي  راه باشد که در آن زمان روستا میسر می
شـیخ  ، هورامان، نودشه، گلال، باینگان، سیروان، هاي جحیج دره. خاکی بودند

رشـته  . العبورند در این منطقه بسیار عمیق و صعب.. .له وغلغو  )صالح( لهص
 ارتفاعات باینگـان ، قشلاق، آتشکده، هورامان تخت ـ جحیج ، کوههاي شاهو

فتـه و از  رایـن شهرسـتان را در برگ   لهصو شیخ  هاي مرزي جوانرود و بلندي
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قاچاقچی و افراد معارض بـوده  ) یاغی(امنی براي افراد چته ۀ الایام منطق قدیم
. ط قواي دولتی به علت نبودن راه مناسب دشـوار بـوده اسـت   و کنترل و تسل

مهمی اسـت کـه قسـمتی از    ۀ سیروان در غرب این شهرستان عارضۀ رودخان
عـراق   مرز ایران و عراق را تشکیل داده و منبـع تـأمین آب سـد دربنـدیخان    

تان از ایـن شهرس ـ ة هـاي جـاري در محـدود    اکثر جویبارها و رودخانه .است
ها  آب زرشک و غیره که تشکیل دره، زیمکان، باینگان، لیله، جمله رود گلال

  . شوند وارد این رودخانه می ،اند هایی را داده و شکاف
قـرار   گـلال ة و در مجـاورت در  جنوبی رشته کوه شاهوۀ در دامن شهر پاوه

 ،اخیر و رشته کوه آتشـکده ۀ گرفته است و از دو طرف محصور است بین رشت
گـذرد و   مـی  شـود از وسـط شـهر پـاوه     منشعب مـی  شاهوۀ شیاري که از دامن

در شمال شهر و داخـل دره جریـان دارد    »سراب هولی«پرآب به نام  اي هچشم
 .کنـد  که آب مصرفی شهر را تأمین و باغات زیادي را در پایین شهر آبیاري مـی 

و انجیر خانقاه که متصـل بـه شـهر هسـتند و منطقـه نسـبتاً       باغات گردو و انار 
در دو طـرف  . شـوند  اند از آب این چشـمه سـیراب مـی    وسیعی را در بر گرفته

رودي بـه شـهر از   ارتفاعی مشهود اسـت کـه تپـه و   ۀ بافت قدیمی شهر دو نقط
 لیـان غربـی  کرا  مت نوسـود و تپه ورودي از س یان شرقیلْسمت کرمانشاه را کَ

انـد و   زیبایی احاطه کـرده لیان شرقی را درختان و باغات منظم و کۀ تپ. نامند می
شد اسـتراحتگاه و محـل    انگیز دارد که گفته می ي جالب و محیطی نشاطا منظره

ارتشـبد  ، هویـدا ، شـاه   چـون  اشخاصـی  .است اطراق سران رژیم گذشته بوده
از ایـن مکـان    حکومت قبلـی هنگـام بازدیـد از پـاوه     مسئولینو دیگر  ازهاري

برقراري اردوهاي موقت نظامی و سـپاهیان دانـش و   محل و استفاده نموده اند 
  . ه استو اردوهاي پیشاهنگی و دانشجویی بودبهداشت 

گرفتـه بـود کـه موقعیـت و     هتل جلب سیاحان قرار  لیان غربیکبر روي 
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گروهــان ژانــدارمري و ، ســاختمان فرمانــداري .انــداز زیبــایی داشــت چشــم
قرار  لیان غربیکدر غرب شهر و مجاورت تپه  شهربانی و سازمان امنیت پاوه

در شـمال   .تبدیل شده بـود  داشتند و ساختمان ساواك اینک به مقر سپاه پاوه
 کوه دو تپه بر شهر اشراف داشتند که سنگرهاي سنگی بـر روي ۀ شهر و دامن

ا ه ـ ایـن سـنگرها بـراي دفـاع در مقابـل چتـه       نـد گفت میشد که  میدیده آنها 
ا درآمـده و اینـک ژانـدارمري و    ه ـ ساخته شده و گاه به تصرف چته) یاغیان(

  . پاسداران بومی بر روي آن پایگاه داشتند که بعداً به ارتش سپرده شد
ة ه بـود و چنـد ادار  تنها میدان شهر در قسمت گودي دره هولی ایجاد شد

هـا در اطـراف آن قـرار     بانـک ، ها خانه شهر و قهوه) گاراژ(کوچک و ترمینال 
هورامان که بـه خـط کـردي نوشـته شـده بـود و عنـوان         ۀمسافرخان .داشتند
اي به مضمون یا حضرت قوس بر سر در یـک مغـازه و حضـور افـراد      نوشته

لباس و شـلوار گشـاد   ، کمر ، شالعمامه(هاي مخصوص آن دیار  کرد با لباس
) سمت شرق(در ابتداي ورودي شهر . کرد جلب توجه می...) قاپوق و، جافی

قرار داشت که بیمارستانی نوسـاز و  ) هلال احمر(بیمارستان شیر و خورشید 
 »قـدس «این بیمارستان که اینـک   .نسبتاً مجهز بود و امکانات لازم را دارا بود

اي  داراي نقـش ارزنـده   ـ نوسـود   پاوه عملیاتی ۀدر منطق ،نامگذاري شده بود
در سمت  نزدیکترین روستا به پاوه. بود و پذیراي صدها مجروح و شهید شد

روستاهاي نزدیک شهر از همـه  ۀ بود که نسبت به بقی نوریاب) غرب( نوسود
ــ   راه ارتبـاطی پـاوه  . تر و مرکز تردد و پایگاه عناصر ضـدانقلاب بـود   بزرگ
اي خاکی و قدیمی بود کـه بـه علـت حضـور      جاده) رشوشمی(و مرز  نوسود

ها قبل از پیروزي انقلاب امر نگهـداري و   دانقلاب در آن محل شاید از ماهض
کیلومتر اسـت لـیکن    40طول تقریبی این جاده  .بازسازي آن تعطیل شده بود

در امتـداد ایـن    .رسید نصف این مسافت می کمی بیش ازهوایی آن به ۀ فاصل
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دارد که در ها و روستاهاي کوچکی وجود  سارها کلبه محور و در کنار چشمه
 ـ .آن ایام اکثراً تخلیه یا داراي جمعیت کمی بودند آن  ۀاسامی روستاها یا خراب

 ـ دري، هدر کومـه  ،نجـار  ،شـولحه  ،نوریـاب « :عبارتنـد از  به ترتیب از پاوه  ،رب
   ».رشوشمی ،نوسود ،تشار ،وزلی ،نیسانه ،هیروي ،دوآب
ت و بـر  موجود در این محور که داراي ارزش نظامی اس ۀترین عارض مهم

بـر   سیروان و پل دوآبۀ رودخان، حرکات نیروها و تدارکات تأثیرگذار است
ــرا در آن محــدوده در؛ روي آن اســت ــیروان و صــخره ة زی ــق س ــا و  عمی ه

محـدود   عبور و مـرور را بـه تنگـه و پـل دوآب    ، هاي تند ها و شیب بریدگی
ارتباط شـرق  ، ل با ایجاد یک تونل کوچک و احداث پلدر این مح. نماید می

و در طول این محور حرکـات خـودرویی   . و غرب سیروان برقرار شده است
کـاملاً کانـالیزه    حتی افراد پیاده متکی به مسـیر جـاده و در محـل پـل دوآب    

اضـع مناسـبی را بـراي نیـروي     مو نقاط مرتفع و مسلط بر پل دوآب .شود می
توانند مـانع   کمین کننده به وجود آورده است به طوري که چند نفر مسلح می

جدي براي عبور باشند و چندین بار در این محل با کمین ضدانقلاب مواجه 
  .شدیم
  



 

  
  
  
  

5  
  اوضاع امنیتی پاوه

  
محـل را تـرك و گـردان     111گـردان   58 ماه سال سوم ديغروب روز  
 .با دو گروهان پیاده و گروهان ارکان کار استقرار در محل را آغـاز کـرد   139

ین بـود و آمـار تقریبـی هـر یـک از      یهـا پـا   گفته شد کـه اسـتعداد گروهـان   
کـم  ة قرار این عـد اما براي است ،رسید نفر وظیفه نمی 50هاي پیاده به  گروهان

تعداد اتاق یـا سـنگرها محـدود     .با مشکل جا مواجه بودیمبه طور جدي هم 
مصالح ساختمانی و سنگري یا اعتبار خریـد آن هـم در اختیـار نبـود و     ، بود

داد تا از امکانات طبیعـت   زمین پوشیده از برف و هواي بارانی هم اجازه نمی
گروهـان  . دردسر فراوان مواجه شـدیم  لذا براي استقرار افراد با .استفاده کنیم

سالن ورزشی و با استفاده از چند سـنگر تنـگ و تاریـک و    ة در محدود یکم
سرویس و حمام و انبار اسکان یافت ، کن رخت ،در و نیمه تمام هاي بی سوله

ن انبارهـاي مهمـات و خواروبـار متمرکـز در سـال     ، و حفاظت از ستاد گردان
 ۀهم در غرب آن محل و بـه فاصـل   گروهان سوم .ورزشی را به عهده گرفت

در داخل سـنگرهاي سـاخته شـده از کیسـه     ، کمتر از یک کیلومتر از یگان ما
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شرایط زیست  مسلماً .ا چادر و روپوش اسکان یافتیگونی و پلیت و نبشی 
کمبودها و مشـکلات  . در آن فصل سرما بود زندانیان بهتر از امکانات افراد ما

ۀ زیرا هر گروهان توسـط آشـپزخان   ،تدارکاتی در چند روز اول هم عادي بود
کافی  ۀپرداخت و چون افراد وظیفه تجرب صحرایی یگان خود به طبخ غذا می

دوده و بـوي آن فضـاي منطقـه را    ، در مورد تنظیم و نگهـداري آن نداشـتند  
با این مشکلات شرایط زیست و  .شد یفیتی آماده نمیپوشانید و غذاي با ک می

مأموریت را آغـاز کـردیم در   ، تعدادي از افرادۀ ین بودن روحیینارضایتی و پا
فعالیت ة حالی که هیچ آشنایی به محیط نداشته و دوست و دشمن یا محدود

هـاي اول اسـتقرار بیشـتر از آنکـه از      شـب  ،شـناختیم  را نمیآنها  و نوع عمل
از حـوادث احتمـالی   ، باران آن نگران باشـم  من و دستبرد یا گلوله جانب دش

تأثیر روانی شایعات و کم تجربگی افراد وظیفـه   چرا کهداخلی واهمه داشتم 
ممکن بود حادثه بیافریند و افراد نگهبان به سمت خودي تیراندازي کننـد یـا   

یر نارنجـک دسـتی و تفنگـی و سـا     .انگاري شـلیک کننـد   در اثر سهو و سهل
مرتب عناصـر  به طور ها  بنابراین شب، افراد بودۀ مهمات هم در دسترس هم

را از نظـر روحـی تقویـت    آنهـا   زدم و تلفـن مـی  آنها  نگهبانی را بازدید یا به
هـاي مـؤثر را    کم با محیط توجیه شدیم و تعـدادي از شخصـیت   کم. کردم می

  . شناختیم
ما بود در و دیـوارش  ساختمان و برج پاسگاه ژاندارمري که در مجاورت 

 و دکتر چمران پر از آثار اصابت گلوله بود که هنگام حمله به سرتیپ فلاحی
آن تـا  ة و محـدود  در آن موقـع فقـط شـهر پـاوه    . آماج گلوله قرار گرفته بود

ـ   محـور پـاوه  ۀ بقی ـ .حدود دو کیلومتر در کنترل کامل نیروهاي دولتـی بـود  
منـاطق کوهسـتانی در   و سـایر روسـتاها و    تا نزدیـک روانسـر   و پاوه نوسود
نیرویی مرکب  در مرکز بخش جوانرود .قدرت ضدانقلاب قرار داشتة سیطر
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و مـرز   و در شهر نوسـود شده از عناصري از ارتش و پاسداران بومی مستقر 
شوشمی نیز نیرویی به استعداد یک دسته اما با هویـت گروهـان از ارتـش و    

شد احاطه و کنترل چنـدانی   د پاسگاه ژاندارمري مستقر بودند که گفته میافرا
مراقب خـود و محـافظ پاسـگاه و پایگـاه و سـلاح       و بیشتر بر منطقه ندارند

هـا از مـرز شوشـمی تـا      و دیگـر گروهـک   دمـوکرات هستند و افراد حـزب  
هـم ضـدانقلاب در مـرز    هـاي م  پایگـاه  .را در اختیار داشتند روستاي نوریاب
هـم   کیلومتري غرب پاوه 4در  بوده و در روستاي نوریاب شوشمی و نوسود

هاي کنترلی اما بیشتر به صورت سیار  حضور فعال داشتند و در مسیرها پست
در حقیقـت در   شهر پـاوه  .کردند ا نیز کنترل میبرقرار کرده و حتی نظامیان ر

محاصــره بــود و ایــن وضــعیت روز بــه روز مشــهودتر و افــراد ضــدانقلاب 
گرفتنــد بــه راحتــی  تصــمیم مــیآنهــا  اگــر .کردنــد بیشــتري مــی خودســريِ

چپـاول   هـاي مـا را   خودروهاي حامل خواروبار و سوخت و سایر نیازمنـدي 
اخباري از دستگیري افـراد و شـهروندان یـا     .کردند کرده و راه را مسدود می

کـم کـار بـه     کـم  .رسید یانی که مخالف ضدانقلاب بودند به گوش مییروستا
هاي مهم و اعزام بعضـی   شخصیتمسافرت ، جایی رسید که براي حمل پول

تحرکـی   بـی سـکون و  ۀ این وضـعیت نتیج ـ . شد استفاده میبالگرد  بیماران از
نیروهاي ارتش بود که به دلایلی که گفته شد بخصوص کمبود نیروي رزمنده 

فرصتی براي عـرض  ، و خط مشی دولت مبنی بر اجتناب از تشنج و درگیري
کـرد   اندام ضدانقلاب را فراهم آورده و روحیه مردم و نظامیان را تضعیف می

  .افزود می و بر خشم و نگرانی اهالی پاوه
هـاي   عناصر ضدانقلاب با نمایندگان رژیم بعثـی عـراق در مـرز و اسـتان    

و اسـلحه و   هـاي نقـدي   همجوار در ارتباط بودند و ضـمن دریافـت کمـک   
کردند کـه در ایـن بـاره و     حمایت و پناهندگی نیز دریافت می ةوعد، مهمات
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. شـود  نکاتی بیـان مـی   بعددولت و ارتش عراق در صفحات  دخالت مستقیم
که احتمـالاً تـابع    84یک گروهان از تیپ  از ورود یگان ما به پاوه پیشکمی 

اهـواز   92ان دیگري از لشکر گتعویض و ی از بخش نوسود ،بود 111گردان 
دار این مأموریت شده بود که ظاهراً از نظر عملیـاتی مسـتقیماً زیـر امـر      عهده

؛ شـد  کمتر مـی  139گردان  مسئولیتقرار داشت و در این صورت  81لشکر 
 هفرماند آن گروهان براي رفع مشکلات بهة اما در عمل شاهد بودم که نمایند

  . کرد گردان ما مراجعه می
که نـه   »کاظمی ناصر«جوانی بود اهل تهران به نام  شهرستان پاوه فرماندار

ۀ لی ـبلکه به عنوان یک رزمنـده و پاسـدار در ک   ،فرمانداري مسئولیتفقط در 
خصوصیات برجسته و طاقت  بارةدر .کرد هاي درگیري حضور پیدا می صحنه

شـرح وقـایع    ۀصدر و اخلاق خوب وي در ادامۀ بخصوص سع و و توانایی
عمـلاً   سـمت، ایشان در اثر ابراز لیاقت ضمن حفظ  .مواردي بیان خواهد شد

کل  هبه عنوان فرماند 60یز بر عهده داشت و در سال را ن فرماندهی سپاه پاوه
سردشـت بـه   ۀ در منطق ـ 61و در سال شده سپاه پاسداران کردستان منصوب 
در آن ایـام فـردي بـود     سپاه پاوه هفرماند. دست ضدانقلاب به شهادت رسید

اي بـود و   تهران که او نیـز انسـان منطقـی و شایسـته    از اهالی  به نام عابدینی
که فرمانـده سـپاه    آقاي محمد بروجردي. اي داشت رفتار و عملکرد معقولانه

 بار براي سرکشی و بررسی مشکلات به پاوه هر چند وقت یک ،کرمانشاه بود
در  محلی و فرماندار و فرمانـده سـپاه پـاوه    مسئولینآمد و به همراه سایر  می

یافت ولـی آن زمـان مـن جایگـاه و موقعیـت       حضور می 139پاسگاه گردان 
ــاً نمــی  ــناختم ایشــان را دقیق ــراد .ش ــر اف ــهدیگ ــرادر ي از جمل ــلی ب  انمتوس

نیز دستیار و مشاور فرمانـده   و شخصی که به اژدها معروف بود) جاویدالاثر(
 از میان مردم بومی شهر پاوه. بودند و به گردان ما مراجعاتی داشتند سپاه پاوه
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هاي اطراف که با نیروي اصلی مقاومت در ارتباط بودنـد و شـناخت   یا روستا
دانسـتند و   کافی از مناطق و محورها داشته و ماهیت عناصر ضدانقلاب را می

آقــاي  ؛زمــانی نقــش داشــتند عبــارت بودنــد ازۀ بــه طــور کلــی در آن برهــ
ود و چون دبیر آموزش و پـرورش و  که فرمانده عملیات سپاه ب »خورشیدي«

مسئول  »جمیل بابایی« .جایگاه خوبی در بین مردم داشت ،مردي فرهنگی بود
گفتنـد قـبلاً    فرمانده نیروهـاي بسـیج مستضـعفین کـه مـی      فاروق، اطلاعات

طـاهر گـونی   « .دار بـود  مـردم دار ارتش بوده و او هم فردي متعـادل و   درجه
که در ارتباط با سـپاه و اطلاعـات   ) بیگ عامري( »بیگامري«برادران ، »فروش
تـر از   گیرتـر و بـه قـولی متعصـب     آنان در مبارزه با ضدانقلاب سخت ؛بودند

کـن کـردن ضـدانقلاب تـلاش      دیگران بودند و با تمـام وجـود بـراي ریشـه    
کـاك  «گفتند و یک نفر بـه نـام    می »طاهر«فرد دیگري که او را نیز  .کردند می

بود از افراد مرتبط با پاسداران و نبرد متري  یلیم 106تفنگ  ةکه رانند »نجیب
  . شدند با ضدانقلاب محسوب می

طبیعـی  مردم شهر که سنی مذهب و اکثراً از شاخه شافعی بودند به طـور  
هـاي فکـري    برخورد با ضـدانقلاب یکپارچـه نبـوده بلکـه دیـدگاه     ة در نحو

اي  عـده  .متفاوتی نسبت به اوضاع سیاسی مملکـت و جریانـات روز داشـتند   
اي و کینـه و   از ضدیت و اختلافات قبیله درگیري و مناقشات را نشأت گرفته 

انقلاب را اي طرفداران ضد عده .دانستند هاي خصوصی بین طرفین می دشمنی
جمعـی از مـردم    .دانسـتند  تعهد نسبت به کشور و دین اسـلام مـی   افرادي بی

کـدام گـروه راه   ة دانستند راه انتخـاب شـد   تفاوت و سرگردان بوده و نمی بی
و غیره در مردم  و کومله دموکرات هاي  تبلیغات گروه .سعادت و ترقی است

این باور بودند که رهبران احزاب به زودي براي  بر عادي تأثیر کرده و بعضی
سـاله   12اي حـدود   نمونه پسر بچه ايبر .آنان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد
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ي کـه از  کـرد  در پاسخ ستوان فـلاح  ،آورد که روزانه شیر به درب سنگرها می
آور خانواده معرفی کـرده   م و نانخود را یتی، اش پرسید وضع زندگی خانواده

او پـول و   ةبـراي خـانواد  ) شیخ عزالـدین حسـینی  ( »شه عزالدین« و امیدوار بود
و افرادي هم منتظر بودند که تعادل قدرت به نفع چـه گروهـی   ! امکاناتی بفرستد

توان گفت مردم شـهر سـه گـروه     است تا از آن حمایت کنند ولی در مجموع می
دشـمنان و   .ري اسلامی ایران که تعداد قابل توجهی بودنـد موافقین جمهو .بودند

دادند و شـهر   خود را بروز نمیة ضدانقلاب که در داخل شهر وجود نداشته یا اید
گروه سوم که اکثریت مردم بودنـد و بـه دنبـال آرامـش و     و  .را ترك کرده بودند

   .زندگی عادي و در جریانات دخالت علنی نداشتند
هاي سرشناسی بودنـد کـه هنـوز مـورد      فراد و خانوادهدر بین مردم شهر ا

ماننـد نوادگـان    .طـرف بودنـد   احترام عامه مردم بوده ولـی در مناقشـات بـی   
سلسـله   ،هـا  نقشـبندي  ،لهونی ،)گب محمد امین(گب گ و حمه امینب افراسیاب

کردند و اینک شیخ طاهـا   را اداره می که تکیه سید نصرالدین دراویش قادري
رهبري دراویش شهر را بر عهده داشت و یـک روحـانی مـذهبی بـه دور از     

جلوگیري و خواستار برقراري آرامش و  به نظر می رسیدهاي سیاسی  دخالت
که نمایندگان دولت مهنـدس   لذا تا زمانی ،از جدل و خونریزي در منطقه بود

شیخ طاها هم کم و بیش ، و هیأت حسن نیت و صلح فعالیت داشت بازرگان
ــود  ــورت ب ــورد مش ــته و در    . م ــی داش ــت سیاس ــه فعالی ــانیونی ک از روح

 نـام بـرد کـه    تـوان  را مـی  احمد بهرامیملا کرد ها ایفاي نقش می گیري جهت
خوانـد و بـه    جمعـه را مـی   نمـاز  هـاي  خطبـه  گاهی در غیـاب امـام جمعـه،   

ایشـان بعـداً بـه نماینـدگی      .نمـود  هایی ایراد می هایی در مجامع نطق مناسبت
 قـادر قـادري  روحانی دیگر ملا .مردم در مجلس شوراي اسلامی انتخاب شد

ایشـان سـمت رئـیس کمیتـه      .پرشور و فعال بود، بود که یک روحانی جوان
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ملا قادر از . را بر عهده داشت شهر پاوهۀ جمع تو امامبود امداد امام خمینی 
در اثـر   .حامیان سرسخت جمهوري اسلامی و دشمن قاطع ضـدانقلاب بـود  

بـاره و دیگـر    جدیت در مبارزه با احزاب مخالف و کوشـش فـراوان در ایـن   
  . از دیگران شدتر  اش مستحکم موقعیت سیاسی و اجتماعی ،اقدامات
اعتقادات مـردم آن دیـار و آداب و فرهنگشـان     ة بعضی از باورها ودربار

 براي .گنجد لیکن پرداختن به آن در این مقوله نمی ،نکات ظریفی وجود دارد
در سنگر ما راجع به انجام کاري یـا تعهـد بـه عـدم      مثال روزي کاك فاروق
سـه  «خـود عمـل نکـنم    ة گفت اگـر بـه وعـد    کرد و می انجام آن صحبت می

چـون ایـن    .ام زن خـود را سـه بـار طـلاق داده    اینکـه   یعنـی  ؛»ام کفتیه طلاقه
پرسـیدم واقعـاً بـه ایـن گفتـه       بار دیگر شنیده بودم از فاروق اصطلاح را چند

کنید یا فقط شعار است؟ او گفـت افـراد متعهـد و باشخصـیت ایـن       عمل می
  !کنند شمارند و عمل می سوگند خود را محترم می

و هورامـان فعالیـت    پـاوه ۀ از افراد سرشـناس ضـدانقلاب کـه در منطق ـ    
صـورت  ( »شحمـه ر «محمد امین نادري معـروف بـه    داشتند شخصی به نام

او  .گفتنـد  هم مـی  »حمله رش«که افراد ناآشنا به این مفهوم او را بود ) اي آبله
کـه رهبـري گروهـی از     کـرد  مـی و سایر روستاهاي منطقه تـردد   در نوریاب

باکی وي  قساوت و بی، سرسختی ةدربار .اشتنیروهاي مخالف را بر عهده د
ناپـذیر و حریـف دههـا نفـر      شکسـت ، او را ضـدگلوله  .گفتنـد  ها مـی  افسانه
او در زد و خوردهـاي چنـدي شـرکت کـرده و باعـث رعـب و        .دانستند می

کشـته   59هـا در سـال    سرانجام در یکی از درگیـري  .وحشت مردم شده بود
و سروان حسـینی افسـران فـراري ژانـدارمري کـه بـه        از سروان کریمی .شد
نیز بارهـا   ،ضدانقلاب پیوسته بودندۀ طرفداري از رژیم گذشته به جرگ ظلحا

  قبلاً نیز در مورد اکبـر  .، ولی ما هیچ حرکتی از آن ها ندیدیمشد اسم برده می
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مبارزه کرد و تسلیم نشد و او هم تا آخر  ی و گروه او اسمی به میان آمدروای
با پاکسازي منطقه و ناامن شدن محیط به داخل خاك عراق رفته و به فعالیت 

تعداد افراد ضدانقلابی که به داخل خاك عـراق رفتـه و بـا عناصـر      .پرداخت
کردند زیاد است اما اسامی آنـان را   اطلاعاتی و استخبارات عراق همکاري می

گیـري از   ار و براي حفظ بقـاء خـود و انتقـام   اچاینان به ن .آورم به خاطر نمی
مخالفین دست به خیانت زده و راهنمایی ارتش عراق براي نفـوذ بـه داخـل    

بـا  . بـه عمـل آوردنـد    آنـان کشور را بر عهده گرفته و همه گونه همکاري با 
 ،توجه به اینکه روش برخورد با ضدانقلاب مبنی بر مسـالمت و آشـتی بـود   

خودداري شود و بنا به ي ین بودند که از تشنج و درگیرا یگان ما بر مسئولین
و  دمـوکرات ارتباطات و جلساتی با سران حزب  111روش فرماندهی گردان 

منطقـه  در مخالف برقرار شد تا از ایجـاد درگیـري بـا مـردم شـهر و تشـنج       
و طبـق   برقرار شـد  یکی از این جلسات در روستاي نوریاب .جلوگیري شود

و سـروان حسـین    سروان دهقان، تسرش پاك 2سرهنگ 139اطلاع از گردان 
ۀ رش نسـبت بـه خواسـت    در ایـن جلسـه حمـه    .شرکت کرده بودنـد  عبدالهی

کند و حاضر به قبـول   اي اتخاذ می ده گردان موضع مخالف و سرسختانهفرمان
 .شـود  اسـت نمـی   ساکنین شـهر پـاوه   ۀشرایط افسران گردان که همانا خواست

نظـر   کراسی مـورد وگوید پس کو دم با حالت اعتراض به او می سروان دهقان
دهیـد کـه فقـط     کراسی به مـردم مـی  وآزادي و دمة شما؟ آیا این طوري وعد

گوید ایـن سـروان    رش به همکاران خود می حمه! ؟...شما باشند وة مطیع اراد
. کنـد  درگیري لفظی طرفین با دخالت حاضرین فروکش می! است 1نیز جاش

گروهـان   هفرمانـد  بار دیگر این تماس حضوري در سنگر سـروان نقـدي   یک
                                                      

 .رفت آمیز که براي افرادي که بینش سیاسی و اجتماعی نداشتند به کار می ـ اصطلاحی توهین1
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 ان و همراهـان وي بـراي بازشـدن   گـرد  هشود و تلاش فرماند برقرار می سوم
ها بـراي مـردم بـه نتیجـه      و رفع محدودیت ارتباطی به خارج از پاوههاي  راه
 دمـوکرات  ها و شرایط سران یـا نماینـدگان حـزب    رسد و ظاهراً خواسته نمی

با حالت  دموکرات غیر قابل پذیرش بوده و لذا مذاکرات ناموفق و نمایندگان
البتـه مسـئولین سیاسـی ـ امنیتـی شـهر از        .کننـد  ناراحتی سنگر را تـرك مـی  

برگزاري این دو جلسه که در روزهاي اولیۀ استقرار گردان انجام شـد، مطلـع   
  .بودند
بـه ویـژه ماههـاي دي و بهمـن اوج قـدرت نیروهـاي        58ن سال زمستا 

استعدادي در حدود یـک گـردان نیـروي مسـلح     آنها  بود ضدانقلاب در پاوه
 ـ آوري کرده و در محور کرمانشاه ـ پاوه  جمع تـا روسـتاي    بـدرآباد ۀ از گردن

در اواسط زمستان براي انجـام ضـرورتی   . پرداختند به نمایش نیرو می شمشیر
افـراد   د و قشلاقآبا در تازه .آباد بروم چند روز مرخصی گرفتم تا ابتدا به خرم

پسـت   شـدند و حتـی در قشـلاق    در داخل مسیر دیده مـی  اتدموکر مسلح 
راهپیمـایی نیـروي    ملـه پلنگانـه  ۀ ین گردندر پای .ایست ـ بازرسی برقرار بود 

یک گردان سـبک اسـتعداد داشـت و بـه انـواع      در حد مسلح ضدانقلاب که 
بــه جــز (اي اجتمــاعی یــک گــردان پیــاده معمــولی مســلح بودنــد هــ سـلاح 
متري که در داخل ستون پیـاده   میلی 106متري و تفنگ  میلی 120انداز  خمپاره

گرچه بعـداً معلـوم    .شد جلب توجه کرده و باعث تعجب می) .شد حمل نمی
اي هسـتند و بـه زودي متلاشـی     انگیزه خورده و بی شد اکثر آنان افراد فریب

شوند اما سازماندهی آن و تظـاهر بـه قـدرت در آن شـرایط بحرانـی اثـر        می
این یگان مینی بوس حامل ما را متوقف کـرد تـا افـراد     .روانی خود را داشت

در آن لحظه تردیـد داشـتم کـه خـود را      .مشکوك یا مخالف را شناسایی کند
یا یک مسافر عادي؟ مثلاً بگویم معلم هستم و براي دیدار نظامی معرفی کنم 
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دو نفر وارد مینی بوس شـدند و بـا چنـد نفـر      .ام برادرم که سرباز است آمده
بازرسین هم سؤالی از من  .خیره نشدمآنها  به .پرسی و سؤالاتی کردند احوال

  .نداشتند و به سلامت گذشتم
  



 

  
  
  
  

6  
  سه ماه زمستان در پاوه

  
با توجه به حساسـیت  ، راف ورزشگاه نیمه تمام پاوهپس از استقرار در اط

احساس امنیت نکرده و به دقـت مراقـب   ، شرایط و شکنندگی حالت آرامش
 اف پـاوه هـاي اطـر   روزها عناصر مستقر در دیدگاهاینکه  ضمن .اوضاع بودیم
 .پاییدنـد  نگهبانان یگان ما هم در دیدگاه خود منطقه را مـی  ،کردند مراقبت می

هـاي نگهبـانی    داران به طور مرتـب از پسـت   ها به کمک افسران و درجه شب
ا ه شب .داشتیم را کنترل و بیدار نگه میآنها  کردیم و از طریق تلفن بازدید می

آنهـا   ها بازدید کـرده و نـزد   حداقل دو نوبت و در ساعات مختلف از نگهبان
در صـورت مواجـه   آنهـا   عملکـرد ة نحـو  ،نشستم و ضمن تقویت روحی می

در بین افراد یگان ما . دادم شدن به تعرض دشمن را سؤال کرده و آموزش می
که فردي مؤمن و مقید بـه   هاونداهل ن »کولیوند«سربازي وجود داشت به نام 

ست نگهبـانی در حـال   پ این سرباز را چندین بار سرِ .انجام فرایض دینی بود
افتاد او به شدت ابراز تأسـف و   هر بار که این اتفاق می .خواب غافلگیر کردم

دانستم خواب رفتن او نـه از سـر بـی خیـالی و      چون می و کرد شرمندگی می
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کردم  او را تنبیه نمی، باشد بلکه ناخواسته و از فرط خستگی می ،است عمدي
ا تهدیـد بـه   ب ،فتن تعهد اخلاقی و گوشزد خطرات این سستیرو هر بار با گ

از او پرسیدم تـو کـه فـردي     .گذشتم تنبیه در صورت تکرار از کنار قضیه می
رد کـه  سوگند یـاد ک ـ ! خوابی؟ باتقوي و مقیدي و متوجه خطر هستی چرا می

هایش را کاملاً باز کرد و بـه طـرف جلـو سـنگر      چشم .دست خودش نیست
بـاره بـه خـواب     کنم ولی یک و گفت من همین طوري نگاه می کردبانی  دیده

احساس کردم او در اثر خیره شدن بـه نقـاطی و فـرو رفـتن در     ! روم فرو می
 ـ   .رود فکر به خواب می  ا گـاهی از جـایش بلنـد شـود و    دسـتور داده شـد ت

  . و یکسره در داخل سنگر دیدگاه ننشیننددهد هایی انجام  و نرمش حرکات
روزهاي اول و براي مدتی بدون استفاده از درجه و علائم و مشخصـات  

و کـرده  کردم و با افراد بـومی از اقشـار مختلـف گفتگـو      در شهر گردش می
 ـ رفتارهـا و خصوصـیات فرهنگـی     اضمن آشنایی با محیط و موقعیت شهر ب

مردان در سـنین   ۀهم .وضعیت لباس و بافت شهر جالب بود .آشنا شدم مردم
و شـلوار   )فرجـی (نمـدي  فـرنچ ، مختلف بلااستثنا لباس محلی شامل عمامـه 

لاسـتیکی  ، سـنتی  ةاز گیوآنها  گشاد جافی و شال بر کمر داشتند و نوع کفش
در آن ایام حتی یک تفر کـت   .هاي چرمی و گران قیمت متفاوت بود تا کفش

هـاي کـار    رزمندگان و پاسداران اورکت و سـایر لبـاس   .شلواري دیده نشد و
هاي بلنـد و پـر زرق و بـرق     زنان و دختران هم لباس .تن داشتند عملیاتی بر
دار و بلنـد و   پوشیدند که لباسی با پوشش کامل که دامـن آن چـین   محلی می

مـردم   .شـود  دکمه یا کش جمع می بامچ پا  ۀشلوارش گشاد است و در ناحی
نمازهـاي   يسنی مذهب بوده و افراد مسـن بـه ادا   ي اطرافشهر و روستاها

در مجموع مردمانی مهربان و مهمان نـواز هسـتند و در    .پنجگانه مقید هستند
   .آن ایام روح صداقت و سادگی در بین آنان مشهود بود
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باغات زیاد هوایی مطبـوع و لطیـف بـه آن     و هاي بلند کوه، سارها چشمه
موتـوري  ۀ آلات و وسایل نقلی بخشیده بود و کمی جمعیت و ماشین سرزمین

جـاتی ماننـد    گوشت تازه و میوه، لبنیات .به بکر بودن طبیعت کمک کرده بود
 250عدد به مبلغ  1000گردو را  .گردو و انار محصولات خوب محلی بودند

 آنهـا  شرایط زیست محیطـی و نـژاد  . این اوج گرانی آن بود تومان خریدیم و
تـا آن  . سالم و خوش چهره دیده شوند، باعث شده بود که مردم اکثراً تنومند

نگهـداري گوسـفند و   ، تاریخ زندگی مردم بیشتر از طریـق معـاملات مـرزي   
باغات میوه و انگور یا کارهاي خـدماتی و مبـادلات معمـولی     ۀتوسع، احشام

رفتنـد   می تعدادي به بنادر و شهرهاي صنعتی به کارگري .است شده اداره می
ته می از درختانی که ون گف) آدامس( آوري سقز اي معدود به کار جمع و عده

پـرورش   .پرداختنـد  در فصـل مربوطـه مـی    شود که نوعی پسته وحشی است
زمـین  اینکه  انگور دیم و صیفی کاري در حد مصرف معمول بوده و به علت

محــدود اســت و در اثــر نبــودن هــیچ گونــه صــنایع و  آنجــاکشــاورزي در 
امـا آگـاهی   ، ین یا متوسطی بودیوضع اقتصادي مردم در سطح پا، اي کارخانه

هـاي   هـر چنـد وقـت درگیـري    . سیاسی و اجتماعی مردم خیلی خوب است
در . آمـد  کوچکی در گوشه و کنار بین مردم شهر و ضدانقلاب به وجود مـی 

ابري یک ستون کوچک نظامی که جهت تعویض یگـان مسـتقر در    زِیک رو
در مقابل  139ها با گردان  براي انجام بعضی هماهنگی ،ت بودکدر حر نوسود

در این حین یـک دسـتگاه ماشـین     .در داخل جاده متوقف شد گروهان سوم
در پناه این سـتون تـا    بودهو پدرش  سواري که حامل آقاي بیگامريداتسون 

اسلامی جلو رفتـه و   جمهوريو نیروهاي طرفدار  ها دموکراتحد مجاز بین 
و بـرادرانش افـرادي مبـارز و جـدي      آقاي بیگـامري  .شود از شهر خارج می

عه و باغات یا کسـب اطـلاع از   راو در آن روز سرکشی به مز بودند اما قصد



 عبور از سیروان/  86

و اطـراف مراقـب    افـراد مخـالف کـه در نوریـاب     .نه درگیري ه ودشمن بود
و خـود و پـدرش را   کنند  میو ماشین او را متوقف  کردهبودند به محل نفوذ 

برود  د به نوریابکنند تا با خودرو سواري خو و او را وادار می کردهدستگیر 
آنهـا   و این در حالی است که سربازان این ستون شاهد مشـاجره و درگیـري  

شـوند امـا افـراد     بعضی از افراد نظامی علـت درگیـري را جویـا مـی    ! هستند
گویند این آقایان دشـمن ارتـش هسـتند و بـه      را فریفته و میآنها  ضدانقلاب

گوینـد ایـن افـراد     مهـاجمین مـی   .دهند ا فحش میه به ارتشی »یمهورا«زبان 
و ! بـریم تـا بـه ارتشـیان تـوهینی نکننـد       را مـی آنها  وابسته به ما هستند و ما

 بیگامري. کنند باور کرده و دخالتی نمیرا آنها  ۀخبر از اوضاع گفت سربازان بی
آن زمان افـراد آشـنا بـه فـن      در( شتهکه خود رانندگی داتسون را بر عهده دا

مهـاجم کسـی    دمـوکرات  رانندگی کم بودند و به احتمـال زیـاد از کردهـاي   
کمـی جلـوتر از سـتون ماشـین را بـه کنـار جـاده        ) .است نبودهبلد  گیرانند

کوبد و خـود   خاکی حاشیه جاده میۀ پشتة و به شدت به دیوارکرده منحرف 
کنـد و   سمت گروهان ما فرار می ها و سایر عوارض به در پناه شیارها و سنگ

در ایـن تعقیـب و    .کننـد  و به او شلیک میکرده او را تعقیب  دموکرات افراد
 ةنگهبـان یگـان مـا بـا مشـاهد     . یک زخم جزیی برداشته بـود  گریز بیگامري

سربازي به نام رضایی به سـرعت   .کند صحنه مبادرت به تیراندازي هوایی می
بلافاصــله دســتور تعقیــب افــراد  .وضــوع تیرانــدازي را بــه مــن اطــلاع دادم

بـه   گروهی به سرپرستی گروهبان احمـد قاسـمی   .ضدانقلاب را صادر کردم
 ۀرا بـه وسـیل  آنهـا   سمت آنان پیشروي و تیراندازي کردند و پوشش هـوایی 

و داده را نجـات   دند بیگـامري گروه کمکی ما موفق ش ـ .تیربار برقرار کردیم
 مهاجمین را متواري کنند امـا چـون مجـوزي نداشـتیم در نزدیکـی نوریـاب      

دو نفر از آنان اینکه  غافل از .دستور بازگشت و منع تعقیب به گروه داده شد
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 ۀپس از خاتم ـ. اند برده ز بیراهه با خود به سمت نوریابرا ا پدر پیر بیگامري
 ت فرمانده گردان و سـروان احمـدیان  سرش پاك 2تیراندازي به همراه سرهنگ

با اسکورت یک گروه از گروهان ما به محل  فرمانده گروهان ژاندارمري پاوه
از گروهان ما بـه   66یک دستگاه کامیون گاز  .رفته و صحنه را بررسی کردیم

را کـه فرمـانش قفـل و یـک      محل آمد و داتسون نو و شیک آقاي بیگـامري 
نـیم  . و به عقب حمل کردکرده بکسل  ،چرخش با جلوبندي آسیب دیده بود

و تعـدادي از   وهبه اتفاق آقاي عابـدي فرمانـده سـپاه پـا     ساعت بعد فرماندار
که رهبري مبارزات با ضـدانقلاب را بـر   ) نفر 8تا  7حدود (اهالی بومی شهر 

فرمانـدار   آقـاي کـاظمی   .شـدند  139 وارد دفتر فرمانده گردان ،عهده داشتند
خواهند مشکلات  مردم می«: ت گفتسرش پاك 2شهرستان خطاب به سرهنگ

شهر را به شما بگویند تا فکـري در ایـن بـاره بشـود و حـرف شـما را نیـز        
کـه از اسـارت نجـات یافتـه امـا جراحتـی        آقاي بیگـامري  .خودشان بشنوند

برخلاف  ،تن داشت و اینک پدرش در دست ضدانقلاب اسیر بود سطحی بر
با ناراحتی شروع به سخن کـرد و  ، که متانت همیشگی خود را داشت کاظمی
زنـدانی هسـتیم و در    اوههاي خود را گشود و گفت ما اکنون در شهر پ عقده

خود را انجـام داده  ۀ توانند کار و زندگی روزان مردم نمی .ضدانقلابة محاصر
گناه و جـرم مـا چیسـت؟    ! و به دهات اطراف براي رفع گرفتاري خود بروند

غیـر  و  فقط جرم ما این است که مسلمان هستیم و طرفدار جمهوري اسلامی
کنـد و   او گفت ارتش به مـا کمـک نمـی    !؟گناه دیگري نداریم و از این جرم
 هـا  دمـوکرات اند کـه   به ما خبر داده! نمایند خود عمل نمیۀ به وظیف مسئولین

 طرف اسـت یـا بـا    شود و ارتش بی درگیر نمیآنها  اطمینان دارند که ارتش با
! کننـد  سـتفاده مـی  کند و از این حالت خوشـحالند و سـوء ا   همکاري میآنها 

کرد گفت ما حاضریم خود تفنگ  که احساساتی شده بود و گریه می بیگامري
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ولی ارتش هـم   ،در دست بگیریم و جلو بیفتیم و به جنگ این خائنین برویم
هاي سـنگین مـا را حمایـت     باید با ما همراه باشد و بخصوص با آتش سلاح

دیگـر  . و از سر راه خود دور کنیمکرده ن کفار را پاکسازي کند تا به زودي ای
) 139 گـردان (تفـاوتی ارتـش    کرده و به بـی همراهان او نیز این گفته را تأیید 

که آتش تندي داشت و در جلسـه   ویژه آقاي جمیل باباییه ب ؛معترض بودند
خواستار قاطعیت یگـان ارتـش و آغـاز درگیـري      بابایی. کرد خیلی شلوغ می

را  مخـالف جمیـل بابـایی   ۀ جبه ـ سطح گردان نیـز سـروان عبـدالهی    در. بود
گفت نباید  اعتراض داشت و می آمیز بابایی کرد و به گفتار تحریک هدایت می

بــا ایــن تحریکــات درگیــري پــیش آورد و منطقــه را بــه ســمت آشــوب و  
لفظی ایـن دو بـه جـایی رسـید کـه قصـد       ة کار مشاجر .برادرکشی سوق داد
ت و دعـوت از هـر   سرش ـ پاك 2ولی با دخالت سرهنگ ،گلاویز شدن داشتند

 ت بـه عبـدالهی  سرش ـ پـاك . دو به سکوت از شدت پرخاش آنان کاسته شـد 
و رو به حضار کـرد و  ! شما نباید حرف بزنید ،هستماینجا  گفت وقتی که من

اي داخلــی و هــ گفـت امــروز مــا در شــرایطی هســتیم کــه بایــد از درگیــري 
حزبی و ایـدئولوژیک  ، قومی، ما باید اختلافات شخصی .برادرکشی بپرهیزیم

 .چون دشمن اصلی مـا آمریکـا اسـت    ؛ها را کنار بگذاریم ها و دشمنی کینه و
من با هیأت صلح . ها را به سمت آمریکا بگیریم تفنگۀ ما باید لولۀ امروز هم

ایـن   ،شـما نگـران نباشـید    .مرتباً در تمـاس هسـتم   کردستان و آقاي بازرگان
  ! کنم مسائل را من خودم حل می

الوقـت بـود و    گردان براي ما تکراري و در واقع نوعی دفع ههاي فرماند صحبت
 .را قانع نکـرد آنها  وبود دردآور  خصوص آقاي بیگامريب، براي کردهاي بومی پاوه

 .مؤکداً خواستار شرکت افراد یگان در عملیـات پاکسـازي بودنـد    و بابایی بیگامري
ت شـرایطی قـول همکـاري و    ح ـت ،سرهنگ هم که تحت فشار قـرار گرفتـه بـود   
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. را راضـی کـرد  آنها  از عملیات مردم بومی و پاسداران را داد و تا حدودي پشتیبانی
با وجود گـردان ارتـش   اینکه  بردیم و از در آن زمان ما هم از وضع موجود زجر می

راهها ناامن و در کنترل ضدانقلاب باشد و نیروهاي مخالف این چنین عرض انـدام  
گـردان و   هدانستیم اما نه فرمانـد  می بسیار ناراحت بوده و خود را مدیون مردم ،کنند

در شـرایطی قـرار گرفتـه بـودیم کـه مصـلحت       یم و نه هیچ یک از ما مقصر نبـود 
. دکرد دست به عصا باشیم و دست به اقدامی نزنیم که وضع را بـدتر کن ـ  ایجاب می
کشید ولـی در عمـل    یگان ما اسم یک گردان را یدك می آمد، تر که پیش همان طور 

 .پنجم گردان و استعداد رزمی آن در حد یک گروهان رزمی هـم نبـود  آمار آن یک 
 يتقویـت ایـن نیـرو    ،متري و چند قبضه تـوپ  میلی 120 ۀالبته پشتیبانی آتش دست
اگـر ایـن نیـروي     .آمد به عهده داشـت  رزمی به حساب می ۀکوچک را که دو دست

هـاي   اهر طـول ، شد با توجه به وسعت منطقـه  کوچک به طور قطعی وارد عمل می
رفـت کـه    بیم آن می، کمبود امکانات تدارکاتی و کثرت نیروي ضدانقلاب، ارتباطی

مـا   .و ابهت ظاهري آن هم از بین بـرود شده گردان در مدت زمان کوتاهی متلاشی 
پایگاه و پاسگاه برقـرار کنـیم و امنیـت جـاده را      ،نیرویی نداشتیم که در طول محور

شـد حتـی    عی علیه ضدانقلاب وارد عمـل مـی  اگر گردان به طور قط .تضمین کنیم
سـاعت   48هاي خواروبار و سوخت اعزامی از کرمانشاه که روزانه یـا هـر    محموله

خودروهاي مطمـئن و پرشـتابی در سـطح     .افتادند بار در تردد بودند به خطر می یک
تیـار فرمانـدهی گـردان    در اخ گردان وجود نداشت و هیچ گونه اعتبار مـالی نقـدي  

خواست یکصد تومان هزینه کند بایـد از جیـب خـودش پرداخـت      او اگر می .نبود
از طرفی اقدام به عملیـات پاکسـازي محورهـا نیـاز بـه مجـوز و پشـتیبانی         .کرد می

کـار   ۀنیـز منتظـر نتیج ـ  آنهـا   غرب داشت کـه  ۀمنطق هیا فرماند 81فرماندهی لشکر 
  . سن نیت و آشتی ملی در کردستان بودندهیأت ح

جویی در تعدادي  ین بودن روحیه و میل جنگیانضباطی و پا مشکلات بی
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آتشـبار   هنمونـه سـتوان ایلخـانی فرمانـد     ايبـر  .از افراد هم قابل توجـه بـود  
بـود   هاي غیرمنطقـی کارکنـان   درگیر تمرد یا خواسته متري یلیم 105توپخانه 

گردان  هکه بیشتر سعی داشتند به مرخصی بروند یا افراد دیگر مرتباً به فرماند
و  پـاوه  به هر حال فرمانـدار . کردند هایی را مطرح می و خواستهکرده مراجعه 

گیـري از   بهـره فرمانده سپاه با کمـک نیـروي مقاومـت و پاسـداران بـومی و      
ـ کرمانشـاه را آغـاز کـرد      کار پاکسازي محور پاوه 139پشتیبانی آتش گردان 
  . دشو می  به آن اشارهکه در صفحات بعد 

  پاوه دراویش ۀتکی

سـید  ۀ وجود دارد که به نـام تکی ـ ) مسجد درویشان(اي  تکیه در شهر پاوه
ۀ معروف است و محل عبادت و برگزاري مراسم دراویـش سلسـل   نصرالدین

شیخ طاهـا فرزنـد   ة به عهددراویش در آن زمان است و رهبري  پاوه 1قادري
در شـهر قـدم    روزي بـه اتفـاق سـروان اسـداالله دهقـان     . بود سید نصرالدین

هاي  کمال نوه و جمال .اها آشنا کردهاي شیخ ط او مرا با داماد و نوه .زدیم می
دختري شیخ طاها مرا به مراسم دعا و عبادت شب جمعه دعوت کردند و بـا  

مشـاهده کـردم   . در مراسم شرکت کـردیم  اصرار من به اتفاق دوستان دهقان

                                                      
. در کردسـتان، دو سلسـله دراویـش وجـود دارد     ؛اسماعیل حیدري نوه شیخ طاها آقايبه گفته  - 1

بکر به پایین می شناسند و رهبـري  یکی دراویش نقشبندي که صوفی هستند و رهبران خود را از ابو
دیگري سلسله قادري است که مراد و . شیخ عثمان نقشبندي است) سالهاي اوایل انقلاب(فعلی آنها 

او در مـورد کرامـات شـیخ نصـرالدین کـه      . به پایین می شناسند) ع(مرشدهاي خود را از امام علی 
مریـدان او از تهـران و دیگـر    : د و می گفـت را سالم و بیمار را شفا می داد ذکري به میان آوردیوانه 

روز در منـزل   40تـا   30شهرستان ها و حتی خارج از کشور براي دیدار او می آمدند و افراد گرفتار 
  .یا صف انتظار دیدار او اطراق می کردند تا حاجت آنان برآورده شود
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کسـبه و بازاریـان و   ، کردنـد افرادي که به عنوان درویش در جلسـه شـرکت   
اما هـیچ وقـت    ،شان برایمان آشنا بود  هرا دیده و قیافآنها  افرادي بودند که ما

از جملـه  . را که زیر عمامه جمع شده بـود ندیـده بـودیم   آنها  هاي دراز گیس
متصدي فروش نفت و گازوئیـل شـهر کـه بـا او سـر و کـار        »فراح«درویش 

حرکات  !م درویش است؛ آنهم چه درویشیدانست داشتیم ولی تا آن شب نمی
 پس از تجمـع دراویـش و   .سر و گردن و رقص او دیدنی و جالب توجه بود

االله االله ـ محمـد ـ محمـد ـ       دایـره توسـط او ذکـر    ننـواخت  با حضور شیخ و
قدر این ذکرها که با آواز و همخوانی  آن شود و  شروع می ...س ووحضرت ق

یابد تا درویشان گـرم شـوند و    است ادامه مینواختن ضرب و دایره همراه  و
ذکرها با حرکـت   .را از سر بردارند و گیسوان خود را افشان کنند خودۀ عمام

بخشی از  .پیچد سر و گردن همراه است و آهنگی دلنشین در فضاي تکیه می
خـوانی و شـبیه بـه    نیایش دراویش حرکت دسته جمعی تـوأم بـا آواز  ۀ برنام

کم بعضی از دراویش احساسـاتی شـده و    کم .استجمعی کردي  رقص دسته
 کننـد و یـا بعضـی بـر     رقص خود را به پرش و گردش و چرخش تبدیل می

چرخانند که کـاملاً خسـته    قدر بالاتنه و سر و گردن را می  زمین نشسته و آن
هـا و   ایـن صـحنه   .روند ه فرو میسشوند و بعضی از خود بیخود و در عالم خل

گفـت   می دهقان. عی دراویش برایم جالب و جاذب بودآهنگ و آواز دسته جم
 بنا به درخواست سیخ و هاي دور هنگام احساساتی شدن و دراویش در گذشته

برده و با دستان  هاي خود فرو می لب زبان و پوست صورت و، چاقو را به بدن
گفـت   او مـی  .دادنـد  ر مـی هاي آتشین را برداشته و داخل دهان قـرا  خود زغال

و کمـال و اسـماعیل    از جمال .اند دراویش از انجام دادن این عملیات منع شده
  .یما هگفتند ما هم شنیدآنها  .نوادگان شیخ در این باره پرسیدیم
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  ضدانقلاب ة بار در دیدگاه بروجردي

که در آن ایام فرمانده سپاه پاسـداران منـاطق کرمانشـاه و     محمد بروجردي
 139محلـی بـه دفتـر فرمانـده گـردان       مسئولینچند بار به اتفاق ، کردستان بود
و ه کـرد مبارزه بـا ضـدانقلاب و پاکسـازي محورهـا صـحبت      ة آمدند و دربار

زمینـی در کرمانشـاه در ارتبـاط     هاي نیروي او با رده .خواست کمک داشتندرد
امـا   ،گرفـت  هاي ارتـش در منـاطق را مـی    بود و معمولاً دستور همکاري یگان

یک شب ایشان به اتفـاق   .گرفت حضوري هم در محل با فرماندهان تماس می
و دیگـران در دفتـر فرمانـده گـردان      جمیل بابایی، و فرمانده سپاه پاوه فرماندار

بـه بحـث    هـا  هـاي گروهـک   و فعالیـت  حاضر شد و پیرامون مشکلات منطقه
ایشان عملکرد و نقش ضدانقلاب را در مقابل نظام اسلامی مصـداق   .ندپرداخت

هـایش بـه آیـاتی از قـرآن      براي تأیید گفته شهید بروجردي .نستعمل کفار دا
استناد نمود و در جریان مذاکرات و مباحثه پی بردم که فرماندهی اسـت قـاطع   

قابـل   و یقین کردم کـه مـردي اسـت ارزشـمند و     ؛اي استوار و جدي و با اراده
ق معمـول مخـالف شـدت عمـل و     هـم طب ـ  آن شب سروان عبـدالهی  .احترام

و سایر همراهان پـس از اتمـام مـذاکرات بـا      و کاظمی بروجردي .درگیري بود
  .به مقر سپاه رفتندو گردان خداحافظی کرده  هفرماند

  درگیري با ضدانقلاب در نجار

 و فرمانده سپاه اواخر بهمن ماه گروهان سـوم  پاوه با درخواست فرماندار
 81تانک لشکر به کمک دو دستگاه  و به فرماندهی سروان نقدي 139گردان 

در جریان این تعقیـب   .حمله کرده بود به عوامل ضدانقلاب در محور نوسود
 .که در سپاه عضـو بودنـد شـرکت داشـتند     تعداد کمی هم از افراد بومی پاوه
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بـا   »شـولحه «در محلـی بـه نـام     نوریاب ۀبعد از عبور از گردن گروهان سوم
متـري جهـت    میلی 120انداز  خمپارهۀ ضدانقلاب درگیر شده بود و ابتدا دست
 ـ     .پشتیبانی نزدیک آن به محل رفته بود اد چـون شـدت آتـش ضـدانقلاب زی

از گروهان ما هـم کمـک خواسـته     ،گردد شود و پیشروي بیشتر میسر نمی می
متـري بـه محـل     میلـی  106را با دو قبضه تفنـگ   ابتدا گروهبان شکوري .شد

نفـر از افـراد    20گردان حدود  هدرگیري اعزام کردم و سپس به دستور فرماند
 5/7تـا   7ا حرکت داده و با سرعت به محل درگیري که حـدود  یگان خود ر

متـري   میلـی  120ۀ ابتدا از دسـت  .کیلومتر تا محل گردان فاصله داشت رسیدیم
 بعد از آن ناصـر کـاظمی   .استقرار یافته بود گذشتیم شولحهة گردان که در در
همان لباس معمولی پشت میز کـارش بـا یـک کلـت در محـل       را دیدم که با

به مـن گفـت    .آمد حاضر شده و طبق معمول خندان و راضی رو به عقب می
 محـل  .ها قطع درگیـري کننـد و بیاینـد عقـب      با نیروهایت کمک کن تا بچه

گفـت تعـدادي از افـراد     .دشمن و حد پیشروي نیروهاي خودي را پرسیدیم
پـیش   هـا تـا روسـتاي نجـار     اند و بچه وضع گرفتهضدانقلاب داخل جنگل م

ة او بـا مشـاهد   .را دیدم جلوتر رفتم سروان دهقان. اند ولی باید برگردند رفته
بایـد تنهـا    دهقان ،شد بلند شد و گفت باز هم مثل سقزمن صداي اعتراضش 

گفت و از کسانی دیگر  او در واقع درد دل خود را به من می !در صحنه بماند
تا موقعیت  مروي تپه جلوتر رفتم و نیروهاي خود را آرایش داد .ناراضی بود
را بـه افـراد    شولحهۀ دامندر سمت غرب  )تپه ولِ(ارتفاع یوله بار  .را بسنجم

 اي با بررسـی  .اندازي دشمن از داخل آن جنگل باشند نشان دادم تا مراقب تیر
در حـال   که به عمل آمد معلوم شد که نیروهاي خودي قطع درگیري کرده و
از جـاده   مراجعت هستند اما یک دستگاه تانک در جناح چپ گروهان سـوم 

محـل   اند، گرفتهآن که زیرآتش سلاح سبک دشمن قرار ۀ خارج شده و خدم
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تانـک   مـا بـالاي سـرِ    .و تلاشی براي خروج تانک نکرده بودندکرده را ترك 
مستقر شدیم و به خدمه ابلاغ شد تا با خیال راحت براي خروج تانک اقـدام  

، کسل کردن آن توسـط تانـک دیگـر   کنند که خوشبختانه با کمی زحمت و ب
اجرا آنها  و آتشی از جانب دشمن هم رويشد تانک معیوب به عقب کشیده 

و پاسداران کرد به طور سطحی مجـروح   چند نفر از افراد گروهان سوم .نشد
مـا   .ایـم  گفتند از افراد ضدانقلاب هم کشته و زخمی گرفتـه  شده بودند و می

بـه عقـب    متري شـکوري  میلی 106هاي  و نیروهایش و قبضه اندیم تا نقديم
  .برگشتیم به پاوه کل نیروها به عقب آمده و ،آمدند و نزدیک به غروب

   و دره بیان طرح پاکسازي نسمه

و  که در سپاه فعالیت داشتند و پیگیري کاظمی تلاش بومیان پاوهۀ در ادام
انشاه چند بار نیروي تأمین ارتـش  براي پاکسازي محور کرم فرمانده سپاه پاوه

خود را  ،جلو رفت و پاسداران به اتکاء این نیروي گشتی با کامیون تا شمشیر
ش افراد ضدانقلاب را که در آن موقع نیروي یوررسانیده و با یک  به شمشیر

ایـن   .ودنـد نمایجـاد   آنجادر داشتند بیرون رانده و پایگاهی  کمی در شمشیر
باخبر شـده  آنها  .حرکت باعث اعتماد به نفس پاسداران شد و روحیه گرفتند

 »نسمه«بودند که عناصري از ضدانقلاب به روستاهاي کوچک چند خانواري 
 بین پـاوه (اند قرار گرفته تر از شمشیر ایینپ لگلاة که در مسیر در »بیان دره«و 

 بنابراین پاسداران محلی قصد دسـتگیري یـا تهدیـد    کنند، تردد می) و شمشیر
 ـ .را داشتند تا پایگاهی ایجاد نکنندآنها  ه فرمانـده گـردان مراجعـه    پاسداران ب

فرمانده گردان هم به من دستور داد تا  .دندنموو تقاضاي آتش پشتیبانی کرده 
همـاهنگی شـد    .قرار دهمآنها  پشتیبانی تیربار را درو انداز  هاي خمپاره قبضه

 ـافـراد  را بپوشند و  تا افراد لباس محلی مردم پاوه وارد عمـل    آشـکارا ش ارت
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و چنـد نفـر دیگـر را بـه همـراه راهنمـاي        محمد ملکیرگروهبان نو .دونشن
ورودي و هـاي   راه هـا و  بـرده و محـل اسـتقرار قبضـه     محلی تا مقابل نسـمه 

 و همـاهنگی شـد تـا بنـا بـه     کرده خروجی ضدانقلاب به روستاها را بررسی 
 .مورد نظر اجراي آتش شـود  ۀروي نقط ،پاسدارانعمل کنندة درخواست تیم 

البته ارزش این آتش پشتیبانی بیشتر بـراي ایجـاد رعـب و وحشـت در بـین      
هاي پشـتیبان   پاسداران محلی تیم .بود ور ضدانقلاب و قوت قلب نیروي تک

ارد آن را همراه بردند و این مأموریت چند شب بعد انجام شد و پاسـداران و 
  .دو روستاي کوچک شدند و دشمن مقاومتی نکرد

  ه قلع و قوري پاکسازي قشلاق

عزم خود را براي پاکسـازي   پاسداران بومی با حمایت و تشویق فرماندار
تعدادي از  .قرار داشتند بدي رایطدر شآنها  .محور کرمانشاه جزم کرده بودند

اینـان  . هدف دشـمن بودنـد   ،سپاه و مخالفین جدي ضدانقلابافراد شاخص 
تهدیدشـان  هر لحظـه  خود و خانواده و وابستگانشان خطر ترور و دستگیري 

دن انس ـتوانسـتند حتـی بـراي ر    نمـی و محصور بودند  کرد و در شهر پاوه می
رفتنـد عوامـل    شهر هم مـی ۀ و چنانچه به حوم .بیمار خود به کرمانشاه بروند

قابـل تحمـل    این وضـع غیـر  ۀ داد و ادام را میآنها  ضدانقلاب گزارش ورود
کار هیأت حسن نیت نداشته و به طور کلی ۀ امیدي به نتیجنیز از طرفی  .بود

امتیاز به ضـدانقلاب   ياهر نوع توافق و اعط .نمودند با این هیأت مخالفت می
هاي افـراد   دانستند و این موضوع از گفته را به ضرر خود و غیر قابل قبول می

و پیگیـري   لذا با تلاش مداوم ناصر کـاظمی  ،آمد می به صراحت برآنها  فعال
فرماندهان ارتـش را بـراي حمایـت از انجـام      ،رمانشاهدر ک محمد بروجردي

و بـا اعـزام نیـروي کمکـی و     کـرده  عملیات به طور غیر محسـوس راضـی   
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 ،هاي عملیات و پرداخت حقوق به افراد رزمنـده  اختصاص اعتبار براي هزینه
و پاکسازي محـور   و طرح پیشروي به سمت مله پلنگانهکرده خود را تقویت 

ضرورتی پـیش آمـد کـه     ،قبل از آغاز پیشروي .کرمانشاه را آماده کرده بودند
روز مرخصی گرفته و از طریق کرمانشاه ـ خرم آباد   5لذا  ،به تهران سفر کنم

در حـال   را دیـدم کـه   دمـوکرات ة به تهران رفتم که هنگام رفت نیروي عمد
 ،اما در مراجعت خبـري از ضـدانقلاب نبـود    .رت بودراهپیمایی و نمایش قد

ا و آق ـ و منصور بلکه نیروهاي طرفدار جمهوري اسلامی در روستاهاي قشلاق
این حرکت پاسداران بومی یک تحول و پیـروزي  . د مستقر شده بودندآبا تازه

مردانـی آهنـین چـون ناصـر     ة گذشتگی آنـان و اراد  یثار و از جانمهم بود و ا
  .باعث این موفقیت شده بود و محمد بروجردي کاظمی

چگونگی عمل به این ترتیب بوده است که پاسداران از دو سو و همزمان 
 پاسداران کـرد پـاوه   .نمایند را آغاز می ـ پاوه  ي محور روانسرعملیات پاکساز

ن بوده و دلاورمـردان گمنـامی چـو    عملیات آنان آقاي خورشیدي هکه فرماند
 فرمانـدار  نظر ناصر کاظمی زیر ،حضور داشتندآنها  ش در بینفرو طاهر گونی

امکانات فرمانداري ۀ گیري کلیبه کار ایشان وۀ با حمایت مالی همه جانب پاوه
و  کـرده  آغاز د و قشلاقآبا به سمت تازه یشروي را از محل روستاي شمشیرپ

، منصـورآقا ، دآبـا  طی چند روز نبرد قواي ضـدانقلاب را از روسـتاهاي تـازه   
ـ کرمانشـاه بیـرون رانـده و بـر       پـاوه ة ه در مجاورت جادقلع و قوري قشلاق

 ـ  پاسداران روانسر. شوند جاده مسلط می پیشـروي   ملـه پلنگانـه  ۀ هم تـا گردن
با تشکیل یـک پایگـاه روي    .دشون می ملحق نیروي اعزامی از پاوه هو بکرده 

چون روزهاي درگیري در  .نمایند تأمین آن را برقرار می ه،مشرف بر گردن ۀقل
همکـاري و پشـتیبانی نیـروي     ،معملیات حاضر نبودۀ محل نبوده و در صحن

و پشـتیبانی آتـش و نمـایش     ي هوانیروزبالگردهازمینی را که معمولاً توسط 
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امـا  ، قدرت ادوات زرهی است ندیده و تحقیـق کـاملی در ایـن بـاره نکـردم     
کـت  در چند کامیون در مسیر جاده بـه حر گفتند  می 139ردان همکارانم در گُ

کـرده و بـا آتـش     درآمده و به صورت احتیاط رزمندگان محلی را دنبـال مـی  
ایـن   .نـد ا را حمایـت کـرده  آنهـا   روي خودرو انداز و تیربار مستقر بر خمپاره

 ـ  آنها  نیروها وارد عمل نشده ولی نقش مهم روحیـه طـرفین    رتـأثیر روانـی ب
و کـرده  د را تصـرف  آبا تازه ،ور پاوه که نیروهاي تک  زمانی .بوده است درگیر
رئـیس رکـن    سروان دهقـان مینی بوس حامل  ،ندشترا در محاصره دا قشلاق

انـدارمري کـه از کرمانشـاه    فرمانده گروهان ژ سوم گردان و سروان احمدیان
توسـط   ه یا منصورآقاقلع هاي کنترلی قوري در یکی از پست بودند، عازم پاوه
 .نـد بر  مـی  و به قشلاقکرده نفر را دستگیر  و آن دوشده متوقف ها  دموکرات

در آن جلسـه  . گفت ما را به جلسۀ سران حـزب در منطقـه بردنـد    می دهقان
ما را تهدید کرده و از مـا خواسـتند تـا از نیروهـاي     نظام افراد اصلی مخالف 

را آزاد  ابتدا دهقـان آنها  .ا عملیات را متوقف نمایندبخواهیم ت اعزامی از پاوه
گویند اگر عملیات متوقف نشود و ارتش کمـک کنـد مـا     کنند و به او می می

آنهـا    بـه  ؛شناختم را میآنها  گفت تعدادي از می دهقان .کشیم روزي تو را می
عملشـان را برادرکشـی و   ۀ نتیج آنها را مقصر دانسته و خود دم واعتراض کر

بار هـم بـه شـما فرصـت      گفتند اینآنها  اما ،هرج و مرج در کشور بیان کردم
  .دهیم تا غائله را ختم کنی و مرا آزاد کردند می

شـود و بـا    خودي به روستا نزدیک می نیروي انسروان احمدیۀ گفت طبق
تاب خمپاره به اطراف روستاها و احساس خطر از جانب حاضرین اوضاع پر

جـویی   زنند و به فکـر دفـاع و چـاره    بیرون می ها دموکراتد و گرد متشنج می
گریزد و  ت آنان میاز فرصت استفاده کرده و از دس سروان احمدیان .افتند می

رسـاند و از نزدیـک    می خود را به غرب پاوه از بیراهه و مسیر درختان گلال
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او راه زیـادي را   .رسـاند  تغییر سمت داده و خود را به گروهـان مـی   نوریاب
 ـآبا پیاده طی کرده بود و مطمئن نبوده که از تازه در کنتـرل نیروهـاي    اوهد تا پ

ـ کرمانشـاه طـرد     ؛ بدین ترتیب نیروي ضدانقلاب از محور پاوهخودي است
تـا   از پاوه 139و هر روز چند کامیون حامل نیروي تأمین جاده از گردان  شد

پرداختنـد و   ه حرکـت کـرده و بـه شناسـایی مـی     قلع یا حداکثر قوري قشلاق
 ابتداي استقرار گردان در پـاوه  ه ازاین نیروي تأمینی جاد .گشتند غروب برمی

رفت و پس از پاکسازي محـور تـا    جلو می شروع شد ولی در ابتدا تا شمشیر
و تا آخر مأموریت سه ماهه ادامه  یافته امتداد قلع و قوري) منصورآقا(ییلاق 
تعـدادي از   پـاوه  فرمانـدار  ـ روانسـر   پاکسازي محـور پـاوه   به دنبال .داشت

سپرده آنها  به را بومیان روستاهاي آزاد شده را استخدام نموده و تأمین محور
ه و ملـه  قلع ـ قـوري  ،قشـلاق  ،دآبـا  ایگاه در نقاطی مانند تـازه و با ایجاد چند پ

اده تأمین نسـبی ج ـ  ،در مسیر 139هاي موتوري روزانه گردان  و گشت پلنگانه
توسط چند دسـتگاه خـودرو اجـرا    اي گردان  نیروي گشت جاده .تضمین شد

 .شـد  هاي یکم و سوم گردان تأمین مـی  نوهاشد که نیروي آن صرفاً از گر می
سازي آن محور و مرکز بخش قـوت گرفتـه    براي آزاد حمله به باینگان ۀشایع

در این عملیات شرکت  139ان بایست گرد بود و در صورت اجراي طرح می
گاه سري  مسئولینو آقاي عابدي و دیگر  فرماندار پاوه برادر کاظمی .کرد می

فرمانـده   .آوردنـد  به عمل می اوزدند و مذاکراتی با  گردان می هبه دفتر فرماند
کارکنان آگاه بود معمولاً بـه  ۀ خستۀ گان و روحییستعداد پایین گردان که از ا

زیرا ورود به چنین عملیاتی نیازمنـد نیـروي بیشـتر و     ،شد راحتی تسلیم نمی
مراتـب فرمانـدهی    هاما احتمال داشت از طریـق سلسـل   .امکانات مناسب بود

. صـادر شـود   دستوري مبنی بر شرکت گردان در عملیات پاکسـازي باینگـان  
 20اي عمیق قرار گرفته است و محور منتهی به آن که حـدود   در دره باینگان
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قسمت بیشتري از مسیر  .شود شروع می از سه راه شمشیر طول دارد،کیلومتر 
آن ۀ نقط ـشـود و هـر    هاي طرفین و درختـان بلـوط کانـالیزه مـی     توسط کوه

عملـی   58تا پایان سـال   به هر حال طرح حمله به باینگان. گاهی است کمین
 58در سـال   ـ نوسود  موضوعی که در طول مأموریت گردان ما در پاوه. نشد

 دي چون ناصر کـاظمی فرخلاق مهم است روحیات و ا 60و  59هاي  و سال
 ،شـویم  بحث بیشتر با شخصیت این جوان آشنا مـی  ۀاست که اگرچه در ادام

بیشـتر پـی بـه     ،اندیشـم  چقدر به رفتار و عملکرد و اخـلاق او مـی   لیکن هر
او در طول مـدت مأموریـت خـود    . برم ظرفیت بالاي روحی و جسمی او می

تحـت فشـار    و که در شرایطی بحرانی بـوده  58دوم سال ۀ ر نیمبخصوص د
گردان همیشه خندان و  مسئولیندر مراجعات خود به  ،قرار داشت مردم پاوه

او نادیـده گرفتـه   ۀ شنید و خواست حتی اگر جواب منفی می .راضی و آرام بود
اگـر در   .کـرد  کسی تـوهین و پرخـاش نمـی    شد و به شد او عصبانی نمی می

بلکه بـا   ،داد شد و اهمیت نمی ناراحت نمی ،شد عملیات موفقیتی حاصل نمی
فردي بـا گذشـت و بـا    او به نظرم  .کرد اخلاق نیکوي خود همه را جذب می

او در طول خدمت خود بسیاري از مخالفین و  .دیدي وسیع و طبعی بلند بود
و از وجودشـان حـداکثر بهـره را    کـرد  دعـوت   دشمنان نظام را به همکـاري 

هـا خـم    افزایش تعداد شهدا و مجروحین و ناکامی، ها در مقابل هزینه .برد می
  !کرد آورد و حالت عادي وي به ظاهر تغییري نمی به ابرو نمی
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7  
  تعویض گردان از پاوه

  
افراد یگان ما به علت کمبـود امکانـات   ، در مدت سه ماه مأموریت گردان

بهداشتی و نامناسب بودن محل زیست در آن فصل ریزش نزولات جـوي و  
از نظـر   ،دوري از خانواده و اضطراب بـه خـاطر حضـور فعـال ضـدانقلاب     

ۀ این خواسـت  .و تقاضاي تعویض داشتند طاقت شده بودند روحی خسته و بی
غرب در کرمانشـاه گـزارش   ۀ ل توسط فرمانده گردان به فرماندهی منطقپرسن
فرمانده عملیـات غـرب    »سلطان اسحاقی« اسفند ماه سرهنگۀ در نیم .شد می
در محل استقرار گردان فرود آمـد و پـس از    »ررنج جت«بالگرد یک فروند  با

او کـه   .پرسنل به سخنرانی پرداختۀ فرمانده گردان در جمع کلیمذاکراتی با 
از تلاش گردان قدردانی و تشـکر کـرده و بـا     ،دانست افراد خسته هستند می

زمانی افراد را به صبر و اسـتقامت دعـوت   ۀ بیان اهمیت مأموریت در آن بره
اما تعدادي از کارکنان به صراحت به او اعتـراض کـرده و از وضـع بـد      ،کرد

روز  45معیشتی و دشواري مأموریت شکایت کـرده و گفتنـد مأموریـت مـا     
گفتند بدن ما بـو   بعضی سربازان می .بوده ولی اکنون خبري از تعویض نیست
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خود با مشکل مواجه هسـتیم و بـه   ۀ گرفته و براي استحمام و شستشوي البس
ان و هاي اول درگیري در کردسـت  در سالاینکه  توضیح ...ایم و مرخصی نرفته

ها محدود بود و تنها تعداد معدودي و آن هـم   شروع جنگ تحمیلی مرخصی
فرمانـده عملیـات گفـت شـما      .شدند به مدت چند روز به مرخصی اعزام می

! کنیـد و بایـد شـرایط خـاص مملکـت را درك کنیـد       براي اسلام خدمت می
بایـد سـطح توقعـات     .ما باید دشواري و کمبودها را تحمل کنـیم ۀ امروز هم

سـازش   اسـت ود را پایین بیاورید و با وضع موجـود کـه دوران آن کوتـاه    خ
او به اورکت و لبـاس خـود اشـاره کـرد و گفـت مـن فرمانـده        . داشته باشید

وضع ظاهر من چقدر ساده است و با لباس شما فرقـی   .عملیات غرب هستم
ام و هـر روز و   گونه تشریفات براي دیدار شـما آمـده   من بدون هیچ .کند نمی
فکـري فـراوان   ۀ غـرب درگیـر هسـتم و مشـغل     ۀر شب در نقاطی از منطق ـه

عملیات غـرب یـک گـونی بـزرگ پـر از       هفرماند .گذارد اي آرامم نمی لحظه
 500پسته و مغز بادام با خود آورده بود و به هر گروهان نیـز مبلـغ   ، کشمش

 غرب در مراجعتۀ فرمانده عملیات منطق .تومان اهدا کرد تا خرج یگان کنند
تعویض و یگان جـایگزین  ة را با خود به کرمانشاه برد تا دربار سروان دهقان
ة او قول داد تا قبل از عید یگان ما را تعویض نماید و به وعـد  .ما اقدام نماید

یـک گروهـان زرهـی از     ،58 خود عمل کرد و یک روز مانده به پایـان سـال  
در آن ایام سرهنگ مرتضی . شده و یگان ما را تعویض نمود شیراز وارد پاوه

ت به تهران احضار شده بود و در محـل حضـور نداشـت و ظـاهراً     سرش پاك
مدت کوتاهی بعد از ، چرا که اي به وزارت دفاع رفته بود براي انجام مصاحبه

نظامی معاون او هم به مرخصی  سرگرد باقر. وزارت دفاع منتقل گردیدآن به 
سـروان  ة گـردان بـه عهـد   ة ادار مسئولیتبنابراین  .رفته و در حال انتقال بود

آبـاد بـراي    سرپرستی ستون موتوري اعزامـی از خـرم   .محول شده بود دهقان
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بـه عهـده    را سرگرد توپخانه مهرآسا 139گردان   زگردانیدنرسنل و باحمل پ
مسـئول  حسن نصیري افسر فنی و در واقع فرمانـده و   داشت و سروان محمد

عملیات غرب مقـرر گردیـده بـود تـا      هبنا به دستور فرماند. اصلی ستون بود
یگان جـایگزین در   مسئولینچند روزي براي توجیه  رئیس رکن سوم گردان

تـا سرپرسـتی    کـرد درخواسـت   از سرگرد مهرآسا لذا دهقان ،باقی بماند پاوه
و اظهـار   نکـرده قبـول   امـا ایشـان   ،ستون را در مراجعت نیز به عهده بگیـرد 

. اي نـدارد  باره وظیفه دارد مأموریتش بازدید آتشبار توپخانه است و در این می
ترین افسر  که ارشد را به سروان شاهمراد نقدي مسئولیتبه ناچار این  دهقان

سـروان  . تـا بـا او همکـاري کننـد    محول کرد و از همه خواست  ،گردان بود
هم بـا کمـال میـل پـذیرفت و قبـل از حرکـت دسـتورات لازم را بـه          نقدي

در ایـن سـتون کشـی سـروان نصـیري      . فرماندهان و راننـدگان صـادر کـرد   
 اندازي خودروهایی که نقص فنی پیـدا  همکاري بسیار خوبی نمود و براي راه

ایسـتادند خیلـی    ـ کرمانشاه از حرکـت بـاز مـی     پرخطر پاوه کرده و در مسیر
او حتی از مـن   .تلاش کرد و با کمک تیم تعمیرکار خود خطرات را پذیرفت

تأمین عقب ستون را به عهده داشتم تقاضا کـرد بـراي برقـراري     مسئولیتکه 
اصرار داشت تا بـه یگـان خـود ملحـق     تأمین او و همکارانش معطل نمانم و 

گشتیم و یـک مأموریـت    کشی گرچه به سمت منزل برمی در این ستون. شوم
اما به علت خرابی پی در پی خودروهـا و   ،طولانی را به اتمام رسانیده بودیم

زحمـت فراوانـی را   و رنـج   ،همراهی با یک راننـده بـداخلاق و کـم طاقـت    
ترسیدم او  می .تراضات او را تحمل کنماعو متحمل شدم و ناچار بودم غرغر 

بـه طـوري کـه در کمربنـدي      ،که وضـع مسـاعدي نداشـت تصـادف نمایـد     
او تن در داده و ایستادم تـا او چـاي   ۀ آباد به خواست کرمانشاه به سمت اسلام

کیلـومتر   50درست کند و شارژ شود و آنگاه به حرکت خـود ادامـه دهـد و    
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آبـاد   پادگـان اسـلام   بهدو نیمه شب ساعت . دیگر راه را به سلامت طی نماید
 که مقصد واسطه بود رسیدیم و با کمک راهنمایان محل اسکان گردان را پیدا

اول وقت حرکت  ،فرداي آن روز. کرده و چند ساعتی به استراحت پرداختیم
و به سوي خرم آباد را آغاز نموده و در حالی که لحظات تحویل سال جدید 

 عصر آن روز وارد پادگان بـدرآباد  ،گذاشتیم ت سر میرا پش 59ورود به سال 
سـپري   اول را در پـاوه ۀ شدیم و بدین ترتیب مأموریـت سـه ماهـه و مرحل ـ   

مراسم انتخابات اولین دوره ریاست جمهـوري اسـلامی در زمسـتان     .نمودیم
بود برگزار گردید و کلیه کارکنـان رأي   امی که گردان در پاوهو ای 1358سال 

  .خود را در صندوقی که در سالن ورزشی قرار گرفته بود انداختند
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  دومبخش 
  

   مرحلۀ دوم مأموریت پاوه

  شهریور 31تا  59از تیر ماه 
  
  

 

109 



 عبور از سیروان/  108

  
  
  

 



 

  
  
  
  

8  
  حرکت به کرمانشاه

  
روز پـس از تعـویض    45یعنـی حـدود    ؛ 59اردیبهشت ماه سال ۀ در نیم

ۀ مجدداً مأموریت مقابله با ضدانقلاب و برقراري امنیت در منطق ـ 139گردان 
ۀ آباد محول گردید و بـه دنبـال آن زمزم ـ   خرم 84از تیپ  182به گردان  پاوه

در  .شـد  شـنیده مـی   139به گردان  ایلام یا پاوه ۀواگذاري مأموریتی در منطق
انتقال خود از گردان را بگیرد  ۀت موفق شد امریسرش این مدت سرهنگ پاك

و ظاهراً به وزارت دفاع ملی منتقل گردید و بدین ترتیب در شرایطی بحرانی 
زیرا باید گفت او تا آن زمان دیـن   ؛ی بسیار سنگین خلاصی یافتمسئولیتاز 

نـی را  ایشان در دو مأموریت قبلی رنج و نـاراحتی فراوا . خود را ادا کرده بود
نظامی معاون فرمانده گردان نیز با درخواسـت خـود    سرگرد باقر. متحمل شد

که ارشـدترین   به یگان دیگري منتقل گردید و در نتیجه سروان اسداالله دهقان
یمـت  سرپرستی یگان را بـه عهـده داشـت و تـا قبـل از عز     ، افسر گردان بود
  .ل آمدیسرگردي ناۀ به درج گردان به پاوه

فعالیتی را آغاز نمود تا انسـجام و انضـباط گـردان را بهبـود      سرگرد دهقان
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سـعی نمـود بـا     ،بـود  که افسـري باتجربـه و داراي بیـانی رسـا     دهقان .بخشد
 از ابتکـارات دهقـان   .سخنرانی و تذکرات کارکنان را به همکاري بیشـتر وادارد 

 1علـی سـپهوند   و استوار طهماسـب  استوار رسول شیرپیشهتوانست این بود که 
ها در سـطح تیـپ بـه     به فداکاري براي تثبیت انقلاب بودند و مدتکه مشهور 

تا از قـدرت و   بیاوردفعالیت انقلابی پرداخته بودند را براي مأموریت به گردان 
این  .مند شود باط بهرهانض انقلابی آنان براي مطیع کردن افراد متمرد یا بیۀ وجه

گردید بـا تمـام وجـود     نیز در سطح گردان معینآنها  دو نفر که شغل سازمانی
نمودند و تا حـدودي هـم    جهت تشویق کارکنان و رفع کدورت آنان تلاش می

بـه کـار بودنـد و    منـد   علاقـه  زیرا آن دو نفر مخلص و ،اقدامات آنان مؤثر افتاد
هاي انقلابـی   شرایط سنی و صداقت آنان از یک طرف و ارتباطات آنان با ارگان

این دو نفر بـه   .بودآنها از  نوي افراد کادرش هر هم از طرفی دیگر باعث حرفش
را یاري نمودند تـا یگـان    هایدئولوژیک گردان فرماند ـ  سیاسی مسئولینعنوان 

  . براي مأموریت آماده شود
ابـلاغ شـد و قطعیـت یافـت و      در اواخر خردادماه مأموریت گردان بـه پـاوه  

، صـحرایی ۀ ها و آشپزخان ي سلاحبه کار اي انجام تعمیر و حاضراقدامات لازم بر
در این زمان فرماندهی گـردان پشـتیبانی    .خودروها و سایر تجهیزات به عمل آمد

رضا کلانتري که افسـري توانـا و کارآمـد بـود بـه عهـده        را سرهنگ ستاد حسن
نجـام  سـلاح و تجهیـزات اقـدامات مـؤثري ا    ، اندازي خودروها داشت و براي راه

 ،بار در سطح گردان هر سه گروهان پیاده و گروهان ارکان فعـال بودنـد   این. دادند
نفـر   50ها همچنـان پـایین و هـر گروهـان پیـاده حـدود        استعداد یگانو اما آمار 

، فرمانـدهی گروهـان ارکـان را سـتوان یکـم علیرضـا فـتح الهـی         .پرسنل داشت
                                                      

 .هادت رسیدآباد توسط هواپیماهاي عراقی به ش ـ ایشان در بمباران هوایی شهر خرم1
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 را و گروهـان سـوم   را سروان حسین عبـدالهی  گروهان دوم، منرا  گروهان یکم
ام خـرداد سـتون موتـوري گـردان      روز سـی . بـه عهـده داشـتیم    نقـدي شاهمراد 

آبـاد غـرب    ـ بابازید ـ اسلام   محور بدرآبادطریق اه از راهپیمایی به سمت کرمانش
آبـاد ـ    دشـت و خـرم  هاي محور خـرم آبـاد ـ کوه    در آن ایام جاده(. دکرآغاز را 

 به علت خرابی و توقف مکـرر برخـی  ) .به کرمانشاه خاکی بود ـ هرسین  نورآباد
سـیمی هـم کـارایی     ابتدا و انتهاي ستون زیاد شد و ارتباط بی ۀفاصل، از خودروها

ستون هـم بـراي پیوسـتگی سـتون کـافی       هاي کوتاه سرِ لازم را نداشت و توقف
روي فرودگـاه   آبـاد و بـر   راهـی اسـلام   توقف طولانی مـا در نزدیکـی سـه    .نبود

نظمـی   در جمع فرماندهان از بـی  در این محل سرگرد دهقان .اضطراري اجرا شد
هـا انتقـاد و اظهـار     خانـه  خصوص توقف مکرر رانندگان در مقابـل قهـوه  ستون ب

 فقط به پرسـنل گروهـان یکـم    نارضایتی کرد و گفت در این مأموریت و در پاوه
کـه از   فشـنگ ااو در جـواب سـتوان   ! دهیم اند مرخصی می منظم حرکت کردهکه 

 يکمبودها و خرابی خودروها شکایت داشت پرسید چرا خودروها درست جلـو 
بـه هـر حـال از آخـرین     ! افتنـد؟  آورنـد و یـا از کـار مـی     خانه جـوش مـی   قهوه

معلـوم نبـود چـه زمـانی بـه آن محـل        اطلاع بودیم و ستون بی ۀخودروهاي عقب
بنـابراین سـتون بـه    ، بینی نشـده بـود   رسند و از طرفی غذاي بین راه هم پیش می

د کرمانشـاه شـدیم و   آبـا  حرکت درآمد و قبل از غروب آفتاب وارد پادگان صالح
پادگـان   روز در مـدت چهـار   .هاي تعیـین شـده اسـتقرار یافتنـد     ها در محل نایگ

در این مدت کـار   .د به منظور فراهم شدن امکانات حرکت توقف نمودیمآبا صالح
ي خودروهاي خـراب شـده ادامـه یافـت و چـون آتشـبار       به کار تعمیر و حاضر

هایی را جهـت   اصرار داشت تا بالگرد رگرد دهقانس ،توپخانه نیز همراه ستون بود
شـاید طـولانی شـدن     .شناسایی و حمایت هوایی ستون گردان را همراهی نمایـد 

نژاد بـا حفـظ    در این ایام سرتیپ قاسمعلی ظهیر. توقف ما هم به همین علت بود
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سمت فرماندهی ژاندارمري کل کشور به فرماندهی نیـروي زمینـی نیـز منصـوب     
بــه جانشـینی ریاسـت سـتاد مشـترك ارتــش      و سـرتیپ ولـی فلاحـی    گردیـده 

سـرتیپ  ) .ایشان عملاً رئیس ستاد مشترك بودند(.جمهوري اسلامی برگزیده شد
و از پرسـنل نیـروي زمینـی    داده اي بـه ضـدانقلاب اخطـار     ظهیرنژاد طی اعلامیه

را   هرگونه حرکـات آن  کرده،ها به شدت برخورد  تا با افراد گروهکخواسته بود 
 دهقـان  .سرکوب نموده و افراد مسلح ضدانقلاب را دستگیر و خلع سلاح نمایند

و  نیسـت گونه سستی و قصوري قابـل قبـول    فرماندهی نیرو هیچ گفت از نظر می
  . کند ار و متخلف برخورد میانگ او با قاطعیت با افراد سهل
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  182تعویض گردان  و ستون کشی به پاوه

  
سرانجام نواقص خـودرویی برطـرف و بـا دریافـت قـول مسـاعد بـراي        

آغاز شد و  در روز چهارم تیرماه حرکت ستون به سمت پاوهبالگرد  پشتیبانی
 و بخـش روانسـر   راهی قزانچـی  با توجه به مساعد بودن هوا به راحتی از سه

ستون  اسکورت از بالاي سرِبالگرد  دو فروند در حوالی بدرآباد .عبور کردیم
را  گردنه یک فروند آن بر زمین نشسته و سـرگرد دهقـان   عبور کرده و بالاي

م ومن هم براي شناسـایی سـوار ش ـ   شد تا ابتدا بنا .جهت شناسایی سوار کرد
خـود  ۀ بـه وظیف ـ  وبه بالگرد نرسیدم  ،جلوداري با من بود مسئولیتچون  اما

 منصـورآقا ، هقلع ـ قوري، پلنگانه ملهۀ فراز منطق بربالگرد  دو فروند. عمل کردم
به اتفاق خلبانان محور را شناسایی  به پرواز درآمد و سرگرد دهقان و قشلاق

سـتون   .مراجعـت نمودنـد   روزشناسایی به پایگاه هـوانی  نموده و آنان پس از
اما با احتیاط مناطق پرپیچ و خم  ،گونه مشکلی و برخورد با دشمن بدون هیچ

ۀ بار تأمین مسیر به وسـیل  این .شد هروان ها را پیموده و به سمت پاوه گاه کمین
 .گر خبري از ضدانقلاب در مسـیر نبـود  هاي ثابت برقرار شده بود و دی پست
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 .بانی و اتـاق اسـتراحتی احـداث شـده بـود      پلنگانه دیدگاه دیده ملهۀ در گردن
برقرار بود و پاسـداران محلـی    ه و منصورآقاقلع هاي قوري ارتباط آن با پست

 د و شمشـیر آبـا  هـاي کنترلـی از جملـه تـازه     ایر پستمهم و سۀ این گردندر 
 ـ  .و کنترل داشتندشده مستقر  مسـتقر   شمشـیر ۀ یک دسته تانک نیـز در گردن

. د را به عهده داشـت آبا به سمت تازه ـ شمشیر  و کنترل دو راهی مزیديشده 
بینـی   پیششدیم اما یگان  182و محل استقرار گردان  عصر آن روز وارد پاوه

 139ان گـرد ۀ افراد گردان ما را نکرده بود و پرسنل خسته و کوفتة غذا و جیر
و ناچــار شــدیم بــه ســرعت  متوســل بــه کنســروهاي همــراه خــود شــدند 

. تا غروب عدس پلـویی تهیـه کنـیم    هاي صحرایی را فعال نموده و آشپزخانه
او  شگیر بود و همکاران حساس و سخت، که افسري مقرراتی سرهنگ قائمی

در آن ایام آثار خستگی و فشـار روحـی   ، کردند را خشن و عصبی معرفی می
ایشـان در سـمت    .بـود  اش هویدا خدمتی در چهرهة ناشی از مشکلات عدید

بـه   هاي لازم را با سـرگرد دهقـان   اقدامات و هماهنگی 182فرماندهی گردان 
آن زمان یک گروهان از گردان  در. ها شروع شود ناعمل آورد تا تعویض یگ

ـ   مستقر شده بود کـه تـأمین محـور پـاوه     در مجاورت روستاي مزیدي 182
کرد و این مأموریت به دنبال پاکسازي این محور و مرکز  را برقرار می باینگان

  . از وجود ضدانقلاب به آن گروهان واگذار شده بود بخش باینگان
، 58ماه سـال  در اواخـر اسـفند   139تعویض گـردان   شد به دنبال گفته می

همکــاري پاســداران محلــی و نیروهــایی از بــا  مــایگــان زرهــی جــایگزین 
را در فروردین ماه آغـاز و پـس از درهـم     ژاندارمري پاکسازي محور باینگان

عناصر ضدانقلاب وارد آن بخش گردیده بـود و   ةهاي پراکند کوبیدن مقاومت
رزمـی از نیروهـاي ارتشـی     ۀاز متواري شدن عناصر ضدانقلاب یک دست بعد

تأمین مرکـز بخـش را    با همکاري پاسداران محلی باینگان 81لشکر  مأمور از



 115/  182ستون کشی به پاوه و تعویض گردان   

هاي پیاده  نابه هر حال ابتدا هیچ یک از فرماندهان گروه. برقرار نموده بودند
 مسـئولیت داوطلب پذیرش  اطلاعی از شرایط مزیدي به علت بی 139گردان 
هـم   مـن اعـلام آمـادگی کـردم سـروان نقـدي      اینکه  اما پس از، نشدند آنجا

 براي استقرار در مزیدي گروهان یکم ،به دستور فرمانده گردان .داوطلب شد
ارتفاع ، شرقی نکلیا(ۀ در سه نقط در اطراف پاوه گروهان دوم .گردیدانتخاب 

، که بـر فرمانـداري   سنگر و دیدگاه قدیمی شمال پاوه، مشرف به کلیان غربی
به صورت  گروهان سوم .مستقر گردید) سپاه و نیروي انتظامی اشراف داشت

و نزدیک ستاد گردان مستقر و  یابرو نو حل قبلی خود بین پاوهاحتیاط در م
 د رزاقـی سروان عبدالحمی ـ .را تعویض نمود 182هاي گردان  نایکی از گروه

 طبق معمول کمی شوخی کرد و خوشـحال از  182 گردان یکی از فرماندهان
و راجـع بـه وضـع موجـود     کـرد  نمودیم ما را دعـا   را تعویض میآنها اینکه 

  .اطلاعاتی به من داد
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  ـ باینگان در محور پاوه پایگاه تأمینی

  
ة و قسمت عمـد کرد عزیمت  به سمت مزیديگروهان ما غروب آن روز 
عبدالرضـا  یکم  به فرماندهی ستوان 182گردان  یگان را به جوار گروهان دوم

ار سربازان گروهان آن شب را افراد یگان ما در کن .انتقال دادیم خان محمدي
شـد و بخصـوص آن شـب     ها سرد می شب آنجاهواي  .قبلی به صبح رسانید

. افراد ما که فاقد سرپناه و پوشش مناسـبی بودنـد از سـرما شـکایت داشـتند     
اللهی شـناخته   که فردي حزب ستوانی بود به نام مهدوي ،محمدي معاون خان

ن آن گروهان در کنار ما بودند و تا پاسی از شب دارا شده بود؛ ایشان و درجه
آن یگـان  . گذشته درباره مسائل و مشکلات یگان به بحث و گفتگو پرداختند

 .بـرد  می باطی و کمبودها رنجضان نزاجا از مشکل بی يها ناهم مانند سایر یگ
در  .فرداي آن روز پایگاهی را با کمبودها و نواقص فـراوان تحویـل گـرفتیم   

ساختمان یک مدرسه در اختیار گروهان قـرار داشـت کـه داراي دو     ،مزیدي
درست ) کلک(افراد دیوارهایی سنگی  ۀبقی .اتاق و محلی براي آبدارخانه بود

کرده بودند و روي آن را چادر کشـیده و تعـداد کمـی هـم وسـایل ابتـدایی       
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لازم بـود تـا   . تندسنگرسازي مانند چوب و نبشی و پلاستیک در اختیار داش ـ
 ؛محل و آرایش سنگرهاي استراحت و دفاعی تغییر یابد و با امکانات موجود

  . چادر و پتو و کندن زمین سنگرها نوسازي شوند، یعنی سنگ و گل
. را بـر عهـده داشـت   یکـم   ۀدسـت  یهفرمانـد  ستوان محمدرضا یادگـاري 

 سـمت در  ،ه هم که جدیداً وارد نظام شده بودادز محمد هادي سوم علی ستوان
ایـن   .وجود نداشتنیرویی عملاً دوم سازماندهی شده بود ولی  ۀفرمانده دست

  .نمودند دو مرا در امر ادارة یگان یاري می
از  ــ پـاوه   مأموریت گروهان در آن محل برقراري امنیت محـور باینگـان  

و مراقبت از آن محدوده بـراي   تا مرکز بخش باینگان محل سه راهی شمشیر
بنـابراین روزانـه یـک گـروه      ،جلوگیري از حضور و فعالیت ضدانقلاب بود

 از روستاي مزیدي روبی یب و مینگشتی شناسایی همراه با تیم مهندسی تخر
نمودیم و در سـایر جهـات بـر حسـب مـورد بـه       می اعزام  به سمت باینگان

   .پرداختیم شناسایی می
حـدود   ،و محل استقرار گروهان که در مجـاورت آن بـود   روستاي مزیدي

) کـوه آتشـکده  (داشت اما به علـت مـانع کوهسـتانی    فاصله  کیلومتر با پاوه 15
 ـ  سـیم گـردان    بـی  ۀمشکل ارتباطی داشتیم و براي رفع این مشکل از پسـت رل

ام ضـرورت  کمک گرفتیم و هنگ) راهی شمشیر سه(ۀ تانک مستقر در محل دست
تـر و   فرسـتادیم و ارتبـاطی سـریع    مـی چی را به بالاي ارتفاع مجاور  سیم تیم بی
بر بالاي همان ارتفاع یک تـیم کنتـرل و مراقبـت از    . کردیم میتر برقرار  مطمئن

پاسداران محلی پایگاه ثابت داشـتند و ضـمن مراقبـت از منطقـه و نگهبـانی از      
خـود   هاي ویزیونی یا مخابراتی گزارشواج رادیو و تلمدکل و ایستگاه تقویت ا

بـا مـا    ۀ باینگـان امنیـت منطق ـ  رايو در رابطه ب کردند ارسال می را به سپاه پاوه
کـه   »زابئی«آن پاسداران محلی فردي بود به نام  یک نفر از. نمودند همکاري می
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توسط او و برادر دیگرش بـه نـام علـی     .انی ایستگاه رله بودگروه نگهبمسئول 
ضـدانقلاب  احتمالی نفـوذ  هاي  راه منطقه و به ،زابئی و دیگر افراد بومی محلی

 و از قسـاوت و کرده حملات ضدانقلاب را گوشزد  خطر پاسداران. آشنا شدیم
ردم م ـ .تـر باشـیم   گفتند تا ما در هوشیاري خود جدي رحمی آنان مطالبی می بی

حدود یک و نیم سال تحـت   و سایر روستاهاي بخش باینگان روستاي مزیدي
دولتـی قـرار داشـتند و در ایـن مـدت از اعمـال و رفتـار         نیـروي ضـد  ة سیطر

بسیار واهمـه  آنها  تسلط مجدد ضدانقلاب آسیب دیده و خسته شده بودند و از
بـدرفتاري و  ، شـد  نچه دوبـاره ضـدانقلاب برآنهـا مسـلط مـی     زیرا چنا .داشتند
نیروهاي دولتـی   سپاه و افرادي که بابه ویژه  ؛شد بیشتر می انگیري به آن سخت

داده و افـراد   خائن مورد اذیـت و آزار قـرار   کردند به عنوان جاشِ همکاري می
باتوجـه بـه    آگاهانـه و ه و نبـود  دلیل بنابراین نگرانی مردم بی .کشتند را می مؤثر

بنـا بـه اظهـارات پاسـداران بـومی و آقـاي        .دشمن بودۀ شناخت آنان از روحی
زابئی، ضدانقلابیون چند بار وارد روستا شده و در پی یـافتن برخـی مخـالفین    

از طرفـی نیـز تحـت    . خود مردم را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بودنـد 
ها را مـورد   ذي نموده و بعضیاز مردم اخا) کمک مالی و اهدایی(عنوان یارمتی

در صـورت تسـلط مجـدد    افراد ضدانقلاب هـم   .ضرب و شتم قرار داده بودند
را مـلاك عمـل    جمهوري اسـلامی هاي قبلی یا همکاري افراد با  دشمنی و کینه

 کدر محلی مرتفع با آب و هوایی مطبوع و خن ـ روستاي مزیدي. دادند قرار می
رفتار و برخورد مـردم   .گیر است و زمستان آن سرد و زمین آن برفقرار گرفته 

آنان اهمیت وجـود   .روستا نسبت به نظامیان ارتشی بسیار حسنه و صمیمی بود
رسید  می یک نیروي تأمینی را به خوبی حس کرده بودند و علاوه بر آن به نظر

راد یگان به داخـل  گرچه ما تردد اف .هستندمند  مردم از فرهنگ نسبتاً بالایی بهره
کردیم امـا بـا بعضـی از آنـان از جملـه پاسـداران        روستا را به شدت کنترل می
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شخصی به نام اسکندر که پیمان پخـت نـان را بـا گـردان بسـته بـود       و  محلی
 ؛دار و مـنظم بـود   مـردم  که فردي بسـیار متـین،   بیآقاي علی زائ. ارتباط داشتیم

پیرش نسـبت بـه مـن و سـایر پرسـنل یگـان احتـرام         برادرش و پدر ش،خود
اي  ویـژه ۀ علاق ـ ،قدیمی بود ۀپدرش که از نظامیان بازنشست .ل بودندیاي قا ویژه

داران دوران رضاشاه بـود و از شـرایط آن زمـان     او از درجه .به ارتشیان داشت
از  .ا خـاطراتی داشـت  ه ـ ها توسط چتـه  و ناامنی و نوسود پاوهان، کردست ۀمنطق

اي به نام حـاج   پیرمرد سالخورده ،دیگر افرادي که مورد احترام خاص مردم بود
علی زابئی چنـدبار مـرا بـه دیـدار او     . بود اله اله معروف به ماموستا فتح ملا فتح
سیاسـی دخالـت    اي نبود و در امور فرقه چون او اهل هیچ گروه و .کرد تشویق
بـود ولـی بـا حوصـله و      خیلی پیـر اینکه  ماموستا با. به دیدار او رفتم .کرد نمی

او حافظ قـرآن بـود و   . را پذیرفت و به سؤالات من پاسخ داد احترام خاص ما
شعبان ۀ ایام نیمکه این به وجهتبا  .در تفسیر آیات اطلاعات و علم خوبی داشت

او به طـور جـدي بـه     .امام زمان جویا شدم بارةهاي شافعی را در سنی نظر ،بود
مـریم پیغمبـر    بـن  رداخت و گفت زمان ظهور، حضـرت عیسـی  اهمیت مسأله پ

شوند و سـپس از بزرگـان    تر ظاهر می اي پایین اولوالعزم هم درکنار ایشان و پله
قرآنی و دینـی و اخـلاص و    و به علوماز آگاهی ا .مذهب شافعی مطالبی گفت

گفت مردم اعتقاد عجیبی به کرامات این مرد  آقاي زابئی می .لذت بردم تقوایش
  . کند خواهند که خود یا فرزندشان را دعا دارند و از او می

هــر شــب ، روســتاي مزیــديۀ روزهــاي نخســت اســتقرار مــا در حاشــی
ــدازي و آتشــباري در ا ــا در محــل اســتقرار عشــایر  طــراف روتیران ســتا و ی

در ابتدا ما به درخواسـت   .شب و در وسط شب ادامه داشت از سرِ) هاوارها(
بود پاسخ داده  »اسماعیل«چی آن فردي به نام  سیم که بی گروه پاسدار مزیدي

 ـ و به محل ضـا  یـا تقا  .کـردیم  مـی  تـاب خمپـاره پر ۀ هاي مورد نظر آنان گلول
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بـا   .کردند که تیربار دوشکاي یگان ما مسیرهایی را زیر آتـش قـرار دهـد    می
ــر    بررســی و شناســایی بیشــتر از محــل هــاوار عشــایر احســاس کــردم اکث

اسـت و یـا از تـرس ضـدانقلاب مبـادرت بـه شـلیک         مـورد  ها بی تیراندازي
 ایمچون بـر  ،بعد تیراندازي به درخواست آنان را لغو نمودم از آن به. کنند می

و روستاییان که اکثراً مسـلح هسـتند بـا     ،ها معلوم گردید که عشایر همراه گله
 ـ  تفننـی تیرانـدازي مـی     شبحی و یا گـاه ة مشکوك شدن یا مشاهد ه کننـد و ب

چنـد شـب را در    .کننـد  دیگران نیز از محل خود تیراندازي می هاآناز  تبعیت
ازي بین عشـایر دقـت   ها و سنگر نگهبانی سربازان نشستم و به آتش ب دیدگاه

  .مورد بودن تیراندازي شدم کردم و از گزارشات پاسداران بومی متوجه بی

   وضعیت باینگان

بـه محـل گروهـان     روزي سرگرد دهقان مدتی بعد از استقرار گردان در پاوه
 را اولین بار بود کـه آن مسـیر و شـهرك باینگـان     .رفتیم آمد و به اتفاق به باینگان

هـاي مرتفـع    دو طرف آن را رشته کوهکه اي تنگ و جنگلی  عبور از دره .دیدم می
ش ممتد پوشانیده بود برایم جالب و تماشاي مناظر طبیعـی زیبـاي آن لـذت بخ ـ   

اما در آن روز بیشتر توجه و حواسم به نقاطی بود که به ضـدانقلاب امکـان    ،بود
هـاي جـاده در داخـل آن     پیچ و خـم  .داد راه عابرین را می تعرض و کمین بر سر

زدن به نیرو یـا افـراد    هگاهی مناسب براي ضرب یک کمین عمیق و جنگلی هرة در
بار عبور نیروي گشتی میسـر    یکدر حال عبور بسیار خطرناك بود و کنترل آن با 

 .نمـود  اي بـراي در کمـین افتـادن مـی     نبوده بلکه نیروي تأمین جاده خود طعمـه 
هـا در   انو بیشتر سـاختم  دارددر داخل دره و دو طرف جاده قرار  شهرك باینگان

 ـ  باینگـان ة ابتـداي در  .اسـت قـرار گرفتـه   ) جنوب جـاده (زیر جاده  ۀ بـه رودخان
مرزي ایران در امتداد سـیروان ایـن دره   ة جاد. شود سیروان و مرز عراق متصل می
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 )حصـال (لهصرا به شیخ  پاوهۀ و دوآب در منطق و روستاهاي هیرويکرده را قطع 
در گذشـته   باینگـان  .کنـد  وصل می غرب سرپل ذهابشمالباویسی در و گله  و از

پـل  بـومی بـا اسـتفاده از     یکی از محورهاي قاچاق کالا از مرز عراق بوده و افراد
   .اند اشتهمالرو آن ارتباطات مرزي دهاي  راه و از مسیر دوآب

محلی براي  ؛در اوایل انقلاب این منطقه یکی از نقاط امن ضدانقلاب بود
اینک یک دسـته تکـاور از نیـروي زمینـی و      .ات از عراقمحمل سلاح و مه

پـس   .مستقر بودند نیرویی در حد یک دسته هم از پاسداران در مرکز باینگان
او در محـل کـار   . پاسـداران رفتـیم   هدیدار فرماندتکاور به ۀ از بازدید از دست

 .خود پذیراي همراهان پدرش بود که اخیراً از تهران به دیدارش آمـده بودنـد  
 وي بـه و فرمانده گردان بـا   او کسب کردهاطلاعاتی از  ،ضاع منطقهاو بارةدر

ر که همراه ما بـود بـراي   وتکاۀ دست هدستوراتی به فرماند. تبادل نظر پرداخت
 .بازگشـتیم  فرمانده پاسداران داده شد و عصر آن روز به مزیـدي  ري باهمکا

در  1هاي بـومی و هاوارهـایی   کلبه ،روستاها در شمال و شمال شرقی باینگان
در آنهـا   کوه در اطراف چشمه سارها وجود دارد که آب و هواي خنکۀ دامن

مسـدود  بـرف  در اثر بـارش  آنها  مستان مسیر برخی ازتابستان جذاب و در ز
نقـاط   .اسـت  »سـاتیاري «تـرین ایـن روسـتاها     تـرین و نزدیـک   مهم .شود می

، »بـزن  بلـه «، »تاویران«، »کیی رش«، »ویراش«، »تین«مسکونی دیگر عبارتند از 
   ....و »کرند«، »پوچ وزه«، »اسانم«، »دودان«، »زردویی روان«

ایـن  ة نشـین در محـدود   عشایر کوچ ،در اواخر خرداد ماه و فصل تابستان
داراي آب و علوفـه  و کـه خنـک    د و قشلاقآبا حوالی تازه سارها و تا چشمه

                                                      
منزل گاههایی است بهاري که عشایر گله دار مدتی را بـراي اسـتفاده دام هایشـان در آن    : هاوار - 1

 .مکان هاي ییلاقی سکنی می گزینند
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بـه عنـوان یـیلاق    را منطقـه  این کوچ نشینان . نمایند باشد تردد می مناسب می
نشـینان پوششـی بـراي فعالیـت عناصـر       حضور کـوچ . اند کردهخود انتخاب 
ها سربازان نگهبان که خطر دستبرد دشمن  ها شب براي مدت .ضدانقلاب بود

حتـی عبـور جـانوري ماننـد      ؛گاه با شنیدن هر صدایی ،را جدي گرفته بودند
کردنـد و بعضـی از    شدند و تیرانـدازي مـی   روباه مشکوك به نفوذ دشمن می

 .موضوع را بررسی کنمکردند تا شخصاً چگونگی  محل دعوت می آنان مرا به
هـا در سـاعات    شـب ، سـربازان ۀ ها و تقویت روحی ـ ضمن حضور در دیدگاه

را کنتـرل   نگهبانـان  هوشیاري و آمادگی و کردهصحبت آنها  مختلف تلفنی با
  .نمودم می

   آتشکدهۀ اعزام گشتی به قل

و محـل اسـتقرار    چندین بار پـاوه  آتشکدهۀ از روي قل ضدانقلاب عناصر
به اظهار ساکنین  خمپاره قرار داده بودند و بناۀ یگان نظامی ارتش را زیر گلول

هـا   ل تردد و اسکان موقت ایـن گروهـک  و تین مح هاي زردویی دره، مزیدي
اجراي ، نیرویی جهت بنابراین براي شناسایی آن مسیر و پاکسازي منطقه .بود

هـاي سـنگین و عوامـل     سـلاح ۀ زنی سازماندهی شد و بـه جـز خدم ـ   گشت
  .افراد در این گشت شرکت نمودند ۀبقی ،خدماتی گروهان

قطعـی نبـودن مـدت     بـه دلیـل مأموریـت و    اما ،ایام ماه مبارك رمضان بود
 مگر چنـد نفـر کـه از    ؛اسکان یگان و برابر فتواي بعضی مراجع ما روزه نبودیم

 .آن جمله سرباز پیمانی نورمحمد بیرانوند که فردي بسیار متعهد و مخلص بود
بـه علـت گرمـاي تابسـتان و      .هنگام حرکت نیروي گشتی او هم به ما پیوست

امـا او در مقابـل    ،اصر باقی مانده باشدشیب کوه از بیرانوند خواستم تا جزء عن
دلایل مخالفت من برایش قانع کننده نبـود و حتـی در    .اصرار من مقاومت کرد
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باز هـم از   ،توجهی او را لغو دستور عنوان نمودم برابر دستور اکید نظامی که بی
را  تصمیم خود منصرف نشد و گفت امکان ندارد من همراه یگان نباشـم و تـو  

نبـود   به وجود او اما نیازي ،صمیمت و اخلاص او قابل احترام بود! تنها بگذارم
بعـد از ظهـر بـود و سـاعت      سـاعت  حرکـت مـا حـدود دو    زمانو از طرفی 

کـه بـه دشـمن برخـورد      هـم در صـورتی    آن ؛کشـید  مراجعت هم به شب مـی 
من و وسـاطت دیگـران   به هر حال حریف بیرانوند نشدم و اصرار  .کردیم نمی

هم مؤثر واقع نشد و سرباز بیرانوند همراه یگان و در کنار من حرکت نمـود و  
آرایــش رزمــی  یگــان گشــتی بــا .اي مصــمم بــا تشــنگی مبــارزه کــرد بــا اراده
شناسـایی طـی نمـوده و پـس از      ها را با احتیـاط و  و دره و شکاف ها سربالایی

هـا   ضـدانقلاب در پـاي صـخره    کوه و محل استقرار موقتۀ چند ساعت به قل
بقایـاي  ، هاي فراوان تیراندازي شـده  آثار حضور دشمن که همان پوکه .رسیدیم

امـا بـه نظـر     ،غـذاها مشـهود بـود   ة ها و پس مانـد  ضامن خمپاره ۀخرج و حلق
 این نقطه درست مقابل شـهر پـاوه  . اند را ترك کرده آنجارسید از مدتی قبل  می

استقرار گردان ۀ شهر و محوطۀ انداز حاشی خمپارهۀ بارها با گلول آنجااست و از 
را حـدود   تا شهر پاوه هوایی ارتفاع آتشکدهۀ فاصل .زیر آتش قرار داده بودندرا 
 82 ةمربـوط بـه خمپـار   هـم  مانـده   جـا  بـر هـاي   پوکـه  .کیلومتر تخمین زدم 3

 ۀپس از کاوشـی در اطـراف قلـه و تجسـس منطقـه بـه وسـیل       . بود 1متري میلی
 هاي تـین و زردویـی   دره ۀدوربین فعالیتی از دشمن دیده نشد اما وسعت منطق

موقعیـت زمـین و   . روز بـود  به قدري زیـاد اسـت کـه پیمـودن آن کـار چنـد      
مختصـات نقـاط عبـور     .کـردیم را بررسـی   منتهی بـه مزیـدي   الروِهاي م جاده

                                                      
هـا آن را از عـراق دریافـت     انداز در آن ایام در سازمان ارتش ما نبود و دموکرات ـ این نوع خمپاره1

  .کرده بودند
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همـراه خـود تطبیـق    ۀ احتمالی یا تجمع ضدانقلاب را به دست آورده و با نقش
 18:00حــدود ســاعت  .نظـر گــرفتم  هــایی را بــراي توپخانــه در دادم و هـدف 

  .شدیم ایگاهپوارد  20:30ساعت بازگشت از قله را آغاز نمودیم و حدود 
از آتشبار توپخانـه درخواسـت آتـش     ،چند روز بعد ،در پی این شناسایی

هـاي بعـد بـه دنبـال گزارشـات       نموده و نقاطی را ثبت تیر نمـودیم و شـب  
پاسداران محلی مبنی بر تحرکات ضدانقلاب چندین گلوله براي ایجاد رعـب  

  .و وحشت ضدانقلاب به چند نقطه از این مناطق شلیک شد
از  ؛ن گشت به توانایی و استعداد تعدادي از سربازان یگان پی بـردم در ای

ایـلام کـه در    ةبـدر  ۀاز منطق ـ »پیرولـی سـرمال  «آن جمله سربازي بود به نام 
سـربازانی   .صعود از ارتفاعات و سایر کارهاي سنگین قدرت استثنایی داشت

که فـرد اخیـر در تیرانـدازي     و یداالله محمدي حسین و غلام به نام جهانگیري
خسـته بودنـد، ایـن نفـرات     افـراد  ۀ در پاي قله که هم .مهارت خوبی داشت

به نوك قلـه رسـیدیم و از    وهاي سنگی قله صعود کرده  صخرهاز همراه من 
 دیـد  را با دوربین از زیر باینگان ۀو بخش وسیعی از منطق پاوهة محدود آنجا

در  .در بین راه سرباز محمدي خرگوشی را با یک تیر شـکار کـرد   .گذراندیم
گفـت کـه   باره سرباز پیمانی نورمحمـد بیرانونـد بـه او اعتـراض کـرد و       این

او به من گفت بهتر است خرگـوش را   .استام خوردن گوشت خرگوش حر
هـا   سـگ ة روستا حمل کنند تا مورد اسـتفاد ۀ در محل جا بگذارند یا تا حاشی

اش حرام  گفت ماده یکی می .ها کمی با بیرانوند شوخی کردند بچه .قرار گیرد
گفـت از لحـاظ درمـانی     گفت مکروه اسـت و سـومی مـی    دیگري می، است

  .موضوع به نفع بیرانوند فیصله یافتبه هر حال  !اشکال ندارد
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11  
  تصرف ارتفاع نوریاب

  
رشـته   در مجـاورت روسـتاي نوریـاب    کیلومتري غرب پاوه 4در حدود 

یابـد و   مـی سیروان امتداد  ۀتا رودخانارتفاعی قرار گرفته که از سمت مغرب 
و روسـتاهاي مجـاور    پـاوه ـ  نوسودة پوشیده از درخت آن به جاد هاي دامنه

 .دیـد دارد  »دشـه «جاده اشراف دارد و همچنین از سمت جنوب به روسـتاي  
یـا   »یار یوله کل«و اسم محلی آن  »تپه ول« اي آن این رشته ارتفاع که نام نقشه

اي ایجـاد نمـوده    گردنـه  اصلی شـاهو ۀ است در محل اتصال به رشت »هلویار«
بـر   احداث شـده، کنترل محور  که جهتهنوز آثار سنگرهاي قدیمی  واست 

شـد تـا کنتـرل     و گردنه سبب مـی  تسلط بر این ارتفاع .روي آن مشهود است
 ۀنشـینی او از منطق ـ  تر و باعث عقب آسان یا پاوه تردد ضدانقلاب به نوریاب

روستاها متروکـه شـده   ۀ چون بقی .دگرد سیروان می ۀوسیعی تا پشت رودخان
 فرمانـدار  با تـلاش کـاظمی   ،دید بوددر روز زیر  ها دموکراتبود و حرکات 

براي تصرف این ارتفاع و موافقت سـرگرد   و اعلام آمادگی سروان نقدي پاوه
تعـدادي از پاسـداران کـرد     .ح حمله تهیه و نیروي لازم آماده شـد طر دهقان
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رضا  نفر سرباز داوطلب به سرپرستی ستوان محمد 8 گروهان یکمو از محلی 
را در ایـن مأموریـت    ان سـوم گروه، و گروهبان دوم حسن شفائیان یادگاري

بـه سـرعت تصـرف     ارتفاع مشـرف بـر نوریـاب    .همراهی و تقویت نمودند
امـا در  ، را از منطقه متـواري نمـود   دموکرات عناصر ،گردید و آتش پشتیبانی

 ـ      ،اثر یک پاتک نیروي ضربت دشمن ام چنـد نفـر مجـروح و سـربازي بـه ن
پـس از چنـد روز    .ي جمعـی گروهـان ارکـان بـه شـهادت رسـید      آباد دولت
ناچار به فـرار بـه    ،یگاههاي نافرجام ضدانقلاب و پرتاب خمپاره به پا تعرض

 .رودخانه سیروان شد و اوضاع آرام گردید ۀدر حاشی سمت دوآب و هیروي
  .گذاري نمودند ي نامآباد بعد از آن به پایگاه شهید دولتاین تپه را 

هـاي   جابجـایی بـین گروهـان    ،یک ماه پس از استقرار یگـان در مزیـدي  
بـه   به جاي گروهـان سـوم   بدین ترتیب که گروهان دوم .گردان آغاز گردید

 نقـل مکـان نمـوده و گروهـان سـوم      )ارتفاع مشرف بر نوریاب(کل یوله بار 
ۀ گروهـان مـا بـه حاشـی     .را تعویض نمود تغییر موقعیت داده و گروهان یکم

مأموریـت جدیـد    .و مجـاورت گروهـان ارکـان تغییـر مکـان داد      غربی پاوه
و سـتاد گـردان    شرق و غرب پـاوه  ،گروهان حفاظت از چند نقطه در شمال

. معین شده بود و در تقـدم دوم هـم یگـان در احتیـاط گـردان قـرار گرفـت       
این جابجایی  .شد به یگان ما واگذار میباید ر نوع مأموریت جدید ه بنابراین

قبـل از  . هاي بعد نیز اجرا شد کـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد      ها ماه بین یگان
بـه علـت نـاراحتی     فرمانـده گروهـان دوم   سروان عبـدالهی  ،ها تعویض یگان

 120خمپـاره انـداز    ۀفرمانـده دسـت   تعویض و ستوان دوم یداالله رشنو روحی
گـردان   از فرمانـده  سـتوان رشـنو   .متري به جاي وي انتخاب شـده بـود   میلی

محمـد  را به عنوان معـاون و اسـتوار    االله افشنگ خواسته بود تا ستوان نصرت
را به عنوان سرگروهبان گروهان از گروهان ارکان همـراه وي نمایـد    کمالوند



 129/ تصرف ارتفاع نوریاب    

در این رابطـه مـن هـم     .را در آن شرایط انجام دهد محولهتا بتواند مأموریت 
ین صـورت کـه   بـد  ،را تحمـل نمـایم   مسئولیتمجبور شدم تا قسمتی از بار 
بــه  ادوات گروهــان یکــم ۀي فرمانــده دســتدکــر ســتوان عبدالحســین فــلاح

منصـوب   متري به جاي ستوان رشـنو  میلی 120خمپاره انداز  ۀفرماندهی دست
گردید و به علت نبود افراد متخصـص خـود بـر عملیـات و آمـوزش دسـته       

  .نظارت داشتم
فرماندهان گروهـان را احضـار نمـود تـا بـه اتفـاق        روزي سرگرد دهقان

شناسـایی کنـیم تـا در صـورت نیـاز هنگـام درگیـري و         را مناطق آزاد شـده 
افراد  گفته شد که پس از تصرف کل هلویار. رسانی به مسیر آشنا باشیم کمک
ۀ و تـا حاشـی  کـرده  نشـینی   و دشه عقب ـ نجار  نوریابة از محدود اتدموکر
بـه   هاي غرب پاوه عقب رانده شدند و اینک روستاها و کلبه سیروانۀ رودخان

از وجــود  »داریــان«و  »ورا«نــام  و چنــد کلبــه بــه جــز روســتاهاي هیــروي
 »رشـکاو «تـا یـال    و نیروهـاي محلـی سـپاه پـاوه    شده ضدانقلاب پاکسازي 

غرب آن و ، سیروانۀ مرتفع که به رودخانۀ پیشروي نموده و بر روي این تیغ
در آن . در چند پایگاه مسـتقر شـده بودنـد    ،به دوآب تسلط داشت پاوهة جاد

 را آقاي خورشـیدي  ایام فرمانده عملیات سپاه یا فرمانده نیروهاي محلی پاوه
دبیر آموزش و پـرورش و از بومیـان مـورد احتـرام      به عهده داشت که ظاهراً

 »فـاروق «نیروي داوطلب یا بسیجی را فـردي بـه نـام     هفرماند. بود مردم پاوه
هـا و   دره ،هـاي فـراوان   پیچ و خم تا رشکاو در طول مسیر پاوه .دار بود عهده
انگـور و  ، چشمه سارها با درختان جنگلی و باغـات انـار و گـردو    ها، بلندي

و  ابتدا از شولحه نوریابۀ بعد از گردن .کرد زردآلوي وحشی جلب توجه می
 .در این منطقـه تجدیـد شـد    58یات زمستان عملة عبور کردیم و خاطر نجار

 به یک دوراهی رسیدیم که یـک راه بـه سـمت دوآب و نوسـود     بعد از نجار
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 ـ  سـپس بـه روسـتاهاي     ،رشـکاو ۀ ادامه داشت و راه دیگر آن به سـمت گردن
 ـ   . شد ی میورا منته کوچک داریان  ۀدر آن محل کـه نزدیـک روسـتاي مخروب

خانـه   در این قهوه. اي در کنار چشمه قرار گرفته بود نهاخ قهوه ،ه استدر کومه
 خـود ۀ مسلح و بر کمر و شـان اً تعداد زیادي افراد بومی نشسته بودند که اکثر

از جا بلند شده و چند  ماة آنان با مشاهد. قطارهاي فشنگ آویزان کرده بودند
 ،پـس از نشسـتن مـا    .نفرشان به استقبال آمدند و به گرمی ما را پذیرا شـدند 

روبوسـی کـرد و در کنـار او     بـا دهقـان   پیرمردي از میان کردهـا جلـو آمـده   
اش را قطـار فشـنگ برنـو     این فرد مسلح که سرتاسـر کمـر و سـینه    .نشست

بـود  ) روایـی  گمحمد توفیق بی(»روایی مه توفیق بگح«اسمش  ،پوشیده بود
بـوده و   پـاوه  ۀمنطق ـۀ گذشـت ) یاغیان(ا ه از چته سرگرد دهقانۀ که بنا به گفت

 .به استخدام سپاه درآمده بـود  ها دموکراتنشینی  و عقب نک با تصرف نجارای
 خـود در پـاوه  ۀ از دیدار همدیگر به وجد آمده بودند و از گذشت او و دهقان

ــتند حــرف ــا داش ــان. ه ــر دهق ــرادران و   از سرنوشــت اکب ــی و دیگــر ب روای
 مه توفیق گفت متأسـفانه اکبـر و دیگـر   ح .بگ سؤال کرد هاي توفیق برادرزاده
بردار نیستند و به نصیحت او  دست ها دموکراتهایش از همکاري با  برادرزاده

و پیغام بفرست تـا برگـردد و زیـر لـواي     گفت براي ا دهقان .اند توجه نکرده
 .گیرم می من براي او امان .جمهوري اسلامی به زندگی عادي خود ادامه دهد

توفیـق بـگ گفـت تـلاش مـن      ! دانـد  کار او خیانت است ولی خودش نمـی 
ۀ جلس ـ. مـا را آواره کـرد  ة کنم که چنین خـانواد  او را نفرین می .فایده بود بی

هاي محلـی   کردند و با لباس امی با هم صحبت میهورۀ افراد بومی که با لهج
به قدري علاقه به تفنگ برنـو  آنها  .و برنوهاي موجود در دستشان دیدنی بود

از خــود دور آن را داشــتند کــه در تمــام مــدت تفنــگ در دســت داشــتند و 
هـا اعتمـاد    شود بـه ایـن   می در آن لحظات در اندیشه بودم که آیا. کردند نمی
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بـه   ،داري و سپاه با امکانـات وسـیعی کـه در اختیـار داشـتند     اما فرمان! کرد؟
هاي بزرگی دست یافتـه و   پرداخته و با قبول ریسک به موفقیتآنها  استخدام

توانستند هر روز از تعداد مخالفین کاسته و آنان را به جمع نیروهـاي حـامی   
 ، بـه خانه و طی چندین پـیچ و خـم   بعد از ترك قهوه. حکومت اضافه نمایند

سـیروان و محـل اسـتقرار نیروهـاي     ۀ نگاهی به منطق .رسیدیم رشکاوۀ ردنگ
محـل اسـتقرار نیروهـاي     .آشنا شدیم خودي انداخته و به موقعیت دشمن نیز

خودي موضعی با دید و تیر خیلی خوب بود و شیب تنـد دو طـرف ارتفـاع    
 ـ .کرد هرگونه تحرك دشمن را در شب مشکل و محدود می س از بازدیـد و  پ

فرمانـده   شـدیم و بـه دسـتور فـاروق    ) آلاچیق(توجیه به منطقه وارد کولایی 
ۀ پخـت و پـز غـذا و تهی ـ    .نیروهاي بسیج محلی پذیرایی با چاي شروع شـد 

از محـل   .شـد  انجـام مـی  ) بلـوط (چاي با استفاده از چوب درختـان جنگلـی  
متـري  سـپاه و اهـداف آن بازدیـد      میلـی  120انداز  خمپارههاي  استقرار قبضه

که بعداً به نادر خمپاره بود  ها اهل روستاي نوریاب نادر فرمانده قبضه .کردیم
اشکالاتی در مورد تیراندازي با قبضه داشت که توسط مـن و   او. معروف شد
اکثریت افراد بومی از جمله نادر بـه  . لازم به عمل آمد راهنمایی ستوان رشنو

او با حوصـله و اخـلاق خـوب خـود      .نگریستند ها می احترام به ارتشی ةدید
متـري گـردان بـه     میلی 120 ۀتوانست به مرور فنون تیراندازي را از افراد دست

او تـا آخـر    .گیرد و خود متخصص و بهتـرین تیرانـداز شـود    نحو احسن فرا
گفت  می همیشهو کرد گردان را حفظ  مسئولینخود به ة و احترام ویژتواضع 

غروب آن روز بـا احسـاس   . مدیون برادران ارتشی هستمرا ام  آنچه یاد گرفته
  . بازگشتیموضعیت و برقراري امنیت به پایگاه ۀ توسعاز خوشحالی 
حالـت احتیـاط    و نوریاب بین پاوهة روز گروهان ما در محدود 45مدت 

کمـک   مرتفـع بـه تـأمین شـهر پـاوه      ۀداشت و با در دست داشتن چند نقط ـ
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 فقط در یک عملیـات  ،هاي تأمین جاده در این مدت به جز مأموریت .کرد می
بالاي  قنديِ و آن تصرف ارتفاع کله نیروهاي پاسداران محلی همراهی نمودیم

  .دشه و اطراف آن بود
  
  



 

  
  
  
  

12  
  تین پاکسازي دشه و دره

  
گرچه روستاي دشه در دست پاسداران بود اما چون ارتفاع گزن واقـع در  

که داراي . ..کرند ویراش و ،تین ،زن غرب این روستا و نقاط دیگري مانند بله
راي زیســت و پایگــاه موقــت هــا یــا هاوارهــایی مناســب بــ چشــمه و کلبــه

 رشـته کـوه آتشـکده    ۀهنوز آزاد نشده و این ارتفاع که ادام ـ ،بود ها دموکرات
دشـمن  و تعدادي از روسـتاها دیـد کامـل داشـته و حتـی       شهر پاوه است بر

را زیـر آتـش    آنجاو روستاهاي مجاور  پاوه ،با تیربارهاي سنگینتوانست  می
بـود   پـاوه  بنابراین تصرف این منطقه مرتفع مورد توجـه فرمانـدار  . قرار دهد

تـا آن  آتشـبار توپخانـه درخواسـت نمـود     ة که او چنـدبار از فرمانـد    طوري به
طـرح حملـه    به هرحال با پیگیري آقاي کاظمی. محدوده زیر آتش قرار گیرد

او توانسـته بـود موافقـت     .آماده شد دوییزر تین و، زن بله،  به ارتفاعات دشه
را به  وهمستقر در پا ۀو توپخان عملیات غرب براي پشتیبانی هوانیروز هفرماند

جهـت همکـاري   را  139فرمانـده گـردان    نظر موافـق همچنین . دست بیاورد
گروهان در جریان مراحل طـرح نبـودم    همن به عنوان فرماند .جلب کرده بود
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در عملیات را بـه بـرادر    روهان یکمقول کمک و شرکت گ اما سرگرد دهقان
شبی که پاسداران محلی از داخل روستاي دشه پیشروي بـه  . داده بود کاظمی

ۀ چون به دسـت  ،سمت ارتفاع دشه و گزن را شروع کردند ما در جریان بودیم
لـیکن   .متري و آتشبار توپخانه آماده بـاش داده بودنـد   میلی 120انداز  خمپاره

 البتـه سـرگرد دهقـان    .فرمانده گردان مأموریتی براي من مشخص نکرده بود
هـا را درگیـر    المقدور یگان کرد با توجه به استعداد پایین گردان حتی سعی می

  .یگان را حفظ کندخود بر ند و سعی داشت کنترل ضروري نک عملیات غیر
پاسداران بومی طوري حرکت کردند که قبل از روشـنایی روز بـه بـالاي    
ارتفاع رسیده بودند و با برخورد بـا تیمـی از ضـدانقلاب درخواسـت آتـش      

منطقه را زیر آتش قـرار   ،امر گردان تحت پشتیبانی توپخانه را نموده و آتشبارِ
شخصـاً در محـل اسـتقرار     صـبح بـود کـه دهقـان     9ساعت حدود  .داده بود

عملیات سـپاه داد و سـعی    بارةگروهان ما حاضر شد و توضیح مختصري در
 .دعناصر ضدانقلاب را ضعیف جلوه بدهنمود مأموریت را سبک و مقاومت 

. نمـایم سپس از من خواست تا یک دسته را بـراي تقویـت پاسـداران اعـزام     
اي را به پاي کـار بیـاورد امـا     تواند نیروي عمده دانستم که ضدانقلاب نمی می

این واقعیت غیرقابل انکار بود که چند نفر بومی که به محیط شـناخت کامـل   
توانستند با کمین و دسـتبرد   می ،داشته و به زندگی در کوهستان عادت دارند

دن نیرو به محل درگیـري نیـاز   از طرفی رسان .براي افراد ما خطرآفرین باشند
  .به راهنما و یا کمک افراد مسلط به محیط داشت
 ،دسـته در دسـترس نداشـتم    هدر آن زمان افسري هـم بـه عنـوان فرمانـد    

بنابراین خودم فرماندهی آن دسته را به عهده گرفتم و پـس از سـازماندهی و   
جلـو   گـلال ابتدا با ماشین تـا پـیچ بـالاي روسـتاي      ،توجیه آنان به مأموریت

و حـدود دو   هکدو پاي رشته ارتفاع آتش ـ گلالة در غربآن نقطه در  .رفتیم
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 ،رسـیدیم  اگر از محل به بالاي کوه می .کیلومتر تا روستاي دشه فاصله داشت
کـوه  ۀ براین صعود از دامن ـبنا .گرفتیم پاسداران قرار می) شرق( در جناح چپِ
درختـان تنومنـد    .حدود یک ساعت بعد بـه بـاغی رسـیدیم   . را شروع کردیم

اي سـرد   آن از آب چشـمه ۀ سـیب و انـار در حاشـی   درخت گردو و تعدادي 
همزمان بـا   .صبح بود که وارد باغ شدیم 11حدود ساعات  .شدند سیراب می

از کرمانشـاه   برادر کـاظمی  هاي درخواستیبالگرد، ورود افراد ما به داخل باغ
خلبانـان   .رسیده بود و در منطقه به دنبـال ضـدانقلاب بـه حرکـت درآمدنـد     

بزن دریافت  به سمت بله آدرس محل درگیري را روي کوه آتشکده هوانیروز
. دانستند و نیاز به هدایت زمینی داشتند را نمیکرده بودند ولی محل دقیق آن 

زمـانی کـه    .سـیمی برقـرار نبـود    من نیز روي چانل آنان نبودم و ارتبـاط بـی  
 ـ   ،ها بر بالاي سر ما در حرکت بودنـد بالگرد لاي  هتعـدادي از سـربازان از لاب

را مشـکوك  آنهـا   همین امـر  .پرداختندآنها  درختان بیرون آمده و به تماشاي
 .به بـالاي درختـان تغییـر جهـت دادنـد      دور زده وو دو فروند آن  کرده بود

 ،احساس کردم که ممکن است خلبانان ما را بـه جـاي دشـمن تصـور کننـد     
درختـان گـردو    ۀبنابراین فریاد زدم و به افـراد گفـتم سـریعاً خـود را بـه تن ـ     

دقـایقی بعـد   . حدسـم درسـت بـود   . پنهـان کننـد  بچسبانند و از تیر خلبانان 
هاي خـود بسـته و سـریعاً     داخل باغ و اطراف آن را به رگبار مسلسلن خلبانا

 سـربازان همچنـان بـا داد و فریـاد بـه      .ترك کردند محل را به سمت شمشیر
افراد سعی کننـد پناهگـاه    ؛هست بالگردهادادم که امکان مراجعت  می هشدار

ردم آیا کسـی تیـر خـورده اسـت؟     سؤال ک با صداي بلند .خود را ترك نکنند
از یک طرف و آنها  ضخیمۀ خوشبختانه انبوه شاخ و برگ درختان گردو و تن

خطاي تیر خلبانان که نقاط خالی از افراد را زیر آتش قرار دادند باعـث شـد   
  .تا کسی آسیب نبیند
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و درخواسـت توقـف   کرده سیم جریان را به فرمانده گردان گزارش  بیبا 
هـا و رگبـار    کسانی کـه مـاجراي شـلیک راکـت     .را نمودم وزعملیات هوانیر

را بـه سـرگرد    موضـوع حضوري  ، به طوراند گر بوده را نظارهبالگرد  مسلسل
بود با  شدیداً وحشت کرده و به اطرافیان خود گفته دهقان .گفته بودند دهقان

مرکـز   .را بیاوریـد آنهـا   برویـد جسـد  ! انـد؟  این شدت آتش همه کشته شده
مخابرات گردان دقایقی درگیـر برقـراري ارتبـاط بـا خلبانـان بـود و پـس از        

وقتـی بـه او گفـتم     .سرگرد با من تماس گرفت و وضعیت را پرسید ،فراغت
نـد  گوی شـاهدین مـی  ! ؟مطمئنـی «: گفت .تعجب کرد ،هیچ کس صدمه ندیده

هـا   راکـت  ،ام به او گفتم آمار گرفته! اند؟ را با خاك یکسان کرده آنجابالگردها 
حتی یک راکـت خـارج از بـاغ بـه زمـین      و در کنار ما به زمین اصابت کرده 

او خوشـحال شـد و گفـت ایـن بـار هـم جـان سـالم          .اسـت  کردهبرخورد 
  !دربردي به

تعـدادي از   .دیمآب کـر  هـا را پـرِ   و قمقمـه  خوردیماز آب گواري چشمه 
بـه حرکـت   . تـذکر داده شـد  آنها  به که سربازان هم مقداري گردو چیده بودند

پـیش مـی    ور به جلـو  خود ادامه دادیم اما این بار با احتیاط بیشتر و اعزام دیده
احتمـال برخـورد بـا     ،شدیم تر می زیرا هرچه قدر به بالاي ارتفاع نزدیک ،رفتیم

رسیدیم و بر بخشی از ارتفاع مسلط  کوهبه بالاي کم  کم .بیشتر بود ها دموکرات
ابتدا دستور اتخاذ آرایش دورادور صـادر شـد و سـپس بـه شناسـایی و      . شدیم

 نیروهـاي سـپاه را پوشـش    جناح چـپِ ل ما حمدر آن . بررسی منطقه پرداختم
فشنگ و خمپاره از دشمن خبري نبود امـا پاسـداران    ۀبه جز آثار پوک .دادیم می

ارتبـاط برقـرار    بـا کـاظمی    سیم بیاز طریق . کردند م تیراندازي میمداوبه طور 
او گفت وضع ما  .نموده و محل خود را به او اطلاع داده و جویاي اوضاع شدم

خوب است و بهتر است شما هـم در همـان حـوالی مسـتقر شـوید و مراقـب       



 137/ تین  پاکسازي دشه و دره  

متوجه شدم کـه پاسـداران بـا مقاومـت      چی هاي بیسم از گزارش .اوضاع باشید
هاي مورد نظر شـده   آنان موفق به تصرف هدف ،اند جه شدهانیروي کوچکی مو

 امـا .ولی یک نفر شهید و چند نفر زخمی دارند، کرده بودندمتواري را و دشمن 
  .ادامه داشتهمچنان تیراندازي پاسداران به نقاط مشکوك 

تا ضمن اطمینان از  مجستجو کرد هاي اطراف و نقاط مرتفع نزدیک را تپه
در آن  .محل مناسبی براي استقرار نیروي خود پیدا نمایم ،عدم حضور دشمن

نزدیکی هاوار خوبی یافتم که از چند دیوار سنگی تشکیل شده و براي شـب  
موضع دفـاعی مناسـبی   ، و ضمن دارا بودن دید به اطراف بودجاي محفوظی 

بـه   اي شدیم که از جانب زردویی قافلهپس از استقرار متوجه حرکت  .داشت
مراتـب را بـه    .کردنـد  طرف دشه در حرکت بودند و از نزدیکی ما عبور مـی 

گفت اینان خـودي    کاظمی .رسانده و جویاي هویت آنان شدم اطلاع کاظمی
 ؛کننـد   مـی مهـاجرت   ب به پاوههستند و اینک به خاطر نجات از شر ضدانقلا

. هاوارهـا را دادم  ةدسـتور تـرمیم دیـوار    !تیراندازي کنندآنها  مبادا سربازان به
چند سنگر دفاعی نیـز در   .آوري هیزم به اطراف فرستادم اي را براي جمع عده
قه بـودیم و بـه جـز    غذایی در مضـی ۀ از نظر آذوق. مختلف ساخته شد تجها

آنهـا   مقداري شکلات جنگی که در حالت عادي کسـی رغبـت بـه خـوردن    
. دن ـچیزي همراه نداشتیم و امیدوار بودیم گروهـان مـا را تـدارك نمای    ،ندارد

و سـرگروهبان گروهـان اطـلاع     بلافاصله موقعیت خود را به ستوان یادگاري
 را بار قـاطر   آنان آذوقه .سال غذا و مقداري مهمات نمودیمو تقاضاي ار  داده

به جانب ما فرسـتادند  پور واز جمله سرباز پیمانی برزکرده و توسط چند نفر 
 ،اما آن افراد ناآشنا موفق به پیدا کردن محل ما نشدند و چون شب فرا رسـید 

تـر   مهـم  آن شب را بدون غذا ماندیم و. نمایند می آنان ناامید شده و مراجعت
آن ایام فصل مرداد ماه بـود و تصـور    .سرماي شب ما را اذیت نمود ،از گرسنگی
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شد که شب آن قدر سرد شود که تحمل آن دشوار باشد اما چون آشـنایی بـه    نمی
لذا هیزم فراوانـی جمـع    ،شود می ها سرد دانستم شب می هواي کوهستان داشتم و

 .درختـان را بـرآن افکنـدیم   ۀ ها و تن و کنده 1در دو محل آتش برافروختیم .کردیم
ۀ اواخر شب به قدري سرد شده بود که قسمت پشت مـا کـه در مجـاورت شـعل    

که مجبور بودیم گاه پشـت بـه آتـش     طوري  به ؛شد به شدت سرد می ،آتش نبود
سـرماي کوهسـتان تـا حـدود      .دادیـم  بنشینیم و به ناچار تا صبح تغییر سمت می

  .شد و لباس ما را گرم کرد حس میزمین  ،صبح که آفتاب 9ساعت 
کردند و زود بـه   هاي نگهبانی پایگاه هم در چهار جهت مراقبت می پست

توان گفت هیچ کـس   نمی .شدند تا خود را با آتش گرم کنند زود تعویض می
نخوابید اما امکان نداشت کسی بتواند ساعتی را در آن سرما بـدون آتـش بـا    

  .پوشش دوام بیاورد
 .شهرهاي بزرگ کمتر با طبیعت و موجودات آن آشنا هستند سربازان اهل

غروب روز اول حیوانی از نزدیکی پایگاه عبور کرد و من توانستم قسمتی از 
او را ببینم هوا تاریک شده بود و نتوانستم تشخیص دهم چه بود چنـد   ةردگُ

یکـی   .نـد دبر تر بودند هر یک جانوري را نـام مـی   نفر سرباز که به آن نزدیک
معتقد بود آن جـانور بوفـالو اسـت کـه ایـن       اما فرخزاد ،گفت کفتار بوده می

 ـة و نحو فرخزادة چهرة مشاهد. نظریه مردود بود  ۀبیان او که به درستی نظری
روزهـاي  . دار و باعث انبساط خاطر همرزمانش شد خنده ،خود اصرار داشت
 . ن حیوان قاطري رها شده از عشایر بوده استبعد معلوم شد آ
آقاي . سیم در کنارم بود و روي چانل پاسداران به گوش بودم آن شب بی

                                                      
احتیاطی  و دادن آدرس به دشمن بود، اما در آن شرایط براي حفظ تـوان   بیـ افروختن آتش نوعی 1

 .رسید البته خطر حملۀ ضدانقلاب ضعیف به نظر می. نیروي همراه ناچار به استفاده از آتش بودیم
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خود فرماندهی عملیات را به عهده گرفتـه   ،که در این مأموریت کاظمی ناصر
انی و اسـتقرار  هـاي نگهب ـ  کنتـرل پسـت  ، هوشیارية در طول شب دربار ،بود

سـیم بـا    بـی بـه وسـیلۀ   هـا   هاي دفـاعی بـه علـت تیرانـدازي     نیروها در محل
پاسداران در چند نقطه مستقر شده بودنـد   .کرد ها صحبت می فرماندهان گروه

 هـاي فرمانـدار   امـا بیشـتر صـحبت    .و لازم بود براي تأمین خود اقدام نمایند
و دشـه بـود کـه غـذا و آذوقـه و       قر در پـاوه خطاب به عناصر پشتیبانی مست

او مرتـب   .کردنـد  میبایست به جلو حمل  پوشاك مورد نیاز رزمندگان را می
نمـود و مـوردي کـه باعـث نـاراحتی و       تقاضاي ارسال مهمات و آذوقه مـی 

آن شهید و ة جناز تأخیر در اعزام قاطر و وسایل حمل ،عصبانیت او شده بود
نحوي شده باید پیکـر   کرد که به هر را تهدید می مسئولیناو  .مجروحین بود

حمـل   آن شهید و مجروحین را ظرف آن شب از کوه پایین بـرده و بـه پـاوه   
انـد   هایی که کارشکنی کـرده  دانم با آن می رگردمب او گفت اگر به پاوه .نمایند

  !چه کار کنم
 روزهاي بعد متوجه شدم یکی از افراد مورد نظر ایشان آقاي خورشـیدي 
است که از ابتدا با چنین عملیاتی موافق نبـوده و خـود را کنـار کشـیده و از     

 ه دنبال اختلاف از سمت خود استعفا داد و یاابتدا همراه نیروها نرفته بود و ب
   !برکنار شد

رد از دشه به محل درگیري آمدند و پیکر شـهید را  آن شب قاطرسواران کُ
 . تخلیه نمودند

رمـق   سربازان مـا از گرسـنگی بـی    .روز دوم را نیز در همان محل ماندیم
امـا  ارتباط ما با گروهـان و فرمانـده گـردان خیلـی خـوب بـود        .شده بودند

شـدند و   کردند و متوجه آدرس محل استقرار ما نمـی  دقتی می حاملین غذا بی
انـد   کرده بعد معلوم شد راهنمایان باور نمی .نتوانستند غذا را به موقع برسانند
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چیـدن گـردو و حمـل    اي به ناچار چند نفر را بـر  .محل ما آن قدر دور باشد
قـداري گـردو برگشـتند و    هم دیر وقت بـا م آنها  .فرستادمنزدیک آب به باغ 

راهنمایان مقداري غذاي سرد شـده و البسـه    شب 10سرانجام حدود ساعت 
گرچـه غـذا نـامطلوب و    . شد به مـا رسـانیدند   را که توسط قاطري حمل می
  .تا روز بعد دوام بیاوریمکه اما کمکی شد  ،پوشاك براي همه کافی نبود
را بـا   چی بـه نـام جهـانگیري    سیم ک نفر بیو ی روز سوم سرباز مختاري

خود همراه کرده و براي بررسی منطقـه و آگـاهی از وضـعیت پاسـدارها بـه      
پاسداران از نظر غذا و . دشه حرکت کردم ۀدر گزن و قلآنها  هاي  طرف پایگاه

و  پوشـاك ، هاي قاطري حامل مهمات ناکارو .امکانات در وضع خوبی بودند
در پایگـاه   .کردنـد  ها حمل می و آذوقه به پایگاه همواد غذایی مرتباً در راه بود

بـا  سربازان همراه من  .خربزه و انگور فراوان رسیده بود ،خرما ،پنیر ،اول نان
 .شکمی از عزا درآوردندتعارف پاسداران 

بـه   اش خدمـه  پایگاه بـود و  متري در آن میلی 81انداز  یک قبضه خمپاره 
 ـ کـه کردنـد   بزن تیراندازي مـی  بلهة سمت در اصـابت  بـه هـدف   آنهـا   ۀگلول

متـري   میلی 81 انداز که خود تیرانداز خمپاره با کمک سرباز مختاري .کرد نمی
حل اسکان موقـت عشـایر   م( هاوار  ،و با چند گلولهکرده ضه را تنظیم بق ،بود

مورد نظر را مـورد اصـابت    )که اینک پایگاه عناصري از ضدانقلاب شده بود
تراز کردن ة یاب و نحو طرز استفاده از جدول تیر و زاویهقرار دادیم و سپس 

این گروه که از شهرستان اهواز  .آموختیمآنها  تیراندازي را بهة و نکاتی دربار
  . از اقدام ما تشکر نمودند ،مأمور شده بود براي مدتی به سپاه پاوه

در آن پایگـاه یکـی از    .دشه رفتیم لۀخداحافظی کرده و به سمت قآنها  از
از دیـدار مـا بسـیار     ،معروف و از آشـنایان بـود   پاسداران بومی که به ماموسا

هـاي   راه منطقـه داد و  بـارة او توضیحی در .براز محبت نمودخوشحال شد و ا
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از ارتفـاع  . را نشـان داد  هـا  دمـوکرات نقاط تردد و محل اسکان موقت ، مالرو
وسیعی تا نوار مرزي و بخشی از خـاك عـراق نمایـان    ۀ مشرف به دشه منطق

ارتفـاع  ، و پایین در مرز عـراق  ستاهاي شوشمی بالاو رو نوسود ،ماموسا .بود
ه را گرمل ـ و هـانی  بیاره، نیخا بنددر  سد ،همچنین شهر حلبچه، در مرز پروینه

 هـاي مـرزي در طویلـه    پاسـگاه ، خودروها به من نشان داد و با دوربین تردد
بعـد   ماموسـا . را نمایان کرد »زردویی«و  »وضح پوچ«او سمت  .مشخص بود

ر د .کـرد سریعاً بساط چاي را برقـرار  ، از توجیه منطقه و شرح عملیات اخیر
او مـورد احتـرام    .فرمانده سـپاه نیـز از راه رسـید    برادر خورشیدي ،این اثناء

افـراد حاضـر بـه گرمـی از او اسـتقبال       و پاسداران بومی و مردم محلی بـود 
هار را با هم صرف کـردیم و تـا   ان و ماموسا با اصرار آقاي خورشیدي .کردند
در ارتباط بودم تا مطمئن  در آن ساعات با ستوان یادگاري .ماندیم آنجاعصر 

قرار بود ایشان با تعـدادي افـراد و وسـایل     چون .شوم به پایگاه رسیده است
ها را نیـز   او غذاي ظهر بچه .یایدلازم جهت تعویض من و همراهان به محل ب

همراه خود داشت و ساعاتی از ظهر گذشته وارد پایگـاه شـد و گـزارش داد    
شـد  قـرار   .یک رأس قاطر را که در نزدیکی پایگاه سرگردان بود گرفته است

تا پیدا شدن صاحب آن در پایگاه جهت حمـل آب و آذوقـه مـورد اسـتفاده     
  . قرار گیرد

 ـبالگرد  یک فرونددر این حین  دورتـر از   یم ـۀ دشـه و ک در حوالی گردن
آنهـا   در بـین  .محل استقرار ما بر زمین نشست و چند نفر از آن پیـاده شـدند  

گردان براي مـن   هحامل پیامی از طرف فرماند علی عبداالله بیگی ستوان عباس
هـا   هنگام مراجعـت بـر قـاطر بـومی     عبداالله بیگی .، اما خودم خبر نداشتمبود

سوار شده بود و به علت عدم تسـلط از پشـت قـاطر پـایین افتـاده و پـایش       
و افراد جدید همراه وي در پایگـاه   پس از استقرار یادگاري .آسیب دیده بود



 عبور از سیروان/  142

تا افراد قدیمی را به سمت پایگاه اصلی روانه سیم به او ابلاغ شد  از طریق بی
دشـه ـ   ة نماید و با بنه هم تماس گرفتم تا یک دستگاه خودرو به داخل جـاد 

خـود و سـربازان    .بفرستند و افراد خسـته را تـا پایگـاه حمـل نماینـد      لگلا
را در  راه مراجعـت بـه پـاوه    یديبه اتفاق آقاي خورش و جهانگیري  مختاري

پیش گرفتیم و پـس از سـاعاتی راهپیمـایی و طـی مسـیري پرشـیب از کـوه        
ۀ آب سردي در دامن ـۀ چشم .روستاي دشه شدیمۀ شده و وارد حاشی سرازیر

و آب زلال آن چند قطعه باغ و بوسـتان را   بودکوه و بالاتر از روستا جوشان 
 ازمقداري میوه با روستا از اهالی پس از نوشیدن آب یک نفر  .کرد آبیاري می

 .بخش بـود  هاي زیبا و هوایی فرح روستاي دشه داراي منظره .کرد پذیراییما 
است و جریان چند  قرار گرفته گلال ۀکوه و کنار رودخانۀ این آبادي در دامن

آب اطراف آن و وجود باغـات میـوه و سـایر درختـان بـه زیبـایی و       ۀ چشم
 گرچه روستا در محلی دورافتـاده و تـا   .طراوت هواي آن روستا افزوده است

هاي دلنشین بـا مصـالح    نااما ساختم ،رو بود ماشینة چند سال پیش فاقد جاد
وستا حکایت از حسـن  خوب مانند آجر و سنگ تراشیده و محیط بهداشتی ر

هـا و زنـان و مـردان     تر نوع لباس بچه از همه مهم .کرد مردم روستا میۀ سلیق
در انتظـار رسـیدن ماشـین     .بود که بر زیبایی و جذابیت ذاتی آنان افزوده بود

بخش و نسیم  و از هواي روح روستا نشستیمۀ ساعتی در کنار چشمه و حاشی
مــردم روســتا از آقــاي  .دا نمــودیمرودخانــه اســتفاده کــردیم و آرامشــی پیــ

هورامی ۀ آنان با لهج .برویمآنها  ۀکردند که به خان و من تقاضا می خورشیدي
اورامانـات و  ۀ در آن زمان در منطق ـ. منزل بفرمایید گفتند کاك خورشیدي می
چـون   ،نگریسـتند  مـی  احترام بـه نظامیـان   ةخلاف برخی مناطق با دیدبر پاوه

یک نفر وانت خود را آورد و من و  ،براي ماندن ما مؤثر واقع نشدآنها  اصرار
داخـل   سربازان و چند نفر پاسـدار محلـی نیـز در    .را سوار نمود خورشیدي
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بعـد از ایـن    .اتاق بار وانت سوار شدند و راننده ما را تا محل پایگاه رسـانید 
عملیات آقاي خورشیدي فرمانده عملیات سپاه پاوه از سمت خود استعفا داد 

را کـه در آن ایـام در    »ابراهیم همت«فردي به نام  آقاي کاظمی و به دنبال آن
بـه سرپرسـتی سـپاه منصـوب      ،نمود می انجام وظیفه روابط عمومی سپاه پاوه

با اجراي این عملیات روستاي دشه از زیر آتش ضدانقلاب خـارج شـد   . کرد
تدارك نیروهـا  اینکه  با توجه به .شلیک نشد اي به پاوه و از آن به بعد خمپاره

یـک پایگـاه    آقـاي کـاظمی   ،غرب دشه بسیار دشوار بود ۀمنطقۀ در چند نقط
و بـه  کرده آوري  ها را جمع پایگاهۀ مشرف به دشه تشکیل داد و بقیۀ روي قل

چند روز بعد به مأموریـت یگـان مـا نیـز خاتمـه داده شـد و        .فراخواند پاوه
  .قسمت مربوطه را به یگان ملحق نمود ستوان یادگاري

مجـدداً تغییـر    ،چون از تعویض گردان خبري نبـود در اوایل شهریور ماه 
 مسـئولیت ن مـا  ایـن بـار یگـا    .ها شـروع شـد   نامکان و جابجایی بین گروه

را  را عهده دار شد و گروهان دوم نگهداري از پایگاه هلویار و غرب نوریاب
را تعویض  رفته و گروهان سوم به پایگاه مزیدي گروهان دوم .تعویض نمود

و پایگاه قبلـی خـود در جـوار     نیز به جاي گروهان یکم کرد و گروهان سوم
  .مأموریت احتیاط را به عهده گرفت ستاد گردان نقل مکان نمود و
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  هوایی ارتش عراق به محور جوانرودۀ حمل

  
آبـاد   گردان به ستاد تیپ در خرم هفرماند در آن ایام سرگرد اسداالله دهقان

ه بـه طـور موقـت بـه     زاد احضار شد و به جـاي او سـرگرد محمـود ابـراهیم    
به عنوان معاون  د ایرج حیدريو به همراه سرگرشده سرپرستی گردان تعیین 

  .گردان را به عهده گرفتندة ادار مسئولیتشدند و  گردان وارد پاوه
 آقاي ناصر کاظمی) ماه اواخر مرداد(از گردان  مان خروج سرگرد دهقانز

او گفــت  .را مطــرح کــرد پــیش آمــده در جــوانروداز راه رســید و مشــکل 
از روسـتاهاي تـابع بخـش    یـا غلغلـه   ها از سمت قلقلـه   ا و گورانیه قلخانی
انـد و پاسـداران حاضـر در     ز نمـوده سختی را آغاۀ به این شهر حمل جوانرود

 ،به شدت وخیم شده اسـت  آنجااوضاع  .محل قدرت مقابله با آنان را ندارند
را بـه   آنجـا اگر نیروي کمکی نفرستیم عناصر ضدانقلاب مهمات موجـود در  

یابی به مهمـات موجـود    دستآنها  برند و از قرار معلوم هدف اصلی یغما می
موضـوع تعـویض خـود را بـه اطـلاع او       سـرگرد دهقـان   .است در جوانرود

در چنـین مـواردي کـه     .ه استزاد با سرگرد ابراهیم مسئولیترسانید و گفت 
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از  آقـاي کـاظمی   ،باید یگانی از گردان وارد عمل شود یا موضوع مهـم بـود  
ۀ در کرمانشاه و هماهنگی با فرماندهی عملیـات منطق ـ  طریق برادر بروجردي

به هر حـال   .گرفت گردان را می همکاريدستور  81غرب و فرماندهی لشکر 
ة یک گروهـان تقویـت شـد    ،با هماهنگی فرمانده جدید گردان برادر کاظمی

و  قرار داشتاحتیاط منطقۀ در  چون گروهان سوم .گردان را به کمک گرفت
هم معمولاً براي اجراي مأموریت و همکاري با سپاه پیش قـدم   سروان نقدي

 120انـداز   خمپارهۀ و دستشده براي این مأموریت انتخاب  گروهان سوم ،بود
یـک قبضـه   ، يکـرد  متري گردان به فرماندهی ستوان عبدالحسـین فـلاح   میلی

بهترین تیرانـداز گـردان و    ري با حضور گروهبان شکوريمت میلی 106تفنگ 
نیـروي  . نیـروي اعزامـی را تقویـت نمودنـد     یک گروه پیاده از گروهان یکم

تون را نیـز شخصـاً س ـ   حرکت شـد و آقـاي کـاظمی    ةسرعت آماد امدادي با
و نرسیده بـه شـهر مـورد هجـوم      جوانرودة این ستون در جاد .دکرهمراهی 

جملـه سـتوان    حاضـران از ۀ بنا به گفت ـ .گیرد می چند فروند میگ عراقی قرار
زننـد   تدا یک دور بر فراز ستون مـی ها اب میگ ي و گروهبان شکوريکرد فلاح

ایـن   .کشـد  مـی  د و یک خـودرو را بـه آتـش   کن می کهو سپس اولین میگ پی
 هواپیمـايِ  ،شود و همزمان بـا متفـرق شـدن پرسـنل     دور میاز محل هواپیما 

ها چندین بار ستون را به رگبـار بسـته و    میگ .ندک دومی بمباران را شروع می
دسـتگاه   هوایی چنـد ۀ در این حمل .آورند می با پرتاب راکت ضایعاتی به بار

ي کـرد  از جمله ستوان فلاح ؛چند نفر مجروح گردیدندو  آسیب دیدهخودرو 
 19سرش مـدت  ۀ متري در اثر اصابت ترکش به ناحی میلی 120 ۀدست هفرماند
اي حسـی  مـاه بعضـی از اعض ـ   شـش هوش بود و پس از آن تا مدت  روز بی

گفـت   ي مـی کـرد  فلاح .ایشان قادر به تشخیص و درك عامل تحریک نبودند
شـنید و حـس    گوشـم خـوب نمـی    ام را به دسـت آوردم،  بیناییاینکه  بعد از
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 .دادم غذاها را تشخیص نمیة ماه هنوز مز ششام ضعیف بود و پس از  لامسه
ها بعد انجام وظیفه نمـوده و   یافت و توانست سال ایشان خوشبختانه بهبودي

منشأ خدمات خوبی باشد اما دیگر به گـردان برنگشـت و در طـول سـالهاي     
  .متري بدون فرمانده دسته ماند میلی 120انداز  خمپارهۀ جنگ دست
و  سـروان نقـدي   ،شدن هواپیماهاي عراقی دورپس از  ،حاضرینۀ به گفت

قسمتی  ،مجروحینۀ دهند و پس از تخلی ستون را سروسامان می آقاي کاظمی
 ضـدانقلاب را زیـر آتـش قـرار     و رسـانند  از نیرو را به محـل درگیـري مـی   

 106انـدازي بـا تفنـگ     در تیـر کـه   در این نبرد گروهبـان شـکوري  . دهند می
با دقت و سرعت خـود انبـوهی از آتـش بـر      بود،متري ماهر و با تجربه  میلی

و بـه  کـرده  آنهـا را تعقیـب    ریزد و خیز به خیز ضدانقلاب می نیروهايروي 
نیروي مهاجم با تحمل تلفات ناچار به  ،با رشادت افراد گردان .راند عقب می

هاي جلوتر به نقاط امنـی   شود و پاسداران مهمات را از پایگاه می ینشین عقب
این ستون با تحمل ضایعاتی اما با موفقیت پـس از چنـد روز    .کنند می تخلیه

  .مراجعت نمود
اول ارتبـاط عناصـر   ۀ نکت ـ .دو نکته در جریان این حادثه قابل توجه است

دوم ۀ آنهـا و نکت ـ  ازهاي نظامی و مـالی   ضدانقلاب با بیگانه و دریافت کمک
 اول شـهریور ۀ در نیم ؛تجاوز آشکار و علنی ارتش عراق به خاك ایران است

مرز عـراق   هوایی آن تا ۀآن هم به عمق خاك ایران و در محلی که فاصل ،ماه
  .کیلومتر است 50بیش از 

را قبـل از شـروع رسـمی جنـگ      ارتش عراق این گونه تجاوزات آشکار
بـا ایـن حـال     .پـردازیم  ینـده بـه شـرح آن مـی    که در صـفحات آ  تکرار کرد

ها ایـران   سردمداران رژیم بعثی مدعی بودند آغازگر جنگ و محرك درگیري
  !بوده است
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14  
   ۀریزي عملیات و انجام اولین مرحل طرح

  نوسودۀ پاکسازي منطق
  

ملحـق   غربی به سپاه پاسداران پاوه اوایل شهریور ماه نیرویی از آذربایجان
ي بسـیجی  این نیـرو  .مند بود شد که از استعداد و تجهیزات نسبتاً خوبی بهره

از  .به منظور شرکت در یک عملیات تهـاجمی وارد ایـن ناحیـه شـده بودنـد     
 2طرفی تعدادي از مربیان تیپ نیروي مخصوص ارتـش همـراه بـا سـرهنگ    

 139شـده و در سـطح گـردان     نوهد نیز وارد پـاوه  23فرمانده تیپ  »رامتین«
رزم در کوهستان و سایر نکات آموزشـی عملیـات   ، آموزش عملیات چریکی
کـه   »شیرازي علی صیاد«حدود یک هفته بعد سرهنگ  .نامنظم را آغاز نمودند

حضـور   غـرب اسـت در شهرسـتان پـاوه     شد فرمانده عملیات شمال گفته می
  .مستقر گردید و در ساختمان فرمانداري پاوه یافت

و تعـدادي   139در همان ایام فرماندهان گروهان به اتفاق فرمانده گـردان  
 بـه دفتـر فرمانـدار    سپاه پاوههاي  قسمتفرمانداري و فرماندهان  مسئولیناز 
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شـیرازي   در آن محل بود که براي اولین بار سرهنگ صیاد .یمدعوت شد پاوه
 .جلسه با قرائت آیاتی از قرآن کریم و سخنان سـرهنگ شـروع شـد    .را دیدم

ۀ سـالروز ولادت یکـی از ائم ـ   ،سـوم ایشان پس از حمد خداوند و دعـاي مر 
اطهار را تبریک گفتند و ادامه دادند که عید واقعی ما شـیعیان همـین روزهـا    
اســت و ضــمن اعــلام تنفــر از رژیــم پهلــوي گفتنــد در آن رژیــم مــا را از  

اما اعیاد ملی ما را بسـیار بـا شـکوه    . داشته بودند بزرگداشت اعیاد واقعی باز
ایام را در ذهن مـردم مهـم   این پرداختند تا  یغ آن میکردند و به تبل برگزار می
از بفرسـتید مقـداري شـیرینی بیاورنـد تـا       ؛او به فرماندار گفـت . جلوه دهند

احساس کـردم   .اعتقادات و اعتماد به نفس او جالب بود .پذیرایی کنندها  بچه
اي اسـت امـا هنـوز بـراي شـناخت وي       هاي برجسته این افسر داراي ویژگی

بحـث اصـلی   ، پس از صرف شـیرینی و چـاي   .ضاوت قطعی نمودشد ق نمی
پـس از   .آغـاز شـد   نوسود ۀعملیات عبور از سیروان و پاکسازي منطقة دربار

اهداف عملیات و استعداد نیروهاي خودي تصمیم  دربارةگفتگو و تبادل نظر 
 ـدر سـه محـور و از سـه نقطـه از ر     تـک ور بر این شد که نیروهاي   ۀودخان

نیرویـی از   ؛بـه سـمت نیسـانه    یک قسمت از پـل دوآب  .کنندسیروان عبور 
و پـس از عبـور از   شـده  العبور سـرازیر   صعب ۀاز منطق مقابل ارتفاع رشکاو

از  د و نیروي سوم از مقابـل داریـان  رسانی می خود را به ارتفاع بیلته ،رودخانه
 روستاي نـروي  مشرف برسیروان عبور کرده و با تصرف ارتفاعات  ۀرودخان

نیروهاي . نمود پاکسازي آن ناحیه ضدانقلاب را وادار به عقب نشینی می با و
دار اعزامـی از  نیروهـاي بسـیجی و پاس ـ   ،ترکیبی از پاسداران محلـی  تک ور

بـه ایـن    .شـدند  بودند که تا حدودي ادغام مـی  139غربی و گردان  آذربایجان
ترتیب که عناصري از نیروهاي محلی به همراه یگان ارتشی و گروهی همراه 

کردنـد و   هنمـا و بلـد عمـل مـی    انیروهاي اعزامی از آذربایجان بـه عنـوان ر  
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 .مأمور شدندآنها  سمت بههایی هم از یگان ارتش براي تقویت آن دو ق گروه
 ـ      120 خمپـاره انـداز   ۀدسـت م م 105 ۀپشتیبانی آتـش هـم بـا آتشـبار توپخان

تـک ور  نیـروي   هعمـد . بـود  هـوانیروز بـالگرد   هـاي  متري گردان و تیم میلی
کـه   به فرمانـدهی سـروان شـاهمرادي نقـدي     شامل گروهان سوم 139گردان

یگان احتیاط گـردان بـود و از گروهـان تحـت امـر مـن سـتوان محمدرضـا         
داران جوان و تعدادي سـرباز داوطلـب جمعـاً در     چند نفر از درجه، یادگاري

 .قـرار گرفتنـد   امر فرمانده گروهـان سـوم   تحتو شده حد دو گروه انتخاب 
بـه کـل    از مزیـدي  نیز به فرماندهی ستوان دوم رشنو بخشی از گروهان دوم

بـراي   کردنـد و و نیـروي خـط مقـدم سـپاه را تعـویض      شـده  منتقل  رشکاو
 گروهان ما نقش احتیاط را هـم بـر  ۀ این عملیات بقی در .ندعملیات آزاد نمود

عهده داشت و ما نیرویی در حد یک دسته بـراي ورود در عملیـات آمـاده و    
همچنـین   .ه بودزاد ستوان هادية سازماندهی نمودیم که فرماندهی آن به عهد

بنابراین دو  .شودمقرر شد پاسگاه فرمانده عملیات در داخل گروهان ما فعال 
   .سنگر را براي این منظور اختصاص داده و بازسازي نمودیم

سـرهنگ  ، غروب روزي که قرار بود شـب هنگـام پیشـروي آغـاز شـود     
دار و نیروهـاي  و تعدادي از افراد پاس آقاي کاظمی، سرهنگ رامتین، شیرازي

 استقرار گروهـان در کـل هلویـار    ۀهاي مربوطه وارد منطق چی سیم ویژه و بی
فرماندهی عملیات بـه   .شدند و براي هدایت عملیات استقرار یافتند )تپه ول(

آشـنایی و همکـاري    هـا قبـل سـابقۀ    البود و مـا از س ـ  سرهنگ رامتینة عهد
آلایش  مدیر و در عین حال متواضع و بی، دانستم او افسري لایق داشتیم و می

منتظـر   ،يشـام مختصـر   صـرف  نماز مغرب و عشا و بعد از این گروه .است
ها تا حدود زیادي در طول روز به جلـو حرکـت    یگان .ها بودند حرکت یگان

بخصـوص در محـور    .رودخانه نزدیک شوندکرده بودند و سعی شده بود به 
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نیروهـاي عمـل    .توانستند به راحتی تا پشت تونل پـیش برونـد   دوآب که می
اطمینـان قطعـی بـه     .مستقر شده بودند بخش شمالی هم در کل رشکاو ةکنند

زیرا بخشی از تحرکات  ،مخفی ماندن طرح عملیات و غافلگیري دشمن نبود
ــود دمــوکرات دیــد عناصــرروز زیــر  در عوامــل جاســوس هــم بیکــار  و ب

رودخانه عبور کـرده بودنـد ولـی    از عناصري از نیروهاي محلی . نشستند نمی
و اي شـهید   نیروي اعزامی از آذربایجان بـا مقاومـت برخـورد کـرده و عـده     

ر بودن مسـیر  العبو به علت صعب از طرفی گروهان سوم .مجروح شده بودند
علـت    تا قبل از روشنایی روز موفق به عبور از رودخانه نشده بود و ظاهراً به

پرهیز از خطرات عبور در زیر دید دشمن و ایراد تلفات بـر نیـروي اعزامـی    
  . عملیات متوقف گردید

ی بود العبور و تا حدودي طولان بسیار صعب محور پیشروي گروهان سوم
اي و بـا شـیب تنـد     صـخره ، بایست شب هنگام در زمینی جنگلـی  و افراد می

قسمتی از آن مسیر را پیمـوده و بقیـه را    .نددش میایی نموده و سرازیر مراهپی
عبـور از آنجـا در روز    .ه مشـاهده کـرده بـودم   ویـژ  نان هاي رشکاو از دیدگاه

هـم بـراي افـرادي      شن هم دشوار است تا چه رسد به شب تاریـک و آن رو
پـس   .تجربه و با تجهیزات و سلاح و مهمات که باري نسبتاً سنگین است کم

علـت   و دیگر افراد گروهـان یکـم   ستوان یادگاري از مراجعت گروهان سوم
عدم موفقیت را ضمن دشواري راه غیر قابل عبور بودن رودخانه و تـأخیر در  

هـا   گینسـیمی و یکسـري ناهمـاه    قطـع ارتبـاط بـی    ،رسیدن به لب رودخانه
براي عبور از رودخانه نردبان و طناب هـم بـا    افراد گروهان سوم .دانستند می

به علت تاریکی هـوا و اشـکال در امـر کنتـرل و خسـتگی      . بودند خود برده
تحـت  ۀ که در داخل دسـت  متري گروهان سوم میلی 7/12تیربار  ۀپای سه ،افراد

تیربار مفقـود   آن ۀسازماندهی شده بود و یک نفر از خدم امر ستوان یادگاري
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در این رابطـه سـتوان    .ساعت بعد پیدا شدند 24بود که پس از جستجو شده 
بـه اعتقـاد   . انگـاري شـد و بازداشـت گردیـد     االله کریمی متهم به سهل نصرت

 ـ    نگارنده تنبیه وي بلکـه   ،تیربـار نبـود   ۀصرفاً به خاطر مفقـود شـدن سـه پای
پـذیري او باعـث نـاراحتی     وي با فرمانده گروهـان و عـدم انعطـاف   ة مشاجر

  !دانست را مقصر می او هم یادگاري .فرماندهان شده بود
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  دوم عملیات و حمایت قاطع ارتش ۀ مرحل

  بعث عراق از ضدانقلاب
  

بعـد  روز  دو بنابراین ،از وضع پیش آمده ناراحت شده بود صیاد شیرازي
بار صیاد شخصاً فرماندهی عملیـات را بـه    این .مجدداً عملیات به اجرا درآمد

ایشان از مـن خواسـت تـا پاسـگاه فرمانـدهی عملیـات را بـه         .عهده گرفت
آن . سیروان انتقـال دهـم  ۀ و رودخان پل دوآب مشرف برۀ آخرین قلة ویژ ننا

گرچـه در   ؛بسیار مناسـبی بـود  محل نطقه بانی و تسلط بر م نقطه از نظر دیده
هـاي خـط    یگـان کنترل نیروهاي خودي بود اما خیلی جلوتر از محل استقرار 

نمود و از چند ناحیـه از   مشخصی میۀ و از نظر دشمن نقط مقدم قرار داشت
ت و رو نداش آن قله راه ماشین .تردد بر روي آن نمایان بود جمله ارتفاع بیلته

سازي را  وسایل سنگر .تا آنجا هم حدود یک ساعت راه بود رشکاو ۀگردن از
بـا تشـخیص    .نموده و در پاي قله فرود آمدیم بالگرد به اتفاق چند سرباز بارِ

 15سـنگر را حـدود   ، خودم به منظور محفوظ ماندن گروه فرماندهی عملیات
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تـر بـود    کردن مناسـب  تر و براي حفر آن نرم تر از نوك قله که زمین متر پایین
از  هـاي پـر   دیوارهاي آن را با کیسـه  ،انتخاب کردم و پس از گود کردن محل

حامل سرهنگ شیرازي در کنـار مـا بـه    بالگرد  در این زمان .شن بالا آوردیم
سرهنگ محل انتخاب شده را نپسندید و با تبسم پرسـید چـرا    .زمین نشست

 گفـتم ! اي؟ اي؟ چـرا نـوك قلـه را انتخـاب نکـرده      ردهاین محل را انتخاب ک
این نقطه به قله بسیار نزدیک اسـت و بـا توجـه بـه تعـداد همراهـان       ۀ فاصل
علاوه بـر آن شـدت   . تر است عالی این نقطه از دید تیر دشمن محفوظ جناب

کافی است یـک یـا دو    .هستید تر و راحتجریان باد در این نقطه کمتر بوده 
   !تا منطقه را دیده بانی کنند باشند نفر در دیدگاه
داد و  ها ارتش عراق با نوعی توپ آن منطقه را زیر آتش قرار مـی  آن روز

آن  ،کـرد  توپ در یک محدوده به زمین اصابت مـی ۀ چون همزمان چند گلول
انتخاب شده تا حـدود زیـادي گلـوگیر    ۀ نقط .گفتند خمسه می را توپ خمسه

سـرهنگ گفـت    .ن مکان یکی هم این مورد بودو از دلایل انتخاب آ هم نبود
و مرتباً منطقـه   !اما من باید در نوك قله باشم ،اند ها خیلی زحمت کشیده بچه

هاي پر از خاك و شن را به نـوك قلـه    سربازان کیسه .را زیر نظر داشته باشم
آن نقطه سنگلاخی بـود   .حصار کوچکی درست کردندآنجا  و در هحمل کرد
رو بـه  هـم  چـون هـوا   . دادنـد  سنگر را نمی ۀحفر و توسع ها اجازه و صخره

بایسـت خـود را بـه     رفت و من به عنوان فرمانده یگان احتیاط می تاریکی می
تر  ها را سریع سرهنگ تشکر نموده و به من گفت بچه ،مدرسان می کل هلویار

  . گروهان حرکت بده و برو بالاي سرِ
شب در آنجا ماند و با حوصله کمبودها و سرما و طوفان و بـاد و  او چند 

  .باران را تحمل نمود و نشان داد مرد عمل است
را بـه سرپرسـتی    MG1A3بار هم یک گروه پیاده و یک قبضه تیربـار  این
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تغییراتـی   .مأمور نمـودم  دار به گروهان نقدي نفر درجه و دو ستوان یادگاري
یگـان   و قـوا شـامل گروهـان سـوم     ةبدین ترتیب که عمد ؛در طرح داده شد

براي عبـور از   ـ نوسود  اصلی پاوهة بسیجی اعزامی از آذربایجان بر روي جاد
به حرکت درآمد که یک سـتون موتـوري حامـل مهمـات،      و پل دوآب  هتنگ

هـاي حامـل    جیـپ  ،روي خودرو تیربارهاي دوشکا مستقر بر ،سلاح سنگین
حرکت بود و نیروهـاي محلـی از    درآنها  به دنبال. ..متري و میلی 106تفنگ 

خود به ة سرازیر شده و با توجه به آشنایی به منطقه و توانایی ویژ ل رشکاوکَ
و  با سرعت از آب سیروان گذشته و خود را بـه روي ارتفـاع بیلتـه   و راحتی 
همزمـان بـا پیشـروي نیروهـا      .رسانیدند يوهاي مشرف بر روستاي نر بلندي
العمل را از ضدانقلاب سلب کرد و لذا گروهـان   قدرت عکس ،پشتیبانی  آتش
گذشته و تـا نزدیکـی    و عناصر همراه نیز به راحتی از تنگه و پل دوآب سوم

و تنگـه   در این شرایط ارتفاع بیلته .در غرب سیروان رسیدند روستاي نیسانه
 هـا  دمـوکرات هـایی مناسـب بـراي     گـاه  حساس و کمینۀ دوآب که دو عارض

اما ارتباط تنگاتنگ عناصر ضـدانقلاب   ،به دست نیروهاي خودي افتاد ،بودند
بانـان مقـدم هـوایی و     بانان زمینی و حتی دیـده  با ارتش عراق و حضور دیده

هوایی عراق با اعـزام  افسران رابط ارتش عراق در منطقه باعث شد که نیروي 
ة یعنـی جـاد   ؛ترین محل بـراي بمبـاران   چند فروند میگ ستون را در مناسب

در ایـن بمبـاران    .داده و ستون را منهدم نماید مورد هجوم قرار مقابل هیروي
و خودروهـاي   شـده  دو دستگاه نیسان و سیمرغ مأمور به سپاه به کلی منهدم

چهار نفر شهید و تعدادي نیز مجروح گردیدند و نظم  .دنددیگر نیز آسیب دی
اي دیگر از تجاوز آشکار عراق بـه خـاك    این هم نمونه. ستون به هم ریخت

 کشور ایران و حمایت علنی از ضدانقلاب قبل از شروع رسمی جنگ بین دو
هاي ارتش عراق به پایگاه نیروهاي ایـران در   خمسه البته آتشباري خمسه! بود
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  . ه هم امري عادي و مداوم بوددر کومه و رشکاوة محدود
پیشـروي  ۀ هاي عراقی به قدري شدید بود که ادام ـ ناگهانی جنگندهۀ حمل

نیروهاي چریکی دشمن نیز با استفاده از موقعیـت بـه دسـت     .را مختل نمود
هـا شـروع    ا از مخفیگـاه حملات خـود ر ، تک ورآمده و سردرگمی نیروهاي 

هـاي پراکنـده از نقـاط     ایـن درگیـري   .و افراد را زیر آتش قـرار دادنـد  کرده 
شـروع   و نـروي  و نیسـانه  ــ حـوالی هیـروي    مختلف به ویژه ارتفـاع بیلتـه  

سـیمی را   هـاي بـی   نبودم ولی بخشی از پیام در خط مقدممن گرچه  .شود می
تشخیص فرمانده عملیات یا بـه درخواسـت نیروهـاي عمـل      طبق .گرفتم می

نشـینی   ، دستور توقف پیشروي و سپس عقبکننده ساعاتی بعد از این حادثه
  . نیروها به مواضع اولیه صادر شد

و محلـی دشـمن   نیـروي چریـک    تـا  خـوبی بـود  چنین شرایطی فرصت 
سیم  مجهز به بیکه ضدانقلاب هاي چریک  گروه. ود را وارد نمایدضربات خ

لاشینکف و سمینوف و غیـره  هاي برنو و دوربرد قناسه و ک  و مسلح به تفنگ
با هماهنگی تغییر مکان داده و افراد را مورد اصابت قـرار  توانستند  می بودند،
عناصـر   ،نشینی نیـروي مـأمور تصـرف بیلتـه     به طوري که هنگام عقب ؛دهند

 .اي را مجروح کرده بودنـد  کمین دشمن تعدادي را به شهادت رسانیده و عده
پزشکی مأمور به سپاه شـهید شـد و آقـاي    ۀ از جمله یک نفر دانشجوي رشت

آقـاي   .سپاه از ناحیه ران مجروح گردید هو فرماند پاوه فرماندار ناصر کاظمی
اینک دیگـر آن شـلوار باریـک و چسـبان روزهـاي اول خـدمت در        کاظمی

بلکه در عملیات شلوارهاي محلی جاف و کردي را  ،پوشید فرمانداري را نمی
خت و شـجاع و فرمانـده عملیـات    پوشید و خود یکی از رزمندگان سرس ـ می

سـیروان   ۀبیلته نزدیک رودخان ۀاو هنگام مراجعت و فرود از تپ .خط یکم بود
تعـداد  . مورد اصابت گلوله قرار گرفته و تـا روز بعـد همـان جـا مانـده بـود      
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در اطـراف  نیـز  آنهـا   د شهدا و سلاح و تجهیزاتاجساها و  دیگري از زخمی
مباران شده نیز به جز خودروهاي سـوخته و  ستون ب .ماند میجاي  سیروان بر

کننـد و   گردند و خودروهاي معیوب را نیـز یـدك مـی    برمیعقب منهدم شده 
و بسـیجیان آذري نیـز پـس از     گروهـان سـوم  . گذارنـد  جا نمـی  اي بر وسیله

 امـا مـورد  ، نماینـد  تأخیر و عقب نشینی را آغـاز مـی   ،رجعت ستون عملیات
 و بیلتـه  که از سمت هیروي دموکرات هاي حزب  هجوم عناصري از چریک

یگـان و  ۀ البته عقب ـ .گیرند دوآب نفوذ کرده بودند قرار میۀ و به نزدیکی تنگ
و اطـراف آن توقـف    بـر روي پـل دوآب   عناصري که همراه سـروان نقـدي  

 ـ  ۀ از ناحی ـ سروان نقـدي  .گیرند کنند مورد هجوم قرار می می  ۀدسـت بـا گلول
حداقل دو تیر به سـاعد و بـازویش اصـابت     شود که میکلاشینکف مجروح 

دار و سرباز هم مجـروح گردیدنـد امـا از نیروهـاي      چند نفر درجه .بود کرده
جـاي   شهید نشد و یا نقص عضو مشهودي براي مجـروحین بـر  ارتش کسی 

وقتـی دسـتور   «: تیر خوردن خود را چنین بیان کردة نحو سروان نقدي. نماند
و در غـرب  شـده  عقب نشینی صادر شد و متوجـه شـدم فرمانـدار مجـروح     

او را از مسـیر  همراهان به نظرم رسید ممکن است  ،رودخانه باقی مانده است
بنابراین نباید اجازه دهم پل به دست دشـمن   ؛تخلیه نمایند پل به سمت پاوه

پس از عبور گروهان از پل و حرکت آن به سمت تونـل خـود و چنـد     .بیفتد
ر د .نفر در اطراف پل ماندیم و در حال تماس بودم تا خبري از فرماندار بیابم

نزدیک بـه آن  پل و کاملاً  لايبا به موضعی در دموکرات هاي  این حالت چته
رگبار کلاشینکف به سویم باریدن گرفت و دستم را  هیکبار .نفوذ کرده بودند

او گفـت روي نقـاط مشـکوك آتـش گشـودیم و بـا        ».مورد اصابت قرار داد
و  جریان درگیـري گروهـان سـوم   . جنگ و گریز از کمین دشمن دور شدیم

افراد پاسدار و درخواست کمک آنان فرمانده عملیات را وادار بـه اسـتفاده از   
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  .بتوانند قطع درگیري نمایندآنها  احتیاط کرد تا
طریـق   از 139ه فرمانـده گـردان   زاد سـرگرد ابـراهیم   .نزدیک غروب بـود 

نفـر را بـا    60سیم از من خواست تا توسط یـک دسـتگاه کـامیون سـریعاً      بی
چـون وضـعیت و موقعیـت    ! ببـرم  تجهیزات و سلاح سنگین به کمک نقدي

سؤالات زیادي به ذهنم خطـور   ،دانستم هاي درگیر در خط را دقیقاً نمی نایگ
 کـردم یـا پیشـروي را ادامـه     را تقویـت مـی  آنهـا   آیا باید مواضع دفاعی .کرد
چـون مراجعـت در شـب متصـور     ! کردم؟ دادم یا در سمتی دیگر عمل می می

؛ رسـید  کن هم ضروري به نظر مـی  نبود و با توجه به برودت هوا وسایل گرم
سلاح و مهمات  بنابراین پرسیدم این شصت نفر با بسته خواب بروند یا فقط

نفر با  20تنها ماشین در دست گروهان حداکثر ضمن در همراه داشته باشند؟ 
و  .کند و من نیاز به دو دسـتگاه خـودروي دیگـر دارم    تجهیزات را حمل می

 ،ماشینم کجاست !کجاست؟ او گفت آقا الان نقدي و مأموریت چیستاینکه 
در ام ـ نآ .ها را بریز توي یک دستگاه ماشین خودت و حرکت کن سریع بچه

بیـان و برداشـت او ناراحـت شـدم و     ة از نحو! مرده نیاز به کمک فوري دارد
خـواب داخـل کـامیون جـا     ۀ نفر آدم با سـلاح و تجهیـزات و بسـت    60گفتم 
هم براي شرکت در عملیات و جنگ چریکی کاري نادرسـت   گیرد و آن  نمی

 20رسانم و حـدود   می نوریابۀ من تا یک ربع دیگر یگان را به گردن! است؟
ولـی حرکـت بقیـه منـوط بـه       ،آورم نفر را با ماشین یگان به حرکـت در مـی  

ة به سرعت یگـان را بـا تجهیـزات بـه کنـار جـاد      . باشد واگذاري خودرو می
نفـر بـه    20ا بـا حـدود   ر 66رسانیدم و یـک دسـتگاه گـاز     ـ نوسود نوریاب

بـه زودي یـک    .ه بـه سـمت دوآب روانـه کـردم    زاد سرپرستی ستوان هـادي 
متري  میلی 81انداز  یک قبضه خمپاره .دستگاه کامیون از گردان به محل رسید

سوار کـرده و  مربوطه و تعدادي افراد تفنگدار در حد ظرفیت ماشین  ۀو خدم
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داران تعیـین   سرپرسـتی از درجـه   ،افرادۀ براي بقی .خود همراه آنان عازم شدم
 ۀشـبک  .نمودم تا در صورت رسیدن خـودرو پشـت سـر مـا حرکـت نماینـد      

سیم گروهان نیز فعال شـد و دسـتورات لازم بـراي تـدارکات بعـدي بـه        بی
هاي حامل افـراد گروهـان    ین ماشینبه اول نجارة در در. سرگروهبان داده شد

 که در حال رجعت بودند برخورد کردیم اما براي اطمینان از چگـونگی  سوم
تا آنجا خودروهـاي   .به حرکت خود ادامه داده و به ملندره رسیدیم وضعیت

بـه   گروهـان  ةزیادي که حامل افراد بودند از کنار ما گذشـتند و تقریبـاً عمـد   
وجو معلوم شـد کـه نیروهـا بنـا بـه دسـتور در حـال         با پرس .عقب برگشت

و چنـد نفـر    گفتند سروان نقدي همکاران در گروهان سوم .مراجعت هستند
دیگر ضرورتی به جلو . اند درگیري به عقب آمدهۀ اند اما از منطق مجروح شده

 .شـد  ارتباط هم به علت گودي محل با فرمانده گردان برقرار نمـی  .فتن نبودر
 .برگشته و به سمت پایگاه خود رفتـیم  ناچار به دنبال نیروهاي گروهان سوم

مـأمور شـده بودنـد همگـی      گروهان ما که بـه گروهـان سـوم    افراد داوطلب
نایـب   ،دریکونـد : از جمله ؛سربازان مأمور که اغلب لرستانی بودند .رگشتندب

گزارشـی   و مؤمنی لیریایی ،فولادوند ،لک ،یداالله محمدي ،نادر بهشتی ،حمزه
از شرح وقایع بمباران هوایی و درگیري با ضدانقلاب را به من دادنـد و ایـن   

  .بعدازظهر به طول انجامید 6مرحله تا حدود ساعت 
التحصـیل   دانشجوي فـارغ (االله کریمی  دانشجو نصرت ،عصر روز عملیات

 طی یادداشـتی بـه  ) .آموزشگاه افسري که منتظر ابلاغ ترفیع ستوان سومی بود
  .شد و خود را معرفی نمودگروهان ما منتقل 
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  ) پل دوآب( عملیات نجات

  
و قبل از  رسانی به گروهان سوم پس از بازگشت یگان از مأموریت کمک

بـا  اي را  کرد نامه خدمت می غروب آفتاب سرباز پیمانی دانا که در رکن سوم
طی آن نامه ابلاغ شده بود تا گروهـان   .بندي خیلی محرمانه به دستم داد طبقه

در حین آماده کردن یگـان   .برسانم عملیات به ارتفاع رشکاورا جهت اجراي 
تر یگـان   به من ابلاغ کرد که هر چه سریع سیم با بیشیرازي نیز   سرهنگ صیاد
با توجـه   .حرکت شدیمة افت خودرو از گردان آمادپس از دری .را نزد او ببرم

دانشجو کریمی ساعاتی قبل بـه یگـان اختصـاص داده شـده بـود و      اینکه  به
در او  متصـمیم گـرفت   ،و همان روز از بازداشتگاه آزاد شـده بـود   فردي مسنّ

دانا کـه   شود، اما سرباز پیمانیموظف به انجام مراقبت از یگان  و ماندبپایگاه 
گردان گفته اسـت حتمـاً کریمـی را در     هیه شد به من گفت فرماندمتوجه قض

این دستور را نپسـندیدم و آن را دخالـت فرمانـده در     !عملیات شرکت دهید
مشکل ناآشنایی  .وارد تلقی کردم نوعی افراط در تنبیه آن افسر تازه جزئیات و

ن میـا  در عملیات را بـا دانـا در  ش و عدم ضرورت حضوربا افراد یگان وي 
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ابلاغ دسـتور   ۀاو گفت فرمانده گردان تأکید نموده است و من وظیف .گذاشتم
 با فرمانده گـردان تمـاس گـرفتم و    !اختیار با شماست، گردان را دارم هفرماند

عنوان  را ناآشنایی او به افراد یگان و غیره نیازي خود از همراهی کریمی و بی
عملیـات   سـت کـه وي در  ایـن ا  نمودم ولی او قبول نکرد و گفت دستور بر

ور گروهان را پس از سازماندهی بـه   به هر حال نیروي تک! همراه شما باشد
حضـور   .رسـیدیم  رشـکاو ۀ حرکت درآورده و پاسی از شب گذشته به گردن

مستقر  »نان ویژه« ۀسیمی به اطلاع سرهنگ شیرازي که هنوز در قل خود را بی
یر تا نزد من طولانی اسـت  گفت مس وا .یف نمودمبود رسانیدیم و کسب تکل

یگان را همان جا مستقر کـن و در   .روي تا اینجا در شب دشوار است و پیاده
و به گوش بـاش تـا مأموریـت یگـان را     باشد سیم شما روشن  طول شب بی
پس از تعیین عناصر نگهبانی و برقـراري نیـروي تـأمینی دسـتور      .ابلاغ نمایم

هـا گفـتم مرتـب بـه      چـی  سیم اده شد و ساعتی بعد به بیاستراحت به یگان د
گوش باشند و نوبتی یک نفر در کنار دستگاه بیدار باشد تا به محض دریافت 

هـا را   خود نیز مراقب بودم و چند بار هوشـیاري نگهبـان   .پیام مرا بیدار کنند
صبح سرهنگ تماس گرفت و به من گفت یک گروه  5ساعت  .کنترل نمودم

ست پیش من و خودت گروهان را حرکت بده و با آرایش به سمت پیاده بفر
نیـروي کمکـی از بسـیجیان     .دوآب پیشروي نموده و پل را تصـرف نماییـد  

به شما ملحق شدند آن نیروي خـوب  آنها  هنگامی که ،آذري هم در راه است
 چون هدف نهایی صیاد از فراخوانی یک گروه به نزد خود و !را زیر امر بگیر

به گمـان خـود   ، دانستم گروهان را کاملاً نمیۀ بقیۀ به وسیل دوآب تصرف پل
مأموریت گروهـان   مأموریت گروه را حفاظت از پاسگاه فرماندهی عملیات و

. پنداشـتم  عملیات و پیشـروي بـه سـمت غـرب سـیروان و نوسـود      ۀ را ادام
اول عملیـات ناراضـی   ۀ مرحل جو کریمی دراز عملکرد دانشدانستم او هم  می
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بنابراین دانشجو کریمی را به لحـاظ رعایـت حـالش بـراي مأموریـت       ؛است
تعیـین نمـوده و گروهبـان     ،بـود ه ویـژ  نان ۀتري که همان حفاظت از قل سبک

رار داده آسیابان را نیز همراه وي نموده و یک گروه سرباز را در اختیار آنان ق
مسیري که گروهـان   .شناساندمآنها  مورد نظر و مسیر راهپیمایی را بهۀ و نقط

 ی واي کوهســتان منطقــه ،کــرد متصــل مــی بــه پــل دوآب رشــکاو ۀرا از قلــ
هـا و   پـایین بسـیار تنـد و از داخـل صـخره     به ب ارتفاع یش ؛العبور بود صعب
ارتفاع نیز سنگلاخی یا شنی بـود کـه   ۀ کرد و دامن زیادي عبور میهاي  پرتگاه

جنگلـی داراي پسـتی و بلنـدي و    ۀ آن منطق ـ .شـد  باعث سرخوردن افراد می
بوده و به هر حـال افـراد یگـان بـا حمـل بـار و       متعددي نیز هاي آبشور  دره

در پشت  »رب دري«ده و در محل رسان نوسود ـ  پاوهة تجهیزات خود را به جاد
آن محـل بـه عنـوان موضـع تـک آخـرین        تجمع نمودند تـا در  تونل دوآب

متـري گروهـان و سـپس     میلی 106ابتدا تفنگ آنجا  در .دستورات ابلاغ شود
 را درآنها  .متري به یگان ما ملحق شدند میلی 106قبضه  نیروي بسیجی با دو

یگـان   ،اختیار گرفته و سازماندهی نمودم و پس از اعزام نیروي تأمین به جلو
سـرهنگ شـیرازي مرتبـاً بـا مـن در      . را با آرایش رزمی به حرکـت درآوردم 

او پس از حصول اطمینان از الحاق نیروي بسیجی به من گفت از . ارتباط بود
کـش سـمت    متري خود و نیروي کمکی استفاده کن و سـینه  میلی 106نگ تف

پـس از   !چپ و مقابل را زیر آتش قرار بده و مراقب بـاش در کمـین نیفتـی   
متري به نقاط مشکوك شلیک نموده  میلی 106عبور از تونل چندین گلوله از 

 ـ  ـ   .مو با احتیاط و شناسایی به پیشروي خود ادامه دادی  ۀصـداي انفجـار گلول
داخل آن تنگه و انعکاس آن به کوه مقابـل بسـیار مهیـب     متري در میلی 106
بدون مقاومتی از جانب دشمن به پل رسیدیم و پل را به کنترل درآورده  .بود

همان جا توقف کن و  صیاد به من گفت .و اطراف آن را زیر آتش قرار دادیم
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کمی بعـد از اسـتقرار    .رکوب کنیداطراف پل س دشمن را در تهرگونه حرک
هـا آغـاز    دشمن از مخفیگـاه ۀ هاي متفرق تیراندازي اطراف پل دوآب یگان در

 ،شـد  تیرهاي دشمن شلیک می به نظرم بیشتر از دامنه و روي ارتفاع بیلته .شد
بنـابراین در زوایـایی    ،شـناختند  اما تیراندازان ضدانقلاب زمین را خـوب مـی  

نشینی و قطع درگیري را داشته باشـند و   کردند که راه عقب خود را مخفی می
بنـابراین در آن درگیـري و    .براي ما قابل تشـخیص نباشـد  آنها  محل استقرار
نتیجـه   تلاش ما براي یافتن محل دقیق تیراندازان بـی معمولاً ها  دیگر درگیري

 ۀو نقاطی دیگر از تنگ ـ سمت هیرويه  ویژ نان غربیۀ به هر حال از دامن .بود
مواضعی بـراي تـک تیرانـدازان ضـدانقلاب وجـود       دوآب تا نزدیکی نیسانه

را زیـر آتـش قـرار     پـل دوآب ۀ در ناحی ـ ـ نوسود  پاوه ةجادبتوانند داشت تا 
البتـه  . هاي ضـدانقلاب سـپري کـردیم    ساعاتی را به تبادل آتش با چته. دهند

رسـید از   تک تیرانـدازي بـود و بـه نظـر مـی      ابتدا ضعیف و آتش دشمن در
   .گیرد صورت میاي نسبتاً دور  فاصله

لیات منتظر رسیدن نیـروي بیشـتر در   بر مبناي تصورات خود از هدف عم
 امـا صـیاد شـیرازي    ،بـودم  از پل به سمت نوسودآنها  هاي آینده و عبور روز

تعجـب کـردم و بـرایم    ! دستور قطـع درگیـري و مراجعـت را دادنـد    یکباره 
آن دست یافته بـودیم بـه راحتـی رهـا     هدف مهمی را که به  .باورکردنی نبود

 ،بـود  سیروان پـل دوآب  ۀچون کلید عبور از رودخان .کرده و از دست بدهیم
چرا  ،ما که بر این موقعیت مهم مسلط هستیم !؟نشینی از او پرسیدم چرا عقب

تـر    نـه رامو لحـن او آ ! دهند صیاد گفت دستور را یک بار می! آن را رها کنیم؟
بایـد   ،مـافوق را کـه گرفتیـد   ة شده و گفت شما نظامی هسـتید و دسـتور رد  

 .به دنبال اجراي دستور رفتم اما قانع نشدم دیگر بحثی نکردم و .اطاعت کنید
 در ،صیاد همچنین گفت یگان را به صورت پیاده تا پشت تونل به عقب بیاور
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ۀ به پایگاه اولیآنجا  از .هاي فرمانداري منتظر رسیدن تو هستند بوس مینیآنجا 
اي کـه   با تجربـه . کم شدت و دقت آتش دشمن افزایش یافت مک. خود برگرد

 ،و همراهــان وي داشــتم کردهــاي ضــدانقلاب بــه ســروان نقــديۀ از حملــ
حساسـیت موضـوع را    ،فرماندهان دسته را صدا زدم و ضمن ابلاغ مأموریت

گفتم تیم به تیم و ابتدا نیروهـاي عقبـی و نزدیـک بـه     گوشزد کرده و آنها  به
روهـی  صدا و با حداکثر استفاده از زمین برگردنـد و هـیچ گ  وتونل بدون سر

ترین نقـاط مشـرف    دو گروه را که حساس. شودبدون دستور از جایش بلند ن
مانـده و  آنهـا   بر دشمن را در دست داشتند در محل گذاشته و خـود همـراه  

گرچه . نفر و موضع به موضع از دید و تیر دشمن خارج کردم افراد را نفر به
داده آنهـا   کردند اما قدرت جلو آمدن یا دقـت تیـر بـه    ردها مرتباً شلیک میکُ

ۀ رسانیدم و بار دیگر عارض ـ به این ترتیب یگان را به پشت تونل دوآب .نشد
گـاه در اختیـار    ي تخلیه شـد و ایـن کمـین   از نیروي خود حساس پل دوآب

  . عوامل ضدانقلاب قرار گرفت
چنـد   .بودمحلی تقریباً پوشیده و محفوظ ) شرق تونل( پشت تونل دوآب

گوسفندداران بوده و به نـام   وجود داشت که ظاهراً قشلاقآنجا  مخروبهۀ کلب
و  کـردیم در آن محل یگان را گرد آورده و آمـارگیري   .استر معروف ب دري

نقلیـه  ۀ ها سـوار شـده و بقیـه تـا رسـیدن وسـیل       بوس سپس تعدادي بر مینی
راهپیمایی را آغاز نمودند و تا ملندره به صورت پیاده مسیر سربالایی را طـی  

جـه  اید موبا کمبود شد ،حمل افرادۀ آن روز گردان از نظر وسایل نقلی .کردند
نفـوذ ضـدانقلاب   ۀ انتظار گذاشـتن افـراد در نزدیـک منطق ـ    دراز طرفی  .بود

امکان  نفوذ عناصر چریک و اجـراي دسـتبرد    چرا که ،احتیاطی بود نوعی بی
بنـابراین تحمـل خسـتگی و     ،به ویژه بـا تاریـک شـدن هـوا وجـود داشـت      

ا پیاده حرکت ه راهپیمایی با تجهیزات سنگین را بهتر از معطلی دانستم و بچه
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نیروهـا سـوار شـدند و تـا غـروب      ۀ با یک بار رجعت خودروها هم ـ .کردند
  .گی وارد پایگاه شدندلمج

شب هنگام سربازي به نام شـیرازي کـه عضـو     ،مراجعت یگان ۀخاتم در
بـود بـه سـنگرم آمـد و      به نزد سرهنگ صیاد شـیرازي ه ویژ نان گروه اعزامی

مـا صـبح زود نـزد    «: سرباز شیرازي گفت .گزارشی از کار گروه را به من داد
به این ترتیـب کـه    ؛ایشان مأموریت ما را تعیین کردند .جناب سرهنگ رفتیم

سیروان برسانیم و  ۀبایست از روي قله سرازیر شویم و خود را به رودخان می
 طــرفرده و تعــدادي مجــروح و شــهید را کــه در آن ســپس از آن عبــور کــ

 ـ  آوري کنـیم و بعـد بـا رسـیدن     جمـع  د،رودخانه از روز قبل باقی مانده بودن
   ».و سلاح همراهشان را بار زده و برگردیمآنها  بالگرد

روي  یادم آمد که هنگام استقرار بر ،همین که متوجه مأموریت گروه شدم
از روي  شـنیدم کـه آیـا آقـاي کـاظمی      سـیمی مـی   مکالمات بی در پل دوآب

 !ریزي او بند آمـده  رودخانه عبور کرده؟ و جملاتی دیگر از جمله اینکه خون
 سـمت  همراه گروهی دیگـر در روز قبل  فرماندارکه به نظرم رسید  آن لحظه
پیشروي نموده و احتمالاً همان جا تیـر خـورده    رزمندگانهمزمان با  رشکاو
سـیمی منظـور از    با تطبیق گزارش سرباز شیرازي و مکالمات بـی حال  .است

سوم را کـه نجـات فرمانـدار و سـایر مجـروحین و شـهدا و       ۀ عملیات مرحل
  .دریافتم ،بودآنها  سلاح

کـه پـس از دریافـت    گزارش خود چنـین گفـت   ۀ سرباز شیرازي در ادام
ه ویـژ  نـان  ۀمجروحین و شـهدا مـا از قل ـ  ة مأموریت و مشخص شدن محدود

اي و شـیب آن تنـد    صـخره ، جنگلی ،العبور مسیر خیلی صعب .سرازیر شدیم
تـا بـالاخره بـه کنـار رودخانـه       شدیم خوردیم و بلند می مرتب زمین می .بود

هـا شـنا    اکثر بچه .ی و سرعت آب خیلی زیاد بودرودخانه سنگلاخ. رسیدیم
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نهایت چند نفـر   در .ترسیدند بلد نبودند و از قدرت و سرعت جریان آب می
گروهبـان   .به کمک همدیگر و با تکیه بـر چـوب از رودخانـه عبـور کردنـد     

 هـا بـه داد او رسـیدند و    حال خفه شدن بود که بچه آسیابان را آب برد و در
اي از نیروها در آن دسـت رودخانـه بـه جسـتجو      دامه عدهدر ا .نجاتش دادند

طـرف  ما هم ایـن   .آوري نمودند پرداخته و چند نفر مجروح و شهید را جمع
فـرود آمـد و   آن طرف رودخانـه  بالگرد  .را برقرار کردیمآنها  رودخانه تأمین

و ما هم سوار شدیم  یکبار هم کنار ما نشست. شهدا و مجروحین بار زده شد
؟ آمد یـا  پرسیدم بعد چه. رودخانه بود جا ماند طرفکه آن  وان کریمیاما ست

او آن طرف رودخانه باقی ماند و اکنون هم همـان جـا    !؟ شیرازي گفت نهنه
! بـود کننـده   چنـین خبـري غیرمنتظـره و ناراحـت     .خیلی ناراحت شدم !است

 ي به دنبال او نرفته؟ او گفـت مـا در  گردبالپرسیدم تو مطمئنی بعداً نیامده و 
ولی خلبان گفت امکان فـرود آمـدن نیسـت و     ،اطلاع دادیمبین راه به خلبان 

بـا   هـا  دمـوکرات زیـرا   ،سـت زیـاد ا بـالگرد   خطر سقوطاحتمال اگر برگردم 
هم  3او سپس گفت یک قبضه تفنگ ژ ـ  . کنند و تیربار حمله می 7جی.پی.آر

دیگـر همراهـان شـیرازي از جملـه گروهبـان      . ایـم  هپیدا کرده و با خود آورد
هم همـین مـاجرا را تعریـف و گفتنـد کریمـی      آنها  .آسیابان را احضار کردم

از قضـا  . تـن دارد  بربدون بلوز به آن طرف رودخانه رفته و فقط زیر پیراهن 
در  سـرما به طـوري کـه    ؛وزید باد سردي می و آن شب هوا طوفانی شده بود

از سـنگر بـدون لبـاس گـرم     مانـدن  و بیرون  کرد اذیت می ما راداخل سنگر 
پیرمرد لاغر و بـدون   ستوان کریمی! عجب شانسی. زمستانی دشوار شده بود

؛ خروشـان سـیروان  ۀ گرسنه و تنها در چنین شبی سرد در کنار رودخان، لباس
اگـر  آیـا   .افتـاده بـود  اي ترسـناك گیـر    اي کوهستانی و جنگلـی و دره  منطقه

شـاید بهتـر از آن بـود کـه از      ؟کـرد  بر او رحم می ،یافت ضدانقلاب او را می
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فکر و خیالم بـه   .قرار شده بودم با شنیدن این خبر بی !شدت سرما تلف شود
کـردم اگـر کبریـت همـراهش بـود بـا        گاهی فکر مـی  .شد هر سو کشیده می

شب را به صبح  ،در کنار آن کرد و استفاده از چوب درختان آتشی روشن می
کـردم آیـا او    فکـر مـی  ، اي است گفتند آن نقطه صخره سربازان می .رسانید می

پیـدا خواهـد کـرد؟     هـا  ها و صـخره  اهی را در دل آن تخته سنگگ غار یا پناه
کردم آیا ممکن است او از سر ناچاري بـه سـمت ضـدانقلاب     گاهی فکر می

کم بـه   بودم او از رودخانه عبور کند و کمبرود و خود را تسلیم کند؟ امیدوار 
این فکر و خیالات از ذهنم عبور کرد و در ۀ هم. سوي نیروهاي خودي بیاید

  . اندیشیدم اي براي کمک به او و نجاتش می نهایت به راه و چاره
از ایشـان سـؤال    مـاجرا را  سیم زده و بی به جناب سرهنگ صیاد شیرازي

سرهنگ به منظور تسکین خـاطر مـن    .ها را یادآور شدم کردم و قصور خلبان
عـرض کـردم اگـر آمـده گوشـی را       !ناراحت نباش ،گفت کریمی آمده است

صـیاد چـون متوجـه شـد مـن قـانع        .بدهید به ایشان تا با من صـحبت کنـد  
 ـ  .گـردد  کریمی به سلامت برمی !گفت ناراحت نباش ،شوم نمی ا صـبح  اگـر ت

بـا ایـن گفتگـو از     .فرستیم تـا او را بیاورنـد   پیدایش نشد ما افراد بومی را می
 چیـزي  .ماند میآنجا  احتمال آمدن او مأیوس شدم و یقین کردم که امشب را

همـراه وي گفتنـد کریمـی     این بود که سربازانِ ،افزود اضطراب من می که بر
حال از آن نگـران بـودم    .است شنا بلد نیست و با دشواري از آب عبور کرده

 از مأموریـت گروهـان سـوم    سـتوان یادگـاري  . آب شده باشدۀ که مبادا طعم
گروهبـان  ، ییاسـتوار وفـا  ، استوار شـهوه ، هزاد او و ستوان هادي .برگشته بود

داران در سنگر من جمع شدند و هر یک راه و  و دیگر درجه شکوري، ملکی
طبیعتـی کـه    در دل آن شب تاریک و طوفـانی در  .اي را پیشنهاد کردند چاره

کریمـی و  بـه  آیـا امکـان رسـیدن     ،وار بـود روز روشن عبور از آن بسیار دش
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چنـین   ،هیچ یک از کسانی که به آن محیط آشنا بودنـد ! نجات او عملی بود؟
زیرا خطر سقوط و تلفات براي نیـروي   ،دانستند حلی را موفقیت آمیز نمی راه

تبادل نظر بر ایـن شـد کـه سـه گـروه      ۀ به هر حال نتیج .امداد وجود داشت
داده و  سـازمان آنهـا   گروه پشـتیبان آتـش بـراي   تفحص تشکیل دهیم و یک 

ببریم و فردا با آغـاز روشـنایی روز    رشکاو را به روي ارتفاعآنها  شب هنگام
سیم  سرازیر شوند و هر گروه هم با بی رشکاو وه ویژ نان ۀدر سه محور از قل

گفـت   سـتوان یادگـاري   .د را با گروه پشتیبان و فرمانده حفظ کندارتباط خو
متري همراه دارند و بهتر است بـراي   میلی 60انداز  هاي آذري خمپاره بسیجی

کمک بگیـریم و خـودش   آنها  پشتیبانی از این مأموریت یک یا چند قبضه از
 وم و ادفقـت کـر  امو ،ی اصـرار کـرد  چون خیل .داوطلب امانت گرفتن آن شد

تصـمیم   .و دیر وقت مراجعـت نمـود   رفت توسط یک دستگاه جیپ به پاوه
را بـه اطـلاع فرمانـده    رسـانی   خود براي اجـراي عملیـات تفحـص و کمـک    

نهایـت موافقـت کـرد تـا اقـدام      در جناب سرهنگ شیرازي  .دمعملیات رسان
 ـ     آخرِ .کنیم  ۀشب طوري حرکت کـردیم کـه قبـل از روشـنایی روز در گردن

ها به سـمت رودخانـه حرکـت      حاضر بودیم و با آغاز روشنایی گروه رشکاو
انـداز را بـه سـمت     هـاي خمپـاره   روي ارتفاع ماندم و قبضه خودم بر. کردند
فرمانده گروهان  نزدیک به سنگر ستوان یداالله رشنو .روانه کردم و نروي بیلته
 ها در سیمی با گروه پاییدم و بی گاهی با دوربین منطقه را می .زدم می قدم دوم

کردند که بـه   مرتباً اصرار می و ستوان وظیفه فروتن ستوان رشنو .ارتباط بودم
و بـا مـا همـدردي     معذب شـده بودنـد  آنها  .اي بخورم م و صبحانهوسنگر بر

لیوان چاي را دستم داد و گفت میل کن تـا گلویـت بـاز     ستوان فروتن .کردند می
بـه فرمانـده    .شود صیاد تماس گرفت و گفت یک نفر دیده می حیندر این  .شود
  کنند تا ببینیم این فرد کریمی است یا کس دیگري؟نبگو حرکت  ها گروه
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آفتاب و هواي پاك و مطبوع کوهستان محیط را لذت بخـش کـرده   ۀ اشع
رد بـومی  از جمله دو نفر کُ ؛کم افراد دیگري به جنب و جوش افتادند کم .بود

ن محل به این طرف در آ .که یکی برادرش و دیگري دامادش شهید شده بود
فعالیـت  ة شهداي آنان در محـدود  .کردند قراري می رفتند و بی و آن طرف می
گفتند اقوام ما بـه   اینان می .بودآنها  جاي مانده بود و در اختیار ضدانقلاب بر

طرف باشـند   بلکه افرادي بی ،اند که مغضوب دشمن نباشند دنبال کسانی رفته
 هـا  دمـوکرات گفتنـد  آنها  .دتحویل دهآنها  بهها را  تا شاید ضدانقلاب جنازه

اما اگر خودمان برویم ما را  ،اند که برویم جسدها را تحویل بگیریم پیغام داده
 حمـه کـریم   ،کرد قراري می یکی از این افراد که بی .کنند گیرند و اذیت می می

حمل آب براي گروهـان مـا   مسئول نام داشت که با قاطر خود )  محمد کریم(
آب  ۀحدود یک ماه به طور مرتب آب مصـرفی گروهـان را از چشـم    وا .بود

پیمانکار حمـل آب   حمه کریم .داد آورد و تحویل می می به بالاي تپه نوریاب
پیرمرد قوي هیکل و  حمه کریم. گرفت حمل آب را از گردان میۀ بود و کرای
کرد و گاهی به  می گاهی گریه .اینک دامادش شهید شده بود .اي بود با روحیه
به او تسلیت گفتـه  . خندید پرداخت و کمی می هاي همیشگی خود می شوخی

ر شـب را د آنهـا   .ایشان هم مقداري انار به من تعـارف کـرد   .و دلداري دادم
 .مقداري چیده بودنـد آنجا  ه خوابیده بودند و از درختان اناردر هاي کومه کلبه

خود را معلـم   و خیلی ناراحت بود و فرد دیگري که برادرش شهید شده بود
نیز جهت پیدا کردن پیکر برادر شهیدش به آنجا آمده بود کـه بـا    معرفی کرد

  .او همدردي کرده و تسلیت گفتم
او  .سیمی اطلاع داد که کریمـی آمـد   ب سرهنگ شیرازي بیساعتی بعد جنانیم 

اکنون در چند قـدمی   او هم .بالاخره کریمی صحیح و سالم برگشت ،گفت مژده بده
حـالا   .راه اسـت  دربـالگرد   صیاد همچنین اضافه کـرد کـه یـک فرونـد     .من است



 175) / پل دوآب(عملیات نجات 

؟ از جناب سـرهنگ تشـکر   یا بیاید نزد خودت بفرستم پاوهبالگرد  کریمی را توسط
ما تا جناب سرهنگ زیاد بـود  ۀ فاصل. بفرستد نموده و خواهش کردم تا او را به پاوه

فـوراً بـه   . و ضرورتی نداشت که کریمی بـه مـا ملحـق شـود     ،و راه آن هم ناهموار
هـا برگشـتند و    د گروهعساعتی ب .تا مراجعت نمایند هاي شناسایی ابلاغ گردید گروه

  . هاي خطرناك شکایت داشتند همه از زمین ناهموار و پرتگاه
سـیم دریافـت شـد کـه      پیـامی از طریـق بـی    ،در حین مراجعت ما به یگان

جهت شـرکت   عملیات ارتش و سپاه و خلبانان هوانیروز مسئولینفرماندهان و 
   .در محل هتل جهانگردي حضور به هم رسانند در کمیسیون

متـري توپخانـه    میلـی  105بود که اینک مقر آتشبار  یساختمان ،هتل جهانگردي
درب و دیوار آن آسیب دیـده و رنـگ باختـه     .شده و دیگر شباهتی به هتل نداشت

بررسی محاسن و معایب عملیات و بحث و انتقـاد در   ،منظور از تشکیل جلسه. بود
ه و در نتیجه درس گرفتن از این سلسله عملیات بود که بـا دخالـت نیـروي    این بار

 تـا پـاوه   رشـکاو  عد مسـافت به علت ب. هوایی و آتش توپخانه عراق متوقف گردید
عملکرد خـود  خلبانان  .دیر به جلسه رسیدیم و تقریباً اواخر بحث وارد جلسه شدم

. کردنـد  سیروان را عنوان مـی ة در دوآب وۀ دادند و مشکلات زمین تنگ را شرح می
کریمی را بر جاي گذاشته بود و حتی وقتی سربازان محـل   بالگرديخلبان اینکه  از

سخت ناراحـت   ،فرود نیامده بود تا او را سوار کند ،کریمی را به او نشان داده بودند
حملات لفظی خـود را بـه خلبانـان شـروع کـردم و       واورم نتوانستم طاقت بی .بودم

تـو   صیاد به مـن گفـت   .حتی از فرماندهی عملیات نیز در این باره به انتقاد پرداختم
 معصـبی بـود  مـن  اما ! اي و حالا نوبت تو نیست دیر آمده! حق نداري صحبت کنی

خـود   و تحت تأثیر احساسات به تذکر جناب سرهنگ توجه نکرده و بـه انتقـادات  
توجـه  نیـز   ه و سرگرد ایـرج حیـدري  زاد حتی به اشارات سرگرد ابراهیم .ادامه دادم

 ردیگر که سـمبه پـر زو   جاهايدر چطور  ،نکرده و گفتم این خلبان تابع زور است
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که ارتشی است و حامی آنچنـانی   خود را به آب و آتش زده اما ستوان کریمی ،بود
ضدانقلاب خونخـوار شـود یـا از    ۀ او را در محلی جا گذاشته است که طعم ،ندارد

این پیرمرد متأهـل   ،این خلبان اگر عطوفت و رأفت انسانی داشت !فرط سرما بمیرد
 ـ       !کرد را در آن شرایط رها نمی راي انجـام  بـه هـر حـال او یـک نظـامی اسـت و ب

خلبان مورد بحث که تـا آن لحظـه   ! رودخانه اعزام شده است طرفمأموریتی به آن 
ام و بـراي   هاي من اعتراض کرد و گفت مـن او را ندیـده   به گفته ،شناختم او را نمی

  !کنم کند که چه کسی را جابجا می من فرقی نمی
بـار   وایـن مأموریـت د   در. ..باط وض ـان صیاد گفت حقش بوده این فرد بـی 

 ـۀ مرحل .است اشتباه کرده تیـر   ۀاول گم کردن یک سرباز و جا گذاشتن سه پای
نیز بیانات صیاد  سرهنگ رامتین. هماند و جا هانگاري کرد بار و این بار هم سهل

مـی  کری .کـردم  نگاه میبالگرد  را تأیید کرد و گفت من هم لحظات فرود آمدن
او  .برسـاند بـالگرد   دستش به کمرش بود و اصلاً حرکتی نکرد تـا خـود را بـه   

نزد او فرود آیـد و  بالگرد  انگار منتظر بود ؛برساندبالگرد  توانست خود را به می
پایـان   لـذا صـیاد بـه مـن گفـت در      ،جلسه تا حدودي متشنج شد! او را بردارد

ومی نـدارد در ایـن بـاره بحـث     جلسه بمانید با تو کار دارم و الان هم دیگر لز
رزمندگان تقدیر نمود ۀ هم جناب سرهنگ در پایان از زحمات خلبانان و. شود

خروشان سیروان و تصرف عـوارض  ۀ و گفت عبور سریع رزمندگان از رودخان
حساس و فداکاري افراد و بخصوص هماهنگی و همکاري همه بسـیار خـوب   

ایـن   .پیکـر ضـدانقلاب وارد شـد    لیات موفقیت آمیز بود و ضرباتی برمع .بود
عملیات آزمایشی بود از توان رزمی نیروها کـه الحمـدالله معلـوم شـد توانمنـد      

هـا از   ما پیش بینی همکاري ضدانقلاب با ارتش عراق و حمایت عراقی .هستند
ایی آن واما وسعت دخالت عراقی به ویژه عملیات ه، کردیم این مزدوران را می

هـم   آقـاي کـاظمی  اینکـه   ایشان از .غیرمنتظره بود کشور در داخل خاك ایران
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و گفت بمباران هوایی شـرایطی بحرانـی بـه     ، اظهار خوشحالی کردبرگشته بود
قطـع شـد و    ارتبـاط بـا فرمانـدار    ؛یکباره همه چیز به هم ریخـت  ؛وجود آورد

 ،شـد  است؟ اگر او به دست ضدانقلاب اسیر مـی  دانستم چه به سر او آمده نمی
ضـدانقلاب دور شـد و مـا    ۀ خوشبختانه تلاش کـرد و از منطق ـ ! چقدر بد بود
 .ن هم حالش خیلی خـوب اسـت  ق به نجات او شدیم و الحمدالله الادیروز موف
 ،هویـژ  نـان  ،هاي دشه حفظ قله تأمینی صادر کرد و بر لسه دستوراتدر پایان ج

هاي ایشـان   من ماندم تا گفته .جلسه به اتمام رسید. بزن تأکید نمود و بله رشکاو
او  .جناب سرهنگ پس از پاسخگویی به چند نفر به سمت مـن آمـد   .را بشنوم

 ،ی هسـتی نتـو افسـر بـاخو   «: مرا در آغـوش کشـید و بوسـید و چنـین گفـت     
دهـم کـه از افـرادت     نجام دادي و به تو حق مـی مأموریت محوله را به خوبی ا

  !دفاع کنی
ها هم به جمع ما پیوستند  خلبان. آن بزرگوار از من تشکر نموده و برایم دعا کرد 

اول او را «: خلبان مأمور حمل گـروه کریمـی گفـت    .خواهی کردند و شروع به عذر
گشـتم   اگـر برمـی   .ندیدم و در بین راه سربازان به من گفتند که دیگر دیر شده بـود 

شرایط دره طوري است کـه امکـان    .زدند یا تیربار مرا می 7جی.پی.ضدانقلاب با آر
رسیدم  ها می به تیررس چریک ،رفتم مانور و دور گرفتن ندارد اگر کمی به غرب می

من موقع برخواستن مجبـور بـودم عمـودي بـالا بیـایم کـه کـاري         .و خطرناك بود
 .هـم سـنگین بـود   بـالگرد   بار .آید خیلی فشار مید بالگر خطرناك است و به موتور

چـون مـأموریتی    ،نیاز به دستور مجدد داشت نیز افرادۀ مجدد پس از تخلی بازگشت
سـرهنگ  . این بار دشمن هوشیار شده و آمادگی بیشتري داشـت  زیرا، خطرناك بود

  . را ترك کردندآنجا  مود و همگی خداحافظی کرده ونیز مراتب را تأیید ن رامتین
، و تـیم نیـروي مخصـوص    سرهنگ رامتین ،به دنبال آن سرهنگ صیاد شیرازي

  .را ترك کردند غربی پاوه ربایجانو نیروي بسیجی اعزامی از آذ خلبانان هوانیروز
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در جریان اجراي این عملیات و حوادث پیش آمده نکاتی قابل توجـه بـود کـه    
از جملـه مـنش فرمانـدهی و عملکـرد      .گرفتیم بایست ما از آن درس عبرت می می

اخلاقی و برخوردهاي منطقی قابل تعمق بود ۀ که هم از جنب سرهنگ صیاد شیرازي
بـا  ه ویـژ  نـان  ۀگفته شد که ایشان در قل ـ .ها و هم از نظر استقامت و تحمل دشواري

آب و هـوایی نامسـاعدي چنـدین    نیروهـا و در شـرایط    ۀاي جلـوتر از هم ـ  فاصله
و دشواري هماهنگ کردن نیروهاي مختلـف بـا   کرده  روز مشکلات را تحمل شبانه

 ؛طراحی عملیات هم خیلی خـوب بـود   .هاي خاص خود را نیز هموار نمود ویژگی
در  که با وارد کـردن گروهـان یکـم    عملیات فریب او براي نجات فرمانداربه ویژه 

خلبانان توانستند  ،ضدانقلاب در اطراف پل دوآب عملیاتی تهاجمی و سرگرم کردن
عملکرد فرماندار در  .منتقل نمایند و دیگر مجروحین و شهدا را به پاوه آقاي کاظمی

سیاسـی  مسـئول  توانسـت بـه عنـوان     او مـی  ،نقش یک رزمنده هم قابل تقدیر بود
و عشق  مسئولیتبماند و خود را به زحمت نیندازد اما با احساس  شهرستان در پاوه

راحـل رزم را تجربـه کـرد و بـه     مۀ به انقلاب در صف رزمندگان قرار گرفت و هم
فقط به فرماندهی کـل سـپاه   اي شجاع و طراحی صاحب نظر مبدل شد و نه  رزمنده

  .اي به دست آورد بلکه محبوبیت و جایگاه ویژهشد، کردستان منصوب 
زنـده و صـبر و   وهـم ماننـد همیشـه آم    عملکرد و رفتار سرهنگ رامتـین 

امـا در   ،له با مصـائب هـم قابـل تقـدیر بـود     در مقاب استقامت مردم کرد پاوه
سنجش اعمال و رفتار خود به این نتیجه رسیدم در برخی موارد برخوردها و 

گـاهی تنـد   ، مطلـوب نبـوده   مسئولینهایم با فرماندهان و  بیان خواستهة نحو
  !ام ام خوددار باشم و گاهی زود به قضاوت نشسته بوده و نتوانسته



 

  
  
  
  

17  
  عراق علیه ایران آغاز جنگ تحمیلی

  
 59شهریور سال  31جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در  آغازعلت ة دربار

و اوضاع کشور ایران و شرایط نیروهاي مسلح مطالب زیادي به طور مفصـل  
ایـن بحـث از تشـریح آن     در کتب و نشریات متعدد آورده شده اسـت و در 

بر  و نوسود پاوه ۀو با مروري گذرا به شرح حوادث در منطقکرده خودداري 
 ،ود که صدام حسین رهبر حزب بعث عراقنمگذشت زمان معلوم . گردیم می

گـر و متجـاوز اسـت و بـراي      حیلـه ،  کـار  خیانت، رحم بی، طلب مردي قدرت
بیمار روانـی و  او  .کند خود از هیچ جنایتی خودداري نمیۀ رسیدن به خواست

در آرزویش رهبري قوم عرب و کسـب قـدرت نظـامی    و  بوده شهرتۀ تشن
  .بودمنطقه 

توز شرایطی را پیش روي خود دید تا به کشور ایـران حملـه    این فرد کینه
هـاي   ویران نمودن آثار و سرمایه، و با نابودي توان ناچیز دفاعی کشور آورده

گی و عـدم موفقیـت تجـاوز    سرخورد ،اقتصادي و تصرف بخشی از سرزمین
را جبـران   1354تـا   1350هـاي   قبلی ارتش عراق به مرزهاي ایـران در سـال  
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هایش کـه در رأس هـرم قـدرت حـزب      این مرد خونخوار و همپالگی. نماید
، بعث بودند با بهانه قرار دادن خطر ایدئولوژي اسلامی حکومت جدید ایـران 

 کـرده، اوزات خود را آغاز تحریکات و تج ،پس از استقرار جمهوري اسلامی
هاي عملیاتی خود را  و طرح کردارتش و دولت را براي تجاوز به ایران آماده 

 ۀسردمداران رژیم بعثی عراق با تبلیغ و یـادآوري حمل ـ . آماده و تمرین نمود
مسلمین و شکست قواي ایـران  ۀ خطاب خلیف اعراب به ایران در زمان عمربن

غرور ملی مردم عراق یا به قول او قوم عرب را برانگیخـت   ،در محل قادسیه
او بـه امیـد   . را تکـرار نماینـد   و نهاونـد  ـ قادسیه  تا بار دیگر فتوحات جلولا

حمایــت ، ربــی منطقــهعکشــورهاي ، زبــان خوزســتان حمایــت مــردم عــرب
مسـلح تضـعیف شـده و    باور که نیروهاي ی جهان و با این هاي صنعت قدرت

را فرسوده از جنگ داخلی توان سد کردن پیشـروي نیروهـاي مجهـز عـراق     
نـام   پیروزي کشورش را قطعی دانسته و خود را سردار پیروز قادسیه ،ندارند

 ۀدسـی قا«برد و مبلغین کشور عراق این تجـاوز آشـکار و جنایـت بـزرگ را     
 31 روزسران رژیم بعثـی عـراق بـه تقلیـد از اسـرائیل در      . نام نهادند »صدام

تا بـه زعـم خـود    کردند هاي مهم کشور ایران را بمباران  فرودگاه 59شهریور 
دم فلـج   و نیـروي هـوایی را در  کـرده  منهدم  ها هواپیماها را در فرودگاهۀ کلی
 12و از راه زمـین نیـز بـا     ل نمودیجنگ را رسماً بر ایران تحم صدام .دننمای

ایران  خاكمجهز زرهی و مکانیزه پیشروي در عمق تیپ مستقل  36و لشکر 
در جنوب را آغـاز نمـوده و    تا خرمشهر قصرشیرین و سرپل ذهاب ۀاز منطق

کرمانشـاه، کردسـتان و   هـاي   همزمان نیروهاي خود را در نقاط مرزي اسـتان 
  . غربی مستقر نمود آذربایجان

ارتش مجهز عراق که نیروي قابل توجهی را در برابر خود ندید، در چنـد  
روز اول تجاوز کلیۀ ارتفاعات و عوارض حسـاس و منـاطق مهـم در غـرب     
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دهلـران و  ، مهران، ، قصرشیرینسرپل ذهاب کشور را تصرف کرده، شهرهاي
محـور عمـده نیروهـایش را     ششموسیان را منهدم نمود و در جنوب نیز در 

خوش و فکه گذشته و تـا پـل کرخـه و     وارد عمل نموده و به سرعت از عین
و سوسنگرد را مورد تجاوز قرار  بستان ،ابهزدر محور چ .شوش رسیدة درواز
ــد و   یــه و نشــوهئو از طریــق طلا داده ــب پادگــان حمی راه تصــرف و تخری

و رسـیدن بـه شـهر اهـواز را در پـیش       و حمیدیـه  دهلاویه، شهرهاي هویزه
و  صـد تصـرف خرمشـهر   نیز با نیروي عظیمی به ق در محور شلمچه. گرفت

، روز درگیـري بـا نیروهـاي دژ خرمشـهر     38آبادان وارد عمل شده و پس از 
افسري توانست خرمشهر را  ةنیروهاي محلی و دانشجویان دانشکدپاسداران، 

  .و شهر آبادان را محاصره نمایدکرده نابود و تصرف 
شـهریور خبـر    31مستقر بود و روز  پاوه ۀدر منطق 139در آن ایام گردان 

رادیـوي ایـران    14هـا را از اخبـار سـاعت     سراسري عراق به فرودگـاه ۀ حمل
هاي بعدي ارتش اعلام شد کـه جنـگ زمینـی بـه داخـل       در اطلاعیه .شنیدیم

م آمـادگی  گرچـه از عـد   .خبـري دردآور بـود  ! است خاك ایران کشیده شده
ال بخـش  شـغ اما پیشروي سریع ارتـش عـراق و ا  ، ارتش آگاهی کامل داشتیم

ر صـد  بنـی  .وسیعی از کشور در زمانی کوتـاه باعـث تعجـب و تأسـف بـود     
یکبـاره بـه    ،جمهور که فرماندهی کل نیروهاي مسلح را به عهده داشت رئیس
آمده بود و معاون من به عنوان افسر تشـریفات بـرایش گـزارش نظـامی      پاوه

دادند و نیروهـاي مسـلح را    اطلاعیه می فلاحی االله او و سرتیپ ولی .داده بود
سـرتیپ  ، رئیس سـتاد مشـترك   سرتیپ فلاحی .کردند به پایداري تشویق می

وقفه دست  بی یظهیرنژاد فرمانده نیروي زمینی و دیگر فرماندهان نیز به تلاش
خود را  هاي ها و برنامه توانستند طرح دستشان خالی بود و نمی اما ،زده بودند

شـهید  ۀ بر روي تپ ـدر آن شرایط بحرانی یگان ما  .و به پیش ببرندکرده اجرا 
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بـه خـط    139مستقر بود که جلوترین یگان گـردان  ) کل هلویار( يآباد دولت
کیلـومتر   20محل یگان ما تا مرز حدود  اي هنقش ۀفاصل .شد مرز محسوب می

دیـدیم دشـمن در    ا نمـی م .کیلومتر بود 35به  نزدیکاي آن  جاده ۀولی فاصل
کند و به ظاهر فعالیتی از طرف او مشهود نبود اما بعـد   چه کار می مرز نوسود

معلوم گردید کـه نیـروي دشـمن بـه راحتـی و بـدون هـیچ مزاحمتـی و بـا          
ــه    ــزاب کومل ــائن اح ــراد خ ــک اف ــایی و کم ــوکرات و  راهنم ــر  دم و دیگ

وارد خاك ایران شده و عوارض حسـاس   ،هاي خائن به مردم کشور گروهک
نقاط مـرزي کـه    .و استحکامات فراوانی ساخته استتصرف نموده مرزي را 

از چپ به راسـت عبـارت    در مرز نوسود ،به تصرف ارتش عراق درآمده بود
تپـه   ،کـل هـرات و قلـه شمشـی     ،یسـون  قله ،شوشمیر ۀبود از بلندي و گردن

ــرباز ــمال در س ــود  ش ــهر نوس ــرقی ش ــ، ش ــاع و گردن ــدوۀ ارتف  ،و دزاور ملن
 ا و سپس در امتـداد مـرز شـهر مریـوان    زهر ارتفاع کاوه ،رسوه مر ،کمرماموله

عوامـل   .و آرایـش یافتـه بـود   کرده ه را تصرف گرمل و هانی نقاط مرتفع بیاره
و دیگـر   و روستاي نودشـه  نوسودبانان عراق به داخل شهر  اطلاعاتی و دیده

نفوذ کرده بودند و حرکـات نیروهـاي مـا را تحـت نظـر       نقاط بخش نوسود
بـان عـراق بـا هـدایت      حتی بعضی بر این باور بودند که عناصر دیده .داشتند

تمرکز آتش  .اند ز نفوذ کردهسیروان نیۀ ضدانقلاب به ارتفاعات شرق رودخان
در  .کـرد  هاي ما این نظریه را تأیید می ها و پایگاه عراق بر روي یگانۀ توپخان

سیروان  ۀجمهوري اسلامی هنوز در پشت رودخان ةاین زمان نیروهاي رزمند
متوقف بوده و موفق به درهم شکستن مقاومت ضدانقلاب نشده بودند و مـا  

اي از آغـاز رسـمی    حـدود دو هفتـه   .نداشتیمدرگیري نزدیک با ارتش عراق 
 139هاي گـردان   جایی بین گروهان به جنگ تحمیلی گذشته بود که مجدداً جا
بـه جـاي    اعزام شد و گروهان سوم انجام شد و گروهان ما دوباره به مزیدي
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و مجاورت سـتاد   نیز در غرب پاوه گروهان دوم .آمد غرب نوریابۀ ما به تپ
بـا مشـکل کمبـود    مـا  رفـت و   هوا رو بـه سـردي مـی    .گردان استقرار یافت

تدارکات مواجه شدیم اما بعضی از کمبودها کاذب یا اشـکال در واگـذاري و   
امـا عـدم    ،به طوري که سـوخت یـک کمبـود واقعـی نبـود      ،بود یا حمل آن

واگذاري آن باعث شده بود که بـراي گـرم کـردن پرسـنل دسـت بـه دامـان        
سردسـیر   ۀفشار سرما در منطق. طبیعت شویم و به جمع آوري هیزم بپردازیم

مجبور و کمبود شدید مواد سوختی و نبودن وسایل سنگرسازي ما را  مزیدي
 تـا باینگـان   اي و سـاتیاري  روستاهاي بلهة هاي بلوط محدود کرد تا از جنگل

بـه علـت در    .هیزم براي مصرف گروهان حمل کنیم زیلکامیون  30بیش از 
کیسـه   ،نبشی یـا تـراورس   ،دسترس نبودن وسایل سنگرسازي از جمله پلیت

یا حتی نبودن چـادر گروهـی و پوشـاك    . ..گچ و ،سیمان ،وكبل ،آجر ،گونی
مناسب با مشکلی جدي براي مقابله با سـرما مواجـه شـدیم و ایـن موضـوع      

بـراي مـدتی    .ها افـزوده شـد   وقتی حادتر شد که تعدادي سرباز به آمار یگان
سـنی  مـردم   .ناچار شدم سربازان جدید را به داخـل مسـجد روسـتا بفرسـتم    

اي دارند اما بـا   به خوابیدن افراد در مسجد حساسیت ویژه رد نسبتمذهب کُ
، شـد  کردند و اگر اعتراضی شنیده مـی  وضعیت ما به ناچار تحمل میة مشاهد

  بارانبرف و آن سال . کردند دیگر افراد روستا خود فرد معترض را مجاب می
 .پـوش شـد   ماه زمـین آن محـدوده سـفید   خوبی باریدن گرفت و از اوایل آذر

و گفتگو و رایزنی با فرمانده سپاه  سپاه کرمانشاه به پاوه مسئولینو آمد رفت 
مرتباً در تلاش بود  در جریان بود و برادر ناصر کاظمی 139و فرمانده گردان 

فرمانـده   طرفی سروان نقـدي از  .عملیاتی به سمت مرز شکل گیردمجدداً تا 
 ـ  نیز بیکار نمی گروهان سوم سـتاد عملیـات قرارگـاه     هنشست و با مراجعـه ب

براي اجراي عملیات اعلام آمادگی کرده و مقداري اهدایی نیز دریافـت   غرب
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د دستگاه خودرو وانت اهدایی مـردم یـا مـأمور از    به طوري که چن .کرده بود
ضمن مراجعـه   نقدي .نیز اختصاص یافت 139هاي گردان  ادارات به گروهان

، عملیـات نـامنظم غـرب    هبه قرارگاه غرب و تماس با سروان همتـی فرمانـد  
در ارتباط دائم بود تا عملیاتی انجـام   سپاه پاوه ینمسئولو دیگر  آقاي کاظمی

هماهنـگ نبـود و سـرانجام     گردان با طرز فکر سروان نقدي هشود اما فرماند
را بـه سـتاد    نقـدي  ،کار به جایی رسید که با کسب اجازه از فرماندهی تیـپ 

در این زمان فرمانـدهی قرارگـاه   . اعزام نمود) منطقه مولاب( تیپ در جنوب
  .بود سرهنگ هوشنگ عطاریان ةعملیاتی غرب به عهد

  



 

  
  
  
  

18  
  طرح حمله به نوسود

  
و  سـپاه پاسـداران کرمانشـاه و پـاوه     مسـئولین طی جلساتی که با شرکت 

ریـزي و   دسـتور طـرح   سـرهنگ عطاریـان   ،فرماندهان ارتش برقرار شده بود
گانی را نیـز جهـت   را صادر کرده بود و نمایند پاوهۀ اجراي عملیات در منطق

خواسته بـود تـا طـرح خـود را      139و از فرمانده گردان نموده بررسی اعزام 
فرمانـدهان   ،معـاون گـردان   بنابراین سرگرد ایـرج حیـدري   .تهیه و ارائه دهد

 ـ کرده گروهان را احضار  راي و در این رابطه از ما خواست تا طرح خـود را ب
در ایـن رابطـه طرحـی تهیـه کـردم کـه        .تهیه کنـیم  نوسودۀ آزادسازي منطق

قله  ،قله نروي ،بیلته ،از جمله قله شمشی نوسود ۀارتفاعات و نقاط مهم منطق
 ـو  نیسانه ،تشار ،بالا شوشمیر ،وزلی ،کماجر ال قلـی مشـرف بـر روسـتاي     ی
شـدند و   آزاد مـی  همزمـان اشـغال و  بالگرد  با پیاده کردن نیرو توسط نودشه

 ح سنگین از طریق جاده به شـهر نوسـود  نیروي پیاده و ستون موتوري با سلا
استعدادي  ونبود  اجراي این طرح در توان نیروي موجود در پاوه .رسیدند می

آن هم با پشتیبانی به موقـع یگـان مهندسـی و     لازم داشت؛در حد یک لشکر 
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هـا   گونـه طـرح   بنابراین ایـن  .یبانی هوانیروزسازي و مداومت عملیات پشت راه
  .کرد و یا در حد طرح و بیان بود ها خطور می فقط به ذهن

تشکیل شده بود تا  فرمانداري پاوه محلروزي در یکی از جلسات که در 
ر افسـر نیـروي   ف ـ شهرامین حسسرگرد  بپردازند،ها و نظرات  به بررسی طرح

آقایـان تصـرف   « :گفـت  ،آمـده بـود   به پـاوه  همخصوص که با تیمی چند نفر
 ؛طرح ما این است .اي ندارد قدر مهم نیست و نیاز به طرح پیچیده  آن نوسود

ر ف ـ سرگرد شـهرام  !گیریم را می رویم و نوسود ما می ،من الرحیمبسم االله الرح
توانـایی جسـمانی و چـالاکی او زبـانزد و      .انسانی با خصوصیات ویـژه بـود  

عین حال بسیار مـؤمن و مقیـد بـه     اي قوي و متکی به نفس و در داراي اراده
 ـ .ض دینی بـود اجراي عبادات و فرای بیـان آن کـه   ة ایـن طـرح و نحـو   ۀ ارائ

 ـ ،داد اطمینان و یقین او به عملی بودن و موفقیت عملیات را نشان مـی  ۀ جاذب
خواست به ما قوت قلب و آرامش بدهـد یـا    آیا او میاما  .کرد او را بیشتر می

  ! ؟خیلی ساده است نوسود ۀباور داشت که تصرف منطق
 هـاي پایگـاه مزیـدي    داخل برف در ،بود یکه هوا صاف و آفتابیک روز 

آن بـودم کـه   ۀ آزمـایش خدم ـ و متـري   میلی 81انداز  مشغول آموزش خمپاره
فرمانـده   معاون فرمانده گردان به اتفـاق ابـراهیم همـت    سرگرد ایرج حیدري

شـدند و پـس از حضـور در     با چند نفر همراه وارد مزیـدي  جدید سپاه پاوه
 .محل آموزش و توقفی کوتاه از من خواستند تا بـه محـل اسـتراحتم بـرویم    

و سـربازان قـدیمی سـپردم و بـه اتفـاق       آموزش را به گروهبان ملکـی ۀ ادام
هاي مدرسه که محـل اسـتراحت و دفتـر کـارم بـود       میهمانان به یکی از اتاق

نماز و پس از صـرف نهـار بلافاصـله    بعد از اقامۀ  نهاآ .موقع نماز بود .رفتیم
 .را ابلاغ نمودند و مأموریت گروهان یکمکرده طرح عملیات را برایم تشریح 

و  روي ارتفاع بیلتـه  بربالگرد  توسط طرح به این ترتیب بود که گروهان دوم
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در ایـن مأموریـت عناصـري از     .بـرن شـود   هلی مشرف به روستاي نروي ۀتپ
را  گروهــان دوم ،از افــراد نیــروي مخصــوص پاســداران بــومی و چنــد نفــر

و دو یگـان از بسـیجیان و پاسـداران از طریـق      گروهان یکم. همراهی کردند
در نزدیکی  رو تشا و روستاهاي نیسانه اصلی پس از عبور از پل دوآبة جاد

در  روي ارتفـاع وزلـی   متمایـل بـه راسـت حرکـت کـرده و بـر       شهر نوسود
همزمـان یگـان پاسـداران محلـی بـه       .شـدند  مسـتقر مـی   شرقی نوسود شمال

و  )سـلطان اسـحاق  (ن سـاق جهـت پاکسـازي سـلطا    فرماندهی برادر فـاروق 
و  در مقابل ارتفـاع پروینـه   و هیروي و بستن راه ارتباطی بین باینگان شیخان

هـا   یگـان ۀ دشمن نتواند بـه عقب ـ عوامل کرد تا  سیروان اقدام می ۀپیچ رودخان
  .دسترسی یابد

و اجراي آن به سهولتی کـه مسـئولین    هنظرم طرح خالی از اشکال نبود به
برن  هلیبالگرد  توسط از طرفی مایل بودم گروهان یکم .گفتند عملی نبود می

کـم   یو عملیـات زمین ـ  شود تا هم زحمات و دردسر ترابري تا تونـل دوآب 
لـذا پرسـیدم چـرا    ، در میان نباشدهاي مسیر ن و درگیريشود و هم خطر کمی
بـرن   هلـی  ،اسـت  تـر از گروهـان دوم   کیلـومتر عقـب   15گروهان مـا را کـه   

 .پرسـیدم هـم  و چگونگی مقابلـه بـا آن    یتهدید ستون زمین بارةکنید؟ در نمی
بـا اطمینـان از    ،عین احاطه به کـلام  یی داشت و درکه بیان شیوا برادر همت

او گفـت بـراي    .بـه ابهامـات مـن پاسـخ داد     ،کـرد  موفقیت طرح صحبت می
بـه ایـن ترتیـب کـه      ؛برقراري تأمین جناح راست ستون پیاده فکر شده است

روي  ر بـر مسـتق  50تیربار کالیبر ۀ قبل از رسیدن نیرو به تونل دوآب به وسیل
 ،در حـال حرکـت اسـت    سـرپل ذهـاب  ة ـ جـاد   تویوتا که در مسیر هیـروي 

گیـرد و   مـی  زیر آتـش قـرار   و تشار نیسانهة هاي محدود وخم ها و پیچ گردنه
هـم   سرگرد حیـدري  .مین کنندتوانند کنشود تا افراد ضدانقلاب  پاکسازي می
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شـود تـا    کرمانشاه منتقل مـی  به پایگاه هوانیروز گفت بخشی از گروهان دوم
 ۀبـرن شـوند و بقی ـ   هـا هلـی   ور آن مستقیماً از کرمانشاه روي هدف افراد تک

بعـدي توسـط   ۀ دف آماده سوار شـدن در مرحل ـ تر به ه گروهان باید نزدیک
آنان بر آمادگی من تأکید کرده و گروهان را بـه مقصـد    .باشند بالگردهاهمان 
  .ترك کردند پاوه

  عبور از سیروان و تصرف شیخان

دریافـت   139ردان پیامی از ستاد گ ـ ،غروب یکی از روزهاي سرد دي ماه
 روزصبح  3جهت اجراي عملیات در ساعت  گروهان یکماینکه  شد مبنی بر

  .باشد هاي اعزامی از پاوه بوس ترابري توسط مینی ةآماد ماه دي 22
نفـرات  . اطراف سنگر را پوشـانده بـود   شبی یخبندان بود و برف سنگینی

 سلاح و مهمـات و بـار همـراه    .رزمنده انتخاب شدند و سازماندهی گردیدند
نیز درموعد مقرر وارد پایگـاه مـا    هاي اعزامی از پاوه بوس مینی .مهیا شدآنها 

ور کردن افـراد و تجهیـزات رزمـی در دل آن    ججمع و  .گردیدند در مزیدي
هاي به عمل آمده یگـان بـه    بینی شب سرد زمستانی پر زحمت بود اما با پیش

کـه موضـع    در پشت تونـل دوآب  5به طوري که ساعت  ،موقع حرکت کرد
در آن روز بـه   .آغاز حرکت پیاده با آرایش رزمـی بـود رسـیدیم    ۀتک یا نقط
بنـابراین   ؛نبودنـد  ها قادر به پرواز از کرمانشاه بـه پـاوه  بالگردمه  علت وجود

فـرداي آن روز نیـز   . دستور مراجعت به پایگاه صـادر شـد   10حدود ساعت 
هـا  بالگردبه دوآب حرکت کردیم اما این بار  طبق زمان تعیین شده از مزیدي

خسـته و دلسـرد شـدیم و      اکثراً. ر رسیدند و باز هم عملیات اجرا نگردیددی
به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه طـرح       مسئولینشد و گفتگو  دراین باره بحث و

عملیات از طرف دشمن کشف شده و دیگـر صـلاح نیسـت عملیـات اجـرا      



 189/ طرح حمله به نوسود  

به دنبـال   مسئولینبنابراین به ظاهر دستور توقف عملیات صادر شد و  ،گردد
 ،حتی محدودیت اعزام به مرخصی نیز لغو گردیـد  .هاي دیگر خود رفتندکار

ه و چنـد نفـر از   زاد به طوري که پس از مراجعـت بـه پایگـاه سـتوان هـادي     
مجـدداً پیـامی    مـاه  دي 23داران را به مرخصی اعزام نمـودم امـا شـب     درجه
طبـق   .ابـلاغ نمـود  فـردا  بـراي  سیمی دریافت شد که اجـراي عملیـات را    بی

ــاعت  ــول س ــاد 3معم ــدية آم ــت از مزی ــه محــض ورود   حرک ــدیم و ب ش
روز هنگـام حرکـت     صـبح آن  .ها افراد سوار شده و حرکت کردیم بوس مینی

پـس از  . ا ملحـق شـد  رو به م ـ هاز روب شمشیر ۀدر گردن سرگرد ایرج حیدري
پرسی و اطمینان از آمادگی یگان اصرار کرد تا سـوار آهـو استیشـن او     احوال

قبل از طلوع آفتاب بـه تونـل   . هم صحبت شویمم و در بین راه تا دوآب وش
جمعـی از   .تونل شلوغ بـود ۀ دهان .کرد این بار وضع فرق می .رسیدیمدوآب 

حرکـت بـه سـمت جـاده     ة آمـاد  نیروهاي محلی به فرماندهی بـرادر فـاروق  
گروهی محلی نیـز   .شدند می) سلطان ساق( و سلطان اسحاق شیخان، هیروي

براي تأمین پل و تونل سازماندهی شد و یک دسته آماده شده بودند تا همراه 
و  ابـراهیم همـت  ، ناصـر کـاظمی   .حرکت کننـد  گروهان ما به سمت نوسود

مشغول رتق و فتق امور بودند امـا افـراد کـرد بـه سـازماندهی توجـه        فاروق
و  پرسی و گفتگویی کوتـاه بـا کـاظمی    پس از احوال. دادند چندانی نشان نمی
یکم به فرماندهی ۀ دست، کرد که در جناح چپ ما عمل می هماهنگی با فاروق
بـه   با زیر امر گرفتن دو گروه از نیروهـاي محلـی پـاوه    ستوان یکم یادگاري

در سمت راست  روستاي نیسانه و ر از پل دوآبحرکت درآمد تا پس از عبو
دوم را کـه  ۀ بـه دنبـال آن دسـت    .جاده و متکـی بـه ارتفاعـات حرکـت کنـد     

هدایت آن را بـه   مسئولیتخود  ،ه فرماندهی نمایدزاد بایست ستوان هادي می
نفـر و یـک    15به اسـتعداد تقریبـی    افراد محلی پاوه از یینیرو .عهده گرفتم
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 ،امـر گروهـان مـا قـرار گرفتـه بـود       تحتپیاده از یگان ژاندارمري که  ۀدست
 و همـت  کـاظمی  .را تقویت نمودنـد  ور در مسیر دوآب ـ نوسود  نیروي تک
و سفارشـات لازم را بـه   کرده را به من محول  محلی نیروي پاسدار مسئولیت

در  ،درگیري با ضـدانقلاب را داشـتند  ۀ پاسداران بومی که تجرب .عمل آوردند
به  157یل زکردند و یک دستگاه  وسط ستون و با احتیاط بیشتري حرکت می

 81انـداز   که حامـل یـک قبضـه خمپـاره     لامعلی رحیمیرانندگی گروهبان غ
ایـن اولـین   . کرد مقداري مهمات و آذوقه بود یگان را همراهی می ،متري میلی

 ایـن  ،ماشینی بود که پس از ده ماه وقفه و تردد خودروها بـه سـمت نوسـود   
جـاده در چنـدین نقطـه     ،علاوه بـر خطـر مـین    .کرد متروکه را طی میة جاد

فرسایش کلی پیدا کرده و در بعضی جاها کوه ریزش یا جریان آب جـاده را  
. کـرد  به راحتی جاده را طی مـی  باك مانند رحیمی بیاي ة اما رانند، بریده بود

یکم که  ۀدست. اي تسطیح جاده به محل اعزام شودتقاضا کردیم تا گریدري بر
العبور بودن جنـاح راسـت جـاده     به علت صعب ،کرد کمی جلوتر حرکت می
خـود را بـه بـالاي     بعـد از روسـتاي نیسـانه    امـا کرد  متکی به آن حرکت می

دشـمن   انتک تیرانـداز  انو پاسگاه شیخ در پیچ بین نیسانه .ارتفاعات رسانید
 .زمین گیر شـدیم  .هایی را به سمت ما شلیک کردند اما مؤثر واقع نشد گلوله

متري را در کنار جاده مستقر کرده و چند گلوله بـه نقـاط    میلی 81فوراً قبضه 
هدف از شلیک خمپاره بیشتر ایجاد رعـب در دل   .مشکوك تیراندازي نمودم

جلـوتر   یم ـک. از آتشبار توپخانه نیز درخواست آتش کردیم .بودضدانقلاب 
اولـین   .گسترش بیشـتري پیـدا کـرد    زمین هموارتر شد و یگان امکان. رفتیم

د امـا  نموخودي به داخل نیروهاي در حال حرکت اصابت  ةتوپ شلیک شد
. اي خالی از افراد اصابت کرده و به کسی آسـیبی نرسـید   خوشبختانه در نقطه

 و سرگرد ایرج حیـدري  پاوه فرماندار این نکته لازم است که کاظمیتوضیح 
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حرکت بودند امـا در   معاون گردان نیز در داخل ستون و همراه گروهان ما در
همـان  تعـدادي از کردهـاي محلـی هـم      .کردنـد  هی دخالتی نمیامور فرماند

همچنین قـرار بـود سـتوان     .ابتداي حرکت از ما جدا شده و همراهی نکردند
افسر نیروي مخصوص نیز مرا همراهی کند کـه او نیـز بـه مـا      خسرو شکور
 ۀهم به ما نزدیک شد و هر دو دسـت  یکم ۀدست در پاسگاه شیخان .ملحق نشد

  .به هم ملحق شدند ،است گروهان در آن محل که مقابل شهر نوسود
قـرار گرفتـه    در حدود سه کیلومتري شهر نوسود 1شیخانۀ پاسگاه مخروب

در محـل پاسـگاه    .است قرار گرفته تپه وزلیو  و بین این دو نقطه پیچ تشار
  و تـک  در پاسـگاه مرکـزي نوسـود    دشـمن مسـتقر   50تیربار کـالیبر   شیخان

 50محل شلیک کـالیبر  . با برنو ما را زیر آتش قرار دادند دموکرات تیراندازان
 حوالی پاسگاه مرکزي نوسـود  ،که بعد معلوم شد مربوط به ارتش عراق است

گـاه   تک تیراندازان کـرد یـا عراقـی هـیچ    ۀ شناسایی شد اما محل شلیک گلول
را خـاموش  آنهـا   نـون آتـش  ظمشخص نشد و آتشباري ما به سمت نقـاط م 

 ؛و در بعضـی نقـاط داراي درخـت و بوتـه بـود     زمین ذوعارضـه  آنجا  .نکرد
جـاده و  ۀ یگان در حاشی. بنابراین مخفیگاه تک تیراندازان قابل تشخیص نبود

مسئول به اتفاق استوار بیات که به عنوان  .تپه موضع گرفته بود ۀمتکی به دامن
 ةاز سـیم خـاردار فرسـود    ،کـرد  تیم تخریب و مین بردار یگان را همراهی می

. داشـت  اي رسیدیم که دید بهتري روي نوسـود  ر کرده و به نقطهپاسگاه عبو
را یکسره کنم اما ناصـر   بنا داشتم به پیشروي ادامه داده و کار تصرف نوسود

 نوسـود معتقد بود که در همان محل توقف کنیم و در گام بعـدي بـه    کاظمی
                                                      

در کنار رودخانه سیروان و نزدیک مقبرة سلطان اسحاق قرار دارد و  ـ روستاي کوچک شیخان1
  . و مشرف بر روستا احداث شده بود  در کنار جاده پاسگاه شیخان
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و سـرگرد   منطقه و تشـویق اسـتوار بیـات از کـاظمی    ة پس از مشاهد. برسیم
ة استقرار ما بیایند و پس از بررسی و مشـاهد ۀ دعوت کردم تا به نقط حیدري

آنان کمی احتیـاط   .نهایی خود را اعلام نمایندۀ ه نظریاز آن زاوی مسیر نوسود
هـاي احتمـالی    دید و تیر دشمن قرار نگیرنـد و یـا روي مـین    کردند تا در می

که در عملیات قبلی از ناحیه لگـن   کاظمی .دنکاشته شده در محل پاسگاه نرو
دانسـت   کرد را تجربه کرده بود و می دقت تیر تک تیراندازان ،تیر خورده بود

با اصرار مـا خـود را بـه آن نقطـه رسـانید و محـل        ،احتیاطی جایز نیست بی
ة بـا مشـاهد   او. و منطقه را از نظر گذرانیدکرده شلیک تیربار دشمن را تأیید 

کردم اگر بتوانیم تیربار دشـمن را   فکر می .پیشروي موافق نبودۀ اوضاع با ادام
 .کنـیم  را آزاد مـی  ه سرعت و کمتـر از یـک سـاعت نوسـود    ب ،خاموش کنیم

 »گیـریم  را مـی  به مولا با یک خیز نوسـود « :گفت استوار مهندس بیات نیز می
او  .مکـردی  تر از آن بود که مـا فکـر مـی      دهتر و کارآزمو  پخته اما آقاي کاظمی

کـرد و خبـر از    یگـان و جنـاح راسـت را مـی    ۀ عقب ـ، حساب گروهان رشـنو 
آن روز مـن و اسـتوار   . داشـت  در مدخل نوسـود  ها دموکراتمقاومت شدید 

تپـه   ،نوسود دانستیم که نیروهاي ارتش بعثی عراق در شاید دیگران نمیبیات و 
باره بیشـتر از   در این اطلاعات کاظمی یقینبه . و اطراف آن حضور دارند ربازس

از وضـعیت پـیش آمـده بـراي     ساعت آن  رددانم که او هم  اما بعید می ،ما بود
  .)در ادامه شرح این حادثه خواهد آمد( .با اطلاع بوده است گروهان دوم

گرچـه   .به هر حال او گفت که بهتر است در همـان جـا متوقـف شـویم    
ین عملیـات  شرکت در چندۀ که خود تجرب تصمیم با من بود اما نظر فرماندار

بنـابراین بـه    .کـردم  مـی احتیـاطی   بایست بـی  برایم مهم بود و نمی ،را داشت
ژاندارمري را در داخـل   ۀدست. اي آرایش دفاعی نیرو پرداختمبررسی زمین بر
پیاده با ارکان گروهان را در طرفین جاده مستقر  ۀو یک دست و اطراف شیخان
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و چند روز بعد این دسـته را روي تپـۀ سـمت راسـت جـاده آرایـش        نمودم
و عناصـري از   یکم بـه فرمانـدهی سـتوان محمدرضـا یادگـاري     ۀ دست .دادیم

اشرافیت  و نوسود پاسداران بومی را به روي ارتفاع سمت راست که بر تشار
پرتگاهی تقریباً غیر قابل عبـور   سمت چپ پاسگاه شیخان .داشت اعزام کردم
دسـتۀ   م بـه همـراه  همان مسیر جاده بود که خود ،ترین محور بود و خطرناك

و  آقـاي کـاظمی  . گروهان و عناصر تقویتی همان جـا مسـتقر شـدیم    ادوات
پس از سفارشات لازم جهت رسیدگی به سایر امور به عقـب   سرگرد حیدري

انـداز   متري و یک قبضه خمپـاره  میلی 106هاي  پس از ساعتی تفنگ .برگشتند
گریدر و بولـدوزر نیـز    به دنبال آنمتري گردان به محل رسیدند و  میلی 120

 آقـاي کـاظمی   .رسـانیدند  و خود را بـه پاسـگاه شـیخان   کرده جاده را ترمیم 
خواهی به من بگو و هر کمبـودي داشـتی    برگشت و گفت هر چه می دوباره

تو فرمانده نیروهاي خط مقدم هستی و نیروهـاي سـپاه و    !به موقع اطلاع بده
ۀ بهتر است مرا آزاد بگذاري تـا بـه هم ـ  ، ژاندارمري همه زیر نظر شما هستند

دانستم او به طور جدي بـه دنبـال حـل مشـکلات و      می. نیروها سرکشی کنم
  .توان روي او حساب کرد فع نواقص است و حامی قدرتمندي است که میر

مین ضـدنفر کاشـته شـده بـود و      الایام دور پاسگاه مرزي شیخان از قدیم
انـداز   موقعی که موضع آتـش خمپـاره   .کاملاً زیر خاك رفته بود ها اینک مین

بیـل را تـا   ۀ یک عدد مین منفجر گردید کـه کف ـ  ،شد ر میمتري حف میلی 120
گروهبـان طهـورثی نیـز    ۀ و بـه بیض ـ  کرده یک چشم سربازي را کور، نموده

بـه   .سرباز مجروح از صحنه خارج شدندو گروهبان طهورثی  .آسیب رسانید
خـود بـه کمـک    . وي گروهبان داراب ملکشاهی بـه محـل اعـزام شـد    جاي 

اي که در اختیار  ري را روانه کرده و با تعداد گلولهمت میلی 120سربازان قبضه 
عراق و سایر نقاط مظنون را زیـر  ۀ شهرك طویلنوار مرزي به سمت  ،داشتیم
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 106بـا اسـتفاده از تفنــگ    تـا رسـیدن گروهبـان شـکوري     .آتـش قـرار دادم  
 ۀتا قبض ـ مرا زیر آتش قرار داد پاسگاه مرکزي نوسود ،کاك نجیب متري میلی

تک تیراندازان دشـمن چنـد نفـري را مجـروح     . تیربار دشمن را منهدم نمایم
یک دست گروهبـان آسـیابان مـورد     و ستوان کریمیبازوي از جمله  ؛کردند

ه خمس ـ هـاي معـروف بـه خمسـه      آتش توپ. آنان قرار گرفتۀ اصابت گلول
ها به پرتگـاه پشـت سـر و سـمت      شد اما اکثر گلوله فعالدشمن نیز روي ما 

 ـ  اولدر روز  .کـرد می چپ ما اصابت  همکـاري   هـوانیروز  انعملیـات خلبان
بـالگرد   سـه فرونـد  به طوري که خلبانـان   ؛بسیار خوبی با گروهان ما داشتند

بـر فـراز منطقـه ظـاهر شـدند و بـا        ،با من در ارتباط بودندکه سیم  توسط بی
و زیر آتش تیربار کرده راهنمایی من نقاط مظنون جلوتر از یگان را شناسایی 

 ـ . قرار دادند سـیروان و در سـقف پـایین    ۀ خلبانان که ابتدا در امتـداد رودخان
جلـو   ق و روسـتاي مـرزي شـیخان   تا بالاي سلطان اسـحا  ،کردند حرکت می

آنجا  تغییر سمت دادند و بنا به درخواست من به سمت جنوب نوسود .رفتند
کبري از خلبان بالگرد  خلبان .بود که ادوات زرهی و مواضع دشمن را دیدند

 ،کـت خلبانان بـا شـلیک تعـدادي را    .اسکورت خواست تا او را حمایت کند
را زیر آتش گرفتند و در نهایت براي انهدام  و حوالی شوشمیر جنوب نوسود

آنان از انهدام تانـک و سـنگرهاي    .تانک و نفربر از موشک تاو استفاده کردند
مسیر عملیات  ارتباطی خلبانان بوده وۀ دادند و من که در شبک عراقی خبر می

  .بردم شجاعت و مهارت آنان لذت می از، کردم ا مشاهده میآنان ر
خـواب افـراد   ۀ رسیدن شب مشکل کمبود وسـایل سـنگري و بسـت    با فرا
هاي خواب افراد گروهان ما و غذاي یگـان غـروب آن روز    بسته .نمایان شد

بعضـی از پاسـداران و    .به محل رسید امـا جوابگـوي نیروهـاي مـأمور نبـود     
خـود  ة خـواب سـربازان یگـان مـا را بـراي اسـتفاد      ۀ بستسربازان ژاندارمري 
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اي بدون وسایل خواب و پوشـاك گـرم کننـده     برداشته بودند و آن شب عده
خواب افـراد پاسـدار و ژانـدارمري را بـه     ۀ مشکل نرسیدن غذا و بست .ماندند

طریق گـردان مقـدار کمـی     گرچه از ؛نمایند ماطلاع دادم تا اقدا آقاي کاظمی
کیسه گونی واگذار شد اما مشکل وسایل سنگري مانند پلیـت و نبشـی قابـل    

افـراد بـا گـود کـردن زمـین      . حل نبود و هیچ امکاناتی در اختیار یگان نبـود 
گاه و حفاظتی در مقابل سرما درست کرده و چادر انفرادي خـود را روي   پناه

  .کشیدند آن می

  فاع بیلتهنبرد خونین بر روي ارت

شدیداً درگیر آرایش نیروهـا   ساعات اولیه استقرار یگان در منطقه شیخان
سیمی توجه داشتم امـا   ها بودم و کمتر به مکالمات بی و درخواست نیازمندي

وي خـط ارتبـاطی مـا آمـده     با افرادي کـه ر  یک بار فحاشی ستوان یادگاري
تـذکر دادم   کردند را شنیدم و به یادگاري نظام توهین می مسئولینبودند و به 

مکالمات   از من خواست تا به ستوان یادگاري .توجه نکندآنها  که به صحبت
و شـد  ع خود از تپه سـرازیر  وموضضدانقلاب گوش کنم و به لحاظ اهمیت 

یکی از افـراد ضـدانقلاب کـه خـود را خلبـان      « :گفت یادگاري .نزد من آمد
ایم و او  را دستگیر کرده گوید ما ستوان رشنو کند می نیروي هوایی معرفی می

هاي  هیچ امتیازي زخمی این فرد گفت ما حاضریم بدون .اکنون زخمی است
! ین را تحویـل بگیریـد  حشما نفر بفرستید و این مجرو .شما را تحویل بدهیم

ابتـدا   .کنم را گوش میآنها  ۀاز ساعتی پیش من مکالم اضافه کرد که یادگاري
 ،انیـد خواهید زنده بم بعد گفتند اگر می .ندتقاضاي تسلیم نیروهاي ما را داشت

بـا   دمـوکرات  نشینی کنید و بالاخره تقاضاي تبادل اسراي گذشته حزب عقب
پیـدا   ».گفتند بیایید مجروحین خـود را ببریـد   اسراي جدید ما را داشتند و می
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پـذیر   بینی و امري امکـان  سیم ما توسط دشمن امري قابل پیش کردن چانل بی
و تقاضـاي   فرمانـده گروهـان دوم   ع دسـتگیري سـتوان رشـنو   واما موض ،بود
مطمئن بود که  یادگاري .ها ما را به شک انداخت اسرا و تحویل زخمی ۀمبادل

بـاور  بـه آسـانی   اي را  گرچه وقوع چنـین حادثـه   .درست استآنها  گزارش
بــراي درگیــر کــردن پرســنل اي  طئــهفریــب و توبیشــتر آن را  کــردم و نمــی
به هر حال مراتب را به فرماندهی گردان گزارش دادم کـه ظـاهراً   . دانستم می

ایشان از قبل در جریان وضعیت پیش آمده براي گروهان دوم قرار گرفته بود 
زاده مـرا بـه    بنـابراین سـرهنگ ابـراهیم   . و به دنبال اقدام لازم در این باره بود

بعـد  . دم سفارش نمود و بر هوشـیاري بیشـتر تأکیـد کـرد    ادامه مأموریت خو
 نـروي ۀ و چهل نفر همراهانش که بـر روي تپ ـ  معلوم شد ستوان یداالله رشنو

هـا   آیند و پـس از سـاعت   در می ها دموکرات ةبرن شده بودند به محاصر هلی
و یـا بـه اسـارت    شـده  مجـروح   و افراد شـهید  ۀهم ،نبرد خونین و استقامت

ریـزي   خـون  ،شـود  کـه مجـروح مـی    ستوان دوم رشنو .آیند مهاجمین در می
از آن چهـل نفـر    .آید درمی دموکرات به اسارت افراد حزبداشته و  يشدید

محاصـره شـده و خـود را    ۀ نفر موفق بـه فـرار از حلق ـ  یا چند نیرو تنها یک 
ریـزي شـدید بـه شـهادت      در اثـر خـون   توان رشنوس به یقین .دهد نجات می

از دیگـر شـهداي ایـن نبـرد      .رسیده است اما هرگز اثري از او به دست نیامد
  .پیدا شد ۀ بیلتهروي تپ است که جسدش بر یرانوندبخونین گروهبان شمس 

  شبانه روز در شرایطی دشوارهفت 

کـه در پـی آن    و بیلته روي ارتفاعات نروي بر انهدام گروهان دومۀ حادث
اي شـدید بـه نیروهـاي خـودي      ضربه ،نفر شهید و مجروح شدند 40حدود 

اینکـه   مـا بـه امیـد    .ه خطر افتاده بودها ب وارد آورده بود و جناح راست یگان
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 ،ده اسـت ش ـو عناصري از پاسداران تأمین  جناح راست توسط گروهان دوم
بـه   گرچه فرماندهان عملیات سعی کرده بودنـد بـا   ؛کردیم خطر را حس نمی

 بـه سـوي ارتفـاع نـروي     نیسـانه  از پـیچ ، افـراد گروهـان دوم   ۀگیري بقیکار
، بـه  پیـاده بـوده   ۀپیشروي کنند اما این نیروي کم توان که در حد یـک دسـت  

گیـر   زمـین  کمی بالاتر از روستاي نیسـانه  االله افشنگ فرماندهی ستوان نصرت
البته همـین حرکـت و حضـور     .پردازد با ضدانقلاب به تبادل آتش میو شده 

در محل اجراي آتش مؤثر واقع شده بود و این فرصـت را از دشـمن گرفتـه    
ها را ببندد که در این صورت  یگانۀ اصلی شده و عقبة بود تا بتواند وارد جاد

شـد و بـه محاصـره در     جـه مـی  ایگان ما از نظر تدارکات با مشکل جدي مو
در حقیقـت ضـدانقلاب جـرأت     .شـد  کار چه میۀ آمد و معلوم نبود نتیج می

به هـر حـال   . دانست اقدام به این عمل را نداشت و یا توان خود را کافی نمی
مانـده را بـه روي ارتفـاع     شود نیـروي بـاقی   می موفق نگشروز بعد ستوان اف

و دوآب تـأمین   از نیروهـاي محلـی در نیسـانه    و با استقرار پایگاهی ،بکشاند
هـاي   اجراي آتـش . تأمین شد و تشار نیروهاي مستقر در شیخانۀ جاده و عقب

تانک و تیربار دشمن روز بـه روز شـدیدتر و   ، انداز سنگین توپخانه و خمپاره
افراد گروهان ما و مأمورین از ژاندارمري و ، شد روي مواضع ما متمرکزتر می

هاي کم عمقـی   پناه سپاه فاقد امکانات سنگرسازي بودند و فقط متکی به جان
برپـا  ة موقعیت مکـانی اجـاز  ؛ بودند که خود به صورت تعجیلی ساخته بودند

 ـ داد ولی افراد چادر  هم نمیکردن چادر  سـنگر خـود    ۀانفـرادي را روي چال
هاي سلاح سنگین مربوط به ارتـش   ینک براي ما محرز بود آتشا. کشیدند می

. پیشـروي نمـوده اسـت    تا داخل شهر نوسـود او دانستیم  اما نمی عراق است
بود کـه خـودم و    تمرکز آتش دشمن بیشتر روي پاسگاه تخریب شدة شیخان

  .عمدة قوا آنجا مستقر بودیم
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متـر بـود و در دیـد     100×50زمینی به ابعاد تقریبـی   وچکمحدودة کآن 
ب به وجب آن مورد اصابت گلولـۀ تانـک و تـوپ    جو و دشمن قرار داشت

سـنگر دفـاعی و محـل اسـتقرار تعـدادي از سـربازان مـورد        . قرار گرفته بود
تجهیزات یک سـنگر اجتمـاعی   . اصابت قرار گرفت و تعدادي مجروح شدند

پناه ما بریدگی و پیچ جـادة پشـت    گاه و جان نها تکیهت. نیز به کلی منهدم شد
قسـمت عقـب آن   به ویـژه   سرمان و کانال ناقصی بود که در بخشی از پایگاه

در واقع این درگیري اولین رویـارویی و تجربـۀ مقابلـه بـا     . حفر کرده بودیم
هـاي   یگـان  ،آتش پرحجم ارتش عراق بود، امـا در مقابـل ایـن حجـم آتـش     

چـون ابتـدا قضـیۀ     .ا در حـد بسـیار ضـعیفی ظـاهر شـدند     پشتیبانی آتش م ـ
تر از آن تجربـه و ورزیـدگی    رویارویی با ارتش عراق را جدي نگرفته و مهم

متري تجربه و  میلی 120انداز  بانان توپخانه و خمپاره نه دیده ،کافی را نداشتند
در نتیجـه آتـش    .انـداز  خمپـاره هاي تـوپ و   تمرین داشتند و نه خدمۀ قبضه

 120انـداز   حتـی یـک قبضـه خمپـاره    . کرد پشتیبانی ضعیفی ما را حمایت می
متري همراه گروهـان مـا بـه عقـب انتقـال یافـت کـه در اثـر اصـرار و           میلی

بـانی   یـده مسـتقر شـد و بـا د    در نیسـانه  درخواست مکرر من چند روز بعـد 
توپخانه هنـوز در   .خودمان اهدافی را مورد اصابت قرار داده و ثبت تیر نمود

به جلوتر بـود و مـا شـاهد     کش و قوس انتخاب موضع و تغییر مکان از پاوه
البتـه همـین آتشـبار در اثـر مـداومت درگیـري و        .آتش مؤثري از آن نبودیم

به به یکی از بهترین آتشـبارهاي تیـر از نظـر سـرعت درگیـري و      کسب تجر
قدرت آتش دشـمن و نـاچیز    برتري .دقت در آتشباري روي هدف مبدل شد

و کـرده  بودن آتش پشتیبانی ما طوري بود که افراد گروهان بـه مـن مراجعـه    
در اثـر اصـابت    ی که سنگرشهاشم سربازي به نام عمو. پرسیدند علت را می
خود و همسنگرانش از بـین رفتـه   ۀ پتو و زیلو و اثاثی ۀو کلیشده توپ منهدم 
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 ـ « :بود به من مراجعه کرد و گفت دشـمن را  ۀ مگر امام نگفته است یـک گلول
مکـرر   »کنند؟ پشتیبانی قصور می مسئولینبا ده گلوله جواب دهید؟ پس چرا 

بانی را بـه اطـلاع فرمانـده    نبود وسایل سنگري و تقویت آتش پشتی مشکلات
  . رساندم گردان می

کمـک   ما روزهاي اول توانستیم یـک دسـتگاه لـودر از فرمانـداري پـاوه     
تحت امر ارکان به سرپرستی گروهبان اسدزاد از  دهنده یک تیم کمک .بگیریم

بـه مـا    سـتقر در شمشـیر  تانک مۀ و یک دستگاه تانک نیز از دستقرار گرفت 
 106نیز با یک قبضـه   عملیات گروهبان علی شکوري مأمور شد و روز سومِ

دار که خبره  این درجه. نبرد شد ۀیگان وارد صحندر بنه  ةماند متري باقی میلی
به علت دندان درد شدید روزهاي  ،متري بود یلیم 106در تیراندازي با تفنگ 

اول درگیري نتوانست ما را همراهی کند و براي انهدام یا مورد اصـابت قـرار   
بـه طـوري کـه هنگـام      ؛شـد  دادن نقاط مظنون عدم حضور وي احساس مـی 

ورودش به محل درگیري مورد استقبال و تشویق رزمنـدگان قـرار گرفـت و    
بـا   گروهبـان شـکوري   .دادند ده و نداي تکبیر سربراي او ابراز احساسات کر

که یـک قبضـه تیربـار     متري خود پاسگاه مرکزي نوسود میلی 106آتش دقیق 
کوبیـد و بـه    آن مستقر بود و چند سنگر اطراف آن را در هم می يدشمن رو

اش  احتیـاطی راننـده   در اثر بی پاوه لودر اعزامی از .داد سرعت تغییر مکان می
با توجـه بـه حساسـیت     گروهان را منهدم نمود که فرماندار 106جیپ حامل 

 106مأموریت در همان روز یک دستگاه جیپ نو مخصـوص حمـل تفنـگ    
تـلاش مـا بـراي دریافـت وسـایل       ولـی  ،ر نمـود متري به یگان ما مـأمو  میلی

هاي موجـود در   سنگري به جایی نرسید و فرمانده گردان حاضر نشد از پلیت
 را براي چـه مصـرفی در  آنها  نبودهم معلوم  .انبار چیزي به یگان واگذار کند

معاون گردان به سرگروهبان گروهـان دسـتور داده بـود تـا      است؟نظر گرفته 
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و مصــالح آن را بــراي مــا کــرده را تخریــب  مزیــديســنگرهاي موجــود در 
یـل را بـراي ایـن    زکه با تعدادي سرباز یک دستگاه  گروهبان ملکی .بفرستد

در اثـر بـرف زیـاد موفـق بـه اجـراي مأموریـت         ،برد می مأموریت به مزیدي
گیـر کـرد و بـا کمـک       یل ما در داخل برف و گلزگفت  می ملکی .شود نمی

مـا   .نتیجـه نـداد  هـم  این راه حل . آن را بیرون کشیدیم تراکتور اهالی مزیدي
چنـد روز  . بـردیم  دشمن به سر مـی  ۀهمچنان بدون وسایل سنگري زیر گلول

 ـ چالهاول محل استراحت شب خود را   درسـرویس خودروهـا    ۀاي شبیه چال
رفـت   در این چاله که توسط چند پله پایین می .نزدیکی پاسگاه انتخاب کردم

افـزود و مکـانی تمیـز و در     و دیوار سیمانی و مستحکم آن بر مقاومتش مـی 
مقـداري  ، براي درازکـش فقـط جـاي یـک نفـر را داشـت      ، وسط منطقه بود

ختم تـا از ریـزش بـاران بـه داخـل آن      ایرانیت هم روي یک قسمت آن انـدا 
روزي در اثر تلاش زیاد و از فـرط خسـتگی داخـل سـنگر      .جلوگیري شود

چند دقیقه از نشستنم نگذشته بـود کـه    .کنمرفتم تا مدت کوتاهی استراحت 
اي که در یک قدمی چاله به زمین اصابت کـرده   توپ یا خمپارهۀ انفجار گلول

، چـون کـلاه آهنـی بـر سـر داشـتم       .نمود سرم خرد رورق ایرانیت را ب ،بود
بر سر و دوشـم   که خاك و شن زیادي، ریزه سنگ ،ایرانیتة قطعات خرد شد

البته اثـرات   .جاي نگذاشت و به طور عجیبی سالم ماندم جراحتی بر ،ریخت
مدت هم باقی  ، در درازگوش و سرم وارد شد موج گرفتگی که بر چشمان و

اي محـل اسـتراحت سـربازان را نیـز منهـدم      ه توپ چاله ۀاصابت گلول. ماند
در اثـر   .نفر در یک روز به کلی از بین رفـت  14 ۀبه طوري که اثاثی ؛نمود می

از جملـه چنـد نفـر از    ؛ ها چندین نفر نیـز مجـروح شـدند    باران عراقی گلوله
دسـت و  ۀ حی ـاز نا گروهبان آسـیابان و سـتوان کریمـی    سربازان ژاندارمري،
تیرانـدازان قـرار    از ناحیه پا مورد اصابت تیر مسـتقیم تـک   گروهبان بختیاري
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  .گرفتند
در  .مداطـراف پایگـاه ز   دریک روز صبح زود بـا روشـنایی هـوا گشـتی     

ة نـد لـدوزر و یـک سـرباز کمـک ده    وب ةراننـد  ،مراجعت گروهبان شـکوري 
سـرماي   .بهداري را در کنار آتشی دیدم که از تخته و چوب برافروخته بودند

اي چهـارنفري گرداگـرد    صبحگاهی مرا نیز به سمت آتش کشید و چند دقیقه
با چنـین کارهـایی کـه    اینکه  با. آتش سرپا ایستادیم و مشغول صحبت بودیم

از روز مـرا  کردم ولی سـرماي آن سـاعت    مخالفت می ،احتیاطی بود نوعی بی
اي در  ناگاه انفجار شـدید گلولـه   .را آزاد بگذارمآنها  قانع کرد تا طلوع آفتاب

شدت انفجـار باعـث شـد تـا هـر کـدام بـه         .اي به وجود آورد کنار ما فاجعه
گرچـه مـوج انفجـار     .بعد از لحظاتی بـه خـود آمـدم    .اي پرتاب شویم گوشه

و گوشم دردي ایجـاد کـرده   تعادلم را به هم زده بود و صداي انفجار در سر 
ام  مگر ترکش کوچکی که بـه چانـه   ؛اي به بدنم نرسیده بود آسیب عمده ،بود

ریـزي   اي بـود و مقـدار کمـی خـون     خورده بود که احتمالاً ریگ پرتاب شده
لـدوزر در کنـارم افتـاده بـود و ماننـد      وب ةرانند .به سراغ دیگران رفتم. داشت
سر گوسفند اي بـه   تـرکش برنـده   .کـرد  مـی ش فـوران  اي خون از گلوی ریدهب

باند جنگـی همـراه    .اش را قطع کرده بود گلویش اصابت کرده بود و خرخره
او کارش ساخته  .ریزي قطع شود خود را باز کرده و گلویش را بستم تا خون

بـه  ؛ رفـت  حیاتش نمیۀ اما امیدي به ادام زد دست و پا میبود و گرچه هنوز 
در  .در بین راه به شـهادت رسـید   بیمارستان پاوه طوري که قبل از رسیدن به

او مـرا   .شد بهداري شنیده میة اي دیگر صداي فریاد سرباز کمک دهند گوشه
خـود را   !به دادم برس !سوختم، گفت جناب سروان سوختم زد و می صدا می

هـایش را بیـرون    ه کـرده و روده ترکشی آتشین شکم او را پار .به او رسانیدم
هـاي کمـک    بچـه  .سـوزاند  و داخل شکمش اعضاي داخلی را میبود ریخته 
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بهداري را با فریاد احضار کردم تا بر بالاي سرش برسند و زخـم او را  ة دهند
این سرباز زنده ماند اما جانباز گردید و دیگر هیچ گـاه   .موقتاً پانسمان نمایند
هم ایـن جـا    مرا صدا کرد و گفت شکوري دیگري سرباز .به یگان بر نگشت

جـوابی نـداد    .صدایش زدم .او بیهوش افتاده بود .به بالینش رفتم .افتاده است
 !نش را باز کرده و پلکـی بـه هـم زده و چشـمانش را بسـت     ااما یک بار ده

پلـک  ة و اشـار  این ندا .تکلم نیستاحساس کردم صدایم را شنید اما قادر به 
تـرکش  . چشم در واقع وداع و آخرین ارتباط دو یار و همکار صـمیمی بـود  

اش  جمجـه  .ریـزي نمـوده بـود    ده و مغزش خونکردرشتی به سرش اصابت 
به کمک افـراد بهـداري شـکاف سـرش را      .شکسته و خون از آن جاري بود

 ةنـد بلافاصله او را نیز داخـل اتـاق وانـت سـیمرغ و کنـار کمـک ران       .بستیم
وانت به سرعت به حرکت  .نمودیم بیمارستان پاوه ۀبولدوزر قرار داده و روان

او  ،از پشت سر تا جایی که خودرو در پیچ جاده از دید ما پنهان شـد  .درآمد
دانستم دیگـر او   می .کندیمدل با حسرت از او به ناچار دیم و کررا مشایعت 

و بار دیگر جوانی متعهد و جـدي و متخصـص در کـاربرد     ؛خواهیم دیدرا ن
سـان   بـدین  .ما را حمایت نخواهد کـرد  به نام شکوريمتري  میلی 106تفنگ 

کـه   گروهـان  داران تـرین درجـه   تـرین و صـادق   شجاع، ترین خلصمیکی از 
حتی افراد وظیفـه   .از بین ما رفت ،به فرمان بود همیشه آماده به رزم و گوش

به شایستگی و فداکاري او اعتماد داشتند و عروج او حقیقتـاً  نیز جدیدالورود 
  .شدیم ثرما بود و جداً متأۀ اي روحی براي هم ضربه

پس از این حادثه و با بررسی و دقت بیشتر متوجه شدیم که یک دستگاه 
در موضـعی   تر از دکل مخابرات نوسـود  و پایین در تپه وزلی ها تانک عراقی

رفته و هنگام تیرانـدازي بـه روي سـکوي آتـش بـالا       از پیش تهیه شده فرو
آن روز صـبح نیـز قبـل از طلـوع      .رود آید و دوباره به سنگرش فـرو مـی   می
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روي جمع ما تنظیم ما در اطراف آتش دوربین تیراندازي را  ةآفتاب با مشاهد
ة و از رد مجـروح اي دو نفـر را شـهید و یـک نفـر را      و با شلیک گلولهکرده 

  .و مرا نیز دچار موج انفجار و ناراحتی روحی نمودکرد عملیات خارج 
الهـی و   حـزب ، ر کـه شخصـیتی متعهـد   ف ـ یک روز سرگرد حسین شهرام

اتفـاق یـک نفـر سـروان و یـک نفـر اسـتوار از        انقلابی شناخته شده بود بـه  
خـط  آنـان وضـع    .پدافنـدي گروهـان شـد   ۀ هوابرد وارد منطقة نیروهاي ویژ

ر کـه  ف ـ شـهرام  .و مشکلات را پرسـیدند کرده را مشاهده دفاعی و رزمندگان 
ک بـه کم ـ  ،پناه دید مشکل اصلی را نبود وسایل سنگرسازي و سنگرهاي جان

کلنـگ کـه   و دو نفر همکار خود و با استفاده از مقداري کیسه گـونی و بیـل   
یک  ،ی به دستم رسیده بوداله غروب روز قبل توسط ستوان یکم علیرضا فتح

بلـوز   .او فردي قـوي و بـا اراده بـود    .سنگر استراحت در دل آن تپه ساختند
ک دوسـتانش سـنگر کـوچکی بنـا نمـود و ضـمن       خود را درآورد و به کم ـ

او و همکارانش هنگام ظهر مقـدار کمـی    .درس عبرتی هم به ما داد ،آموزش
. نماز را خوانده و تعقیبات نماز را به جا آورده و دعـا نمودنـد   خوردند،غذا 

نمـاز   يکوچکی از ادعیه همراه خود داشتند و پـس از ادا ۀ آنها هر یک کتابچ
کرد تا با امکانـات موجـود    می ها را تشویق ر بچهف شهرام .دنداز آن استفاده کر

سربازان ما خسته بودند امـا ایـن حرکـت او بسـیار مـؤثر       .پناه تهیه کنند جان
متـري گروهـان    میلـی  106توپی به داخـل مهمـات    ۀگلولدر این حین  .افتاد

ر سـریعاً  ف ـ سرگرد شهرام .تش گرفتآآنها  چند گلوله ازۀ اصابت نمود و پوک
بـه   ؛کمک مؤثري نمودآنها  دوید و با پاشیدن آب و خاك در خاموش کردن

در ایـن کـار دسـتش     .انفجاري آتش خاموش شـد  گونه طوري که قبل از هر
تیم او تا عصر در کنار ما باقی ماندنـد و   .چکید مجروح شد و از آن خون می

از او و همراهـانش تشـکر    .من خواستند تا در صورت نیاز نزد مـا بماننـد   از
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 نزدیک غـروب بـه پـاوه   آنها  .تشریف ببریدشما  ،لزومی ندارد گفتمنموده و 
  .گشتندبر

بـه لحـاظ    هـاي مقابـل تشـار    و تپـه  نیروي دفاعی خط مقدم در شیخان 
مقابـل آتـش    و در ،نبود پشتیبانی آتش مناسب نداشتن وسایل سنگرسازي و

پذیر شده بود و گزارشات ما  پرحجم و متمرکز بعثیون عراقی به شدت آسیب
کردند  شاید فرمانده گردان و ستاد او فکر می .شد نیز چندان جدي گرفته نمی

بـه  آنها  در نتیجه قدرت آتش و توانما در مقابل عناصر ضدانقلاب هستیم و 
به هر حال . قوي باشد آتشبه سنگرسازي و پشتیبانی  قدري نیست که نیازي

معـاون   ه فرمانده گردان و سرگرد حیـدري زاد یک روز عصر سرهنگ ابراهیم
از قضـا آن   .شـدند  وارد پایگاه شیخان پاوه فرماندار به اتفاق آقاي کاظمیاو 

نگاهی گذرا بـه  آنها  .ساعت آتشباري دشمن قطع شده بود و اوضاع آرام بود
داران  تعدادي از سـربازان و درجـه   .ته و به داخل ماشین برگشتندمنطقه انداخ

به فرمانده گردان اعتراض کرده و از او درخواست پشتیبانی آتش توپخانـه و  
   .خمپاره و ارسال وسایل سنگرسازي و غیره را داشتند

هاي پشتیبانی آتش را به آن  بود که نارسایی عاملیمحدودیت مهمات هم 
 120روزانـه مهمـات    ۀگفـت سـهمی   مثلاً معاون گردان می .نمودند مرتبط می

شـد   اگر آن هم درست تیراندازي مـی  البته ؛متري ده گلوله در روز است میلی
  !ما راضی بودیم
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در مقابـل دشـمن در پایـان      139شماي آرایش نیروهاي خط مقـدم گـردان   
و محورهـاي هجـومی تـک هماهنـگ      )24/10/59( عملیات تصرف شـیخان 

  30/10/59شده تیپ عراقی در مورخه 

 پاسگاه شیخان
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19  
تیپ عراقیة هماهنگ شد تک  

  
مدت یک هفتـه تبـادل آتـش بـین نیروهـاي مـا از یـک طـرف و نیروهـاي          

نبـرد  عصـر روز هفـتم    .ضدانقلاب و ارتش عراق از طرف دیگـر ادامـه داشـت   
متمرکـز   دشمن روي پایگاه شیخان ۀاي آتش توپخان سابقه ه طور بیب) 30/10/59(

تـر   پـیش  .ثبت تیر خود را تکمیـل نمـود   ،ضمن درهم کوبیدن پایگاهدشمن  .شد
یـک   ،پاوهۀ علاوه بر عناصري از نیروهاي محلی منطق گفته شد در پاسگاه شیخان

در طـرح قـرار    .دسته از نیروي ژاندارمري هم زیر امر گروهان ما قرار گرفته بـود 
 .رسـیدند  نفـر مـی   30نفر باشد اما در عمل به نـدرت بـه    50بود تعداد این افراد 

گروهان ژانـدارمري را کـه    یفرمانده .فرمانده این دسته افسري بود به نام کریمی
سـروان   ،بود و یک یگان عملیات به آن اضـافه شـده بـود    اینک تقویت هم شده

بر عهده داشت که در طول یک هفته درگیري چند بار شخصـاً   مفروض احمدیان
   .آمده بود و بر اوضاع نظارت داشت شیخانۀ به پاسگاه مخروب

خیلـی   کریمـی  هـاي نگهبـانی سـتوان    شب هفتم هنگام سرکشی به پست
او گفت جوانمردها چـاي   .اصرار کرد تا در سنگر محل استراحت او بنشینیم
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 .اند و عادت به زندگی در چنین شرایطی دارنـد  آنها با سلیقه. اند درست کرده
محلـی کـه بـه صـورت      و چند نفر کـرد  نزد ستوان کریمی. ..افتخار بدهید و

. گفتنـد نشسـتم   را جوانمرد میآنها  کردند و پیمانی در ژاندارمري خدمت می
سـلطان  (از کرامات و قـدرت سـلطان اسـحاق    وا .کریمی بیان گیرایی داشت

قرار داشـت   مرزي شیخان ۀاش در کنار رود سیروان و در نقط که مقبره) ساق
من هشدار داد کـه بـه افـراد ابـلاغ کـنم تـا مبـادا        کرد و به  بسیار صحبت می

تـر   گنبد کوچک سلطان اسحاق پـایین  .اي به سمت سلطان شلیک کنند گلوله
روزهـاي قبـل شـهید     .قرار داشـت  از یگان و نزدیک روستاي مرزي شیخان

 ـ       یمیل 106با تفنگ  شکوري  ۀمتـري بـه سـمت پـل چـوبی بـر روي رودخان
ضـدانقلاب قـرار   ة سیروان در آن نزدیکی تیراندازي کرده بود تا مورد استفاد

 !شد کیسـت  دیده می دانستیم سلطان ساق که در نقشه نوسود نگیرد اما ما نمی
گفت سلطان رهبر  ،دانست می) هیلال یعل( که خود را اهل حق ستوان کریمی

مرتبت و جایگاه ة دراویش اهل حق و از عرفاي بزرگ اسلامی است و دربار
اي ما در  او معتقد بود که مقاومت یک هفته .او در میان اهل حق صحبت کرد

او به طور جـدي و بـا یقـین     .مقابل دشمن قدرتمند از کرامات سلطان است
چنـد بـار تلفنـی و بـا      »!می و نگهـدار ماسـت  این سلطان دین حا« :گفت می

هاي مراقبـت را کنتـرل نمـودم و     ش عناصر نگهبانی و پستبخ فرستادن پاس
 .بـه درازا کشـید   یک نصف شبهاي کریمی و جوانمردها تا ساعت  صحبت
 ـ در آن  طبـق   .محـل اسـتراحت خـود رفـتم     ۀساعت از پیش کریمی بـه چال

هاي نگهبانی دور تا دور پایگاه هم براي سرکشی به طرف سنگر هماهنگی او
 کـرد و  شنیدم که با سربازان ژاندارمري که هوشیار نبودند بحث مـی  می ؛رفت
آن شب تقریباً خیالم راحت بود و تا آن لحظه سکوت  .نمود را تهدید میآنها 

سـیم   متصـدیان تلفـن و بـی   یـک نفـر از    .و آرامش در منطقه نیز برقرار بـود 
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ها را از طریـق تلفـن    ود توجیه کردم تا مرتباً نگهبانگروهان را که در کنارم ب
بـا   .تا کنترلـی بـه عمـل آورم    د و پاس بعد از او مرا بیدار کندنبیدار نگه دار

لباس کامل به جز پوتین دراز کشیدم و هنوز به خواب نرفته بودم که سـتوان  
حمله کرده و هـم اکنـون درگیـر    تماس گرفت و گفت دشمن به ما  یادگاري

بالاتر از مـا   یکم به فرماندهی ستوان یادگاري ۀدست .نبرد هستیم و کمک خواست
  .داد متر حد سمت راست گروهان را پوشش می 600تقریبی ۀ و به فاصل

یگـاه  از دو روز قبل بیشتر نیروهاي محلی پاسدار را نیز به پایگـاه او و پا  
تقویت شـوند و هـم از تـراکم افـراد در     آنها  دسته دیگر فرستاده بودم تا هم

د نـژا  و گروهبـان فـلاح   از ستوان وظیفه ورقی .جلوگیري شود پایگاه شیخان
کـات دشـمن را تأییـد کردنـد     نیـز تحر آنهـا   .دوم سؤال کردمۀ دست مسئولین

را بـه فرمانـده    موضـوع  .آتش هم سکوت را شکستشدن صداي رد و بدل 
چی را مـأمور کـردم تـا بـه      سیم هاي پشت سر اطلاع داده و بی گردان و یگان

 .هـا اطـلاع داده و آمـاده بـاش بزننـد      شبخ قسمت ژاندارمري و پاس هفرماند
بهارونـد   ه کمـک سـرباز منـوچهر   متري رفته و ب میلی 81ۀ سریعاً به پاي قبض

گروهان روانه کـرده و   2و  1هاي  در مقابل دسته تشارة قبضه را به سمت در
در این  .شلیک نمودم و تشار وزلیة موجود را به محدودة تعداد چهل خمپار

  .نیز گشوده شد ید دشمن روي پایگاه شیخانآتش شد حین
صـدم ایـنچ را در    75و کـالیبر   50ارتش عراق چند قبضـه تیربـار کـالیبر   

هاي ما تسلط داشتند مسـتقر کـرده    و ارتفاعات اطراف آن که بر پایگاه نوسود
هـا و   نک و سایر مسلسلبود و از تیربارهاي دوشکا مستقر بر روي نفربر و تا

 .کرد و پایگاه را زیر آتـش قـرار داده بـود    هاي تانک و نفربر استفاده می توپ
هـاي نشـان    سرباز با تیر مستقیم توپ خود آتـش ۀ تانک و نفربر مستقر در تپ

 ـ .کردنـد  شده را بر روي پاسگاه اجرا می عـراق نیـز عصـر روز قبـل     ۀ توپخان
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ی از آتش بر روي پایگاه باریدن گرفته بـود  تنظیم تیر نموده بود و اینک انبوه
ایـن آتشـباري دشـمن کـه بعـداً       .و به قولی جهنمی از آتش ایجاد شده بـود 

 20متعـارف و یـا حـداکثر     ۀبه جـاي ده دقیق ـ  ،معلوم گردید آتش تهیه است
حدود سه ساعت مداومت یافـت و دشـمن    ،ها دیده بودیم دقیقه که در طرح

از آنجـا   یکسان کرده و هر گونه مقاومت را در قصد داشت پایگاه را با خاك
ها و تجزیه  بررسیدر  .را تصرف نمایندآنجا  بین برده و سپس با نیروي پیاده

ور عراقـی بـه شـرح زیـر      طرح عملیات نیروي تک ،و تحلیل بعد از عملیات
  .آشکار گردید

تا نزدیکی مواضـع مـا جلـو    دشمن  ةدر تاریکی ابتداي شب نیروهاي پیاد
ده کـر تقاضـاي آتـش تهیـه    گسترش خط احتمالی  رپس از استقرار دو  آمده
ها با سـهولت و بـدون    انهدام کامل پایگاه تصمیم داشتند پس از ها عراقی .بود

ها شوند اما اجراي آتـش نیـروي مـا بـر روي      برخورد با مقاومت وارد پایگاه
 .نماینـد  زودتر آتش نزدیک را نیز شروعآنها  دشمن باعث شد تا ةنفرات پیاد
 عراقی با راهنمایی و کمک افراد خائن منسوب به احزاب  ةور پیاد عناصر تک
از مسیرهاي شناخته شده و به درسـتی بـه خـط هجـوم و      و کومله دموکرات

ها که بـه طـور دقیـق      آتش دوربرد تیربارها و تانک .موضع تک رسیده بودند
شـد   دادند بیشترین تأثیر را داشت و باعث می را هدف قرار می پایگاه شیخان

تا رزمنـدگان مـا نتواننـد بـه درسـتی روي محـل پیشـروي نیروهـاي پیـاده          
ها تیراندازي مهمات سنگین ما تقریبـاً تمـام    در طول ساعت .تیراندازي نمایند

یـک  تنهـا آتـش کمکـی مـا      .بود اتمامو مهمات سلاح سبک نیز در حال  .شد
و در داخل گروهـان   بیلته ۀمتري مستقر بر روي تپ میلی 120انداز  قبضه خمپاره

براي ما اجراي آتـش   آن قبضه تحت نظر ستوان دوم افشنگۀ خدم بود که دوم
مرتبـاً   ،که خـود نـاظر انبـوهی از حجـم آتـش دشـمن بـود        افشنگ .ندکرد می
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  .دادم را به او می و تشار تپه وزلی، سرباز ۀپرسید کجا را بزنیم؟ آدرس تپ می
یـروي  نبنـابراین   .ما به فرمانده گردان جدي تلقی نشده بود هاي گزارش 

بـه   تـی آتـش پشـتیبانی توپخانـه هـم     ح شـد و نکمکی براي تقویت ما اعزام 
 دموکرات سه نفر ،ه گفته بود دوزاد ابراهیم دوم سرهنگ .گردیداجرا ن درستی

ها این همـه سـر و صـدا راه انداختـه و درخواسـت       کنند و این تیراندازي می
احتیاط و پشتیبان خط اول را پاسداران بومی و مـأمور   نیروي! کنند کمک می
مـا مسـتقر    و چند کیلومتر پشـت سـرِ   دادند که در روستاي نیسانه تشکیل می

 عملیـات  و رهبـر  طـراح  هاي قبلـی بـا ناصـر کـاظمی     طبق هماهنگی .بودند
قرار بـود تـا در صـورت هجـوم      ،فرمانده سپاه پاوه و ابراهیم همتپاسداران 

آن  .ما را تقویـت نمایـد  یگان نیروي احتیاط وارد عمل شود و  ،دشمن و نیاز
هم به من قول  همت .در ارتباط بودم و درخواست کمک کردم شب با همت
را صـادر   و گفت دستور حرکت به نیروهاي مسـتقر در نیسـانه   مساعدت داد

رفـت و   هـا تحلیـل مـی    نیروي مقاومت پایگـاه  .نبودآنها  ام اما خبري از کرده
را  چند بار درخواست خود براي کمک از همـت  .پیشروي دشمن آشکار شد

 ،گفت نیروها در حال نزدیک شدن به شـما هسـتند   هر بار او می .تکرار کردم
بعد از عملیات علت را از آقاي  .گاه این نیروي کمکی وارد عمل نشد اما هیچ

او گفت حجم آتش دشمن  .ش فرمانده نیروي احتیاط پرسیدمفرو طاهر گونی
 .توانستند از سد آتـش بگذرنـد  نروي را مسدود کرده بود و نفرات ما راه پیش
شدت آتش دشمن اجـازه الحـاق بـه نیروهـاي      ، ولیشجاعی بود فرد ،طاهر

  .تحت امر او را نداده بود
آغاز  یورش سربازان عراقی در مقابل پایگاه شیخانصبح  4حدود ساعت 

 ـ   ها نقطه دیـده مـی  آتش تفنگ دشمن از صدۀ شعل .شد ۀ شـد و شـلیک گلول
ة تقویـت شـد  ۀ حکایـت از حضـور یـک گروهـان یـا دسـت      آنها  7 جی.پی.آر
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 یسـازمان  7جـی .پـی .قبضـه آر  پـنج ما در گروهان خـود   .کرد زن می جی.پی.آر
ایـن در   .داشتیم اما اینک یک یگان با موشـک انـداز بـه مـا حملـه کـرده بـود       

موج گرفته یا شهید شده بودند و ، مجروحشرایطی بود که مدافعین پایگاه اکثراً 
 3 ـهـاي ژ ـ  شکل کمبود مهمات و گیر کردن تفنگممانده با   نیروي ناچیز باقی

   .مواجه بودند
هنگام گرد و به ویژه  دن وشدر اثر تیراندازي زیاد و داغ  3 ـهاي ژ تفنگ

 ـ خاك و کثیفی جان لوله دچار گیر در آلات متحرك می رد شوند و با وجود ب
آن شب که خود در کنـار   .وب و اثر بخشی گلوله این عیب عمده را دارندخ

   .را عوض کردم ام سه بار اسلحه ،کردم رزمندگان به دشمن شلیک می
تر از ما و در پیچ جاده پارك  یک دستگاه تانک مأمور به گروهان که عقب

 در این نبرد دفـاعی شـرکت   ،توپ دشمن محفوظ بماند ۀکرده بود تا از گلول
اش ابـلاغ   گروهبان دوم براتعلی همتی را فرسـتادم تـا بـه راننـده     .بود نکرده

همتـی   .نماید که سریعاً با آتش تیربار و توپ خود به دشمن تیرانـدازي کنـد  
یـک نفـر پزشـکیار    ! اش حاضر بـه همکـاري نیسـتند    برگشت و گفت خدمه

ویـژه آن  او در طول مأموریـت بـه    .شجاع و متعهد از پاسداران همراه ما بود
هـا ابـلاغ    دستورات را به قسـمت  و او در کنارم بود .شب کمک مؤثري نمود

مهمـات بـه پـاي کـار      .گفـت  ها را به مـن مـی   وضعیت و نارسایی و کرد می
او و همتی را  .داد آورد و کار پانسمان را به کمک چند نفر سرباز انجام می می

این بـار   .دنه تیراندازي نمایرا وادار ب ويدوباره نزد فرمانده تانک فرستادم تا 
من آمد و گفت ما دید نـداریم و   پیشاستواري که فرمانده تانک بود شخصاً 

 ـ   !شود تیراندازي کـرد  شب نمی .بینیم جایی را نمی روي مـا   هبـه او گفـتم روب
سـرت را   .ات اصابت کند دشمن اسـت  هر جایی گلوله .اش هدف است همه

بـه   نیـازي  .شـود  اي در مقابل ما شـلیک مـی   از هر نقطه ؛بالا بیاور و نگاه کن



 عبور از سیروان/  212

وسط منطقـه را در نظـر   ، سریعاً تانک را به جلو بیاورید؛ دقت آنچنانی نیست
اسـت و تهدیـد    نوسودة محور پیشروي دشمن جاد .بگیر و اطراف آن را بزن

بـه او  . هنوز تردید داشـت  .ستکردم اگر قصور کنید جان خودتان در خطر ا
بـه گروهبـان    !اي و الان بایـد جبـران کنـی    نهیب زدم که تا حال قصور کرده

هر کدام از خدمه  .روي تا سریعاً وارد عمل شود همتی گفتم همراه استوار می
 70استوار قبول کرد و موجودي مهمـات را   !با تیر بزنهمکاري نکردند او را 

او رفت و همتی را  .ستم سرعت عمل به خرج دهداز او خوا .گلوله ذکر کرد
ابتدا یک رگبار چند تیري  ،به او گفتم اگر همکارانش بهانه آوردند .صدا زدم

شاید حاضر به همکـاري   .تانک شلیک کنۀ هوایی شلیک کن و سپس به بدن
تعیین شـده انتقـال داده و بـا سـرعت      ۀدستگاه را به نقط ،تانک ۀخدم. شوند

در  .جود را به سمت دشمن شلیک کردند و خـوب جنگیدنـد  موۀ هفتاد گلول
دشـمن   7جـی .پـی .موتور مورد اصابت موشـک آر ۀ از ناحیآنها  تانک نهایت

تانک و یک نفر سـرباز   هدر این نبرد استوار فرماند .قرار گرفت و از کار افتاد
ۀ بـدین ترتیـب خدم ـ   .خدمه به شهادت رسیدند و نفر بعدي مجروح گردیـد 

  .خود را ادا کردند تانک نیز دین
 2و 1هـاي   دشمن که به ارتفاعات سمت راست ما و به دسته ةنیروي پیاد

بـه علـت شـیب تنـد ارتفـاع و تسـلط رزمنـدگان         ،گروهان حمله کرده بـود 
بنابراین  .ها نشد متحمل تلفاتی شده و موفق به تصرف پایگاه ،آنها گروهان به

در  ،شـدند  نیـز پشـتیبانی مـی   اکثریت نیروي دشمن که اینک با نفربر و تانک 
در کنار جاده قرار داشـت  که  مسیر جاده و اطراف آن به سوي پایگاه شیخان

افـراد خواسـته بـودم تفنـگ بـه دسـت بگیرنـد و در        ۀ از هم ـ. سرازیر شدند
چـی   سـیم  حتـی بـی   ؛شـرایط بحرانـی شـده بـود     .سنگرهاي جلویی بجنگند

همه را براي دفـاع   ؛هاي بهداري و کمک دهنده متري میلی 81 ۀخدم، همراهم
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سـیمی   هاي بـی  بسیج کردم و در آخر چنان مشغول تیراندازي بودم که به پیام
اي تـوپ و موشـک   ه ـ آتش و دود ناشـی از انفجـار گلولـه    .دادم جواب نمی

 ۀدسـت  50تیربـار کـالیبر    .پایگاه را تیره و تار کـرده بـود  ۀ محوط 7جی.پی.آر
دور را  ۀام ابتـدا جنـاح چـپ و منطق ـ    ژاندارمري در نزدیکـی سـنگر دفـاعی   

گروهبان شجاعی که تیرانداز آن بود و با تسلطی که بر قبضـه   .داد پوشش می
کـه  او از من کمک خواسـت   .کرد داشت به شدت روي دشمن تیراندازي می

در حال پیشـروي در  او بتواند نیروهاي تا دو نفري تیربار را تغییر مکان دهیم 
ناچـار شـدم    .تیربار خیلی داغ کرده بـود  بدنۀ .جلو پایگاه را هدف قرار دهد

ها شلیک  رد را که او هم در کنار ما به سمت عراقییک نفر جوانمرد کُ ۀعمام
بـه  با دست گرفتـه  کرد از سرش بردارم و با استفاده از آن پارچه قبضه را  می

پـس از اسـتقرار تیربـار آن     .تقال دادیـم موضعی مشرف بر نیروهاي عراقی ان
امـان   او بی .دلاور مرد ژاندارمري نیروهاي دشمن را زیر رگبار تیربار قرار داد

کردم بـه خـوبی    و احساس میکرد  میشت سر هم شلیک پنوارهاي تیربار را 
د کـه  واما متأسفانه دقایقی از استقرار او نگذشته ب، کند را درو می دشمنافراد 

باعـث شـد    ،نفربر در کنار ما سه نفر ۀیا گلول 7جی.پی.ک موشک آرانفجار ی
رد به شدت مجروح و رو به عقب پرتاب شود و یک چشـم آن  تا جوانمرد کُ

 .و خون از صـورتش سـرازیر شـود   شده از جان گذشته نابینا  دار غیورِ درجه
را صـدا زدم و دو نفـري کشـان     ستوان کریمی .گروهبان نالید و کمک طلبید
اي کشیدم تا مورد اصابت تیر مستقیم قرار نگیـرد   کشان او را به پشت دیواره

نـه کسـی در اختیـار بـود و نـه وقـت        .فرصتی به مداواي او بپـردازیم  و در
ریـزي و درد شـده و بـه     داشتیم و آنان دچار خونرا رسیدگی به مجروحین 

 7/12تیربـار   ،دن گروهبـان ژانـدارمري  با مجروح ش .شدند میحال خود رها 
هـا داشـت بـدون     نقش خوبی در سد پیشروي عراقـی که متري آن یگان  میلی
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  .خدمه ماند و آتش آن خاموش گردید
ژاندارمري را مأمور کنترل  ۀدست هفرماند در ابتداي درگیري ستوان کریمی

متـر بـا دیـدگاه خـودم      15که حدود  و هدایت بخشی از نیروهاي خط مقدم
 سـتوان کریمـی   .دادند نمـوده بـودم   فاصله داشت و جناح چپ را پوشش می

 .داد مـی  وضـعیت را گـزارش  و آمـد   مـی نـزد مـن   خیز و خمیده  نیمچند بار 
ند اما میـدان دیـد   نمود را حفاظت می شیخان ۀنیروهاي ما به صورت دایره تپ

و تیر کلاً به سمت دشمن بود و جناح چپ و عقب گروهـان بـه جـز مسـیر     
درجه  85و بعد از آن شیبی حدود  داشتیمجاده فقط تا چند قدمی دید و تیر 

امکان صـعود از  هم و افراد بومی یا مجرب  العبور قرار داشت صعبو بسیار 
نزد من آمد با اضطراب زیـاد گفـت    بار آخر که ستوان کریمی .داشتندنآن را 

اند و چند نفري هم که زنده هسـتند   افراد مدافع ما اکثراً شهید و مجروح شده
نیروهـاي عراقـی    .نـد ا هبه علت نداشتن مهمات به کناري خزیده و پناه گرفت ـ

سـاعه  لا او به من گفت !ند و دیگر کسی قادر به دفاع نیستا هوارد پایگاه شد
اگر دیر بجنبی تـو را  ، بهتر است سریعاً خود را نجات دهی !شوي دستگیر می

چـون فرمانـده هسـتی بـه شـما رحـم        ،کشند و اگر زنده دسـتگیر شـوي   می
او را رد کـردم و گفـتم مگـر    ۀ گفت .آورند د کرد و چشمانت را در میننخواه

او گفت مـن   .کنیم مانیم و دفاع می تا آخر می !جان ما عزیزتر از دیگران است
بـه او نهیـب زده و بـا     .ها بیفـتم  و حاضر نیستم زنده به دست عراقی روم می

چـه  ، گفتم مهمـات را ببـر و بـه کمـک سـربازان بـرو       3 ـاشاره به مهمات ژ
دافعی وجـود  م ـاو گفـت دیگـر    ؟جانت را نجات دهی خواهی ؟ میگویی می

طر دستگیري را گوشـزد  مجدداً خ. ندارد تا مهمات را مورد استفاده قرار دهد
دوبـاره از او   !کاري از ما ساخته نیست و ایم کرد و گفت فقط ما دو نفر مانده

فرصـت بحـث    .خواستم تا رزمندگان جناح چپ را تشویق به مقاومـت کنـد  
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خـود بـه    .چپ پایگاه حرکـت کـرد  ۀ گوشبه کریمی از من جدا شد و  ؛نبود
 هوهبـان همتـی را صـدا زد   گاه و گریپزشکیار پاو سمت راست خیز برداشتم 

و با آتـش   دها برسانی خود را به سنگر دفاعی بچه هگفتم در امتداد جادآنها  به
ها در آن قسمت نفوذ کرده و  را کمک کنید و نگذارید عراقیآنها  سلاح خود

چـی همـراهم قـبلاً     سـیم  سرباز بهارونـد و بـی   .امتداد جاده جلو بیایند یا در
ام آمـاده کـرده    فشنگ در داخـل سـنگر دفـاعی   تعدادي خشاب اضافی پر از 

کـردم   مـی کردم و از زمین و سنگر حداکثر استفاده را  مرتب شلیک می .ندبود
توان ادعا کرد که مجروح نشدن من امـري عجیـب و شـبیه     می .تا تیر نخورم

. کسانی که در کنارم بودند شهید و یا مجروح گردیدنـد ۀ معجزه بود زیرا کلی
هاي دوربرد به داخل پایگاه قطع شد اما رگبارهـاي   و سلاحآتشباري توپخانه 

دیگر کسی در اطرافم نبود و صـدایی از   .نزدیک در داخل پایگاه ادامه داشت
دوباره در پناه دیواره و کانـال بـه جنـاح     .رسید هاي خودي به گوش نمی بچه

قصـد داشـتم تـا گروهبـان همتـی و       .راست رفتم تا اوضاع را بررسـی کـنم  
  8یـا   7بـاره هیکـل درشـت و بلنـد قـد       ر پاسگاه را صدا بزنم اما یکپزشکیا

کـه از محـل سـنگر    آنهـا   .ظاهر شد يمتر 10تقریبی ۀ سرباز عراقی به فاصل
ۀ تعیین شده براي همتی و پزشکیار عبور کرده و اینک در امتداد جاده به عقب ـ

ردنـد و  ک به مقابل و اطراف خود رگبارهایی شلیک می ،گروهان رسیده بودند
الخمینی  ن کلماتی مانند جیشادیدند با بی آنان که کسی را در جلوي خود نمی

مطمئن شدم پزشکیار و گروهبـان همتـی و دیگـر     .طلبیدند مبارز می. ..و تعل
پایگاه را ساقط شـده دیـدم و بـه یـاد     . ندا همدافعین عقب رفته و یا شهید شد

در چند قدمی کشـته شـدن    .افتادم هاي چند دقیقه قبل ستوان کریمی صحبت
 .کـردم  ها را نگـاه مـی   اي سنگر گرفته و عراقی در چاله .یا اسارت قرار داشتم

شـلیک  رگبارهـایی   .رفتنـد  و بـا احتیـاط جلـو مـی    به زمین آشنا نبودند آنها 
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دو دل بودم که چه کار کـنم؟   .هدف خوبی بودند .زدند و حرف می کردند می
محل خـود   کردم خالی کنم یا نه؟ اگر شلیک میآنها  ا رگباري فشنگ رويآی

جـا   کردنـد و در  دیگر رحم نمی ،شدم اسیر می را به آنها نشان می دادم و اگر
هـدف مناسـبی بودنـد و بـا     آنها  ؛هایی با خود جدال کردم ثانیه .کشتند مرا می

مفـت و  آنها  یستبا توانستم همه را بکشم یا زخمی کنم و نمی یک رگبار می
کرد که دشمن بدانـد آن   شدم فرقی نمی اگر اسیر می .مجانی جان به در ببرند
توانسـتم   مـی  .را کشته اسـت آنها  یا دیگري ما کشتهمن عده را قبل از اسارت 

همان جا بمانم و در فرصتی خود را به عقـب بکشـانم امـا تصـمیم خـود را      
ده و رگبار گلوله را بـه داخـل آن   ام را روي کویه خاکی قرار دا گرفته و سینه
آنها نـرفتم   گیر شدند اما بالاي سر دیدم که همگی افتاده یا زمین .نفرات بستم

خیز به عقب رفته و به  فاصله به صورت نیم بلا .آمدآنها  دانم چه به سر و نمی
العملـی از   هیچ شلیک گلوله و یا عکـس  .محل سنگر قبلی خود حرکت کردم

قصد داشتم به سمت چـپ پایگـاه بـروم تـا      .نگرفت جانب آن عده صورت
شود در آن گوشه به دفاع  ببینم کسی از رزمندگان خودي هست یا نه؟ آیا می

؟ وقتی به مقابل سـنگر  اند ها وارد پایگاه شده یز عراقینآنجا که اینپرداخت یا 
دود و خاك پایگـاه دیـد را    .ایستاده دیدمآنجا  دو نفر عراقی را ،خود رسیدم

هاي دیگر  صداي شلیک از گوشه .بودو شب هم مهتابی ن حدودتر کرده بودم
دیگـر راهـی نمانـده    . کردنـد  اما آن دو نفر در آن لحظات شلیک نمی ،آمد می
تـر از   زمین محل قرار گرفتن مـن پـایین   .کردم عبور میآنها  باید از کنار ،بود

قـدم   7یـا   6(ر کـنم عبوآنها  از چند قدمی ممحل آن دو نفر بود اما ناچار بود
دیدند و چنانچه مرا از سربازان  مرا به راحتی می ند،کرد اگر توجه می .)فاصله

لحظاتی که از مقابل آن دو نفـر   .گرفتند دادند به آسانی مرا می عراقی تمیز می
از پشـت  آنهـا   هر لحظـه نمودم  به سمت چپ پایگاه عبور کردم احساس می
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 با آرامی و بدون نگاه کردن به سـمت  .شنداورکتم را گرفته و به عقب بک ۀیق
براي دستگیري آنها  آماده بودم تا چنانچه متوجه قصد .ادامه دادمراهم را آنها 
 خود را مجسم نموده و برخوردة در آن لحظات کوتاه آیند .خیز بردارم ،موش

حتی امیدوار  .ترسیم نمودمدر ذهنم با خود هنگام تخلیه به عقب را  ها عراقی
هایی مانند هنگام تخلیه به عقب و یا موقع سوار شـدن در   که در فرصتبودم 
ها مرا تشخیص ندادنـد   به هر حال عراقی .ها بگریزم از چنگال عراقی  کامیون

متـر جلـوتر خـاکریزي وجـود داشـت و       10حـدود   .رد شدمآنها  و از کنار
ه و بـه سـرعت از آن عبـور کـرد     .پاسگاه برجاي مانده بـود ۀ دیواري از خراب

 .از افـراد عراقـی کسـی را ندیـدم     ،اطراف را نگاه کـرده  .نفس راحتی کشیدم
ها بـه آن گوشـه نفـوذ نکـرده بلکـه فقـط در امتـداد جـاده          معلوم شد عراقی

تـا   .کسـی جـواب نـداد    .هـا را صـدا زدم   به آهستگی بچـه  .اند کردهپیشروي 
 ـ     میلی 7/12تیربار ۀ نزدیک قبض ن روا اكمتري گروهـان جلـو رفتـه و سـرباز پ

مطمـئن شـدم کـه دیگـر      .او هم جوابی نـداد  .آن را چند بار صدا زدمۀ خدم
نه نیرویـی بـراي مقاومـت     ؛تنها مانده بودم .کسی براي مقاومت نمانده است

کمی عقب رفتم  .بود چارهداشتم و نه ماندن و اسارت یا تسلیم به دشمن راه 
را به اتفاق یک  ستوان کریمیآنجا  .اه پناه بگیرمچپ پایگۀ تا در پرتگاه گوش

را کـه یـک    50سرباز از ژاندارمري دیدم که همان گروهبان تیرانـداز کـالیبر   
پاسگاه ۀ از زیر سیم خاردار حاشی ،چشمش نابینا و صورتش آسیب دیده بود

شـاید بـه    ؛گفت مرا از پایگاه دور کنیـد  آن گروهبان می .کشیدند بیرون میبه 
تـر کشـیده    اگـر ده متـر بـه پـایین     ؛گفت او درست می .ها نیفتم دست عراقی

غربـی   زیرا جناح جنوب ؛دیدند ها در روز روشن هم او را نمی عراقی ،شد می
 ـ یپایگاه سراشیب سـیروان ادامـه داشـت و فـرود یـا      ۀ تندي بود که تا رودخان

او را تا حـدودي از پایگـاه    .آن در روز روشن هم بسیار دشوار بود صعود از
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در روشنایی روز فرجـی بـراي نجـات وي دسـت     اینکه  به امید ؛دور کردیم
اینـک   ؛به اتفاق کریمی و سرباز همراهش کمـی از پایگـاه دور شـدیم   . دهد

ان سیمی همراه نداشتم تا از اوضاع پایگاه ستو پایگاه ما سقوط کرده بود و بی
سیم را کنـار   نیم ساعت آخر درگیري بی .جویا شوم و ستوان ورقی یادگاري

نزدیـک بـه آغـاز    . پـرداختم  تهیـیج مـدافعین مـی   و گذاشته و بـه تیرانـدازي   
 کم صداي تیراندازي سلاح سبک در پایگاه قطع شد اما کم .روشنایی روز بود

 ـ   انداز و توپ خمپاره را بلنـد کـرده و پشـت مواضـع مـا را       ردهـاي عراقـی ب
سـرگردان مانـده بـودیم و     .کوبیدند زدند و مسیر تدارکاتی را به شدت می می
ابتدا تصمیم گرفتم خـود را بـه    .نیروها آمده استۀ دانستم چه بر سر بقی  نمی

احتمال داشت دشمن از طریق جـاده قبـل    .برسانم نیروهاي مستقر در نیسانه
از همـه   .ها هم تهدیدي جـدي بـود   عراقیۀ آتش توپخان .برسدآنجا  از ما به

 ؛نیروهـاي یگـان بـه عقـب برگـردم     ۀ توانستم بدون اطلاع از بقی ـ تر نمی مهم
هوا روشـن   .ماندیم ،گیر نبود اي که گلوله بنابراین در همان حوالی و در نقطه

صداي شلیک سلاح سبک به کلی قطـع   .شددشمن کاسته  ۀو از آتش توپخان
دانستیم دشمن تا کجا پیشروي کرده است و در پشت جبهه  هنوز نمی .گردید

تـر از پایگـاه    عقـب  ةکمی بالاتر آمدیم تا ببینیم دشمن در جاد. چه خبر است
نفـري از   12مشاهده کردیم یک گروه صبح  6حدود ساعت  !تردد دارد یا نه

 .حرکتنـد  در مسیر جاده به سمت پایگـاه مـا در   گروهان دوم ةماند افراد باقی
پیشروي این گروه گویاي این واقعیت بود که دشمن پس از رسیدن به پایگاه 

آن گروه به جلو رفته و بـدون درگیـري    .ما بیشتر از آن پیشروي نکرده است
ودروهایی از سپاه و عناصر کمـک کننـده   خآنها  وارد پایگاه شدند و به دنبال

خسته و کوفته و متأسـف   .مجروحین و شهدا وارد پایگاه شدندۀ جهت تخلی
با یک دسـتگاه وانـت از    سرباز پیمانی یاوري .خود را به کنار جاده رساندیم
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ت او گف ـ .او را متوقـف نمـودم   .سمت گردان به طرف پایگاه در حرکت بود
ان را در مسـیر جـاده دیـده اسـت کـه در اثـر هجـوم        وهچند نفر از افراد گر

سوار شدیم و آن مسافت کوتاه را تا پایگاه با  .اند دیشب دشمن به عقب رفته
. نیـز وارد پایگـاه شـدند    همزمان نیرویی از گروهان سـوم  .ماشین طی کردیم

ۀ نشینی کرده و نزدیـک صـبح بـه پایگـاه اولی ـ     قبنیروهاي عراقی از پایگاه ع
آوري شـهدا و   نیروهـاي کمکـی و امـدادي بـه جمـع     . نـد خود برگشـته بود 

  .را به عقب تخلیه کردندآنها  مجروحین پرداختند و با سرعت
دشمن هیچ یک از مجروحین یا جسـد شـهدا را بـا     .وضعیت عجیبی بود

ر وسایل موجـود در پایگـاه   سیم و سای سلاح و مهمات و بی بهخود نبرده و 
ده  .چند جسد عراقی در مقابل پایگـاه بـر جـاي مانـده بـود      .ده بوددست نز

 ـ  7جی.پی.یک قبضه آر، قبضه کلاشینکف سـلاح سـبک و   ۀ و مقـداري گلول
 .شماري سرنگ آمپول داخل جاده مانده بـود  پیدا شد و تعداد بی 7جی.پی.آر

هـاي   کارت یکـی از کشـته  ة ر هم وارد پایگاه شد و با مشاهدف سرگرد شهرام
شـهدا و مجـروحین    ،تا من به خـود آمـدم   .عراقی گفت این نفر ستوان است

 ـة تخلیه شدند اما مشاهد از اصـابت   سپیکر یک سرباز شهید ژاندارمري که پ
متري افتاده بود و شـهدایی از   میلی 62/7تیربار ۀ گلوله به سرش بر روي قبض

 7جـی .پـی .و سرباز وحیدي که موشک آر از جمله سرباز لطفی هان یکمگرو
نشـان از نبـردي سـنگین و مقـاومتی      ،متلاشی کرده بـود را آنها  ها سرِ عراقی

سپاه کـه   مسئولینحاضرین در صحنه و بخصوص تعدادي از  .دلیرانه داشت
رت انفجـارات و مقـدار   ثایگاه و کوضع زمین پة با مشاهد دمتوجه قضیه بودن

نشـینی نیـروي مجهـز عراقـی را      مهمات مصرفی شگفت زده شدند و عقـب 
شد که نیروي مهاجم عراقی با تمـام تـوان   چطور اما . ندموفقیتی بزرگ دانست

سیمی بـه غنیمـت    نشینی کرد و هیچ اسیري نگرفت و هیچ اسلحه و بی عقب
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روهـان از زمـان هجـوم دشـمن تـا      من مقاومت شدید افراد گة نبرد؟ به عقید
ها و اهـداف مـورد نظـر دسـت      نزدیکی صبح باعث شد تا او نتواند به پایگاه

شدند ولـی همـان موقـع     یابد و گرچه تعدادي از افراد او وارد پایگاه شیخان
نیروهاي عراقی در جنـاح شـمالی    .نشینی را دریافت کرده بودند دستور عقب
ها و آتش شدید نیروهـاي مـا موفـق بـه      به علت شیب تند تپه انپایگاه شیخ

ها نشـده و نیروهـاي او بـه سـمت جـاده و مسـیر        تصرف هیچ یک از پایگاه
ي ما مستقر ها رسید که انبوه آتش نیرو به نظر می .شدند سرازیر  پایگاه شیخان

هـا وارد   تلفات سنگینی بر نیروهاي در حال حرکت عراقـی  در پایگاه شیخان
معـدود  ة آن عـد . رد معاود نیز تأیید شدآورده و این حقیقت از جانب افراد کُ

از بـین رفـتن    بـا  ـ  را دیـدم آنهـا   و خـود ـ که وارد پایگاه شـدند   هم عراقی 
کـه  شـب  در تـاریکی   و هاز مسیر جاده وارد پایگاه شد ،مقاومت در پایگاه ما

قادر به تشخیص موقعیت پایگاه نبودند و افراد مجروح را که عمدتاً در غرب 
جاده و در داخل گودي و یا سنگر افتاده بودند ندیده و توجهی به اسـلحه و  

با توجه  .بودند  سیم موجود در پایگاه نکرده و از ترس خود سریعاً برگشته بی
دشـمن را دفـع   ۀ حمل ،تفاعاتهاي سمت راست و متکی به ار پایگاهاینکه  به

 ها در امتداد جاده وارد بخشی از پایگاه شیخان کرده و تنها عناصري از عراقی
احتمالاً فرماندهان عراقی از  ،هاي پراکنده ادامه داشت شده بودند و تیراندازي

 ،احسـاس خطـر  بـا   را درك نکـرده و  بین رفتن توان دفاعی پایگـاه شـیخان  
اما دشمن که مجهز به تانـک و نفربـر و    ؛کنند نشینی را صادر می دستور عقب
آوري و تخلیـه   هاي خـود را جمـع   توانست مجروحین و کشته، نورافکن بود

  .نماید
از استعداد نیروهاي مهـاجم عراقـی بـا توجـه بـه گسـتردگی        من برآورد

هاي سبک و حجم آتش  سلاح ۀآتش دهانة مشاهد، نیروي او در عرض جبهه
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 مسـئولین کیهـان از قـول یکـی از    ۀ اما روزنام ؛پشتیبانی مهاجم یک تیپ بود
یـک گـردان   « :و در تیتر خود آورده بـود کرده سپاه هجوم یک گردان را بیان 

ایـن روزنامـه همچنـین از    » .تار و مار شد نیروي مخصوص عراق در نوسود
نفر بیـان نمـوده و نوشـته     50تا  40هاي عراق را  تهتعداد کشمسئول قول آن 

  .افتاده است هاي اطراف نوسود انبدر بیاآنها  بود که جسد
بـا  در مواضـع مسـتقر شـد و تیرانـدازي      نیروي جدید از گروهـان سـوم  

 آغـاز گردیـد،  نـده  ها به مواضع عراقی به صـورت پراک  خمپاره و دیگر سلاح
 افراد گروهـان یکـم   .شد شلیک نمیهم ها حتی یک تیر  جانب عراقی ولی از

که هجومی سهمگین را تحمل کرده و تعدادي شهید و زخمی و موج گرفتـه  
 .نیـاز بـه اسـتراحت و تجدیـد قـوا داشـتند       ،از جمع یگان خارج شده بودند

رسـانی بـه شـدت ناراحـت و      ز عدم پشتیبانی و کمـک تعدادي از افراد هم ا
یکـم محمدحسـین بهارونـد     ستوان .تقاضاي تعویض داشتند و معترض بودند

در محل حضور داشت اما دسـتور تعـویض    سرپرست گروهان سوم احمدي
و   دهگفت براي تقویت یگان شما آم ـ و میاشت ایگان ما و تهدید منطقه را ند

فرمانده گردان یا معاون او به خط درگیري نیامدند و . مأموریت دیگري ندارم
وسعت عملیات تهاجمی عـراق را جـدي نگرفتنـد و گزارشـات دریـافتی را      

از طرفی چون در نیم ساعت آخر عملیات به علـت  ، آمیز پنداشته بودند مبالغه
که بـا   مچی دستور داد سیم به بی رزمنده،ع و نیاز شدید به بحرانی شدن اوضا

سیم را کنارم رها کند تـا شخصـاً بـه     بیو تفنگ خود به کمک مدافعین برود 
خود نیز از ابتدا در کنار رزمندگان به دفاع پرداخته و مرتبـاً  ، ها پاسخ دهم پیام

ها که معمـولاً   پیامکردم و توجهی به  تیراندازي می 3انداز یا تفنگ ژ  با خمپاره
و با ورود قواي عراقی . کردم گفت و گوهاي طولانی و اشغال شبکه بود نمی

سیم از دسترسم دور شده بود و دیگر ارتباطی با هیچ کس نداشتم در ایـن   بی
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اطـلاع فرمانـده   را بـه   وضعیت بحرانی پایگاه شـیخان  فاصله ستوان یادگاري
گروهبـان همتـی هـم    . نمایـد  گردان رسانده و مرا کشته یا اسیر محسوب می
ام شـرحی   من کشته شـده اینکه  خود را به فرمانده گردان رسانیده و به تصور

در اولین ارتبـاط بـا   ، ت را به اطلاع او رساندههجوم دشمن و مقاومۀ از واقع
ما تو را اسیر یا کشـته قلمـداد   کجایی ؟ : و گفت  کردتعجب  ،گردانة فرماند
ردم تا چنانچـه خـود   ایم گزارش کوتاهی ازوضع موجود داده و تقاضا ک کرده

بـا   ؛موافقت کرد ،حضوراً وضعیت یگان را به اطلاع برسانم آیند به محل نمی
از تلفـات و   آمـار دقیقـی   ،شـدم  عبوري عازم پـاوه  ياستفاده از یک خودرو

سـتوان  ، دنـژا  گروهبان فـلاح ، ضایعات نداشتم طی تماسی که با ستوان ورقی
نفـر از   5معلوم شد  ،داشتم و سربازان همرزم خود در پایگاه شیخان یادگاري

رفیع شهادت نائل آمده بودند و تعدادي مجروح و ۀ ربازان گروهان به درجس
تانک و کمکش شهید و یک نفـر مجـروح و   ة یک استوار فرماند، موج گرفته

شـهید ذکـر گردیـد و     10تـا   7ازافراد ژاندارمري تعداد بیشتري و رقمی بین 
ار موجـود  اکثر سربازان و جوانمردها نیز مجروح شده بودند زیرا بیشترین آم

پاسـداران مـأمور کـه تعدادشـان     ، دادنـد  در پایگاه را افراد ژاندارم تشکیل می
نزدیـک  . کمتر بود نیز شهید و مجروح داشـتند امـا آمـار آن مشـخص نشـد     

سـروان مفـروض   ، بعد از ظهر بود وارد اتاق فرمانده گـردان شـدم   2ساعت 
نـارش  ک که یاله وستوان یکم علیرضا فتح فرمانده گردان ژاندارمري احمدیان

را جلـب  آنهـا   لباس خونی پاره و سر و صورت خاکی من توجه نشسته بود،
کردیم مهمان  ی طبق معمول شوخی را شروع و گفت ما خیال میاله نمود فتح

ی از حشر! ات را خوانده بود هم فاتحه ی ؟ یادگاريبرادران مزدور بعثی هست
نیروي عراقی و مقاومت گروهان و عناصر زیر امر را بیـان و وضـعیت   ۀ حمل

فرمانـده گـردان    ؛ با توجه به وضعیت پـیش آمـده  فعلی یگان را توضیح دادم
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خط دفـاعی را بـه    مسئولیتدر محل بماند و  تصمیم گرفت تا گروهان سوم
فرمانـده  . تعویض و به عقـب تغییـر مکـان دهـد     عهده بگیرد و گروهان یکم

 گردان دستور داد تا مجدداً به خط مراجعت کرده و ستوان بهارونـد احمـدي  
او ، مو استقرار یگانش در پایگـاه راهنمـایی و یـاري نمـای    را در سازماندهی 

تـوانی در   گفت بهاروند به منطقه آشنا نیست و تو بهترین کسی هستی که می
دانم چه قدر خسـته هسـتی و    می، آرایش و استقرار نیروها او را کمک نمایی

  !چه وضعیتی داري اما کس دیگر در دسترس ندارم
تخلیه شده را از سرگروهبان و عناصـر  وضع مجروحین و تعداد شهداي  

 ـ  و آخـرین وضـعیت را    رودباقی مانده پرسیدم و دستور دادم به بیمارسـتان ب
آمـد پـیش بینـی نمایـد و      جویا شود و در مورد تدارك یگان که به عقب می

   .شدم زم خط دفاعی نوسوداخود ع

   شهادت ستوان یکم محمد حسین بهاروند احمدي

 سـیمی بـه سـتوان بهارونـد احمـدي      بـی  دستور اسـتقرار گروهـان سـوم   
ابلاغ شده بود و بهاروند یگـان خـود را در مواضـع     سرپرست گروهان سوم

در  مستقر نموده بود ولی هنوز تعدادي از افـراد گروهـان یکـم    ن یکمگروها
و خط مقـدم بسـیار حسـاس و در     نوسودۀ مواضع حضور داشتند وضع جبه

د بـه  رسـی  ها شکننده بـه نظـر مـی    اثر ضربات حاصل از تهاجم سنگین عراقی
فرمانـده   در محل کومه دره ابـراهیم همـت   طوري که هنگام مراجعت به پاوه

مـن توقـف   ة رفت او هم با مشـاهد  را دیدم که به سمت دوآب می سپاه پاوه
رغـم قـول مسـاعدت نیـروي      علـی اینکه  و گله مند بودم و ازنمود خیلی از ا

بایست اعتراض و نارضایتی خـود را   کمکی او هیچ گاه به من نرسیده بود می
پیش دستی کرده و گفت دیدي نیرو برایت فرستادم ؟ من  همت ، ابراز نمایم
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ین برشـما خـوب درسـی بـه     آفر ؛ها بودم لحظه به لحظه در جریان نبرد بچه
به ایشان گفتم که نیـروي   ؛وارد آوردیدآنها  دشمن دادید و تلفات سنگینی بر
نیروها حرکت کـرده بودنـد،   : همت گفت! احتیاط نتوانست به ما الحاق شود

اما خودت در صحنه  بودي و حجم آتش دشمن را دیدي؛ آیا امکـان الحـاق   
را بـه خـط   آنهـا   نتوانسته بـود خیلی تلاش کرد، اما هم  برادر مختاري !بود؟

پـس از ایـن    همـت  !زیر آتش شدید کپ کردنـد اما  ،ندجلو آمدآنها  ؛برساند
او گفـت   ،توضیح از من خواست تا برگردم و سر و سامانی بـه خـط بـدهم   

عـرض  . نیستآنجا  بهاروند به علت ناآشنایی به منطقه و کهولت سن مناسب
به هر حال  ،خیلی آسیب دیده احتمالاً تعویض شود چون گروهان یکمکردم 

بـه خـط بـروم حرفـی     دوباره اگر تصمیم فرمانده گردان بر این باشد که من 
 عصر آن روز به پایگاه شـیخان  .خداحافظی کرده و از هم جدا شدیم ؛نیست

را بـه   مراجعه کردم تا ضمن توجیه ستوان بهاروند باقی مانده گروهـان یکـم  
شدم ستوان بهاروند به پایگـاه بـالا    عقب برگردانم وقتی وارد پاسگاه شیخان

تا غروب آفتاب کمتر ، رفته بود و مشغول آرایش یگان و تکمیل سنگرها بود
یادداشـتی  ، یک ساعت وقت باقی بود چون موفق به دیدار بهاروند نشـدم  از

در آن قید و به دست گروهبـان   در خط دفاعی را نوشته و نکات مورد توجه
هـم عـازم    سرباز پیمـانی لطیـف مـؤمنی   . حسن شفاییان دادم تا به او برساند

ایر لوازم خود را پایین بیاورد دوم بود تا پتو و سۀ محل استقرار دستۀ روي تپ
خیلـی بهارونـد را دوسـت     ؛او هم قرار شد پیام مرا به ستوان بهاروند برساند

داشتم و مایل بودم تا از نزدیک او را ببینم و حضوراً نکاتی در مورد اسـتقرار  
کش  مواضع به او بگویم اما باقی ماندن یک دستگاه جیپ توپۀ نیروها و تهی

متري محمول بر آن بدون راننده مـرا از رفـتن بـه     میلی 106ۀ گروهان با قبض
این جیپ که به صورت امانی از طریق فرمانـداري در  . نزد بهاروند باز داشت
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تورش سـوراخ و  دشـمن رادیـا  ۀ اختیار گروهان بود در تهـاجم شـب گذشـت   
اي در  راننـده ، هایی قرار گرفتـه بـود   اش نیز مورد اصابت ترکش و گلوله بدنه

 ـ     ؛نداشتماختیار   ه پـاوه تصمیم گرفتم تا جیپ و تفنـگ را بـا همـان وضـع ب
؛ هوا سرد بود آن نیاز به زمان داشت تعمیرتور یا برگردانم زیرا تعویض رادیا

شد چند کیلـومتر تـا    شد و تخمین زده می تور یک باره خالی نمیو آب رادیا
گروهان پر کرده و سـربازي بـه   ۀ جیپ را از اثاثی. ییمآن طی طریق نماۀ تخلی

را با یک گالن آب همراه خود نمـودم  » که بعداً به شهادت رسید«  نام توکلی
تور بیفزاید که این مسافت را افزایش کیلومتر بر آب رادیا 1متر یا  500تا هر 

کـردم از   تور را تکمیـل مـی  ب رادیـا رفتم و دوبـاره آ  می کیلومتر 5داده گاهاً 
نگاه  که به عقب آمدیم به نیروي در حال فعالیت گروهان سوم پایگاه شیخان

منفجـر شـد کمـی    آنهـا   کردم و دیدم چند گلوله توپ یـا خمپـاره وسـط    می
جلب توجـه  آنجا  تآبی و چند درخۀ تر از پایگاه شیاري بود که چشم عقب
سـرباز  ، تور و گالن را نیز پـر کنـیم  رادیا. برسد ایستادم تا مؤمنیآنجا  کرد می

و بـا حالـت   با حالت دو از تپه سرازیر و خود را به ما رسـانید   لطیف مؤمنی
خورد احتمـالاً چنـد    خمپاره به داخل گروهان سوم: اضطراب و تأسف گفت

چسـب دوقلـو خریـدیم امـا از ریـزش آب       در نیسـانه ، نفر را کشـته اسـت  
به شـدت   در دوآب با خبر شدیم که ستوان بهاروند احمدي، جلوگیري نکرد

چندین با توقف جیـپ  او هستند با زحمت و ۀ مجروح شده و در حال تخلی
م رفـت  ساعتی بعد به بیمارستان پاوه ؛رساندیم متري را به پاوه میلی 106حامل 

هاي گروهان را ببینم و از وضع بهاروند با خبـر شـوم چنـد نفـر از      تا زخمی
رده در این اثنا پیکـر شـهید محمـد حسـین بهارونـد      مجروحین را ملاقات ک

چنـد  . بیمارستان نمودند تا به داخل سـردخانه ببرنـد  ۀ را وارد محوط احمدي
اي خوانـده و وداع   دقیقه او را در داخل محوطه قرار دادند و بر بالینش فاتحه
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مـؤمن و خـداجو کـه    ، آن مرد رئوف استوار طهماسب علی سپهوند ؛نمودیم
به حال من و همرزمانم زار زار گریه کرده بود اینـک بـر    شب قبل در نیسانه

گفـت خـودم او را    سپهوند ؛خواند گریست و دعا می بالاي جسد بهاروند می
ایـن چنـین بهارونـد در عـرض چنـد سـاعت        !ام ل و کفن کـرده غس، شسته

رئوف بشاش و خوش بیان بـود و  ، او مردي آرام ؛مأموریت به شهادت رسید
   .با افتخار به شهادت رسید
 ؛تـرس و وحشـت بـر افـراد مسـتولی شـده بـود       ، وضع بسیار بدي بـود 
ح وارد ها شـهید و مجـرو   گفتند از صبح تا حالا ده حاضرین در بیمارستان می

کردم همان شب مرا به خط اعزام کننـد تـا    احساس می ؛بیمارستان شده است
ز بعـد سـتوان   را به عهده بگیرم اما چنین نشـد و رو  سرپرستی گروهان سوم
وریـت کرمانشـاه   اصـلی گروهـان از مأم  ة ه فرمانـد پنا یکم عبدالحسین سلطان
  .شد اعزاماحضار و به خط مقدم 
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  مأموریت پدافنديۀ ادام

  
در روزهـاي اول بـا    گروهان سوم از خط نوسود با تعویض گروهان یکم

آن شـرایط غیـر قابـل    ۀ ام ـتعدادي شهید و مجروح خط را حفظ کـرد امـا اد  
آن گروهـان را بـه    تـوان و اسـتعداد  تحمل بود و افزایش تعـداد مجـروحین   

ه پنـا  عبدالحسـین سـلطان  سـتوانیکم  داد از ابتکارات خوب  سرعت کاهش می
فرمانده گروهان این بود که با کاهش نیرو و با تغییـر مکـان یگـان از میـزان     

 مسـئولین البتـه   ؛آسیب پذیري در مقابل آتش دقیق و پر حجم دشمن کاست
استحکامات توجه نموده و مقداري ۀ هم به اهمیت موضوع سنگرسازي و تهی

هـاي بتـونی در اختیـار     گـونی و بلـوك  ۀ کیس ـ، نبشی، مصالح از جمله پلیت
 تغییرات به ایـن ترتیـب بـود کـه نیرویـی از     ، نیروي خط نگه دار قرار دادند

باقی ماند و براي آن سنگر بتونی در ضد شیب ساختند  ژاندارمري در شیخان
 گروهان سـوم ، یک دیدگاه دشمن را زیر نظر داشتنداز داخل روز طول و در 

بـه موضـعی    وتشار را رها کرده و تا حدودي نیز دو موضع در بالاي شیخان
ضـد شـیب   آنجـا   .تغییر مکان نمـود  نرويۀ تپ» ضد شیب« پوشیده در شرق 
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بـود کـه گلولـه هـاي      تندي بود و متکی به یک رشته صخره و تختـه سـنگ  
و ابتـداي   و پـل دوآب  هـایی در نیسـانه   پست، عراقی از روي آن رد می شد

توسط نیروهاي محلی پاسدار برقرار و دو قبضه  ـ سرپل ذهاب   هیروية جاد
پشتیبانی آتـش را بـر عهـده     متري گردان نیز در نیسانه میلی 120انداز  خمپاره

بـه ایـن   ، باقی مانـد  وان احتیاط در نیسانهگرفتند و نیروي کوچکی هم به عن
  .متصرفی حفظ و از شدت آتش و حساسیت دشمن کاسته شدۀ ترتیب منطق

  ! عجب مردم قدرشناس و با معرفتی بودند

به نداشت دوباره  گروهان ما که پس از تعویض خط جا و مکانی در پاوه
اولین شبی که دوباره بـه   ؛و پایگاه قبلی خود نقل مکان نمود روستاي مزیدي

، دکل مخابراتی روستا که فردي بسیار فهمیدهمسئول رفتم آقاي زابئی  مزیدي
قدر شناس خوش برخورد و اجتماعی بود به اتفاق تعدادي از اهل آبادي نزد 

و ضمن قرائت فاتحه براي شهداي گروهان به من تسـلیت گفتـه و   من آمده 
آقاي زابئی که منزلش مجاور پایگاه قرار داشـت و مرتبـاً در   ، دلداري نمودند

ارتباط با فرمانده و افراد یگان بود چنـد نفـر از شـهداي گروهـان را بـه نـام       
 ـ   ،اظهار تأسف نمودآنها  شناخت از فقدان می ا مـن  آنان با چشـمانی گریـان ب

دانیم مقابله یک گروهان بـا   ما خوب می: گفتآقاي زابئی  .همدردي نمودند
استعدادي کم و بدون پشتیبانی کافی با ارتشی مجهز نبردي نـابرابر اسـت، از   

دهد کـه در مقابـل تجـاوز بیگانـه      طرفی غیرت هیچ ایرانی متعهد اجازه نمی
نظیـر سـربازان    فاع بـی در پایان گفت اهالی روستا از دوي ! تفاوت بماند؟ بی

گروهان در مقابل ارتش عراق با خبر هستند و تصمیم دارند تعدادي گوسفند 
قدر خوار و بار زیاد است که احتیاجی   گفتم آن. براي قربانی کردن اهدا کنند

گیـریم و کشـتن گوسـفند از     هر روز چند لاشه گوسفند تحویل مـی ، نداریم
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دیگر همراهـان نیـز از فـداکاري     ؛شما حیف و میل است و نیاز نیست طرف
از مـن  آنها  دشمن تقدیر و براي موفقیت ما دعا کردندۀ گروهان در دفع حمل

بخـواهم و  آنهـا   آیـد از  خواستند تا هر کمکی که از دست اهالی روستا بر می
  . سپس خداحافظی کردند

در مقابل این محبت و احترام ؛ این حرکت مردمی مرا تحت تأثیر قرار داد
خود کـه حفـظ امنیـت و دفـع     ۀ توانستیم به وظیف توانستم بکنم آیا می یچه م

تجاوز دشمن است عمل کنیم ؟ بعد متوجه شدم افـرادي از روسـتا در سـپاه    
هـاي   هستند و در مدت یک هفته نبرد بـا دشـمن شـاهد فـداکاري بچـه      پاوه

  .اند را براي اهل روستا بیان کرده گروهان بوده و چگونگی عملیات
ماندیم در این زمـان نیـروي قابـل تـوجهی از سـربازان       مدتی در مزیدي

وظیفه جدید به گروهان واگذار شده به علت نداشتن امکانات بـراي اسـکان   
اسـتفاده شـد کـه بـا وجـود اکـراه مـردم از خوابیـدن          ، از مسجد روستاافراد

باتوجـه بـه رانـده شـدن     ، مسجد به ناچار با ما همکـاري کردنـد  سربازان در 
 دیگر حضـور گروهـان در مزیـدي   ، آنها ضدانقلاب به مرز و کاهش فعالیت

کردنـد تـأمین    ضرورتی نداشت و افراد محلی مسلح که با سپاه همکاري مـی 
 ن واگـذار هـایی هـم بـه گروهـا     کردند مأموریـت  روستا و جاده را برقرار می

شد تا به خط درگیري کمک رسانی کـرده و نیـرو اعـزام نمایـد بنـابراین       می
هـم   نقـل مکـان نمایـد امـا در پـاوه      تصمیم بر این شد که گروهان بـه پـاوه  

وجود نداشت و زمین نمنـاك   ساختمان یا سنگر و حتی چادري براي اسکان
بـا دریافـت   . و ریزش برف و باران هم باعث اشکال در کار نقل مکـان بـود  

 و روسـتاي نوریـاب   امداد محلی را مابین پاوهۀ چندین دستگاه چادر از کمیت
یـک مرغـداري متروکـه    آنجا  ؛دهیمانتقال آنجا  شناسایی کردیم تا گروهان را

تـوان در   کردیم با ترمیم سقف ساختمان و پاکسازي کف آن مـی  بود فکر می
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مقابل نزولات برف و باران دوام آورد اما به زودي متوجه شدیم کـه زنـدگی   
فـراوان سـقف قابـل کنتـرل نیسـت      ۀ غیر قابل تحمل اسـت و چک ـ آنجا  در

و انفـرادي در مجـاورت مرغـداري     بنابراین با استفاده از جادرهاي گروهـی 
محـل را تـرك   اینکـه   آقاي زابئی و برادرش که پاسدار بـود از . مستقر شدیم

اي بـه مـا پیـدا     انـس و علاقـه  اینکه  کردیم به دو دلیل ناراحت بودند اول می
گفت اهل روستا از رفتار پرسنل گروهان رضایت کامل دارند  کرده بود او می

هنـوز از مزاحمـت و   آنهـا  اینکـه   نشـده دوم  و براي کسی مزاحمتـی ایجـاد  
احتمال درگیري با ضدانقلاب نگران بودند و با رفتن گروهان احساس خطـر  

  .کردند بدین ترتیب براي همیشه از آن مردم خوب جدا شدیم می

  اجراي عملیات نفوذي به نوسود

بـراي انهـدام نیـروي دشـمن در      مسـئولین و دیگر  و همت آقاي کاظمی
تلاش بودند و با استفاده از نیرویی که دریافت کرده بودند طرح یـک حملـه   
محدود و ضربتی را تهیه دیده و ضمن همـاهنگی بـا فرمانـده گـردان بـراي      

فرمانـده   ور پیـاده نمـوده بودنـد    اجراي پشتیبانی آتش درخواست نیروي تک
نفري را بـراي اجـراي عملیـات بـه همـراه       15گردان ابلاغ کرد تا یک گروه 

این عملیـات بـا وجـود سـازماندهی     . پاسداران انتخاب و به جلو اعزام نمایم
 با استعداد کمی اجرا شد و سربازان یگان مـا در خـط اول   ،نیروي قابل توجه

شجاع و دلاور بـه نـام    نیروي پیشرو به فرماندهی مردي .گرفته شدند به کار
سـرباز رسـانده و عناصـري از آن وارد    ۀ اهل تهران خـود را بـه تپ ـ   اريمخت

بـر بـالاي تپـۀ سـرباز و گشـوده       با شهادت مختاري .ندوش می حاشیه نوسود
شود و  ایط بحرانی میشر ،عملیاتیبر روي نیروي ها  آتش شدید عراقی نشد

در این عملیات نفوذي تعدادي از  .شوند نشینی می ور ناچار به عقب افراد تک
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 و درشـده  رسانند و با آنـان درگیـر    ها می رزمندگان خود را به مواضع عراقی
طبـق اظهـار سـه نفـر از     . شـوند  یک جنگ و گریز موفق به قطع درگیري می

 ،بیننـد  در پشت مواضع عراقی مـی را  وقتی که خودآنها  ،سربازان گروهان ما
نوسـودي در آن   يگفتند پیرمـرد  رزمندگان .برند پناه می اي در نوسود به خانه
خیـال   هـا بـی   او ما را پنهان کرد و پس از چند سـاعت کـه عراقـی    .خانه بود
  .راه گریز و پیوستن به نیروهاي خودي را به ما نشان داد ،شدند

   آدم ربایی

ي مخالف و ضد نظام جمهوري اسلامی پیوسته درصـدد بودنـد تـا    ها گروه
افـراد بـومی    .افرادي از طرفـداران جمهـوري اسـلامی را بـه گروگـان بگیرنـد      

هـاي سیاسـی و نظـامی در     مخالف که بـا آنـان در مبـارزه بودنـد و شخصـیت     
  ربـوده  ۀاز جمل ـ. کردنـد  از ربودن افراد عادي نیز فروگذار نمی امااولویت بوده 
ایـن   .بـود  »قاسم عزیـزي «یکی از سربازان گردان ما به نام  ،پاوه ۀشدگان منطق

زمانی که فرمانده گروهان بـودم بـه    59دوم سال ۀ اهل آذربایجان در نیم سربازِ
دتی با برگ مرخصی روزانـه بـه   بعد از م .کرد عنوان ارشد گروهان خدمت می

دوستان او گفتنـد چـون گرفتـاري     .رفت اما دیگر به یگان بازنگشت شهر پاوه
روش جاري گزارش غیبـت و سـپس فـرار     طبق .احتمالاً فرار کرده است ،دارد

ۀ د در منطق ـچند سـال بع ـ . د و از آمار یگان کسر گردیدشوي به گردان ارسال 
اما نه براي خـدمت بلکـه بـراي     ،به یگان مراجعت نمود جنوب سرباز عزیزي

بـه قـدري لاغـر و ضـعیف      عزیزي .تسویه حساب و گواهی خدمت در یگان
او  .اي شکسـته از او بـاقی مانـده بـود     شده بود که پوستی بر استخوان و چهره

او . بـوده اسـت   هـا  دموکراتدر اسارت  ها در زندان دولتو اظهار داشت که سال
آن روز که با برگ مرخصی شـهري در  « :شرح اسارت خود را چنین بیان نمود



 233/ مأموریت پدافندي  ي ادامه  

ن کنـارم  تر از بیمارستان یک ماشـی  در خیابان اصلی پایین، کردم گردش می پاوه
توقف کرد و سرنشینان آن با ابراز محبت از من خواستند تا سوار ماشین بشـوم  

شور کـه  سربازان کبه وظیفه دارند که اینکه  آنان با بیان .و مرا به مقصد برسانند
 .خدمت نمایند مرا فریب دادند و سـوار شـدم  در حال جنگ با دشمن هستند، 

تهدید کردند و چشـمان و دسـتانم    همین که از شهر خارج شدیم با اسلحه مرا
خارج کردنـد و پـس از   آنجا  بعد از چند روز مرا از .را بستند و به منزلی بردند

مـرا تحویـل    در زندان دولتو، طی مسافتی طولانی و چند روز حرکت و توقف
دار گروهان اشـتباه گرفتـه    اسلحه مرا به جاي گروهبان احمد قاسمیآنها  .دادند

معلوم شد که مـن  آنها  اما به مرور زمان براي. کردند  بودند و حرفم را باور نمی
گـردان و   مسـئولین  ،کردنـد  آنهایی که مـرا بـازجویی مـی    .نیستم احمد قاسمی

مـرا بـه بیگـاري     بعد از مدتی .شناختند تعدادي از پرسنل کادر را میو گروهان 
 .من و تعدادي دیگر به کار احداث ساختمان مشغول بـودیم  آنجادر  .وا داشتند

 .غذا خیلی کم و بیشتر اوقات نان خشک بـود  .هم بنایی، کردم هم کارگري می
صـحبت  ۀ او در ادام ـ »!دادنـد  کشیدند و استراحت نمی از ما بیش از حد کار می

 .ضعیف شدم و دیگر توان کار نداشـتم خیلی  ،بعد از چند سال بیگاري« :گفت
چشمانم را باز کـرده گفتنـد   آنجا  .مرا چشم بسته تا نزدیک شهري آوردندآنها 
از  ».بدین ترتیب مرا آزاد کردنـد  !به عقب نگاه کنی برو داخل شهراینکه  بدون

گفت چند نفر مراقب مـا  او امکان فرار نبود؟  ،کردي که کار می او پرسیدم زمانی
تا به یک شهر ایرانی  برومدانستم کجا هستم و به کدام سمت باید  نمیبودند و 
آنها گفته بودند ما در داخل عراق هستیم و اگر کسی از پایگاه دور شـود  . برسم

  .شود کشته می
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  پاوه تشکیل قرارگاه عملیاتی

  
زرهـی   81امـر گـرفتن یـک دسـته تانـک از لشـکر        تحتکه با  139دان گر

و با پشتیبانی آتش یک آتشـبار توپخانـه   داده را تشکیل  کرمانشاه گروه رزمی پاوه
 ،اینک با ارتش عراق نیز درگیر شـده بـود   کرد و میرا کنترل  نوسود ـ  محور پاوه

از زیـر   59داد اما در بهمن ماه سـال   مأموریت خود را انجام می 81زیر امر لشکر 
  .دکردستان درآم 28و به کنترل لشکر شده امر این لشکر خارج 

تشکیل یک قرارگـاه عملیـاتی   با بر این بود که  28ابتکار فرماندهی لشکر 
ا بـراي  ر گروهان ژاندارمري و سپاه پاسداران پاوه، 139گروه رزمی  ؛در پاوه

براي تشکیل این قرارگاه یـا سـتاد عملیـات    . اجراي عملیات هماهنگ نمایند
کـه از   سـرهنگ شـهباز   .اعـزام شـد   به پاوه 28از لشکر  سرهنگ ایرج شهباز

عملیـات و  ، مرکب از افسران اطلاعات یبا تیم ،ن لشکر سابق گارد بودافسرا
ــاوه ــدارکات وارد پ ــولی  ت ــراب ه ــاختمانی را در س از  شــده و توانســت س

 ،و بـا قـول مسـاعد بـراي اجـراي عملیـات      در اختیار بگیرد  فرمانداري پاوه
بـراي تقویـت    ایـرج شـهباز  . را جلـب نمایـد   فرماندار حمایت آقاي کاظمی
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  .گردان و مهیا نمودن آن جهت شرکت در عملیات آفندي اقداماتی انجام داد
هـا و تجهیـزات را    آموزش برخی سلاح ،نیروي مخصوص با کمک یک تیماو 

تـر     از همـه مهـم   .داد مورد توجه قرارهاي ویژه را نیز  شروع نموده و برخی مهارت
با انتخاب تعدادي سرباز آنان را به عنوان پزشکیار براي امور پانسمان و تزریقـات و  

اد نیـروي انسـانی   این زمان اسـتعد  در .مجروحین آموزش داده و تربیت نمود ۀتخلی
هـا بـه اسـتعداد سـازمانی      گردان از نظر سرباز نیز افزایش یافته و حداقل آمار یگـان 

همچنین توانست مقداري وسـایل مـورد نیـاز عملیـات از      ستاد عملیاتی پاوه .رسید
کیسه گونی و غیـره   ،آبگالن  ،کننده پوشاك گرم، بیل و کلنگ، نایلون، جمله چادر

هـا و بازدیـدها    و تیم همـراه وي بـا حضـور در یگـان     شهباز .دریافت و انبار نماید
ایـن زمـان خـط پدافنـدي      در .دن ـها را افـزایش ده  آفندي یگان ۀسعی نمود روحی

قابـل  مو  به سمت شـمال تـا ارتفـاع نـروي     در امتداد پاسگاه شیخان نوسودمحور 
و دوم از  گروهـان یکـم   .و تقریباً آرامشی در منطقـه برقـرار بـود   شده تثبیت  نیسانه

پراکنـدگی خـود گـرد     ۀدر منطق ـ به طور کلی در غرب شهرستان پـاوه  139گردان 
آمده بودند تا به امر آموزش و بازسـازي بپردازنـد و بـراي اجـراي عملیـات آمـاده       

در خـط مقـدم دفـاعی     هپنـا  یکم سلطان نیز به فرماندهی ستوان گروهان سوم .شوند
و  همـت  ،و ستاد وي با همفکري آقـاي ناصـر کـاظمی    سرهنگ شهباز .مستقر بود

عوارض و مسـیرهاي   ،نظامی که ضمن کسب تجربیات پاوهسپاه بعضی افراد بومی 
و اهدافی را بـراي عملیـات   کرده را شناسایی  محور ؛شناختند منطقه را به خوبی می

  .تعیین نمودند
اجراي عملیات آفندي علیه قواي عراقی توسـط نیروهـاي موجـود    ۀ مزمز

در آن شـرایط   .در همه جا پیچید و سـربازان هـم از موضـوع مطلـع شـدند     
عملیات اخیر متحمل تلفـات سـنگینی    دوم که درهاي یکم و  پرسنل گروهان

ن را دیده و شـاهد شـهادت یـا مجروحیـت تعـداد      مشده و قدرت آتش دش
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گفته شـد   پیشدر صفحات  .خوبی برخوردار نبودندۀ از روحی ،زیادي بودند
و نفـر از افـراد خـود را از دسـت داد      40فرمانده و حـدود   که گروهان دوم
هـا و هجـوم    روز آتشباري عراقـی  شبانه هفتتحمل  هم در اثر گروهان یکم

اي مجـروح از جمـع افـراد آن     نفر شهید و عده 7تعداد  ،یک تیپ کوهستانی
 قـواي قدرت آتش ما با نیروي عراقی و نرسیدن  يبه علت نابرابر. کاسته شد

ها تا حـدودي اطمینـان خـود را بـراي      انپرسنل یگ ،کمکی در عملیات قبلی
پشتیبانی آتش خوب و دریافت نیروي کمکـی در شـرایط بحرانـی از دسـت     

به بیانی دیگر استعداد افراد موجود در گردان و پشتیبانی آتـش  ؛ یا داده بودند
بـراي ایجـاد    ،دوري از مرز قـرار داشـت  ۀ یک آتشبار توپخانه را که در فاصل

از طرفی عناصري هم در بـین افـراد    .دانستند نمی یک عملیات گسترده کافی
ۀ ها سعی در تضـعیف روحی ـ  بودند که با طرح کمبودها و بزرگنمایی نارسایی

بخصـوص یـک نفـر     .دیگران یا تحریک آنان به نافرمانی و عصـیان داشـتند  
اهراً هـوادار  کرد کـه ظ ـ  خدمت می سرباز وظیفه به نام همتی در گروهان دوم

 ـبـا ارا  هـا  گـزارش  طبـق قـدرت بیـان خـوبی داشـت و      وي .منافقین بود ۀ ی
هایی افراد را تحت تأثیر قـرار داده و آنـان را بـه ایسـتادگی در مقابـل       تحلیل

  .کرد اجراي دستورات تحریک میتمرد در فرماندهان و 
باط و ض ـهان گروهـان از ان فرمانـد مکـرر  به علت تعـویض   گروهان دوم

که بعد از پیروزي انقلاب افسرانی از   به طوري ؛خوبی برخوردار نبودۀ روحی
یکـم   سـتوان ، اکبـر میـري   یکـم علـی   سـتوان  ،یکم عباس ناصري جمله ستوان

 ـ االله زینـی  دوم فضـل  ستوان، هپنا عبدالحسین سلطان یکـم حسـین    سـتوان ، دون
گروهـان   نای بر ستوان دوم نصرت افشنگ، ستوان دوم یداالله رشنو، عبدالهی

یکـم   ی یـا سرپرسـتی کـرده بودنـد و اینـک سـتوان      ههی فرمانـد مدت کوتـا 
 ،و معاون مـن بـود   ادوات گروهان یکم ۀکه فرمانده دست محمدرضا یادگاري
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کم و بـیش اخبـاري از مخالفـت     .به فرماندهی آن گروهان منصوب شده بود
داران   یک روز یـک نفـر از درجـه   اینکه  شنیدم تا عملیات میبا  آن یگانافراد 

اند تا بروند سـراب   آماده شده گروهان دوم« :آمد و گفت من آن گروهان نزد
مقابل جایگاه فرمانده عملیات تجمع نمـوده و اعتـراض خـود را     و در ولیه

ایـم   ها اطـلاع داده  یگانۀ به هم .برساننداو یات به اطلاع نسبت به اجراي عمل
درخواسـتی   ».هم بـه جمـع مـا ملحـق شـود      و حالا منتظریم تا گروهان یکم

جـواب رد داده و بـه او و همـراهش کـه یکـی از      ! عجیب و غیر قانونی بود
از پرسنل گروهان  بود به صراحت و تندي گفتم هیچ یکخودم پرسنل یگان 

فـردي مخفیانـه   اینکه  حق ندارند در این تجمع شرکت کنند و به منظور یکم
یگان را به خط کرده و آمار گرفتم و بـه کـار آمـوزش     ،پیونددنبه جمع آنان 

و مقابل  ولیهسراب جمعی به  به صورت دسته پرسنل گروهان دوم. پرداختم
. نماینـد  رفته و تقاضاي تعویض از منطقه عملیـات را مـی   مقر سرهنگ شهباز

شود آنـان را قـانع کـرده و بـراي عملیـات راضـی        موفق نمی سرهنگ شهباز
 گزارش وضعیت را به سـرهنگ عطاریـان  به ناچار به کرمانشاه رفته و . نماید

وارد  به دنبـال آن سـرهنگ عطاریـان    .دهد می فرمانده قرارگاه عملیات غرب 
آن روز  .گروهـان را احضـار نمـود   فرمانـدهان  شده و فرمانده گـردان و   پاوه

که اخیراً به عنوان رئیس رکن سوم گردان مشغول انجـام   سروان حمید رزاقی
در داخل گروهان ما بود و به اتفاق به بازدید وضع آموزشی  ،وظیفه شده بود

بنابراین ما دو نفر کمـی دیرتـر    ؛باخبر شدیماز موضوع  پرداخته بودیم و دیر
آن جمع که علاوه بـر فرمانـدهان و افسـران     در .جلسه رسیدیم از دیگران به

قبل از ورود مـا بحـث و    ،هم حضور داشت پاوه فرماندار ستاد آقاي کاظمی
ها مطـرح گردیـده    ضیها از طرف بع گفتگوهایی شده و مشکلات و نارسایی

ایـن اعتراضـات و اعتصـابات    مسئول « :گفت سرهنگ هوشنگ عطاریان. بود
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 .صـحبت خواسـتم  ة اجـاز  »...شناسـم و  مـن شـما را مـی    !فرماندهان هسـتند 
هـاي   نارسـایی  بـارة اي در چند جمله .با اصرار پذیرفتولی کرد  موافقت نمی

کمبـود تجهیـزات عملیـات بـه ویـژه وسـایل       ، نی آتـش منطقه به ویژه پشتیبا
ایشان قـول داد   .ها به اطلاع رسانیدم مهندسی و سنگرسازي و سایر نیازمندي

این  در !که نارسایی را برطرف نماید و گفت بروید براي عملیات آماده شوید
شـب عیـد بـه    اینکه  ما به جاي !جناب سرهنگ« :یکی از افسران گفت حین
حـال شـما مـا را مقصـر      ،برویم ها ایم به جنگ بعثی آماده ،رویمهایمان ب خانه
خواهیـد مـا بـا ایـن      چرا حاضر نیستید واقعیت را بپذیرید؟ شما می !دانید می

که خوب ایفاي نقـش   1عطاریان ؟!سربازان و کمبودها به جنگ دشمن برویم
سوسـنگرد و  خـواهران مـا در    !نسرکار ستوا« :عصبانی شده و گفت کرد؛ می

اي از خـاك کشـور    مورد تجاوز سربازان عراقی قرار گرفته و بخش عمـده  بستان
خـواهی   تو مـی  ؛به تصرف دشمن درآمده و ثروت مملکت در حال نابودي است

ه طی چنـد روز آینـده   ک اظهار داشت  سرهنگ عطاریان »؟!ات بروي عید به خانه
را بـه   پـاوه با عجله گردد و براي سربازان نیز صحبت خواهد کرد و  بر می به پاوه

خیلـی پرمـدعا    گروهان دوم ۀتعدادي از سربازان وظیف .قصد کرمانشاه ترك نمود
 گروهـان دوم چنـد نفـر از پرسـنل کـادر     بـا   .کردند و حق به جانب صحبت می

 .صحبت کردم تا اجازه ندهند این سربازان خودسر شده و تعیین تکلیـف نماینـد  
منـاظره کـرده و او    خواهند با سرهنگ عطاریـان  اي می گفتند همتی و عده آنان می

تصـمیم   .کـرد  با احترام هم برخورد مـی  کهآن سرباز را دیده بودم  !را مجاب کنند
ه مـرا  زاد محمد هـادي  ستوان علی. گوید گرفتم با او صحبت کنم تا بفهمم چه می

  .از بحث و مناظره با او بر حذر داشت
                                                      

 .و اعدام گردید بودبعد معلوم گردید که سرهنگ عطاریان وابسته به حزب خائن توده .  1



 239/  تشکیل قرارگاه عملیاتی پاوه

 .خودم بود گفت همتی بیان گیرایی داردۀ ه که از فرماندهان دستزاد هادي
 !شـوي  تو حریف او نمـی  ؛خبر استو از وقایع روز با نمودهات زیادي مطالع

هاي او واقعاً تخریب روحیـه اسـت    خواهم مطمئن شوم که اگر گفته گفتم می
او  است با فرمانده گردان صحبت کـنم تـا بـا    یهاي کمونیست یا خود از گروه
اي فرمانـدهی را   این نفر خطرنـاك اسـت و بـا چنـین روحیـه      .برخورد شود
ه گفت ظاهراً او با اصل دفـاع یـا اجـراي عملیـات     زاد هادي !دکن تضعیف می

خوبی ۀ مخالف نیست و خود در خط بوده و با پرسنل کادر گروهان نیز رابط
ه هم معتقـد  زاد هادي .حرف دارد ها کاستی ها و نارسایی بارةاو بیشتر در .دارد

را  بود که سرباز همتی با بیان شیوا و دلایـل منطقـی فرمانـده قرارگـاه غـرب     
شـاید بتوانـد    !؟بهتر نیست بگذاریم مشکلات را بگویـد گفت  کند؛ تسلیم می

  . ها بگیرد امکاناتی براي گروهان
پرسـنل در سـالن ورزش    ۀبعد از طریق گردان ابلاغ شد تا کلی ـ چند روز

. حاضـر شـوند   اجتماع نمـوده و بـراي اسـتماع سـخنان سـرهنگ عطاریـان      
ا عـالی بـازي نمـوده و    نقش خـود ر  ،مند بود که از هنر رهبري بهره عطاریان

 .که هیچ کس قدرت اعتراض یا پیشنهادي را نداشـت  ردکریزي  طوري برنامه
هنگام ورود یگان ما چند دستگاه کامیون خالی در مقابـل درب سـالن پـارك    

پس از اسـتقرار کامـل   . بفهممرا آنها  کرده بود که در ابتدا نتوانستم مأموریت
فرمانـده   گ ایـرج شـهباز  به اتفـاق سـرهن   ها در سالن سرهنگ عطاریان یگان

ه فرمانـده  زاد و سرهنگ محمـود ابـراهیم   فرماندار آقاي کاظمی، عملیات پاوه
که کلاه آهنی استتار شده بـا تـور بـر     عطاریان .ندوارد سالن شد 139گردان 

 .نطقی غرا ایراد نمـود ، سر داشت و تجهیزات انفرادي رزم را بر تن کرده بود
غرب هم جزء آن بـود و   غرب که آن زمان شمال ۀاو با تشریح وضعیت جبه
خـود و   مسـئولیت اهمیت  ،ران و ترکیه ادامه داشتاز جنوب مهران تا مرز ای
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ــاد شــبانهۀ مشــغل ــة روزي ادار زی ــا و ، اي وســیع هجبه مشــکلات و کمبوده
کـه در سـرماي    مریـوان ۀ سـربازان جبه ـ « :وي گفـت  .ها را ذکر کرد موفقیت

ند و در یک مأموریت ناچار بودنـد هـر   بود شدید و در داخل برف گیر کرده
بـا تصـرف    ،بار رگبار شلیک کنند تا دستان خود را گرم کننـد  دقیقه یکچند 

 .نـد این جبهه شکسـت داده و بـه عقـب راند    دشمن را در »قوچ سلطان«ۀ تپ
  )این تپه به نام شهید عبادت نامگذاري شد(

داد کمی بـه کمـک عشـایر    هاي ارتش با استع یگان فتح میمکۀ در حماس
و مجبـور بـه   کـرده  ایلام نیـروي عظیمـی از ارتـش عـراق را منهـدم       ۀمنطق
  .ندنشینی کرد عقب

اعـلام   ،را اشـغال کـرد   صدام هنگامی که بدون برخورد با مقاومتی میمک
من  .شکسترا کمر ارتش ایران  »سیف سعد«با تصرف ارتش عراق د که نمو

رادیو ایلام به صدام و ارتش او اعـلام کـردم اینـک کمـر تـو و       هم از طریق
ارتش بعثی شکسته است که با آن همه نیرو در مقابل یک تیپ ارتـش ایـران   

بـه فرمانـدهی سـرهنگ اسـماعیل      81منظور تیپ یکم لشـکر  (به زانو درآمد
  »!تر باش سنگین یشکستر انتظار و د) بود سهرابی

 اسـلامی  در جناح حزب جمهـوري  دانست آقاي ناصر کاظمی که می عطاریان
و بیـرون رانـدن   عـراق  جنگ تا شکست قطعی ارتـش  « :و روحانیت است گفت

 ،جمهور هم بگویـد صـلح   اگر رئیس. دمتجاوز از خاك ایران باید ادامه داشته باش
ما باید با قـدرت نظـامی خـود     !من حاضر به پذیرش صلح در این شرایط نیستم

از خـاك  دشمن را از بـین ببـریم و    ،هستیم مند بهرهنیز حمایت وسیع مردم  ازکه 
خـوبی  ۀ ام تعدادي سرباز یـا کـادر روحی ـ   شنیده« :ادامه دادبعد  ».بیرون کنیمخود 

گونـه افـراد یـا ناآگـاه هسـتند و       این. شرکت در عملیات واهمه دارند ندارند و از
 ،تفـاوت  دانند دشمن چه جنایاتی در کشور مرتکـب شـده و یـا افـرادي بـی      نمی
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، الـنفس  افـرادي هسـتند ضـعیف   هـم  گـروه سـوم    ؛ایمان هسـتند  بی و غیرت بی
رده خـالی ک ـ  مسئولیتعرضه و ترسو که براي حفظ جان خود شانه از زیر بار  بی

، ما در این نبرد نیاز به افـراد بـا ایمـان   . و حاضرند هر خفت و خواري را بپذیرند
کردن جان خود دشمن متجاوز را از خـاك   آگاه و دلاوري داریم که با ایثار و فدا

ما نیـاز  . میهن عزیز بیرون بریزند و ننگ حضور بیگانه و متجاوز را تحمل ننمایند
خود را عزیزتر از شرف و حیثیت ملـت و حفـظ   به افراد ترسو و کسانی که جان 

اکنون چند دسـتگاه کـامیون جلـو درب     !شمارند نداریم تمامیت ارضی کشور می
و از جمـع دلیرانـی کـه    کرده اند تا این قبیل افراد را به کرمانشاه حمل  سالن آماده

این عـده مجازنـد کـه همـین      .دنکنند دور کن قراري می براي یورش بر دشمن بی
  »!بروند و سوار کامیون شوندن الا

کسی  !ها در سینه حبس نفسسکوتی بر جمعیت حکمفرما شده بود و 
سـرهنگ گفـت اگـر کسـی      .یاراي بیان در هیچ موردي را در خود ندیـد 

توانـد خـود را معرفـی     در پایان جلسه هم مـی  ،کشد هست و خجالت می
او . ار کردنطق او اثر خود را گذاشت و معترضین را به سکوت واد. نماید
الاختیار خـود در ایـن محـور معرفـی کـرد و       تامة را نمایند پاوه ارفرماند
خواهم که وضعیت را مرتبـاً بـه مـن گـزارش      می از آقاي کاظمی«: گفت
ید خود را آماده بیرون کردن دشمن نمایید شما با همین امکانات با .دهند

 ».واگـذار شـود   پـاوه  ۀکنم تا امکانات بهتري به جبه اما من هم تلاش می
آمــد و  مجــدداً بــه پــاوه 59اســفند ســال  29در روز  ســرهنگ عطاریــان

ها  او با دریافت گزارشاتی مبنی بر آمادگی یگان .فرماندهان را احضار کرد
و ایجاد شور و هیجان در بین پرسنل براي شرکت در عملیـات تهـاجمی   

رسید و با رأفت و محبت بیشتري با ما صحبت  خیلی خوشحال به نظر می
براي اجـراي   فرمانده عملیات غرب کشور پس از دادن رهنمودهایی .کرد
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حاضرین روبوسی و ۀ با هم ؛براي رزمندگان آرزوي توفیق نمود ،عملیات
فرمانده گروهان «: گفت خداحافظی کرد و این جمله را به سرهنگ شهباز

حاضرین  ۀو سپس در میان بدرق ».ها باشد حواست به این بچه !کم داریم
  .را به سمت کرمانشاه ترك کرد پاوه



 

  
  
  
  

22  
  رج و ارتفاعات بنیجه شمشی ۀطرح تصرف قل

  
 مسـئولین و دیگـر   با همفکري آقاي ناصر کاظمی فرماندهی عملیات پاوه

پرداختـه و پـس از    و نودشـه  نوسـود  ۀو افراد بومی مدتی به بررسـی منطق ـ 
کـل  (شمشـی  ۀو قل ـ) رج ـ بنیجـه (شناسایی و تبادل نظر رشته ارتفـاع کمـاجر  

و امتداد آن که بـه کـل    یال کماجر. را اهداف عملیات تعیین نمودند) شمشی
است کـه   دنبال رشته کوه شاهو ،شود و سپس به کل هرات منتهی می شمشی

خـود بـه    ،این بخش از کـوه  .شته جدا شده استسیروان از این رة توسط در
مشـرف بـر رودخانـه     اي است که از روستاي کوچـک شـرکان   صورت رشته
این رشته که به صورت یـالی  . در مرز عراق امتداد دارد طویلهة سیروان تا در

 ،سـتاهاي نـروي  از سـمت جنـوب بـه رو    ،طولانی تا مرز عـراق امتـداد دارد  
ین و از سـمت  یشوشمشـیر بـالا و شوشمشـیر پـا     ،شهر نوسود ،تشار ،نیسانه

ارتفـاع آن از شـرق بـه غـرب     . مشرف است شمال به روستاي بزرگ نودشه
دوبـاره  بعد از ایـن قلـه    .رسد به حداکثر می شمشی ۀیابد و در قل افزایش می

ایـن قسـمت از ارتفـاع بـر      .رسد شود تا به کل هرات می رشته کم می ارتفاعِ
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با شیبی  آنجااشرافیت دارد و از  ،مرز استحاشیه آن که  ةو در شهرك طویله
اما امتداد آن متمایل به چپ بـه سـمت   ؛ شود ختم می طویلهة بسیار تند به در

اي و در  صـخره  هایـن ناحی ـ  .شـود  کشـیده مـی   ،بالا روستاي مرزي شوشمیر
بعضی نقاط عبور افراد پیاده از آن دشوار است و شـیب آن بـه سـمت ایـران     

 کماجر ۀرشتطول  .شود نامیده می )سونی(نیسۀ خیلی تندتر است و به نام قل
کیلـومتر تخمـین زده    20 طویلـه  ةتـا در  سیروان در مقابل داریان ۀاز رودخان

کیلومتر از نقاط مرتفع و حساس کوه را در  12مورد نظر ة شود اما محدود می
و  حجـیج ة بـه در  شـرقی  این بخش کوهستانی از شرق و شمال. گرفت بر می

تخـت   العبور مشرف است و در شمال آن ارتفاعات اورامـان  صعبۀ این ناحی
هاي  ارتفاعات و دره. است و نوسود بین مریوانۀ قرار دارند که بلندترین نقط

دید نظري وسیعی به عمق  ،در این رشته شمشی ۀقل. باشد میگیر  برفنیز آن 
ه و گرمل ـ هـانی ، روسـتاهاي بیـاره  ، بندیخاندرسد آنجا  خاك عراق دارد و از

  :ده به شرح زیر بودهاي تعیین ش هدف. شود دیده می شهر حلبچه ۀحاشی
معروف به کـل   ،مرکز آن بود که دکل نودشه »الف«هدف ، از سمت شرق

از آن عبـور   بـه نودشـه   روستایی نروي ةاي ارتفاعی است که جاد نقطه چنار،
نـام کـوه قلـی    به  »الف«قسمتی از بلندي در غرب هدف » ب«هدف  .دکن می

 که به نام یال کمـاجر  »پ«هدف  .مسلط بود و نروي که بر روستاهاي نودشه
بلندترین نقطه و از نظر دیـد و تیـر داراي    شمشی ۀمعروف است و بعد از قل

  .است شیشم ۀکه همان قل »ـه«هدف  .اهمیت بود
هـاي یکـم    استعداد نیروي موجود براي تصرف این اهداف شامل گروهان

بود که  و دو گروهان نیروي بسیجی و پاسداران بومی پاوه 139و دوم گردان 
  .نامشخص بودآنها  ةدر عملیات آمار شرکت کنند

براي اجراي این مأموریت کافی نبوده  آورد نیروي فرمانده عملیات پاوهبر
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آنهـا   به احتمال زیاد .مورد نیاز بود توانبلکه نیروي موجود حدود یک سوم 
تـر اشـکال    نتوانسته بودنـد نیـروي بیشـتري جـذب کننـد امـا از همـه مهـم        

 .یابی به اهداف تعیین شده بود ها براي دست ان یگانریزي در برآورد تو طرح
 اي مرتفع قرار گرفته بودند که زمان وصول بـه  در منطقه هاي مورد نظر هدف
بینـی شـده    ها و آغاز عملیات بیش از آن کـه پـیش   از محل حرکت یگانآنها 
در شـب  اي با شیب بسیار تند و صعود از آن  منطقهآنجا  .کشید طول می ،بود

کـه   اً معلـوم شـد  بعـد  .یزات براي سربازان عـادي کـاري دشـوار بـود    با تجه
بندي  ، عملیات مرحلهبود شمشی ۀبایست براي تصرف هدف نهایی که قل می
بـه   نبتـوان بـراي رسـید    ،ب و پ، هاي الـف  شد تا پس از تصرف هدف می

  .ریزي نمود مجدداً طرح »ـه«هدف 
افسـري   ،که در گارد شاهنشاهی خـدمت کـرده بـود    سرهنگ ایرج شهباز

او مدت کوتاهی که یگان را براي اجراي عملیات  .بود چابکپرکار و ، جدي
آمـاده نمـودن   ، کرد تلاش فراوانی به منظور آموزش کدهاي مختلف آماده می

 مهمات و جیره نمود اما شناسایی او و تیم همـراهش ۀ وسایل تدارکاتی و تهی
نظـري منطقـه از   ة عملیات بیشتر بر مبناي نقشه و مشاهد ۀها و منطق از هدف
، زیـرا او خـود نتوانسـته بـود بـه عمـق منطقـه نفـوذ کـرده          ،دور بودفاصلۀ 

از محـل شـروع   آنهـا   ۀفاصـل ، هـا  عمق و عـرض هـدف   ،مسیرهاي پیشروي
ۀ العبور بودن صعود در شب و تسـلط نیـروي عراقـی بـر قل ـ     صعب، عملیات
ــد  و بخشــی از ارتفــاع کمــاجر شمشــی ــه خــوبی ملاحظــه کن ــاي  .را ب مبن
 هــاي گــزارش رو و هاهــداف از روبــة گیــري و بــرآورد وي مشــاهد تصــمیم

آن با نیروي موجود و یا در یـک مرحلـه   به یابی  پاسداران بومی بود که دست
 شمشـی  ۀزیرا قل ،کردیم ن فکر میدر آن شرایط ما هم مانند ایشا .عملی نبود

نزدیک و چسبیده بـه   ،از دور و محلی که ما را براي شناسایی و توجیه بردند



 عبور از سیروان/  246

امـا  . شـد  رسید و اختلاف ارتفاع آن هم کـم دیـده مـی    به نظر می کماجر ۀقل
 شمشـی  ۀمعلوم شـد تـا قل ـ   ،مستقر شدیم زمانی که ما بر روي ارتفاع کماجر

و  یکیلومتر یا بیشتر فاصله هست و پس از طـی مسـیري سـنگلاخ    5حدود 
اي کوهسـتانی و   رسـیدیم کـه جـاده    مـی  به اول ارتفاع کل شمشـی  دار شیب
 آن محل را ملندو؛ داشتامتداد  العبور از کنار آن به سمت دکل مریوان صعب
شیبی تند بود که یـک   امتر ب 500تا نوك قله حدود  ملندوۀ از گردن. گفتند می

اي را بـه روي آن   توانست صعود نیـروي عمـده   دشمن می  خدمۀ مسلسلنفر 
فرمانـداري  ة فرمانده کل نیروهاي سپاه در محدود آقاي کاظمی. متوقف نماید

 سـرهنگ شـهباز   ،ریزي در جریان این طرح و همکاران وي در سپاه پاوه پاوه
هایی براي  ها طرح و نقشه در وراي این هدف اما کاظمی را یاري کرده بودند

ها را نیز مناسب و خیزي به جلو  یابی به بخشی از هدف دست خود داشت و
را در یک مرحله بـه کلـی رد نکـرده     یابی به کل شمشی دستاو . دانست می

را موفقیتی قابـل توجـه محسـوب     ی و کماجربود اما تصرف نقاطی چون قل
چند روز قبل از اجراي  .او را در حین عملیات متوجه شدم ةاین اید .نمود می

سـرهنگ   ،وهپـا  فرمانـدار  بـه اتفـاق بـرادر کـاظمی     عملیات سرهنگ شـهباز 
دو نفـر  ، افسر عملیات گـردان  ، سروان رزاقی139ه فرمانده گردان زاد ابراهیم

به  درضا یادگاريمن و ستوان محم، هان گروهان بسیج جوان به عنوان فرماند
چند نفـر  افسر مخابرات و ، 139گردان ور  هاي تک گروهانهان  عنوان فرماند

پـس از   .رفتـیم  هیرويروستاي غربی  ها به جنوب دیگر براي شناسایی هدف
و بـه بـالاي یـک     بزن بالا رفته کوه به طرف بله ۀعبور از مقابل روستا از دامن

 ،در آن محل کـه دیـد خـوبی روي منطقـه داشـت      .اي رسیدیم ارتفاع صخره
ة عملیات را نشان داد و مختصـري دربـار  ة ها و محدود هدف سرهنگ شهباز

نفـر جـوان را کــه    آن دو و اجـراي عملیـات و پشــتیبانی توضـیح داد   ة نحـو 
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معرفـی کـرد و گفـت ایـن دو جـوان دو       به مـا  ،سال بود 20شان حدود  سن
را آنهـا  او  .فرمانده گروهان مؤمن و متعهد هستند و به کارشان تسـلط دارنـد  

 ها از راست به چپ هدف یگان .و برایشان آرزوي موفقیت کردنمود تشویق 
که دکل  »الف«هدف  .ها واگذار شد به این ترتیب به یگان) از شرق به غرب(

جاده و ارتفاع مشرف بر روستا بود به یک گروهان بسیجی  ،مخابراتی نودشه
بـه نظـر   و تـرین هـدف    این هدف از نظر بعـد مسـافت نزدیـک    .واگذار شد

کـه ارتفـاع    »ب«هـدف   .اي هم روي آن مستقر نباشـد  رسید نیروي عمده می
باره به علت شـرکت گروهـان    محول شد و در این به گروهان یکم ،قلی بود

و  و تشـار  شـیخان  ۀکسب موفقیت در تصرف منطق ،در یک مأموریت دشوار
در  »پ«هـدف   .شده بـود  گروهان یکمۀ ملاحظ ،دفع هجوم یک تیپ عراقی

بـه   ،نام داشـت ) جربنیجه ( که ارتفاع بلندتر کماجر چپ گروهان یکمسمت 
یافـت و یـک گروهـان بسـیجی و پاسـدار بـراي        اختصاص می گروهان دوم

اما تغییراتی در طـرح   ،بود مأموریت یافت که کل شمشی »ـه«تصرف هدف 
العبـور و تصـرف    که دورتر و صعب) پ(هدف ترتیب که به این  ؛ایجاد شد

گروهان یکم محول گردید و قبل از حرکت از نروي نیـز   آن دشوارتر بود به
  .پردازم تغییرات دیگري ایجاد شد که در صفحات بعد به آن می

   حرکت به روستاي نروي

اسـتقرار   ،داز ابتکارات خوبی که جهـت اجـراي عملیـات نشـان داده ش ـ    
آذوقه و لـوازم  ، و ذخیره کردن مقداري مهمات هایی در روستاي نروي پایگاه

کمـک  بـا  دانم این ابتکار را فرمانده عملیات ارائه داده بود یا  نمی .آمادي بود
ر حـال بـا انباشـتن    به ه !و اطرافیانش این ایده مطرح شده بود فکري کاظمی

 هـا بـه روسـتاي نـروي     مهمات سلاح سنگین و اعزام نمایندگانی از گروهان
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هـاي بعـدي    از این تجربه در مأموریـت  .سهولتی در کار عملیات به پیش آمد
  .هم استفاد شد

اقدام مهمی که از حدود یک ماه پیش از آغـاز عملیـات آغـاز شـد، کـار      
را بـه   قلی که روستاي نـروي  ود در دامنۀ جنوب شرقی کوهاي ب احداث جاده

نمـود و تـردد وسـایط ترابـري را بـه       ـ نوشه متصل مـی  جادة قدیمی نوسود
البتـه مسـیر آن طـوري انتخـاب شـد کـه در       . ساخت میسر می سمت نودشه

ایـن جـادة   . هـا قـرار داشـت    مسـتقیم عراقـی  محدودة کمی زیر دیـد و تیـر   
رد، با استفاده از چند دسـتگاه  ک اضطراري که به ناچار از شیب تندي عبور می

زیر نظر یک نفر افسـر وظیفـۀ    دوزر، گریدر و لودر ارتش و ادارة راه پاوهبول
که به طور مرتـب پیگیـر    پاوه رفرمانده عملیات و فرماندا .مهندس ایجاد شد

اتمام احداث این جاده بودند، افسر وظیفه و همکارانش را ترغیب و تشـویق  
بـراي آمادرسـانی بـه     این جاده حتی پس از تصرف کامل نوسـود  .نمودند می

مـورد اسـتفاده قـرار    .. .زار و ، کـاوه ، ملنـدو شمشـی نیروهاي مسـتقر در قلـۀ   
  .گرفت می

 ور را نیز به صـورت نفـوذي وارد نـروي    بینی شده بود نیروهاي تک پیش
تـه و ضـمن   رف نـد روز قبـل بـه نـروي    چنیروهاي بسیج و پاسـدار از   .کنیم

منتظـر   139ولی دو گروهان گـردان   .شناسایی رفع خستگی هم نموده بودند
یکـی را   ،نیروهاي سپاه چندین ساختمان اجاره کرده در نروي .دستور ماندند

به عنوان ستاد عملیات و بقیه را براي اسکان نیروها اختصـاص داده بودنـد و   
 .مابقی نیروها بر پا کـرده بودنـد   ةروستا براي استفادۀ در در حاشیتعدادي چا

اختصاص یافته بود تا یکی را به عنوان انبـار   139باب منزل هم به گردان  دو
دیگري هم بـراي انبـار مهمـات و     خانۀآذوقه و تدارکات در اختیار گردان و 

چنین برآورد  .دگروهان پیاده مورد استفاده قرار بگیر دوپوشاك و سایر لوازم 
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یـا   در نـروي  اي و چنـد سـاعته   ور توقـف کوتـاه   بود که نیروهاي تکشده 
. بینی جا و مکان استراحت براي آنان نشده بود بنابراین پیش ،اطراف آن دارند

هم بـراي  بالگرد  گیري خودرو نبود وبه کار کوهستانی که امکانۀ در آن ناحی
 حیوانات بارکشۀ به وسیل ،ها را تدارك نماید ت یگانتوانس مدت کوتاهی می

آن هم به علت شیب تند کوهسـتان   ؛ها امکان پذیر بود مداومت تدارك یگان
 در ایـن  .ترین حیوان براي آمادرسانی قاطر بـود  مناسب ،و مسیرهاي ناهموار

تعـداد   ،و امکانات خوبی که در اختیار داشتبا اعتبارات  فرمانداري پاوه باره 
زیادي قاطر خریداري یا از روستاها کرایه کرده بود و در امـر آمادرسـانی بـه    

 ،نـد با مشکل مواجه بود 139هاي  ا یگانام ،وسیله قاطر هیچ مشکلی نداشتند
آن هـم از طریـق    ؛زیرا به هر گروهان دو رأس قـاطر اختصـاص یافتـه بـود    

  .م بسیار مؤثر و ارزشمند بودقدابه هر صورت همین ا .پاوه فرماندار
 فرمانـده عملیـات غـرب در پـاوه     اسفند کـه سـرهنگ عطاریـان    29روز 

بنـابراین   .نمودعملیات در همان شب را صادر دستور آغاز  ،حضور پیدا کرد
پس از ترك جلسه مشغول اعزام نیروها به جلو و ارسـال تجهیـزات و سـایر    

هـا و   چـی  سـیم  بـی ه همراه عصر آن روز خودم ب .هاي آمادي بودیم نیازمندي
 عناصري از ارکان گروهان و تعدادي از افـراد بـاقی مانـده بـه سـوي نـروي      

گهبان و یـا نـاتوان کـه در    نجز تعدادي افراد ه بتا آن ساعت کت کردم و حر
در آن . نیروي گروهان محـل را تـرك کـرده بودنـد    ة عمد ،محل باقی ماندند

اي  رفـت و از آن بـه بعـد جـاده     بـه جلـو مـی    تا روستاي نیسانه زمان ماشین
ملاحظـات تـامینی تـردد     که در آن چند روز به لحـاظ  وجود داشتناهموار 

پیـاده شـدیم و تجهیـزات     در نیسـانه . ممنوع بود و نروي خودرو بین نیسانه
بـین دو   ۀفاصـل  .انفرادي و مقداري بار را بر دوش گرفته به حرکت درآمدیم

کوهستانی و با شیبی نسبتاً تند  هاین فاصل اما باشد میکیلومتر  6روستا حدود 
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 ،رسـیدیم  وقتی مقابـل نـروي   .کردیم میبایست سربالایی را طی  و ما میبود 
به  ؛زیر دید عناصر دشمن بود آنجااز طرفی  .عرق از سر تا پاي ما جاري بود

انـدازهاي دشـمن بـه شـدت ورودي روسـتا را در       طوري که آتـش خمپـاره  
شـدیم و   گیر مـی  گاهی زمین .به داخل روستا هم کشیده شد برگرفت و حتی

بـه سـرعت    و آتش دشمن قطع شود ناامید شدیماینکه  از .کردیم حرکت می
را پشت سر بگذاریم اما در ورودي روستا یک نفر  همنطقآن خود افزودیم تا 

دیگـر سـربازان بـه او کمـک      .از سربازان در اثر اصابت ترکش مجروح شـد 
حـدود یـک ربـع از     .هاي تنگ روسـتا شـدیم   سرعت وارد کوچهنموده و به 

بافـت روسـتا قـدیمی و     .رفـت  غروب آفتاب گذشته و هوا رو به تاریکی می
بـا  آنهـا   کـف  ه وهاي باریکی بود که هیچ یک ماشـین رو نبـود   داراي کوچه

دار و پـیچ در پـیچ روسـتا     هاي شیب کوچه .شده بود هاي نامنظم فرش سنگ
   .انداخت براي پیدا کردن آدرس به زحمت می افراد ناآشنا را

روستا داراي مسجدي نسبتاً بزرگ با دیوارهاي ساخته از سـنگ و گـل و   
بـه سـوي   آنجـا   این مسجد موقتاً محل توقف سـربازان شـد تـا از   . بود آجر

هایی که تردد عابرین و قاطرهـا   با عبور از میان کوچه. ارتفاعات حرکت کنند
هـا و   خود را به ساختمان محـل بنـه   ،آن ایجاد کرده بود ها ترافیکی در و الاغ

نه  .ورود ما به روستا وضعیتی غیرعادي ایجاد کرده بود .افراد پیشرو رسانیدم
بلکـه   ،روستا را شلوغ کرده بـود  آننفر  500فقط حضور جمعیتی در حدود 

روستا مـردم  ۀ اجراي آتش شدید دشمن با خمپاره یا توپ به اطراف و حاشی
تیراندازي که را چ ؛ضطرب کرده و آبادي حالت جنگی به خود گرفته بودرا م

   .سابقه بود بیاین چنینی 
. شـدت گرفـت  کـم   کـم  و با استقرار ما در روستا بارندگی هم شروع شد

 ـیک نفر از جا شب 8نزدیک ساعت  نـزدم آمـد و گفـت     ب آقـاي کـاظمی  ن
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اي شـرکت   را خواسته است تا در جلسه شما و فرمانده گروهان دوم فرماندار
ۀ ها و زیر باران شدید به سـاختمانی در حاشـی   راهنما مرا از میان کوچه. کنید

فرمانـده گروهـان سـپاه و    ، مـت ه، آقاي کاظمی .هدایت کرد روستاي نروي
یـک مرکـز    .سپاه در اتاق عملیـات نشسـته بودنـد    مسئولینچند نفر دیگر از 

حضـور گـروه    .سیم از قبل نصـب شـده بـود    هاي بی مخابرات برقرار و دکل
ها حکایت از  بینی آماده بودن دستور کار مخابرات و سایر پیش، عملیات سپاه

 آقـاي کـاظمی   ضمن پـذیرایی مختصـر   .کرد خوب فرماندهان سپاه می ۀتجرب
 شـب  10اجراي عملیات را تشریح نموده و ساعت حرکت از روستا را ة نحو

در آن شرایط مشکلاتی وجود داشت و . اعلام کرد و سپس نظر مرا جویا شد
شد اما بیان آن براي پیـدا کـردن    یمانع از اجراي عملیات نمآنها  گرچه طرح

ا یک بررسـی  بهنگام ورود به روستا . ترین راهکار خالی از لطف نبود مناسب
را  »پ«ترین مسیر براي صـعود و رسـیدن بـه هـدف      مناسب ،نظري و سریع

 ـ شناسایی کرده بودم و اینک مسیر تعیین شده به وسـیله آقـاي کـاظمی    ا آن ب
ایشان در پاسخ من گفت راهنمایان محلی از همین مسیر شما را  .فرق داشت
مشکل بعدي ادامه و شدت باران بود که با وجود ابرها و  .رسانند می به هدف

رسید که به زودي بارندگی قطع نشود  به نظر می ،حالت آسمان سراسر منطقه
کنیم شاید بارنـدگی   گفت حالا صبر می کاظمی. و حتی تا صبح هم ادامه یابد

ها  فاصله تا هدف ،به ایشان و حاضرین گفتم با توجه به شیب کوه .تمام شود
کمی دیر است و ممکن است بـه موقـع    10ساعت  ،و سنگینی بار رزمندگان

شـروع حرکـت از    شـب  9ایشان قبول کردند کـه سـاعت   . به اهداف نرسیم
بـاهوش و داراي تجربیـات   ، شـجاع ، فـردي لایـق   قاي کاظمیآ .روستا باشد

کـرد امـا او ماننـد هـر      مشـکلات را درك مـی   .خوبی از عملیات گذشته بود
بایست تسلیم آن شرایط نامساعد شده و بـیش از   نمی ،فرمانده نظامی با اراده
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 ـ؛ حد احتیاط کرده و تردید به دل راه دهـد  را معطـل کـردن آن نیروهـا در    زی
از  .کـار داشـت  ۀ روستا و تأخیر در اجراي عملیات تأثیر نـامطلوبی در نتیج ـ 

اي  هعـد  .نمـود  غافلگیري دشـمن را تسـهیل مـی    ،طرفی شرایط نامساعد هوا
عـادل کـه    حداد .هم وارد جلسه شدند »عادل حداد«خبرنگار و شخصی به نام 

در سطح اسـتان داراي مـوقعیتی بـود و مـورد احتـرام       ،بود از کرمانشاه آمده
 ،خبرنگاران قصد مصاحبه و پخش فرمـان و رمـز حملـه را داشـتند     .فرماندار

توانید  شود و شما می گفت به موقع رمز عملیات ابلاغ میآنها  به ولی کاظمی
حـالا بهتـر اسـت هـیچ خبـري      ، یـد با فرمانده عملیات و دیگران مصاحبه کن

براي همه آرزوي موفقیت نمـود و بـا ذکـر چنـد دعـا       سپس کاظمی .ندهید
 هـا  ارتشـی بیان این نکته لازم است که در آن زمان مـا  . جلسه را ترك کردیم

ودیم و اطهار یا دیگر اسماء مبارکـه آشـنا نب ـ   ۀچندان با رمز عملیات به نام ائم
کـردیم   شد استفاده می اسامی عادي تشکیل میو رمزهاي دیگري که از اعداد 

آن  .کردنـد  و نام عملیات را هم معمولاً به نام زمین میدان نبـرد انتخـاب مـی   
سپاه براي عملیات رمز و نامی تعیین کـرده بودنـد کـه در     مسئولینشب هم 

  .خاطرم نمانده

  اجراي عملیات 

بـزن و نزدیکـی    ارتفـاع بلـه  ۀ انـده عملیـات در دامن ـ  قرارگاه تاکتیکی فرم
سیروان فعال شده بود و سـرهنگ ایـرج    ۀدر جنوب رودخان روستاي هیروي

 ه فرمانـده گـردان  زاد فرمانده عملیات به اتفاق سرهنگ محمود ابـراهیم  شهباز
صبح آن شب تا  .کردند رو عملیات را هدایت می هستاد قرارگاه از روب و 139

زیـاد  ۀ فاصـل ، روز بعد به علت شـدت بارنـدگی   11حدود ساعت و حتی تا 
قرارگاه تا منطقه عملیـات و موانـع کوهسـتانی ارتبـاطی بـین مـا فرمانـدهان        
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ر نشـد و مـا طبـق برنامـه و بـا      فرمانده عملیات برقراو هاي عمل کننده  یگان
  . فرماندهان پاسدار عملیات را آغاز نمودیمو  هماهنگی فرماندار

هماهنگی آن شب در اتاق جنگ راجع بـه تغییـر در آرایـش و    ۀ در جلس
مأموریـت  و فرمانده پاسـداران   سازمان رزم چیزي گفته نشد اما آقاي کاظمی

به این ترتیب گروهان سـمت چـپ    .هاي پاسدار را تغییر داد یکی از گروهان
حذف گردیـد   ،را تصرف نماید) شمشی ۀقل( ـبایست هدف ه یگان ما که می

از بومیان کرد منطقـه بودنـد    اًنفر از پاسداران که اکثر 40و به جاي آن تعداد 
بـه جلـو بیاینـد و در نزدیکـی هـدف       یکمن مأموریت یافتند تا همراه گروها

پیشـروي   ـگروهان ما به سمت چپ و جلو رفته و به قصد تصرف هدف ه ـ
به طـور دقیـق معلـوم     علت این تغییر در سازمان و نیت آقاي کاظمی .نمایند

ن و سایر همکارانش در سپاه به این نتیجـه  توان حدس زد که ایشا نبود اما می
تواند در یک شب و در یک مرحله  رسیده بودند که یک گروهان بسیجی نمی

و دیگـر افـراد    بنابراین چهل نفر از کردهاي بومی پـاوه  .برسد شمشی ۀبه قل
در آن  گروهان یکم .و همراه گروهان ما کردندورزیده و با تجربه را انتخاب 

ادوات عملیات را شروع ۀ متري از دست میلی 81پیاده و رسد ۀ شب با دو دست
به علـت شـدت بارنـدگی تـرجیح     که زیرا یک دسته در احتیاط بود  ،کرد می

یر تعیین شده بـه  دادم به دنبال گروهان حرکت نکند بلکه بنا به دستور از مس
جلو بیایند و قرار شد به محض قطع بارندگی آن دسته حرکت نموده و خود 

االله  سـوم نصـرت   فرماندهی این دسته به عهده سـتوان  .را به یگان نزدیک کند
   .کریمی بود

هـاي   تا آن روز به علت وضع بد جاده و دیگر ملاحظات تاکتیکی قبضـه 
 .توانستند در مأموریـت شـرکت نماینـد    متري به محل نیامده و نمی میلی 106
گروهان هم در محل باقی ماندند تا بنا بـه دسـتور بـه     50تیربار کالیبر ۀ خدم
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حرکـت نمـودیم کـه رأس     ةگروهان را طوري آمـاد  ۀبقی. جلو احضار شوند
 .غربی روستا گرد آمدنـد  یعنی ضلع شمال ؛خروجیة در درواز شب 9ساعت 

حرکـت را   شـدند تـا   مـی بایست راهنمایان محلی به ما ملحق  ن نقطه میدر آ
هــم کــه  راهنمایــان محلــی بــه موقــع نیامدنــد و گروهــان دوم .آغــاز کنــیم

 .حرکت نشـده بـود   ةاش در کمیسیون آن شب شرکت نکرده بود آماد فرمانده
بـا کمـی    .خـیس شـدیم   و در مدت کوتاهی همـه بود بارندگی شدت گرفته 

نفـر پاسـداران بـومی     40حدود آنها  تأخیر راهنمایان محلی رسیدند و بعد از
حرکت صـحبت  ة نحودربارة  با فرمانده پاسداران  .عزیمت آمدندمحل نیز به 
آقـاي   .صبر کنیم تا ایشان برسـند  ،در راه هستند او گفت آقاي کاظمی .کردم

کرد  در حالی که کدخداي روستا با چتري در دست او را همراهی می اظمیک
خـود را بـه او    .از همراهان خواست مرا صدا بزننـد  فرماندار .به ما ملحق شد

حرکـت و دیگـر   ة نحـو ة و کدخـدا دربـار   وپرسی با ا پس از احوال .رسانیدم
 ةآمـاد  همین که مطمئن شد گروهان یکـم  کاظمی .پرداختیمگفتگو  مسایل به

آن فرد نسـبتاً   ، ازاند افراد با تجهیزات کامل تجمع نموده ۀحرکت است و هم
تقاضا کرد تا به منزل  ،بود روستاي نرويمعتمدي از که کدخدا یا فرد ، مسن

کدخدا فکر کرده بود این فرماندار هم مانند فرماندارهاي زمـان شـاه    .برگردد
نیروها در محـل  ۀ طلب بوده و صرفاً براي اجراي تشریفات بدرق فردي راحت

حاضر شده است اما همین که فهمید فرماندار خود تجهیزات رزمـی بسـته و   
 :م آمــادگی نمــود و گفــتاو هــم اعــلا ،عــازم شــرکت در عملیــات اســت

فرمانـدار تشـکر    »!باید همراه تو باشـم  ،جنگ برويبه گذارم بدون من  نمی«
آن  .شما تشریف ببرید منزل .دیشما به زحمت بیفت کرد و گفت لزومی ندارد

بـا   آقـاي کـاظمی  . ..آورم و طاقت نمی! یایمنفرد هم گفت درست نیست من 
 ».شما بعداً ما را حمایـت کنیـد  «: رار او را به بازگشت راضی کرد و گفتاص
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راهنمایان محلـی کـه بـه مسـیر      .حرکت هستیمة گفت ما آماد منبه  کاظمی
آنهـا   کنند و گروهان شما و پاسداران پشـت سـر   آشنا هستند جلو حرکت می

وهان پاسـدار و بسـیجی کـه قـرار بـود در      از او پرسیدم آن گر. حرکت کنند
یـک  آنهـا   .جناح چپ ما عمل کنند کجاست؟ او گفت همین تعـداد هسـتند  

تعجـب  ! سوم نفرات یگان ما بودند و همه با سلاح سبک حاضر شده بودنـد 
به این ! رسیدند این عده براي تصرف هدفی در عمق کافی به نظر نمی !نمودم

اعتراض کـردم و   به کاظمی. کرد غی تغییر میابلا ۀترتیب سازمان رزم و برنام
کفایـت   شمشـی  ۀآیا این تعداد نفرات براي تصرف قل ـ! گفتم برنامه این نبود

فرمانـدار گفـت   ! کند؟ ممکن است مأموریت گروهان ما هم به خطر بیفتد می
، نیروي احتیـاط هـم داریـم    .همین عده هستند حمله به شمشی نیروي مأمور

که طبـق معمـول    کاظمی. شود در صورت لزوم نیروي بیشتري وارد عمل می
رویـم و سـعی    با اطمینان گفت بـا هـم مـی    ،اي بشاش و خندان داشت چهره
که آقاي فرمانـدار   وقتی معلوم شد .کنیم با کمک همدیگر هدف را بگیریم می

دیگر جـاي بحـث و اعتـراض     ،کند خود نیز همراه ما در عملیات شرکت می
 نبود و بعداً معلوم شد که طرح قبلی عملی نبوده و این ابتکار آقـاي کـاظمی  

  .استتر و عملی بوده  راهکاري منطقی
 .هـا آغـاز شـد    هـدف  آرایش تعیین شـده بـه سـمت    طبقحرکت از مبدأ 

بود ولی حرکت نشده ة هنوز آماد گروهان دوم .بودشب  9:30 حدود ساعت
تعدادي از افراد آن یگان به ما پیوستند تا همراه نیروي مـا پیشـروي را آغـاز    

داده و گفـتم هـدف   را به ارشد آن قسمت نشـان   هدف گروهان دوم .نمایند
مسـیر   .با یگان ما متفاوت است تان به راست بوده و جهت حرکتشما یگان 

اي بـود کـه در جهـت     افـراد راهنمـاي کـرد در امتـداد دره     ۀانتخابی به وسیل
این مسیر به نظرم دشوارتر از مسـیري   .شد ختم می »پ«غربی به هدف  شمال
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، باغـات بـا   چـون  ؛مبود کـه غـروب بـه طـور نظـري شناسـایی کـرده بـود        
راهنمایـان گفتنـد    .کـرد  ها و مناطق سنگلاخی بیشتري برخورد می چین سنگ

چین باغـات کشـاورزان برخـورد نکنـیم و      رویم که به موانع سنگ طوري می
امـا کـف دره در اثـر ریـزش بـاران       .سعی داریم بیشتر از کف دره بالا برویم

ر گردیـد و شـلوار و   تبدیل به جویباري پر از آب شد که عبـور از آن دشـوا  
تجهیـزات و بـار    .پوتین سربازان را هنگام عبـور از عـرض آن خـیس نمـود    

ادوات حرکت را زیر باران و  ۀسلاح سنگین دست ۀسنگین افراد به ویژه خدم
چنـد بـار عبـور از عـرض جـوي آب       .کرد در آن زمین کوهستانی دشوار می

اما مشکل  ،شدساز دردسر  ،شد ناشی از سیلاب که به رود کوچکی مبدل می
موقعی بیشتر شد که کف دره مالامال از آب شده و راهنمایان به ناچار تغییـر  

چـین انتخـاب    هاي سنگ جهت داده و مسیر را از میان همان باغات و دیواره
  .کردند

و  نشـین بـه ویـژه در پـاوه     نکته لازم است که در مناطق کرداین  توضیح
کارنـد   ارتفاعات را انگور دیم میۀ کشاورزان قسمتی از دامن ،هاي تابعه بخش

درخت گـردو هـم کاشـته     ،ها که چشمه یا رطوبتی باشد و در بعضی قسمت
چون زمین داراي شیب زیاد اسـت کشـاورزان بـراي جلـوگیري از      .شود می

ات متعـددي  زمین مزرعه را در طبق ـ ،فرسایش و امکان استفاده از درختان مو
مسـیر حرکـت مـا    . تفاع سنگ چین زیاد استرکنند که گاهی ا چین می سنگ

انگور انحراف پیـدا  ۀ دره به داخل یک مزرع هم به علت جریان سیلاب کف
 ها وجود داشت و شاخ و برگ خشـک  چین کرد که درختانی در حاشیه سنگ

هـا   نگزمین و س ـ .شد بر روي دیوارهاي سنگی بیشتر مزاحم حرکت میآنها 
لاي  بـه هـا و لا  چـین  صعود از آن زمین و سـنگ  .در اثر بارندگی لیز شده بود

عبـور از   .شـد  ها گاهی با چنگ و کمک به دیگران انجـام مـی   درختان و بوته
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براي کنتـرل   .شد موانع و کندي حرکت بعضی از افراد باعث انقطاع ستون می
ن را بـه امتـداد آن   سـتو ة گشتم تا قسمت بریده شد ستون بارها به عقب برمی

گاهی افراد عقب مانده در ستون راهپیمایی مسیر را گم  .در جلو متصل نمایم
کردند و لازم بود راهنمایی شوند و براي برقراري ارتباط ستون گاهی نیاز  می

متـري   میلی 81 قبضۀدو  .ن ستون بود تا بقیه هم از راه برسندساختبه متوقف 
افـراد بـومی    .ماندنـد  تیربارها عقب می ۀخدمو  ،که مهمات هم همراه داشتند

ستون به حرکت ادامه  بار هم بودند از سربازان جلو افتادند و در سرِ که سبک
ها هم در  سیم چون بی ،براي برقراري ارتباط ستون .رفتند دادند و تندتر می می

لازم بـود   ،سـیمی منظمـی نداشـتیم    کرد و ارتباط بی بارندگی درست کار نمی
توجه نکـرده و  آنها  برقرار شود که امر دشواري بود وآنها  حضوري با ارتباط

   .کردند دوباره فاصله را زیاد می
هـاي همـه کـاملاً خـیس      حرکت نه تنها اورکت و لباس ۀساعات اولی در
بلکه لباس زیر هم خیس شد و جریان آب از پشت گردن تا نوك پا بـر   ،شد

باد برقـرار نبـود و در حرکـت    اما چون جریان  .شد روي پوست احساس می
علت شده  کم خستگی و تاریکی هوا مزید بر کم .شدیم اذیت نمیبودیم زیاد 

به طوري که تعدادي از افـراد توقـف    ؛نمود می و پیوستگی ستون را تضعیف 
 .افتـاد  ابتدا و انتهاي ستون فاصـله مـی  بین نتیجه  نشستند و در کردند یا می می

رساندم و به ایشان گفتم کردهاي بومی را کنتـرل کنـد تـا     خود را به کاظمی
هم بایسـتند و منتظـر   آنها  هر وقت ستون نظامی متوقف شد ؛تر بروند آهسته

هم تقاضا داشت کـه بـه حرکـت سـتون شـتاب       فرماندار .رسیدن بقیه باشند
  .شود بیشتري داده

هـا و باغـات بـه گروهبـان نورمحمـد       دیوارهة ش عمدپس از عبور از بخ
انـداز ابـلاغ    متري و حاملان مهمات خمپـاره  میلی 81 قبضۀفرمانده دو  ملکی
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 و سـمت کلـی   .شد تا در محلی مناسب براي برپا کـردن قبضـه توقـف کنـد    
گفتم و قرار شد بنـا بـه    مسافت تقریبی تا هدف و مسیر پیشروي را به ملکی

بـا جـدا شـدن سـلاح سـنگین از       .درخواست ما پشتیبانی آتش را شروع کند
هـا و   لبـاس  خـیس شـدن   . ستون تا حدودي کار پیشروي ستون تسهیل شـد 

اجـراي  ة تـر کـرده بـود امـا نیـروي جـوانی و اراد       پشتی بارها را سنگین کوله
ة کـم بـه جـاد    کم .داد حرکت به ما میۀ راي اداممأموریت هنوز انرژي کافی ب

این جاده کـه   .کرد رسیدیم که از کمرکوه عبور می به نودشه رو نوسود ماشین
بـه صـورت   کنترل ضدانقلاب قـرار گرفتـه بـود،    ة حدود دو سال در محدود
هیچ توجهی به نگهـداري  هایی از آن ریزش کرده و  متروکه درآمده و قسمت

و افـراد گروهـان    آقـاي کـاظمی  ، رددر داخل جاده نیروهاي کُ. آن نشده بود
اي بود کـه   نقطهآنجا  کمی بالاتر از .نیروها بودند ۀنشسته و منتظر رسیدن بقی

د بروند و خو »پ«هاي رزمی با آرایش رزمی به طرف هدف  بایست دسته می
را هدایت کنم اما در داخل جـاده  آنها  احتیاطی کوچک و از نزدیکنیروي با 

زیرا افراد بومی به نیروي ما اضـافه   ؛حرکت پرداختیمة به بررسی نحومجدداً 
» ـهـدف ه ـ (شده بود و قصد نداشتند مستقیماً به سمت هـدف اصـلی خـود   

کمـی بـه   آنجـا   ازبلکه  ،نظر بومیان کرد این بود که مستقیم بالا نرویم .بروند
بـه سـمت چـپ تغییـر      ،به روي ارتفاع رسـیدیم اینکه  راست رفته و پس از

تسلط آنها  استدلال .جهت داده و در امتداد یال یورش بر دشمن را آغاز کنیم
 .نیروي خودي بر ارتفاع و خنثی کردن نسبی اشراف دشمن بر رزمندگان بود

فاصـله   .من هم تسلیم رأي اکثریت شدم .ا پسندیدرآنها  ۀنظری آقاي فرماندار
رفتـیم بـاز هـم     داد اما هر چه قـدر جلـو مـی    تا رأس ارتفاع نزدیک نشان می

 ـ  .همه خسته شده بودند. داشتیم  فاصله رد کـه عـادت بـه    حتی افراد بـومی کُ
از خسـتگی   ،مند بودند گردش در کوهستان داشتند و از مقاومت بیشتري بهره
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همچنان بـه پیشـروي خـود ادامـه      ؛ در آن شرایط دشوارشتندزیاد شکایت دا
 .دوباره بین ابتدا و انتهاي ستون فاصـله افتـاد   ،عد مسافتبه علت ب .دادیم می

رت بودنـد از  همراه خود را که عبا ۀدست ها گرچه فرماندهان دسته و گروهبان
گروهبـان  ، وظیفـه یـداالله رسـانه    دوم ستوان، هزاد محمد هادي سوم علی ستوان
گروهبـان  ، بختیاري ینبگروهبان ، علی صادقی گروهبان امید، دنژا ن فلاحارحم
هـاي لطیـف    ورزیده و شـجاع بـه نـام   دو نفر سرباز پیمانی ، علی همتی برات
و نورمحمد بیرانوند در طول ستون گمارده بودم و هـر یـک قسـمت     مؤمنی

اما شرایط آب و هوا و دشواري حرکت در شیب  ،کردند مربوطه را کنترل می
شد پیوستگی ستون راهپیمایی حفظ نشود و هر  سربالایی کوهستان باعث می

حتـی تعـدادي از    .شـد  ها افزوده می فتیم بر میزان خستگی بچهر چه بالاتر می
شدت بارندگی تا حدود سـاعت  . پاسداران بومی و غیربومی هم عقب افتادند

تصمیم داشتم نزدیک  .گاه به طور کامل قطع نشد شد اما هیچ کم و زیاد می 4
کار  زیاد افراد ستون ۀاما فاصل قله یگان را به صورت آرایش زنجیر در بیاورم

عشایر و روستاییان بـوده  که از تعدادي از سربازان گروهان  .کرد را دشوار می
 ؛کردنـد  پیشـاپیش سـتون حرکـت مـی     بودنـد، مند  و از ورزیدگی بالایی بهره

، یـداالله  مهـدي سـرخه  ، ابـراهیم سـاعدي  ، افرادي از جملـه پیرولـی سـرمال   
و دیگران در گروهان بودنـد   محمد اسماعیل رهگذر، لطیف مؤمنی، محمدي

اینـک نفـرات    و کردند تر از جوانان بومی حرکت می که در کوهپیمایی سریع
بـا   .کـرد  ه نیز نیروهاي جلو را همراهی مـی زاد ستوان هادي .اول ستون بودند

موقتـاً بارنـدگی    .شدند ها به نوك قله نزدیک می روشن شدن هوا اولین گروه
جدي شد و هـر   ماقطع شد اما باد وزیدن گرفت و از آن به بعد احساس سر

و  هشـد و بـدن خـیس شـد     وزش باد تنـدتر   ،رسیدیم چه به بالاي ارتفاع می
کـافی بـود نسـیمی ملایـم     . کرد ن خورده را به سرعت سرد میهاي بارا لباس
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 ،کـه در حرکـت بـودیم    تا زمانی .ها سرماي زیادي ایجاد کند بوزد تا نم لباس
کـه بـه بـالاي ارتفـاع رسـیده و از حرکـت         حرارت بدن بالا بود ولی زمانی

 ،آیـد  به شرحی که به دنبال مـی  ،شدت سرما غیر قابل تحمل شد ،بازایستادیم
  .نمود یدادي را دچار غش و بیهوشتع

ه کـه دیـد نظـري هـم     زاد سیمی به هادي کردم و بی در وسط ستون حرکت می
العمل دشـمن باشـد و سـربازان بـا      دادم مراقب عکس روي او داشتم مرتباً تذکر می

سـپس   در برآورد خود ابتدا برخورد با عناصـر ضـدانقلاب و  . آرایش به جلو بروند
شـب   ۀکردیم اما شدت بارندگی که از ساعات اولی ـ بینی می نیروهاي عراقی را پیش

ایـن   ،تا نزدیک صبح ادامه پیدا کرده بود و هنوز هم ادامـه ریـزش آن متصـور بـود    
نـد و مـا   نباور را به وجود آورده بود کـه ضـدانقلاب سـنگرهاي خـود را تـرك ک     

ا وجود اطـلاع ضـدانقلاب از تحرکـات    ب چون .ها برویم مستقیماً به جنگ با عراقی
غافـل  آنهـا   باران این امیدواري را ایجاد کرده بـود کـه   ۀادام چند روز اخیر شدت و

روشـنایی روز  قبـل از  شوند و این چنین هم شد اما به دلیل دوري نیروهاي بعثی تا 
و تعـدادي از پاسـداران    هـاي گروهـان   ه اعلام کـرد بچـه  زاد هادي .نرسیدیمآنها  به

ها با آرایـش روي   به او گفتم بچه .محلی روي قله هستند و خبري از دشمن نیست
البتـه  شـد و   هـا  ایـن سـفارش   .ارتفاع حرکت کنند و در یک محـل تجمـع نکننـد   

یت این است که شدت سـرما  عخواستیم برابر اصول از زمین استفاده کنیم اما واق می
نظمـی روي ارتفـاع و    سبب بـی  ،برد و توان را از بین میکه با وزش بیشتر باد تاب 

حدود صد متري بـا نـوك قلـه فاصـله داشـتیم و بـه        .حتی در طول مسیر شده بود
ه زاد سـتوان هـادي  . دیـدم  خوبی بیقراري و سردرگمی سـربازان و پاسـداران را مـی   

کسـی روي   ،اگر ایـن هـدف باشـد    ایم و قله رسیده ۀگفت اکنون ما به بالاترین نقط
 هچ ـ؛ شـود  آن نیست و به جز تعدادي دیدگاه و سنگر موقت چیزي مشـاهده نمـی  

هـایی را اشـغال یـا تهیـه کننـد و اطـراف را        پنـاه  ها جـان  به او گفتم بچه ؟کار کنیم
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کم معلوم شد نیروهاي ضدانقلاب محـل را   کم .شناسایی نمایند تا من به شما برسم
هاي الـف و   کسی روي هدف .است بودهآنها  آن نقطه پایگاه موقتاند و  ترك کرده

ترین نیروي عراقی به محل مـا یگـان مسـتقر بـر روي قلـه       ب هم نمانده و نزدیک
بود که البته نیروي تأمینی آن حـدود یـک کیلـومتر جلـوتر و روي      و ملندو شمشی

سنگرهاي مستحکمی ساخته بودند ولی دید و تیـر مسـتقیم    بر وزلی ارتفاع مشرف
   .روي ما نداشتند

اطـلاع   بـی  ها از حضور ما بر روي قله کماجر در ساعات اولیه روز عراقی
صـبح   8:30العملی نشان ندادند و تا حـدود سـاعت    گونه عکس بودند و هیچ

دیـده  اما ، کردیم جرا نشد و فقط با سرما دست و پنجه نرم میآتشی روي ما ا
کـه در   گروهـان دوم  روهايیننیرو روي قله از یک طرف و تیراندازي  شدن 

زد و توجـه   مآرامش منطقـه را بـه ه ـ   ،حال صعود بودند سمت راست ما در
  .دشمن را جلب نمود

که دیرتر از یگان ما و نزدیک صبح حرکت کرده بود اینـک   گروهان دوم
در حـال  صـبح   8:20پیاده نزدیک سـاعت   ۀنیرویی از آن در حدود یک دست

و  کـرده دشـمن تیرانـدازي   ة صعود به رأس کوه قلی بودند و بـدون مشـاهد  
راکنـده  هـاي پ  از آن به بعد ابتدا آتش .را با خبر کردند ها دموکراتها و  عراقی

انداز منطقه را زیر آتـش   روي ما باز شد و با توپ و خمپاره ها و سبک عراقی
. قرار دادند و بعداً با مساعد شدن هوا شدت یافته و روي نیروها متمرکز شـد 

ادامـه داشـت و از ایـن     9:45بارندگی به صورت متناوب تا حـدود سـاعت   
  .هوا آفتابی شد 11 ساعت به بعد از مقدار ابرها کاسته شده و حدود ساعت

هاي توپ روي آن ارتفاع و اطـراف خـود خیلـی واهمـه      از اصابت گلوله
هـا و   نیرویی از عراقـی که نداشتیم اما نگرانی و احساس خطر واقعی این بود 

در آن صورت افراد ما آمادگی دفـع   .ور شود به ما حمله دموکراتیا کردهاي 
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 ـ ؛دشمن را نداشتند اران و وزش بـاد طـوري بـدن    زیرا طولانی بودن بارش ب
همه را سرد کرده بود که توان و طاقت خود را از دست داده و دسـتانمان بـه   

انگشتان دست نرمش خـود را از دسـت    .خوبی قادر به نگهداري تفنگ نبود
لرزش شدید لب و دسـت و دیگـر اعضـاي بـدن در      .شدند داده و جمع نمی

بـدنم   ،اسیت بـه سـرماي شـدید   من که در اثر حس .اکثر افراد ایجاد شده بود
هاي بدنم به ویژه کف پا و لب و صورت  زد اینک در بعضی قسمت کهیر می

در کـف پاهـایم خـون در نقـاطی از زیـر       .کهیرهاي درشت نمایان شده بود
توانسـتم   نمـی  .برجسته شده و خارش و درد ایجاد کرده بـود  وپوست جمع 

 .گـرفتم  از آرنـج کمـک مـی    تفنگ را با انگشتانم به خوبی جا به جـا کـنم و  
چکانـدن ماشـه نیسـتم و ایـن     و روي  کردم واقعاً قادر بـه نشـانه   اس میاحس

شکل سرد شدن و شکنندگی بدن در دیگر افراد بـا کمـی شـدت و ضـعف     م
شدت سرمازدگی باعث بیهوشی و غش تعدادي از رزمندگان  .ظاهر شده بود

 .ن همراه یگان ما بوداز جمله استوار بیات که به عنوان متخصص می ؛هم شد
ایـن چنـد    .چند نفر سرباز و پاسدار دچار سرمازدگی شده و بر زمین افتادند

و سـتوان   بـه دسـتور آقـاي کـاظمی     ،حـال شـده بودنـد    نفر که روي قله بی
 ه طرف روسـتاي نـروي  هاي اولیه از کوه ب ه توسط افراد گروه کمکداز هادي

کسی قـادر بـه    .شرایط بسیار دشوار و غیر قابل تحمل شده بود. حمل شدند
لـی کـه جـان    هاي خیس شـده و گ  معلوم نبود تفنگ .سنگر و دفاع نبود ۀتهی

  !به درستی کار کند ،لوله را نیز آب گرفته بود
بـا   مریـوان ۀ افتاده بـودم کـه سـربازان جبه ـ    هاي سرهنگ عطاریان به یاد گفته 

حالا دستان ما قادر به نگهـداري   .کردند شلیک رگبارهاي تیر دستان خود را گرم می
این کار منطقـی   !بایست ما هم به این طریق خود را گرم کنیم؟ نه آیا می؛ تفنگ نبود
لازم بود تا لولـه گـرم شـود و بـراي ایـن کـار        رسید زیرا چندین رگبار به نظر نمی
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من و تعدادي که در اطرافم بودنـد حـدود یـک صـد     . رفت مهمات زیادي هدر می
کوچـک ایسـتاده و بـاران و     ةالرأس کوه و متکی به یـک صـخر   تر از خط متر پایین

رسید آن نقطه نسـبت بـه رأس کـوه کمتـر در      به نظر می .کردیم سرما را تحمل می
سـربازان نزدیـک بـه     .استو از دید و تیر دشمن هم محفوظ  قرار داردمعرض باد 

 ةشـان اجـاز   کردند و حتی آنان کـه غـرور جـوانی    من مرتباً درخواست تعویض می
اي بـراي نجـات از آن شـرایط     در فکر راه و چاره ،داد اظهار ضعف و خستگی نمی

قادر بـه ایسـتادن   گفتند حالم بسیار بد است و یک نفر  بعضی به صراحت می .بودند
  .سربازي را با او همراه کردم تا زیر بغلش را بگیرد و به پایین راهنمایی کند .نبود

چند ساعت زیر باران و سر پا ایستاده بودیم و حرکـت یـا فعالیـت قابـل     
پاهـاي همـه کـه در داخـل پـوتین خـیس مـدت زیـادي          .توجهی نداشـتیم 

فرط خستگی به کندي جـا بـه   از  ،هاي تر و سنگین را تحمل کرده بود لباس
همـه  . زمین خیس خورده و سرد هم قابل نشسـتن نبـود   از طرفیشد  جا می

دانستیم که آن شـرایط قابـل تحمـل نیسـت و بـه تـدریج تعـداد زیـادي          می
خطـر مـرگ هـم وجـود      ،شدند شوند و اگر مداوا نمی حال می سرمازده و بی

نه خود  .ار آن گذشتداشت اما ترك هدف موضوعی نبود که به راحتی از کن
ها تحمل سختی و هدف به دست آمده را از  ساعت ۀشدیم که نتیج راضی می

نیرویی هـم   .دست بدهیم و نه فرماندهان آمادگی پذیرش این اقدام را داشتند
امیدوار بودیم با قطع بارندگی و طلـوع   .در دسترس نبود تا جایگزین ما شود

تا حـدود سـاعت    ن در اولین روز بهاررگبارهاي بارا اماآفتاب هوا گرم شود 
 . ادامه داشت 10

 ،که از نظر نیرو و امکانات تدارکاتی دستش پـر بـود   این بار آقاي کاظمی
نفر به دنبال مـن فرسـتاده بـود تـا      کاظمی. گر شد و راه نجاتی پیدا کرد چاره
ه گفته بود اگر شما یک زاد چون مرا نیافته بود به ستوان هادي ،هنگی کندهما
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آنجا  رسانم و از می من خود را به روستاي نروي، ساعت هدف را حفظ کنید
ه زاد هـادي  .فرستم تا شما را تعویض نمایند نیروي تازه نفس به بالاي کوه می

که توان داریم هـدف را  آنجا  گوید تا کند و می حلی بود قبول می که منتظر راه
رونـد   و چند پاسدار رو بـه پـایین مـی    متوجه شدم که کاظمی. کنیم حفظ می

سـیم سـرباز    حال باران قطع شـده و صـداي بـی    .دانستم ولی طرح او را نمی
سرپرست دسـته ادوات   ه که به علت پا درد نزد استوار ملکیزاد حسینخلیل 

او در اصـل   .رسـید  کـرد بـه گـوش مـی     چـی دسـته را ایفـا مـی     سیم نقش بی
آذري مـرا صـدا   ۀ با لهج ـو سیم نداشت  چی نبود و تسلطی به کار بی سیم بی
ها را فراموش کـرده بـود و معـرف     کسب تکلیف نماید لیکن معرفزد تا  می

 ـفرمانده گروهان را که جمشید بود به عوض معرف خـودش کـه کبـوتر     ود ب
گفـت کبـوتر    بایست بگوید جمشید این جا کبوتر اما می یعنی می ؛زد صدا می

داد  سیم را فشـار مـی   بلاانقطاع شصتی گوشی دهنی بی .این جا جمشید است
بـه او گفـتم    .بالاخره اجازه داد تا صحبت کنم .داد اسخگویی نمیو فرصت پ

موقعیـت نیروهـا را بـه    . تا با او صحبت کنم گوشی را بدهید به دست ملکی
ۀ تـر ببـرد و در جهـت قل ـ    هـا را عقـب   گفتم و از او خواستم تا قبضـه  ملکی
بان مربوطـه   متر پس از برقراري ارتباط با دیده 3500و با برد بیش از  شمشی

 . تیراندازي نماید
رفتـه   و به طـرف روسـتاي نـروي   شده بیشتر افراد پاسدار از کوه سرازیر 

یک مرتبه متوجه شدم سربازان گروهـان   .شد بودند و از آنان کسی دیده نمی
تـر   اي هم که پایین و به طرف پایین در حرکتند و عدهشده سرازیر  از کوهنیز 

! شدند نزدیک می ـ نودشه نوسودة اي به جاد ملحق شدند و عدهآنها  بودند به
انـد یـا خودسـرانه راه     آیا افراد یگـان از کسـی دسـتور گرفتـه    ! متعجب شدم

ه زاد هادي. ه تماس گرفته و علت را جویا شدمزاد ا هاديسیمی ب اند؟ بی افتاده
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دانی دیگر کسی قادر به مانـدن نیسـت و    جناب سروان خودت که می: گفت
بقیه هم تحمل ندارند و  .کنند ها چند نفر سرمازده را با برانکارد حمل می بچه

ناراحت شـدم  . بودکنترل از دستم خارج شده  .ندکن حرف مرا هم گوش نمی
چرا کسب تکلیـف نکـردي؟ او گفـت آقـاي     ! رفتی و گفتم تو نباید پایین می

انـد و قـول    رفتـه  خیلی وقت است با تعدادي از پاسدارها به نـروي  فرماندار
اگـر دسـتور    .ما بفرسـتند اند که در اسرع وقت نیروي تازه نفس به جاي  داده
بـه او گفـتم   . مانم ولی دیگر قادر نیستم بیایم بالا فرمایید من همین جا می می

نفـر   12تـا   10حدود  .داد بزن کسی حق ندارد پایین برود و همان جا بمانید
کنتـرل داشـته    جا شدیم تـا رأس قلـه را در   به کمی جا. در اطرافم مانده بودند

ت شمالی فرستادم تا نگاهی به پشت ارتفاع و سمت دو نفر را به قسم .باشیم
رفتند به پشت قله رفتند تـا بـه    آن دو نفر که به سختی را می .بیندازند نودشه

 . بررسی بپردازند
کردند کافی بود تـا   اگر چند نفر دشمن تازه نفس و جدي به ما حمله می

بنابراین تا رسیدن ؛ یز از بین ببرندپس بگیرند و ما را ن به سرعت هدف را باز
باعـث قـوت    هزاد هـادي   سیمی پیام بی. نیروهاي تازه نفس خیلی نگران بودم

شوند که بـا سـرعت بـالا     می پاسدار در پایین دیده قلب شد او گفت تعدادي 
ا از شـما  توانیم برویم پایین؟ به او گفـتم وقتـی پاسـداره    حالا ما می .آیند می

اگـر خبـري از    .دوبـاره تمـاس بگیـر    ،عبور کردند و تا نزدیک مـن رسـیدند  
را آماده کن تا به جاي ما بیاینـد   ستوان کریمی ۀبرو پایین و دست ،دشمن نشد

تـا آن   .برقـرار شـد  نیز سیمی با فرمانده عملیات  ارتباط بی در آن ساعت .بالا
حالا که هـوا   .صدایی به گوش نرسید ،با فرماندهی تماس گرفتمموقع هر بار 

افسر مخـابرات   ستوان غیاثی؛ تماس گرفتیم و جواب دادند ،مساعد شده بود
جان کجایی؟ جنـاب سـرهنگ    علی« :گردان و سرپرست گروهان ارکان گفت
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شـی را بـه سـرهنگ    گو »!خبر است از دیشب نگران شماست و از اوضاع بی
 تـان  وضـعیت  شما کجا هستید؟« :پرسی گفت ایشان پس از احوال .داد شهباز

 »پ«موقعیت خود و وضعیت نیروهاي مستقر بر روي هـدف   »است؟چطور 
پرسـیدند   »ـه ـ«ایشان از وضعیت نیروهاي مأمور تصرف هدف  .را بیان کردم

نرفته اسـت و آن  آنجا  او گفتم هیچ نیروییست؟ به آنجا و گفت چه واحدي
؟ ایشان پس از جویا شدن از وضعیت پاسـداران و کمـی   هدف سقوط نکرده

عجـب  ! مکث گفت آن هدف به گروهان تو واگذار شده و باید آن را بگیري
خواست به اصطلاح یـک دسـتی بزنـد و     کرد یا می  آیا او اشتباه می! دستوري

 »پ«به او عرض کـردم هـدف   ! من محول کند؟مأموریت یگان پاسدار را به 
مربوط به یگـان   »ـه«هدف ! محول شده و هم اکنون روي آن هستم مبه یگان

 ۀاست و در طـرح هـم قل ـ   شمشی ۀپاسدار است و توضیح دادم آن هدف قل
 ـ     کماجر د آب و به یگان ما محول شده و پاسـداران هـم کـه در آن شـرایط ب

همـراه بـا یگـان مـا روي ارتفـاع       ،برسـند  توانستند به قله شمشی هوایی نمی
نیروها از شدت سـرما قـادر بـه توقـف روي کـوه      ۀ اکنون هم .آمدند کماجر

ایم و دیگر رمقی  نفر سرباز این جا مانده 12من و فقط  .اند نبوده و پایین رفته
را  »ـه ـ«این موضوع بیشتر او را ناراحت کـرد و گفـت بایـد هـدف      !نداریم
دانسـت و از   را دقیقـاً نمـی   شمشـی  ۀما تا قل ـۀ فاصل سرهنگ شهباز !بگیرید

استعداد و امکانات دشـمن  ، همچنین موقعیت، ها و طبیعت آنجا وضع صخره
یـا   ،دانسـت  شده با یگـان مکـانیزه بـود نمـی    را که بیش از یک تیپ تقویت 

شناخت او از طبیعت هم بر مبنـاي اطلاعـات    .دوبدشمن را دست کم گرفته 
قرارگـاه   ةدشمن با نیرویی چندین برابر کل نیـروي عمـل کننـد    .اي بود نقشه

 ،شمشـی  ۀملـه قل ـ بر روي ارتفاعـات مـرز و نقـاط مهـم از ج     عملیات پاوه
اسـتقرار یافتـه و    ا و وزلیزهر کاوه ،رسوه مر ،کمرماموله ،مله هندو ،قندي کله
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بنابراین  ؛ه بودمنطقه کاملاً مسلط شدبه استحکامات بسیاري تهیه دیده بود و 
نیروي قدرتمندي با پشتیبانی آتش هوایی و زمینی و در چند رده لازم بود تـا  

امـا   .دشمن را شکست دهد و این واقعیت بعداً براي همگان آشـکار گردیـد  
 ،شـد  که از افسران خوب نیـروي زمینـی محسـوب مـی     سرهنگ ایرج شهباز
سـاعت   12دارانی کـه بـیش از    سربازان و درجهه جاي نتوانسته بود خود را ب

کوهستانی ناآشنا به راهپیمایی بـا تجهیـزات    باران قرار گرفته و در بارشزیر 
سنگین پرداخته و به محض نزدیک شـدن بـه هـدف و آغـاز روشـنایی روز      

فـرض نمایـد و    ،مورد هجوم باد و سرماي شدید و جانکاه قرار گرفته بودند
نفر کـه   12من با این به هر حال ! ه و قابل اجرا اتخاذ نمایدتصمیمی معقولان

تا نیرویی تـازه نفـس بـراي تحویـل      ممقاومت کرد ،یمشتهیچ کدام رمقی ندا
از آنهـا   پاسداران تازه نفس از راه رسیدند و خود بالاخره .گرفتن هدف بیاید

را ما خواستند که جهت تجدید قوا به روستا برویم و تعهد کردند کـه هـدف   
همه بادگیر و لباس خشک بر تن داشتند و شـب گذشـته در   آنها  .حفظ کنند

این نیروي احتیاط ناجی ما شـد و باعـث شـد     .عملیات شرکت نکرده بودند
بـه   .هدف حفظ شود و پایگاه و سکویی براي اجراي عملیـات بعـدي شـود   

نظـامی او معتـرف    کـاردانی و بیشتر به  و احسنت گفتها و تدبیر آقاي کاظمی
اقدامات سیاسی و اجتماعی ایشان هم بیانگر تدبیر خوب وي بـود کـه    .شدم

  .هاي بعدي آشکارتر شد در موقعیت
با استقرار نیروي تازه نفس بر روي ارتفاع در حالی کـه بـدنمان از سـرما    

را در پیش گرفتـه و قبـل از    »نروي«خوشحال و تقریباً مطمئن راه  ،لرزید می
سربازان داخل مسجد مستقر شده و کم و بـیش   .رسیدیم به نروي 12ساعت 

مقداري لباس براي اجراي عملیات بـه  اینکه  با توجه به .غذایی خورده بودند
سعی شد به افرادي که در عملیات شـرکت کـرده و    ،ها واگذار شده بود یگان
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 .لباس تحویل شود تا لباس خیس خود را تعویض نماینـد  ،دندخیس شده بو
افسـر   ستوان ورقـی  .این مورد بودهم از اقدامات مفید فرمانده عملیات یکی 

بـه  ، مانده بـود  »نروي«وظیفه جمعی گروهان که به علت سوختگی پایش در 
 ـ   دارکات بـرایم گرفـت و بـا چـاي و     سرعت یک دست لبـاس از متصـدي ت

گرچه طی مسافت و سـرازیر شـدن از کـوه در     .مختصري غذا پذیرایی نمود
هـاي زیـر    هواي آفتابی بعد از باران حرارت بدن را بالا بـرده بـود امـا لبـاس    

   .کردم میاحساس سرما آنها  خیس بودند و تا تعویض

  استقرار در موضع دفاعی جدید 

اي از طـرف   نگذشته بود کـه نماینـده   تاي نرويساعتی از حضورم در روس
: به من مراجعه کرد و پیام ایشان را به شرح زیر بـه مـن رسـانید    آقاي فرماندار

را تصـرف کـرده و   ) کـل چنـار  (یگان سمت راست هم با موفقیت هدف الف«
 »پ«ط هسـتیم امـا چهـل نفـر نیرویـی کـه روي هـدف        اکنون بر منطقه مسـل 

هـر چـه    .نیروي قابل تـوجهی نیسـتند و لازم اسـت تقویـت شـوند      ،مستقرند
به او گفتم نیـروي موجـود در اختیـارم    » !بفرستآنها  تر نیرویی به کمک سریع

ام و به زودي به طـرف قلـه حرکـت     را آماده کردهآنها  پیاده است که ۀیک دست
اي فرماندار بگو به امید این نیرو خیـالش آسـوده نباشـد و سـعی     به آق .کنند می
انـد و   افراد یگان من هنوز خیس و خسـته  ۀبقی .را بیشتر تقویت نمایدآنجا  کند

االله کریمـی فرمانـده دسـته و     سـتوان نصـرت   .مأموریـت را ندارنـد  ۀ توان ادام ـ
بـالاي ارتفـاع    ۀروان لباسسوم را توجیه و با مقداري آذوقه و ۀ داران دست درجه
تدارکات گردان که مسئول لنگان دو رأس قاطر از  هم لنگ ستوان ورقی .نمودم

یک دسـتگاه چـادر گروهـی و     .مستقر شده بود تحویل گرفت از قبل در نروي
ي کـرده و از مسـیر  آنهـا   غذا و دیگـر ملزومـات را بـار   ، تعدادي چادر انفرادي
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. زد به مقصد فرستادیم تا به دسـت کریمـی برسـد    طولانی که ارتفاع را دور می
شـدیم   و همراهان از روي قله تعـویض  منزمانی که  ي هوانیروزبالگردهاالبته 

سازي بر روي ارتفـاع ریختنـد کـه اقـلام آن در      مقداري آذوقه و وسایل سنگر
بر زمین افتـاد و چیـزي    و پاسداران مأمور تصرف کل چنار گروهان دوم ۀمنطق

متـري   میلی 81هاي  هم قبضه گروهبان نورمحمد ملکی. نصیب گروهان ما نشد
 .ردک ـ ده تیراندازي میشروستا مستقر کرده و به سمت کلی تعیین  ۀحاشی را در

هـا را بـه او و    حد استقرار نیروهاي خود و سمت مواضـع عراقـی   ،نزد او رفته
اینـک یـک مشـکل    . افراد تیرانداز نشان دادم تا به تیراندازي خود ادامـه دهنـد  

موضوع چنین بود کـه مطـابق طـرح    . ما را درگیر نمود کهدیگر پیش آمده بود 
اقـدام   شمشـی  ۀل ـیگانی از سپاه در سمت چپ گروهان ما و بـراي تصـرف ق  

گروهان با آغاز روشـنایی   50تیربار کالیبر ۀ کرد و بر مبناي همین طرح خدم می
هم سـقوط کـرده تیربـار را کـه بـر دوش قـاطر        »ـه«هدف اینکه  روز به خیال

شود از آن مسـیر و بـا راهنمـایی گـرفتن از بومیـان بـه سـمت جلـو          حمل می
واقـع شـده    سرباز که بالاي شهر نوسـود تپۀ سربازان قاطرچی نزدیک  .برند می

حامل بـار  رها شدة قاطر  .کنند نشینی می گیرند و عقب زیر آتش دشمن قرار می
هوایی و مهمات ۀ سه پای، تیربار ۀگردد و کمی دورتر قبض هم رو به عقب برمی

 ،همین که مطلـع شـدیم   .ماند افتد و جا می قاطر بر زمین می پشتاز  50کالیبر 
در آن  .پـرداختیم آنهـا   انـداز بـه پشـتیبانی    نیروي کمکی فرستادیم و با خمپـاره 

رسـانی بـه سـمت قلـه در      محور عناصري از پاسداران محلی هم براي تـدارك 
سـپاه در   ۀو به بن ـ آن را به عقب آورده بودند پایه، سهة با مشاهد بودند،حرکت 
سـیم   مقرر شد این سه پایه و چند دسـتگاه بـی   تخلیه کرده بودند که بعداً نروي

در . از آمار و دارایی یگان کسـر شـود   ،داده بودیمآنها با رسید تحویل امانی که 
ها بـوده و در پـاي    تیربار و قاطرچیۀ زمانی که درگیر ارتباط با خدمۀ این فاصل
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فرمانـده   سرهنگ ایرج شـهباز ؛ کردم را هدایت میآنها  متري میلی 81هاي  بضهق
آنـان   .ه فرمانـده گـردان از راه رسـیدند   زاد عملیات و سرهنگ محمـود ابـراهیم  

آنـان   گزارشی از عملیات و وضع موجـود بـه   .چگونگی اوضاع را جویا شدند
از پیروزي نسبی به دست آمده خوشحال بود امـا مطمـئن    سرهنگ شهباز .دادم

آنـان   .ایـم  خود عمل کرده و مأموریت محوله را انجام دادهۀ نبود که ما به وظیف
 گردان در روستاي نـروي  ةپس از دریافت اطلاعاتی از من به سمت مقر نمایند

  .رفتند
 شمشـی  ۀگفته شد که فرمانده عملیات توقع داشت که در این عملیات قل

یـابی بـه آن را جویـا شـده و      سیمی علـت عـدم دسـت    سقوط کند و بیهم 
و  نگریست کار با تردید میۀ اینک به نتیج او. خواستار حمله به آن هدف بود

) یـا قلـه شمشـی    -پ (د هدف اظهارات بنده در مورد موقعیت و فاصله زیا
در عملیات و  اما خوشبختانه حضور فرماندار .سرهنگ شهباز را متقاعد نکرد

سـرهنگ   .دیدگاه مثبت ایشان نسبت به عملکرد گروهان حقیقت را گویا کرد
شرایط آب و ، پس از دیدار با فرماندار و پی بردن به دشواري عملیات شهباز

به حسن انجام  ،شمشی ۀیابی به قل عدم امکان دست و هوایی غیر قابل تحمل
پرسنل یگان واقف گردید و همین که بـه ارزش تـاکتیکی اهـداف بـه      ۀوظیف

بـه   ؛اش نسبت به عملکرد یگان تغییـر یافـت   نظریه ،دست آمده آگاهی یافت
مـود و بـا   دسـت آمـده او را خوشـحال ن    بـه  ۀویژه رضایت فرماندار از نتیج

برخـوردي قـاطع    ،رسانی اشکال ایجاد کـرده بودنـد   افرادي که در کار تدارك
بر حسـب تقاضـاي    ،گلاویز شده بود نموده و سربازي را که با ستوان ورقی

 من تسلیم دادگاه نمود که یک ماه زندانی گردید و دستور همکاري بیشتر بـا 
اقدام  او هر چند نسبت به تشویق پرسنل گروهان یکم .گروهان را صادر کرد

اما پی به ارزش زحمات پرسنل گروهان و صداقت کاري آنـان بـرد و    ،نکرد
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دار و تحکـیم   نظرش کاملاً مساعد شد و دستور تقویت نیروهـاي خـط نگـه   
  .هدف را دادند

و قلـی از همـان روز اول    ي رشته ارتفـاع کمـاجر  مشکلات پدافند بر رو
امـر تـدارك نیـرو بسـیار      ،رو ماشـین ة به علت نبودن جادکه را چشروع شد 
از طرفی کمبود تجهیزات سنگرسازي براي حفظ جان پرسنل در  .مشکل بود

 .بـود  مسئولینۀ هاي دشمن مهمترین دغدغ مقابل ترکش و موج انفجار گلوله
روزهـاي اول   .تدارك سوخت و لـوازم گـرم کننـده نیـز از ضـروریات بـود      

سـرد  تحمل هواي بسیار  ،فروردین که بارش باران و وزش باد توأم شده بود
زمین هم زیـر بـرف و    .بدون وسایل گرم کننده بسیار دشوار بود يها و شب

آنجـا   و بدون آتش یا یک منبع حرارت زیستن در شدهباران خیس و نمناك 
  . سیار آزار دهنده بودب

 ،نبشـی  ،کریمی کـه بـه بـالاي کـوه رسـیده بودنـد تقاضـاي پلیـت         ۀافراد دست
پتـو و انـواع مهمـات را     ،آب ،نفـت  ،پـزي  ، چراغ خوراكچادر ،نایلون ،گونی کیسه

 حیوانـات بـارکش   ۀپلیت و نبشی موجود نبود و تدارك آن بـه وسـیل   .نموده بودند
لون هـم بسـیار محـدود و بـراي آن عـده کفایـت       کیسه گونی و نای. هم دشوار بود

ۀ علاوه بر چادر و وسایل قبلـی بـار دو قـاطر دیگـر آب و آذوقـه و بسـت       .کرد  نمی
از اعتبـارات فرمانـداري و سـپاه تعـداد     . ارسال نمـودم آنها  خواب سربازها را براي

تـا   هایی داخل روسـتا جـا داده بودنـد    را در محلآنها  زیادي قاطر کرایه شده بود و
رأس بـه دو گروهـان    ششها قرار گیرد اما در مجموع  برحسب نیاز در اختیار یگان

ارتش اختصاص یافته بود که به علت شیب تنـد کـوه و طـولانی بـودن مسـیر بـار       
بنـدي بارهـا و    مل کنند و از طرفی سربازان به فـن بسـته  حتوانستند  زیادي هم نمی

افتـاد   یا مـی  شد می راه بار قاطرها کجتنگ و طناب قاطرها تسلط نداشتند و در بین 
سـپاه   مسـئولین خـودم بـه    .شـد  رسانی به سهولت انجام نمی و در نتیجه امر تدارك
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 ـ  .مراجعه کرده و دو رأس دیگر قاطر براي حمل بار کمـک گـرفتم    ۀکنتـرل و تغذی
سـر و   .بـود قابـل توجـه   بردند نیز موضوعی  پرسنلی که در مسجد روستا به سر می

 48کـار مهمـی بـود کـه طـی      نیـز  به امر تدارك و سازماندهی نیروهـا   سامان دادن
تـدارکات و اعـزام    مسـئولین ساعت اول شدیداً درگیر آن بودم و توانستم با تعیـین  

انداز با مهمات کافی نظـم و انسـجامی بـه     نیروي تقویتی به بالا و یک قبضه خمپاره
ب دشـواري بـود و   شب یکم استقرار بر روي مواضع جدید ش ـ. فاعی بدهمدخط 

آن شـب تـا صـبح بـا      .بردنـد  افراد یگان به علت کمبود امکانات از سرما رنـج مـی  
در تماس بودم و ایشان با گزارش اوضاع نامسـاعد بـر نگرانـی مـن      ستوان کریمی

اما زمـین خـیس و هـواي سـرد کوهسـتان       ،آن شب باران یا برف نبارید .افزود می
  . آزار دهنده است ،که سرپناهی نداشته باشند  ي کسانیبرا

که شـب قبـل بـه     ه و ستوان وظیفه فروتنزاد صبح روز بعد ستوان هادي
 یگان ما منتقـل شـده بـود را    به ات از گروهان دومتوجهی به دستور علت بی

متري بـه بـالاي    میلی 81دیگر ۀ دار و یک قبض با تعدادي دیگر از افراد تفنگ
مواضـع   ۀرا عوض کرده و اقداماتی جهت تهی ـ کوه فرستادم تا ستوان کریمی

به علـت کمبـود امکانـات سـنگري و مشـکلات تـدارك        .دفاعی انجام دهند
رسیدم که کـل گروهـان را در خـط قـرار      خط به این نتیجه نیروي مستقر در

یک دسته در احتیاط قرار گیرد و در پـاي کـوه و مجـاورت روسـتاي      ؛ندهم
بـا   .مستقر شود و در امور تدارکات و پشـتیبانی نیـز همکـاري نماینـد     نروي

شـدند کـار تـدارك     تعدادي هم در آینده به مرخصی اعزام میاینکه  توجه به
 طرح خود را بـه اطـلاع فرمانـده گـردان و سـرهنگ شـهباز       .شد یتر م سبک

تعدادي از نیروهاي سپاه هـم در خـط هسـتند و شـما بایـد       گفتمرسانیدم و 
 زیرا سپاه امکانات خـوبی بـراي تـدارك    ؛را عوض نکنندآنها  تلاش کنید که

متوجـه مشـکل    چون .ندمردد بودند که دستور صریحی بده آن دو .داردآنها 
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تدارك نیرو با آن تعداد کم قاطر شدند و از طرفی تقویت خط دفاعی را مهم 
خواسـتند تـا قـاطر     آنـان از فرمانـدار   .رفتـیم  با هم نـزد کـاظمی   .دانستند می

مواضع به صـورت  حفظ  ۀبیشتري براي تدارك به یگان ما مأمور شود و قضی
 پذیرفت امـا ایشـان و سـرهنگ شـهباز     آقاي کاظمی .مشترك هم مطرح شد

خـط مقـدم    اصرار داشتند که من همان روز هر چـه زودتـر بـالا رفتـه و در    
در رفـع   هـا را برطـرف نماینـد و    آنان قول دادند نیازمنـدي  .حضور پیدا کنم

اشکالات و کمبودها و سر و سامان دادن به نیروهاي بـاقی مانـده سرپرسـت    
بنابراین دستورات لازم را به سـرگروهبان   .گروهان را کمک نمایندماندة  باقی

پس از چند ساعت . کوه شدم ۀداده و خود نیز عازم قل و ستوان وظیفه ورقی
قبـل از ظهـر آن روز در اثـر بـارش بـاران و بـرف        .دمراهپیمایی به قله رسی

سنگرها را سـفید پـوش کـرده    ة اي از برف روي ارتفاع نشسته و محدود لایه
و  ه و فـروتن زاد هـادي  .نزدیک غروب زمین یخ بسته و بسیار سرد بـود  .بود

هـاي   مقـداري از شـاخه   ،کردن خود نداشـتند اي براي گرم  سربازان که وسیله
گیرند جمع کرده بودند اما آن نـوع بوتـه تـر     که از آن سرمه میرا نوعی بوته 

ه و دیگـران هـر چـه تـلاش     زاد سـتوان هـادي   .سوخت به راحتی نمیبود و 
 .شـد  گرفت یا فوراً خاموش مـی  ها آتش نمی کردند آن نوع چوب و شاخه می

 این درخـت کـه در منـاطق کردنشـین بـه سـقز      ( چند درخت ونة با مشاهد
 .را یـافتم  ة کـار چـار ) .شـود  دامس ساخته مـی آمعروف است که از صمغ آن 

اي است که قـدرت اشـتعال را    دانستم که این درخت حاوي صمغ و شیره می
با کمک همکـاران از   .سوزد آن هم به سرعت می د و حتی چوب ترِبر بالا می

 .یکی از درختان بالا رفته و مقدار کافی شاخه را شکسته و پـایین ریخـتم  ۀ تن
 .بلافاصله آتشی که عطر صمغ آدامس آن را خوش بـو کـرده بـود مهیـا شـد     

شـد تعجـب کـرده     آن نوع چوب تر به راحتی مشتعل مـی اینکه  همکاران از
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دیگـر   »!مردیم امشب از سرما می ،آمدي اگر تو نزد ما نمی«: گفتند و می بودند
هاي ون استفاده کرده و بـا انباشـتن آن در داخـل یـک      سربازان هم از شاخه

ظرف یا منقل ابتکاري که از حلب درست کرده بودند فضاي سـنگر خـود را   
ي خنـدان کـه حـاکی از رضـایت و     ا ه بـا چهـره  زاد ستوان هادي .ندگرم کرد

از  ،نجات ما شـدید ۀ قدردانی ایشان بود گفت جناب سروان واقعاً شما فرشت
اگر ایـن آتـش نبـود چـه کـار      ؛ بندد امشب هم زمین یخ می ،لرزیدم سرما می

اي هر سنگر یک دسـتگاه چـراغ   برروزهاي بعد کردیم؟ با پیگیري مداوم  می
به روي ارتفاع حمل شد و روزانه هم نیازمندي  از نروي) والور( پزي خوراك

را ها توانستند تا حدودي سـنگر خـود    بچهبه این ترتیب . شد نفت تدارك می
صـبح روز بعـد بـا بررسـی      .گـرم کننـد  وشش درستی نداشـت  پکه سقف و 

سـپاه در   مسـئولین مواضع دفاعی گروهان و نیروهاي بسـیجی بـا همـاهنگی    
عی را تعیین و طوري نیروها را براي دفاع آرایش دادیـم  محل حدود خط دفا

باشد و امتداد خط دفـاعی بـر روسـتاي     شمشی ۀکه جبهه به سمت مرز و قل
مـرتبط   دزاور يمـرز و روسـتاي   را بـه نودشـه   و دهلیزي که حجـیج  نودشه
  . اشرافیت داشته باشد ،نمود می

ها  نیروهاي سپاه که ترکیبی از بومیان و بسیجیان اعزامی از سایر شهرستان
 ۀدر مقابـل قل ـ  و گروهـان یکـم   بودند در سمت راست و بـه طـرف نودشـه   

 ينیروهـا . آرایـش یافـت   در شمال نوسـود  و ارتفاع وزلی تپه سرباز، شمشی
هـایی را بـراي    و محـل کرده متکی به یک برآمدگی سنگرهاي دفاعی را تهیه 

کـه اکثـراً بـا چـادر و پلاسـتیک سـقف آن را حفـظ         نداستراحت حفر نمود
سـنگر اسـتراحت در    ۀها سنگلاخی و تهی   قسمتزمین در بعضی  .نمودند می

به هر صورت هر چند نفر بـا همـدیگر بـا امکانـات موجـود       .آن دشوار بود
دوآب تغییر موضع ۀ به تنگ آتشبار توپخانه از حوالی نجار. پناهگاهی ساختند
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ــه عهــده گرفــت نزدیــکۀ داد و پشــتیبانی آتــش را از فاصــل  ۀدســت .تــري ب
گروهـان  . باقی ماند متري گردان نیز همچنان در نیسانه میلی 120انداز  رهخمپا
 کیلومتر مشرف بـر نودشـه   5/1تقریبی ۀ در پشت سر یگان ما و به فاصل دوم

یجی با ترکیبی از پاسداران بـومی در سـمت   موضع گرفت و یک گروهان بس
را کنتـرل   بـه نودشـه   نـروي  ةکه جـاد  محلی به نام کل چنار راست آن و در

و عناصر ژاندارمري همچنان  139گردان  گروهان سوم. کرد مستقر گردید می
  .نمودند را کنترل می هاي قبلی باقی ماندند و محور نوسود در محل
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در  و سـپاه پـاوه   139و آرایش نیروهاي گروه رزمی  شماي منطقۀ نوسود
  در شمال نروي 1/1/1360ان عملیات پای



 

  
  
  
  

23  
   کماجر اتسه ماه بر روي ارتفاع

  
نیجر و هاي مستقر بر روي ارتفاعات  پایگاه قلـی از همـان روز اول زیـر    بِ

هاي عراقی قرار گرفت امـا شـدت    انداز و تانک خمپاره، توپخانهپراکندة آتش 
ل وشد و بـه ویـژه در یـک مـاه ا     ت تیر آنان روز به روز بیشتر میآتش و دق

تـر از هـر    خطرنـاك  .بسیار شدید و تلفات و ضایعات فراوانی به وجود آورد
هاي شـمال   هاي عراقی بود که از روي تپه سلاحی توپ مستقر بر روي تانک

هـاي عراقـی مسـتقر در ایـن      تانک .شد میشلیک ) سرباز و وزلی ۀتپ( نوسود
که روي سنگرها و مواضع مـا دیـد و تیـر     مواضع و حتی یال جنوب نوسود

هدف یـا  ة روي دقیق و با استفاده از دوربین به محض مشاهد با نشانه ،داشتند
نمودند و گاهی به قدري آتش توپخانه دشمن زیاد  تجمعی از افراد شلیک می

سـربازان و بعضـی    .نمـود  گیـر مـی   هـا همـه را زمـین    داوم بود که ساعتو م
هایی احداث و براي حفـظ جـان از    ها حفره سنگ پاسداران در مجاورت تخته

یا تیر آهـن هـم در اختیـار     ،تراورس ،پلیت .کردند ها استفاده می پناه این جان
رباز و تعدادي پاسـدار و س ـ . نبود تا سنگرهاي مستحکم و مقاوم ساخته شود



 عبور از سیروان/  278

متأسفانه عدم وجود وسـایل سنگرسـازي   . نظامی کادر مجروح و شهید شدند
روزي در سنگر پاسـداران محلـی نشسـته     .باعث ناامنی و اضطراب شده بود

آن چند نفـر   .روي مواضع را براي ساعاتی ادامه داد يبودم که دشمن آتشبار
وي آن سـقف  هـایی ر  پاسدار با استفاده از مقداري نبشی و چیدن قطعه سنگ

: به مـن گفـت  طبعی هم بود،  که فرد شوخیک نفر از آنان  .را پوشانیده بودند
تـوپ   ۀبه نظرت سقف سنگر ما تاب گلول، شما که کارشناس نظامی هستید«

گونه اطمینانی به آن نبود براي تسکین خـاطر   هیچاینکه  یا خمپاره را دارد؟ با
نگـران   ،کنـد  تـی تحمـل مـی   هاي توپ و خمپاره را بـه راح  آنان گفتم ترکش

دقت تیر دشمن که حکایت از تسلط و دید او روي مواضع دفاعی ما  .نباشید
رزمنـدگان   ،شد ها و نفربرها شلیک می داشت و توسط تیر مستقیم توپ تانک

علت اینکه ادوات زرهی دشمن داخل به دفاعی را به ستوه آورده بود و خط 
دیـده  آنها  محل دقیق موضع تیرتند، سنگرهاي پوشیده و استتار شده قرار داش

و نقاط مرزي  اطراف نوسود ،ملندو ،شمشی ۀقلآنها  شد اما محل عمومی نمی
کردیم اما واقعاً حجـم آتـش مـا     ما هم روي این نقاط آتش می .بود یرمشوش
نسبتاً امن و و گروهانی  البته محل گروهان دوم .ها نبود بل مقایسه با عراقیقا

اي  در دید نیروهاي عراقی نبود امـا جـاده   ،مستقر بود از سپاه که در کل چنار
 .گرفـت  می بود زیر آتش قرار تکمیلآلات مهندسی در حال  که توسط ماشین

هاي دشـمن در چنـد نقطـه     تانک ،که جاده مورد استفاده قرار گرفتاً نیز بعد
  .کردند شلیک میآنها  هنگام پیچیدن خودروها به سمت

داخـل کـابین یـک دسـتگاه      یک روز غروب هنگام بازگشـت بـه نـروي   
به زمین  توپ دشمن در چند قدمی ماشینۀ خودرو آیفا نشسته بودم که گلول

آن که سـرباز   ةرانند .ماشین اصابت نمود ۀن به بدنآهایی از  نشست و ترکش
تر آن را متوقف نمود  چند متر پایین؛ کرد بود و به سختی خودرو را کنترل می
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من و چند نفر سرباز دیگر که خطر واژگـونی  . و خود را به پناهگاهی رسانید
تري  یم و خود را به نقاط امنبه سرعت پایین پرید ،دیمکر احساسن را یماش
هـا   ها چندین گلوله دیگر شلیک کردند اما خوشبختانه گلولـه   عراقی .دیمرسان

هاي غذا بـود و   دیگمسئول یکی از سربازان سرنشین که  .شد مؤثر واقع نمی
 ،توپ به خودرو اصابت کندگلولۀ گفت اگر  می ،در کنارم درازکش کرده بود

کنـد و دیگـر دیـگ زاپـاس نـداریم      یز منهدم مـی ها را ن غذاي گروهان دیگ !
دانست چنـد روز قبـل    او می .گفت بمانیم تا هوا تاریک شود سرباز راننده می

 ماشینی در همان محل مورد اصابت ترکش قرار گرفتـه و آسـیب کلـی دیـده    
نظـر  . ها قطع شـد  حدود یک ربع به همان وضع ماندیم تا آتش عراقی .است

اي بـه   بـالاخره گلولـه   ،اگر ماشین را حرکت ندهیمراننده عوض شد و گفت 
بـدان کـه احتمـال     ،به او گفـتم اگـر قصـد حرکـت داري     .کند آن اصابت می

از حوالی مرز شلیک  ،دور ۀاصابت گلوله خیلی کم است زیرا دشمن از فاصل
بنابراین خطر واژگونی خودرو به مراتـب   ؛کند و ما در برد مفید او نیستیم می

تر ببرد و بعد مـا   متر پایین 200رار شد راننده خودرو را حدود ق .بیشتر است
و ما هم بـه   از صحنه خارج نمودرا به او ملحق شویم و او به سرعت ماشین 

  .حالت دو خود را به ماشین رساندیم
بـین   ۀبـه صـورت پیـاده فاصـل     ،کردند افراد ما که بار سنگینی حمل نمی 

دو سـاعته  حـداکثر  این فاصله را ما . کردند را طی می پایگاه و روستاي نروي
کردیم اما افراد مسن و ناتوان بـا دشـواري زیـاد آن شـیب تنـد را در       طی می

در طول مدت سه مـاه اسـتقرار مـا بـر روي ایـن       .پیمودند چندین ساعت می
هـم    بار فرمانده گردان توانست به محل گروهـان برسـد و آن   ارتفاع فقط یک

   .معاون او و رئیس رکن سوم هیچ گاه به آن محل نیامدند .بر قاطرسوار 
پس از تثبیت مواضـع روزانـه دو رأس قـاطر غـذا و آب مصـرفی یگـان را از       
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روز پـس از   20البتـه حـدود   . کردنـد  حمل می مسیري دورتر و از سمت کل چنار
العبـور بـه جـاده     توسط یک جـاده اضـطراري و صـعب    استقرار که روستاي نروي

هـاي آب   هـاي غـذا و گـالن    متصل شد روزانه یک دسـتگاه خـودرو دیـگ    نودشه
تـا  آنجـا   کردنـد و از  حمل می) دکل نودشه( دوم را تا کل چنار هاي یکم و گروهان

   .شد توسط قاطر حمل می ،بیش از دو کیلومتر راه کوهستانی بودکه هان گرو
بـه روي پایگـاه    هاي تانک و نفربر دشمن از اطراف نوسـود  شلیک گلوله

گروهان با روشنایی روز شروع و تا تاریکی شب به صـورت متنـاوب ادامـه    
ة مشـاهد  .شـد  مـی  رسید و جهنمی از آتـش ایجـاد   داشت و گاهی به اوج می
باري ایجاد کرده و باعث ترس و وحشت  هاي رقت مجروحین و شهدا صحنه

شـد و   بیشتر اوقات کار و فعالیـت سنگرسـازي تعطیـل مـی     .پرسنل شده بود
ایـن وضـعیت    .شـدند  گیـر مـی   ها زمین ها براي ساعت افراد در داخل پناهگاه

 ـ   هـاي   ا و صـحبت ه ـ پیـام  ۀگاهی باعث بروز رفتارهاي غیرعـادي و یـا مبادل
از اهـالی   اي داشتیم بـه نـام ورقـی    افسر وظیفه .شد داري می نامربوط و خنده

کرد و بیشتر اوقات را در پناهگاهی که زیر تختـه   دزفول که خیلی احتیاط می
اي کـه   کنم از عـده  گفت تعجب می او می .برد سنگی حفر کرده بود به سر می

احتیـاطی   جراحـت همرزمـان خـود هسـتند و بـاز هـم بـی       شاهد شهادت و 
ها زیاد بود و غذاي ظهر هم به  باران عراقی یک روز که شدت گلوله .کنند می

او کـه فرمانـده    .شـد  گاه خود خارج نمیاز پناه افسر وظیفهاین  ،محل رسید
بایست بر تقسیم آب و غذا نظارت کند تـا بـه درسـتی تقسـیم      می ،دسته بود

ها هم مشغول صرف ناهار هستند، از زیـر   و گفتم عراقیصدا زده  او را .شود
و به او گفتم اگر دیـر بیـرون   ! اطمینانی نیست: با خنده گفت! سنگ بیا بیرون

م و راو گفـت حاضـرم آب و غـذا نگی ـ    .شـود  ات قطع می غذاییة بیایی جیر
و چـه  مسـئول  ت یک مدیر و مسر به او گفتم تو در آینده د! همین جا بمانم
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 مسـئولیت حـال از زیـر بـار    ، می شويبسا یک وکیل و وزیر مشغول به کار 
روي؟ او کـه رعایـت ارتباطـات و احترامـات را      یک دسـته طفـره مـی   ة ادار
به جمع سربازان پیوست و تلاش نمـود تـا غـذا و آب بـه سـرعت       ،کرد می

او سپس نـزدم آمـد و گفـت جنـاب      .تقسیم و از تجمع افراد جلوگیري شود
 ،گلوله در مجاورت سنگر شـما منفجـر شـده    ینصبح تا حالا چند سروان از

آیا این سـنگر کـه نـه ورق آهنـی روي آن قـرار      ! مجروحین را هم که دیدي
گرفته و نه تیر آهن یا تراورسی دارد و سقف آن با مقداري پلاستیک و خاك 

توپ و تانک مقاومـت دارد؟ بـه    ۀدر مقابل گلول ،ریزه پوشانیده شده و سنگ
گفت اگر وظیفه ستوان  !گیرد می اش کم و بیش جلو ترکش را گفتم دیوارهاو 

پـس   ،کنـد  اي به سقف اصابت می ما همین طور این جا بمانیم بالاخره گلوله
اینکه  اي نیست جز به او گفتم امکاناتی وجود ندارد و چاره !باید فکري کرد؟

  !ناهبا حفر کانال و جان پ ؛حداکثر استفاده را از زمین بکنیم
در  ،بان توپخانـه بـود   که دیده »رکا سریع هادي«دیگري به نام ۀ وظیف رافس

او هم زیر آتـش   .بانی انتخاب کرده بود داخل گروهان ما دیدگاهی براي دیده
بانی کند و با تماشـاي   توانست به راحتی براي توپخانه دیده شدید دشمن نمی

یکـی از روزهـا شـدت    در  .هاي خودي تنظیم تیـر نمایـد   گلولهمحل اصابت 
خواسـت روي محـل آتشـبارهاي     ها به اوج رسیده بود و او مـی  آتش عراقی

به مرکز هدایت  نا هماهنگی گراهايبدون دقت ولی  ،ن تنظیم تیر نمایدمدش
 بـه شـکل   وها به هدف نزدیـک نشـده    در نتیجه گلوله ؛داد آتش توپخانه می

هـدایت آتـش بـه او     مسـئولین یک نفر از  .کردند زمین اصابت می پراکنده به
هاي کم و زیاد یـا چـپ    ؟ فاصلهدهی چرا این چنین تصحیح تیر می گفته بود

تـوانیم روي هـدف    ایم و نمی و راست شما متناسب نیست و ما هم گیج شده
اي و سـرت را بـالا    اي رفتـه  از تـرس داخـل حفـره    ظـاهراً  !تنظیم تیـر کنـیم  



 عبور از سیروان/  282

ت را بـالا بیـاور   سر! بینی ها را نمی محل اصابت گلوله به درستیوري و آ نمی
ر شـدم کـه بـا    کـا  باره متوجه فریاد سـتوان سـریع   یک !ها را هدر نده و گلوله

امـا اگـر    !ترسم سرم را بالا بیـاورم  من می !هگفت بل زد و می عصبانیت داد می
هادي . ..آمد که آوردي و بلایی سرت می ساعت دوام نمیتو اینجا بودي یک 

مـا و پاسـداران   ۀ بلکه هم ،کرد ر تنها کسی نبود که احساس خطر میکا سریع
خـود را بـه دیـدگاه سـتوان      .هر لحظه در انتظار اصابت ترکش توپ بـودیم 

 ،او کــه جــوانی تنومنــد و چــاق بــود .اش کــنم تــا آرام ر رســانیدمکــا ســریع
بـود   آلود لخیس محل دیدگاه گ هایش در داخل آن حفره روباه و زمینِ لباس

اما در مجمـوع جـوان باروحیـه و     .رسید و بسیار خسته و فرسوده به نظر می
هـاي دشـمن    سی مواضـع توپخانـه و تانـک   ربا هم به بر .خوش اخلاقی بود

و مجاورت مـرز   دشمن در حوالی سوسکان ۀمحل احتمالی توپخان .ختیمپردا
کردند و از  ها و نفربرهاي دشمن که بیشترین آسیب را وارد می بود ولی تانک

نـیم   .موضـع گرفتـه بودنـد    م در اطراف نوسـود یدید صدمه میآنها  دقت تیر
به او گفـتم بهتـرین زمـان     ،ردیم و چون غروب بودبانی ک ساعتی با هم دیده

هـا در داخـل    ر مـدت کـا  سـتوان سـریع  . تنظیم تیر هنگام طلوع آفتاب اسـت 
و بـه کـارش    هها پیدا نمود کرد و انس و الفتی با بچه بانی می هان ما دیدهوگر

  . هم مسلط شد
 120انـداز   خمپـاره  ۀبـان دسـت   هـم بـه عنـوان دیـده     محمدعلی شهوه استوار

اشـت  ه دمتري در داخل گروهان حضور پیدا کـرد و بـا پشـتکار خـوبی ک ـ     میلی
ــا گروهــان در مواضــع بعــدي و   فعالیــت خــوبی نمــود و همکــاري خــود را ب

  .حمرین به شهادت رسید ۀدر منطقهاي دیگر نیز ادامه داد تا سرانجام  مأموریت
تبریز براي دیدار با رزمندگان به ۀ االله مدنی امام جمع ماه آیت  در فروردین

پرداختـه  گفتگـو   با تعدادي بـه  آمد و با حضور در روستاي نروي پاوهۀ جبه
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موفـق بـه    ،ورود ایشـان بـا اطـلاع نبـودم     چون روي ارتفاع بـودم و از  .بود
دیدارشان نشدم اما سربازان و پاسـداران مشـکلات جبهـه و کمبودهـا را بـه      

  .اطلاع ایشان رسانیده بودند
بعد از چنـد روز کـه مواضـع را بـه کمـک همکـاران آرایـش داده و تـا         

و کـرده  ی اعـزام  ه را بـه مرخص ـ زاد ان هاديوست؛ حدودي تحکیم هدف شد
فرستادم و خود بـه   مانده به نروي باقیۀ را براي سرپرستی دست ستوان کریمی
در ایـن  . دار شـدم  پایگاه را عهده مسئولیتداران و افسران وظیفه  کمک درجه

و نورمحمـد بیرانونـد    مأموریت دو نفر سرباز پیمانی به اسامی لطیف مـؤمنی 
ها براي هوشیاري و آمادگی عناصر نگهبان تـا   مرا یاري کردند و به ویژه شب

  . کردند ماندند و مراقبت می صبح به نوبت بیدار می
او بـه همـراه یـک     بعـد دقایقی  .نیمه شبی متوجه سر و صداي بیرانوند شدم

د کـه  ش ـمـدعی   ،بـود  ناراحـت و سرباز نگهبان که مضـطرب   .سرباز نزدم آمدند
سرباز پیمانی بیرانوند هم معترض بـود کـه    !بیرانوندیک سیلی به صورتش نواخته

از محـل   هـا  دموکراتها یا  گفت اگر عراقی پست خوابیده است و می نامبرده سرِ
کـار هـیچ کـدام    ! ؟داد اي روي می چه فاجعه ،شدند نگهبانی ایشان وارد پایگاه می

 سـرِ  را براي سرکشی فرسـتادم و خصوصـی خطـرات    یرانوندابتدا ب .درست نبود
و گفـتم  کـرده  گوشـزد   نگهبـان پست خوابیدن و مجازات قانونی این جرم را به 

از طرفـی او بـرادر    !عمل باعث شد که تو را تسـلیم دادگـاه نکـنم    نیبا ا بیرانوند
ش تـو را نـزده بلکـه    دضایت خاطر خـو ربراي  .تر و دلسوز سازمان است بزرگ

مصلحت خودت و یگان را خواسته و او را تشویق به هوشـیاري و عـدم تکـرار    
کـرده و او را متعهـد بـه تـرك     را احضـار   بعد بیرانوند. این عمل خطرناك کردم

  .دهاي خطرناك آن را گوشزد نمودمآم گونه برخوردها نموده و پی این
 هبـه صـورت رگبارهـاي پراکنـد    باران و بود که هوا ابري دیگر یک شب 
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 .نگهبانان مرا مطلع کردند .سر و صدایی در جلو سنگرها شنیده شد ،بارید می
 ۀبا کمی دقت معلوم شد سر و صدا شـبیه بـه گـردش گل ـ    و به دیدگاه رفتم

در پس این گله عوامل نفـوذي باشـند   ه اینک اما از ،گوسفندي است نه دشمن
 دانسـتیم ایـن گلـه متعلـق بـه      از طرفـی نمـی   .ذهن مرا مشـغول نمـود   ،یا نه

بسـیجیان مجـاور مـا هـم     ! است یا طرفداران جمهوري اسـلامی  اه دموکرات
 .ی هماهنگ انجـام دهـیم  مادباخبر شده بودند و دو نفرشان نزد ما آمدند تا اق

بسـیجیان   .اصرار داشت تا خود برود و گلـه را بیـاورد   سرباز پیمانی بیرانوند
خـط پاسـداران   مسـئول  گفتم تـا بـه   آنها  به یکی از .هم اعلام آمادگی کردند

کـردم تـا از نزدیـک    آنها  خبر دهد که به جلو شلیک نکنند و چند نفر همراه
 .ن را نیـز مطلـع نمـودیم   مراقب و محافظ آنان باشند و افراد نگهبان و گروها

بـه   .بزرگ بز را وارد پایگـاه کردنـد   ۀو بسیجیان ساعتی بعد یک گل بیرانوند
مراقبینـی  و کمی از پایگاه به طرف عقب ببـرد  را آنها  گفتم تا سرباز بیرانوند

   .گیري شود تصمیمآنها  در مورد بگمارد تا در روز روشنآنها  براي
او کـه فـردي    .متوجه ناراحتی من بـود  آن شب تب کرده بودم و بیرانوند
مقداري شیر در داخل کتـري دوشـیده و   ، عشایر و آشنا به کار و زحمت بود

صـبح   .نزد من آورد و پس از جوشانیدن شیر چند نفر از آن اسـتفاده کـردیم  
هاست و کسی  به افراد یگان ابلاغ کردم که مبادا فکر کنند این گله مال عراقی

گرچه صاحب آن گله برایم مشخص نشد اما بـه  ! باشدآنها  به فکر سر بریدن
بـود کـه    و نودشه نوسود حومۀاحتمال قوي گله مربوط به روستاییان ایرانی 

بیشـتر   ۀفاصـل  .را رهـا کـرده بـود     آتـش گلـه   ۀاثر شدت مبادلچوپان آن در 
عراقی و حضور ارتش عراق در مـرز عبـور آن گلـه را بـه داخـل       هايروستا

 .بومی صحبت کـردم  پاسدارانبا چند نفر از  .نمود خاك ایران غیر متحمل می
بـز یـا   تأکید شـد تـا کسـی     .هم اطلاع نداشتند و نظریات مختلف دادندآنها 
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قـرار  رانده شـوند و   را ذبح نکند و به سمت روستاي نرويآنها  ازاي بزغاله 
بـه هـر حـال بعـد از      .پاسداران بومی در مورد صاحبان گله تحقیق کنندشد 

صاحبی پیدا نشد و پاسداران محلـی آن گلـه را بـه     ،چند روز سرگردانی گله
  .نشدم دیگر هم پیگیر آنها .سمت پشت جبهه هدایت کردند

هنـدو و   و مله نودشه ۀمنطقبه رفتم تا  گاهی به داخل موضع پاسدارها می
در  .نگاهی بیندازم و تغییرات را ببینم و هم با پاسداران گفتگویی بکنم دزاور

هاي گرم آنان گیرایی  بین پاسداران بومی افراد جالبی وجود داشت و صحبت
ها احترام  هم براي ارتشیهنوز پاسداران محلی بعد از انقلاب  .داشت خاصی

اصولاً کرُدها به لحاظ ارتباط تنگاتنگ  .کردند خاصی قائل بودند و محبت می
هـا   شان برقرار است، بنابراین آن با طبیعت در هر شرایطی بساط کتري و چاي

ماده کردند؛ ضمن هاي موجود چاي را آ در کمترین مدت و با استفاده از بوته
 او و! تشکر به آنان گفتم مواظـب دود باشـید کـه گـرا را بـه دشـمن ندهـد       

دو  ،گفتنـد  اي در دست داشت و کردها او را ماموسـتا مـی   دوستش که رساله
یی ها و مشکل ها از صحنه. کمی شوخی کردند .گو بودند طبع و بذله نفر شوخ

 .و خندیـدیم  گفتنـد مده بود ها به سرشان آ عراقیۀ ترس از گلولۀ که در نتیج
او  .شـناخت  هـا را مـی   منطقـه داشـت و موقعیـت    ماموستا اطلاعات خوبی از

ة دربـار  .و دیگـر شـهرهاي عـراق رفتـه اسـت      گفت چند بار بـه حلبچـه   می
  .از او کسب کردم یورودي اطلاعاتهاي  راه ها و وقعیت مکانم

عصـایی در دسـت بـه کنـدي     بـا  کـه  پیرمردي بسیجی را ملاقات کـردم  
جاي تعجـب   !رسید به نظر میاو بسیار ناتوان و از کار افتاده  .کرد حرکت می

از او پرسیدم که چـرا بـه    .بود که چگونه خود را به بالاي کوه رسانیده است
خط مقدم آمده است؟ او گفت چهار پسر دارم که در تهـران هسـتند و هـیچ    

 .کننـد  اند و به حرفم گـوش نمـی   دل مرا شکستهها آن ؛اند کدام به جبهه نیامده
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 .دانم که در جبهه حضور پیدا کـنم و بـا دشـمن بجـنگم     خود میۀ حال وظیف
گفـت   یکی از کردهاي بسیجی می! بهتر است شهید شوم تا آن پسرها را نبینم

دانـی   توانی بکنی؟ مـی  تو که توان جنگیدن نداري و کاري نمی !آخر پدرجان
چنـد نفـر   دانـی   می !؟کنی قدر درد سر ایجاد میروح شوي چاگر شهید یا مج

ات را از بـالاي کـوه بـه پـایین حمـل کننـد؟ امـا پیرمـرد اراده و          باید جنازه
گفت بگذارید به دست کفار کشته شوم تـا بـه    اعتقادات محکمی داشت و می

من حاضر نیستم در تهران بنشینم و دیگران در مقابـل دشـمن   ! آرزویم برسم
اش مکدر نشود از او تشکر کـرده و حضـور او    روحیهاینکه  براي .دجان دهن

تعـداد   .را براي تشویق جوانان مـؤثر و از غیـرت و ایمـان او تمجیـد کـردم     
سـانی بودنـد کـه در    همـان ک  ،زیادي از بسیجیان محلی کـه در خـط بودنـد   

دیگر مخالفین جمهوري اسـلامی همکـاري    و ها دموکرات عملیات گذشته با
ا مــا جنگیــده بودنــد و اینــک پاســدار قــراردادي شــده و حقــوق کــرده و بــ

عملیـات   ۀشد در هر مرحل ـ باعث می این ابتکار و شهامت کاظمی .گرفتند می
این افراد  ۀاز جمل .شد مخالفین کاسته میة ند و از عدشوتعدادي جذب سپاه 
هیکلـی   بـا  باهوش و جـذاب ، برازنده جوانی بود بسیار ،معاود یا تسلیم شده

جـرأت و  ، چـالاکی ، قـدرت بـدنی   ،در بـین بومیـان   ؛آراسته و بسیار ورزیده
دســتی او زیرکــی و زبر، و همــه در مــورد توانــاییبــود شــهامت او زبــانزد 

مـی او را  زکـارایی ر  هـا  دموکراتگفتند  آنها غلو کرده و می .القول بودند متفق
به قـدري جسـور و سـریع     دانند، زیرا میرزمی  ۀیک دستة به تنهایی به انداز

اسـمش را  متاسـفانه   !بینـد  راسـی نـدارد و آسـیب نمـی    هکه از گلولـه   است
سیمی با من تماس گرفـت   بی یک روز غروب آقاي کاظمی !ام فراموش کرده

موریتی و او را معرفی کـرد و گفـت او میهمـان شماسـت و بـراي انجـام مـأ       
؟ خواهد سیدم همراه یا پشتیبان نمیپر .هر کمکی توانستی به او بکن ؛رود می



 287/  بر روي ارتفاعات کماجر  سه ماه

او که با دو نفـر  . دهم گفت با خودش هماهنگ کن ولی احتمال نمی فرماندار
بـراي   .شب هنگام به سـنگر مـن آمدنـد    ،شد می هیاز پاسداران قدیمی همرا

و چنـد عـدد    فشـنگ  دو ردیف قطـار  .دیدم را می برازندهاولین بار آن جوان 
اي  ردي بسته و از هیبت و جذابیت ویـژه هاي کُ  نارنجک دستی را روي لباس

شام را در سنگر من صرف کردند و پـس از همـاهنگی بـراي     .برخوردار بود
عبـور  ۀ مراجعت و رد و بدل کردن کلم ۀخروج از خط پدافندي و تعیین نقط

و  جهت شناسایی و احتمالاً نفـوذ بـه نودشـه    و چند نفر کرد وا ،و اسم شب
 .پایگـاه را تـرك کردنـد    ،بعضی مخالفین براي جلب اعتمـاد آنـان   ملاقات با

 ،مأموریـت ۀ هنگام مراجعت توقف کوتاهی در پایگاه کرده و بدون بیان نتیج
  . مراجعت نمودند به نروي

اول فروردین که میـزان بارنـدگی   ۀ سیار سرد نیمبا سپري شدن روزهاي ب
علاوه بر تحمـل کمبـود امکانـات،     .بارید و گاهی روي قله برف میبود زیاد 
با مشکلات دیگري از جملـه تـدارك توسـط     ها پناه مواضع و جان ۀتهیبراي 

  .قاطر خود را تطبیق دادیم و توانستیم مهمات کافی را ذخیره کنیم
کـوه   تنـد  شیب چرا که ،شوار حمل مجروحین بودیکی از مسایل بسیار د

هـا کـار حمـل مجـروحین روي      اي بودن آن در بعضـی از قسـمت   و صخره
 ـ      ؛کـرد  برانکارد را دشوار مـی  ر بـه طـوري کـه مجـروح از روي برانکـارد س

بایست سر برانکارد را خیلی بـالاتر   خورد و فرد جلویی حامل برانکارد می می
آمد و براي حمل هر مجروح حـداقل چهـار    ار میبگیرد و در نتیجه به او فش

 کمـاجر  ۀدر مدت حدود سـه مـاه اسـتقرار بـر روي قل ـ     .شدند نفر درگیر می
  .پردازم اتفاقاتی پیش آمد که به شرح مختصر برخی از آن وقایع می
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  در خونین سیزده بِ

در خـط مقـدم دفـاعی     تا عصر روز سیزده فروردین روي ارتفاع کمـاجر 
خط دفـاعی   مسئولیتاین روز  در .حفظ مواضع را بر عهده داشتم مسئولیت

و پـس از  کرده ه بود محول زاد خود که در آن ایام ستوان هادي را به جانشین
شـدم تـا اسـتحمامی     و عازم پـاوه شده صدور دستورات لازم از کوه سرازیر 

توسط یک دستگاه وانت سیمرغ بـه راننـدگی    .خود را بشویمۀ نموده و البس
پس از عبـور از  . بودم عازم پاوه از روستاي نروي گروهبان غلامعلی رحیمی

متري پشتیبان گـردان آشـکار    میلی 105موضع آتشبار توپخانه  وستاي نیسانهر
دوآب و کمی بالاتر از پل در جنوب رودخانـه  ۀ موضع آتشبار در تنگ .گردید

انتخاب شده بود که تقریباً جایی محفوظ از بمباران هوایی و آتش توپخانه به 
کمـی بـالاتر    ،آتشبار هفرماند توپ از جمله ستوان قنبريۀ خدم .رسید مینظر 

هاي توپ در چند نقطه دور هم نشسـته و خسـته از کـار روزانـه از      از قبضه
در حالی  ،رسیدیمآنها  زمانی که به مقابل .بردند هواي مطبوع بهاري لذت می

چنـد   ،نشستن افراد توپچی دوختـه بـودم  که چشمانم را روي موضع و محل 
به وضوح معلوم بود که چند  .ها در داخل موضع فرود آمد عراقیتوپ ۀ گلول

حتـی تـرکش بـه    . نفر مجروح گردیدند و تجهیزات آنها به آتش کشیده شـد 
آتشـبار و سـربازان بـه تکـاپو      هفرمانـد  .اصابت کرده بودهاي توپ هم  گلوله
ۀ تـرین وسـیل   خـودرو حامـل مـا نزدیـک     .ه کنندتا مجروحین را تخلی ندافتاد
بـه  . حمـل نمایـد   توانست مجروحین را به بیمارستان پاوه اي بود که می نقلیه

سریع برو داخل موضع تـا مجـروحین    ،گفتم مجروح دارند گروهبان رحیمی
ظـاهراً سـه    .پل عبور کرده و به داخل موضع آتشـبار پیچیـدیم  از  .را برداریم

قیافه و ظاهر ستوان  .را به داخل وانت ما منتقل کردندآنها  مجروح داشتند که
که دود سیاه ناشی از سوختن پتو تمـام بـدنش را در برگرفتـه و زیـر      قنبري



 289/  بر روي ارتفاعات کماجر  سه ماه

گردیده بود و نگـاهی تـأثرآور    پیراهن و شلوارش آغشته به خون مجروحین
دانسـت از   او می .داد اي را تحت تأثیر قرار می  هر بیننده ،به مجروحین داشت

 ؛به شهادت خواهد رسـید  »رجعبدالامیر د«بین مجروحین حداقل استوار دوم 
وشی داشـت و  او که تا دقایقی قبل در کنار سربازان و همکارانش لحظات خ

اینـک   ،کـرد  زار بهاري روز سیزده را در دامن طبیعت سپري می بر روي سبزه
موضع آتشبارش منهدم و دستان و لباسش به خون همکاران رنگـین شـده و   

همین که متوجه شـدیم  . مبهوت به ماشین حامل مجروحین چشم دوخته بود
 بـه سـرعت محـل را تـرك کـردیم و سـاعتی بعـد        ،مجروح دیگري نیسـت 

حمـل مجـروح داخـل وانـت و در      .رساندیم مجروحین را به بیمارستان پاوه
اي خاکی و پر پیچ و خم از سر ناچاري بود و مجـروحین در طـول راه    جاده

استوار درج که از همان ابتدا حالش وخیم بود در بین راه به  .دیدند آسیب می
اما دو نفر سرباز مجـروح هنـوز بـه هـوش بودنـد و بـا        ،شهادت رسیده بود

و این اسـتوار اهـل شـمال    . زیاد بودآنها  وجود خونریزي احتمال زنده ماندن
  .باروحیه و فعال بود ،شورجوانی پر
فعالیت داشت و بنا  در محور پاوه کاربرد توپخانه سرگرد پارساپور بارةدر

به شرایط و وضعیت منطقه به طور ماهیانه یا در هفته یک بار سري به منطقه 
زد و پس از بازدید آتشبار توپخانه با فرمانده گردان هم ملاقـات و تبـادل    می

بـه   ؛ایشان براي تقویت آتش جبهه اقداماتی به عمـل آوردنـد   .نمودند نظر می
متـري و چنـد    میلـی  155ه توپ خودکششی چند قبض 60طوري که در سال 

متـري و   میلـی  23 متري و چند قبضه تـوپ ضـدهوایی   میلی 130توپ  عراده
 ـکـه از اوا  سرگرد پارساپور .متري به محور افزوده شد میلی 5/14 تابسـتان  ل ی

گـردان تـا رده    مسـئولین اکثـر   ،تردد داشـت  ـ نوسود  پاوهمحور در  59سال 
ایشان از  .شناخت فرمانداري و سپاه را به خوبی می مسئولینگروهان و سایر 
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بایسـت در سـمت    مـی   شد و اصـولاً  اعزام می جانب فرماندهی قرارگاه غرب
دانسـتیم کـه از    ما نمـی اغلب نمود ولی  فسر توپخانه قرارگاه انجام وظیفه میا

جانب فرماندهی یک گروه توپخانه مأموریت داشت یـا از طریـق فرمانـدهی    
هاي اصفهان یک نفر افسـر   از مرکز توپخانه و موشکهم مدتی . منطقه غرب

از جملـه سـرگرد    ؛شـد  مـأمور مـی   وهبه محـور پـا  به طور متناوب چی  توپ
بـاقی مانـد و اقـدامات     ثابت در پاوهبه طور مدتی در حدود دو ماه  ابراهیمی

ل آورد و هـا بـه عم ـ   ریزي آتش و ایجاد مرکز تطبیق آتش مفیدي جهت طرح
  .نیز حضور فعال داشت »)ص(االله محمدرسول«ریزي عملیات  در طرح

  دو نیمه شدن قاطرها

سـه رأس قـاطر حامـل غـذاي      1300طبق معمول هر روز حدود ساعت 
هار، نان و آب توسط دو سرباز مسئول تدارك آب و غذا کـه نـام یکـی از    ان

یک روز همین که . ار گروهان هدایت می شدند بود به محل استقر آنها زارع
به شیب تپه مقابل گروهان رسـیدند و در دیـد عراقیهـا قـرار گرفتنـد آتـش       
دشمن روي آنها باز شد؛ خدمه تانکهاي عراقی از توقف کوتاهی که قاطرهـا  
داشتند و مسئولین تدارکات بار یکی از آنها را میزان می کردند استفاده کـرده  

ه روي تانک را بر روي بدن قاطر که به سمت آنهـا پهلـو داده   و دوربین نشان
بود تنظیم و با شلیک گلوله تانک کمر او را مورد هدف قرار داده و آن را دو 

نصفه هاي بدن قاطر زبان بسته در حالی که هنوز جمـود نعشـی   . نیمه کردند
خدمـه   .داشته و لگدپرانی و تقلا می کرد از شیب تند کوه به پایین می غلطید

ددمنش تانک قاطر دوم را که در حال چرا بود نیز مـورد هـدف قـرار داده و    
دو نیمه جدا از هـم جسـم قـاطر    . بدن این حیوان را از محل کمر شقه کردند

دوم نیز در اثر دست و پا زدن به سمت شیب پایین به حرکت درآمـده و هـر   
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مـه از جسـم   به طوري کـه هـر نی  . لحظه بر سرعت و دور آن افزوده می شد
قاطرها به صورت گلوله اي به سمت پایین به حرکت درآمدند و هر تکـه تـا   
رسیدن و اصابت به مانعی سنگی که استحکام و ارتفاع کافی جهـت متوقـف   

چهـار قطعـه   . کردن آن جسم سنگین و شتابان را داشت به غلطیدن ادامه داد
نهایـت بـا گیـر     متر را طـی کـرده و در   600تا  400بدن قاطرها مسافتی بین 

آن روز بخشـی از آب و  . کردن هر یک پشـت مـانعی، از حرکـت ایسـتادند    
و تـأثر همـه شـاهدین ایـن منظـره از       اما تأسفآذوقه گروهان از بین رفت، 

از طرفی جایگزینی قـاطر در تـوان   . نحوه جان دادن آن حیوانات بی گناه بود
متوسل به فرمانداري  ما نبود و تهیه آن بهاي گزافی لازم داشت و می بایست

  .و سپاه می شدیم
اوت قلب و ددمنشی نظامیان عراقی براي رزمندگان که درگیري با آنها سق

را تجربه کرده بودند محرز بود و در بین رزمندگان ایـن طـرز تلقـی وجـود     
  .بی رحم و حیله گر هستند آنانداشت که 

  تک محدود عراق 

رفـتم تـا از    »نـروي «ک روز به روزي از فروردین گذشته بود که ی 20حدود 
شوم و با افسر عامل پرداخت حقـوق سـربازان    مطلع مستقر در نرويۀ وضع دست

، برقـرار نشـده بـود   آنهـا   کـه حقـوق  را مشکلات حقوقی افـرادي   کرده و دیدار
افسـر عامـل در حـال بررسـی و      االله سـلیمانی  بـا سـتوان نصـرت    .بررسی نماییم

آن زمـان   ه کـه یکی از فرماندهان دست حقوق افراد بودم که ستوان کریمی ۀمحاسب
تمـاس گرفـت و     سـیم  از طریـق بـی   .خط را به عهده داشـت  مسئولیتدر غیابم 

فرسـتاده یـا اجـراي    پرسیدم چگونه؟ آیا نیرویـی جلـو   ! گفت دشمن حمله کرده
 ـ   د؟ ستوان کریمیکن آتش می سـلاح  ۀ گفت علاوه بر آتش سـلاح سـنگین گلول
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گفتم بیشتر بررسی کنید نیرویی به شـما نزدیـک نشـده     .شود سبک نیز شلیک می
تعـدادي از افـراد ورزیـده و مقـداري      .هاي سپاه هم در ارتباط بـاش  با بچه !باشد

کریمـی مکـرراً اسـتمداد    . تـا بـه کمـک کریمـی بفرسـتم      مرا آماده کـرد مهمات 
او  .شـوید  پرسیدم موضع دشمن کجاست و از چـه سـمتی تهدیـد مـی     ؛طلبید می

بـه  . دشمن به ما نزدیک شده و شهید و مجروح داریـم  ؛گفت وضع خراب است
 جویی در مهمات هـم تـذکر داده   صرفه ،ها را به مقاومت تشویق کن او گفتم بچه

کنـیم و بـه کمـک شـما      نفـس حرکـت مـی    ، همین الان خودم و نیروي تازهشود
نیروي آماده شده را به حرکت درآورده و خود نیز به همراه آنان راه قلـه   .آییم می

واصـله از   هـاي  گـزارش ، خبر شهید و مجروح شدن چند نفـر  .را در پیش گرفتم
که از سـتاد گـردان آمـده    را دوستانی  بقیۀماندن کارم  هشدت درگیري و نیمه کار

افسـر   سـتوان سـلیمانی  ، ی فرمانـده گروهـان ارکـان   اله از جمله ستوان فتح(بودند
نگـران   )بیگـی  علی عبـداالله العاده افراد و ستوان عباس عامل پرداخت حقوق و فوق

ی هم داوطلـب شـد   اله فتح .ده و تا اول کوه جلو آمدندآنان هم مرا بدرقه کر .دکر
 120ۀ شـما فقـط بـه دسـت     ،نیست تا مرا همراهی کند ولی به او گفتم فعلاً نیازي

بان به موقع جـواب بدهنـد و حجـم     متري ابلاغ کنید که به درخواست دیده میلی
اولین مجروح  ،رفتم در حالی که از کوه بالا می .بیشتري روي دشمن بریزندآتش 

در حـال حمـل بـر    را اهل درود لرستان  االله فولادوند گروهان به نام سرباز حبیب
یک پایش در اثـر اصـابت تـرکش     ؛وضعیت او را جویا شدم .روي برانکارد دیدم

او کـه در   .قطع شده و فقط در یک سمت به پوست متصل بودمچ ۀ توپ از ناحی
 نـروي روستاي به  ،جهت تخلیه به پاوه ،اثر خونریزي و درد حالت ضعف داشت

این مجروح و مجروحان بعدي که چند نفر آنـان از نیروهـاي   ة مشاهد .حمل شد
آنـان بعـداً تعریـف     .را بیشتر ناراحت و متأثر کرده بـود مهمکاران  ،بسیجی بودند

در  .انـد  کردند که چقدر براي من ناراحت و از آن وضعیت نگران و متأثر بوده می
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بین راه به چند نفر مجروح دیگر برخورد کردم که در حـال تخلیـه بودنـد کـه از     
؛ آور بـود  درد یـک پیرمـرد بسـیجی بسـیار    ة جسم متلاشی شـد ة بین آنان مشاهد

ظاهراً قطعات درشتی از ترکش توپ به شکم و ران آن مرد مسـن بـدن او را بـه    
شدت متلاشی کرده بود به طوري که قسـمتی از احشـا و امعـاء نـامبرده بیـرون      

افـراد حامـل برانکـارد    ؛ ریخته و خون ریزي شدید برانکارد را رنگین نموده بـود 
بـردن شـخص محمـول بـا مشـکل       این مجروح و دیگر مجروحان هنگام پـایین 

اي مواجـه بودنـد زیـرا فـرد      شیب کوه و اختلاف ارتفاع در چنـد نقطـه صـخره   
  .خورد مجروح روي برانکارد سر می

 ـ      ۀزمانی که به پایگاه رسیدیم حمل ـ آتـش   ۀدشـمن دفـع شـده بـود امـا مبادل
رسیده و چنـد نفـر دیگـر    اهل رشت به شهادت  يتقوسرباز  .توپخانه برقرار بود

حتـی اثـاث   و وضع پایگاه به هـم ریختـه    .موج گرفته و مجروح سطحی داشتیم
این عمل تعرضی دشمن تأثیر روحـی روانـی بـر     .سنگر چند نفر منهدم شده بود

زیرا ساعتی را زیر آتش پرحجم و متمرکـز دشـمن تحمـل     ،سربازان گذاشته بود
ة از اسـتعداد و نحـو   .خـود بودنـد  کرده و شاهد شهید و مجروح شدن دوسـتان  

و چند نفر از سربازان مشاهدات خـود را   ستوان کریمی .عمل دشمن سؤال کردم
هم چند نفر شهید و مجـروح  آنها  .سري به خط دفاعی پاسداران زدم .بیان کردند
انـد   جلو آمـده  ها دموکراتها با کمک  گفتند عراقی کردهاي پاسدار می .داده بودند

آنهـا   گفت لباس کـردي  یکی می .اند بودهآنها  ضدانقلاب پیشاپیشهاي  چریکو 
افـراد بـومی ضـدانقلاب بـا همراهـی       .معلوم بوده و خود چند نفر را دیده است

ضربتی را اجرا نموده ولـی ناچـار   ۀ یک حملآنها  تعدادي عراقی و حمایت آتش
  .نشینی شده بودند به عقب

را بـراي اسـتراحت بـه     ا سر و سامان داده و ستوان کریمـی خط دفاعی ر
  .فرستادم نروي
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  تصرف نودشه

  
تــرین دهــات  و یکــی از بــزرگ از توابــع بخــش نوســود روسـتاي نودشــه 

و در دهلیـزي واقـع شـده     شرقی شهر نوسود است که در شمال رستان پاوهشه
برقـرار   از طریـق مـرز دزاور  را عراق  ۀبا شهرك طویل است که ارتباط کامیاران

هـاي خـاکی    جـاده ۀ به وسیل عراق و نوسود ۀبا طویل روستاارتباط این . دکن می
از  بـا شهرسـتان کامیـاران    آنشود و ارتباط  العبور برقرار می رو اما صعب ماشین

   .هاي مالرو جادهۀ سیروان به وسیل ۀو تنگ کوهستانی حجیج ۀطریق منطق
عبـوري قـرار گرفتـه کـه     ال اي و صعب ستا ارتفاعات صخرهدر شمال این رو

تـا   2500ارتفـاع آن مـابین   (.اسـت  تخت و مریـوان  هاي اورامانبخشی از کوه
و  ،غیر قابل عبوربراي خودرو را  این کوهستان شمال نودشه) .متر است 3000

قـدیم  هـاي   زمـان از  .نموده استبسیار دشوار می به صورت پیاده براي افراد بو
و گـاهی کالاهـاي   بـوده  هاي عراقی برقـرار   با شهرك ارتباطات مرزي کامیاران

و آن  در آن ایام روستاي نودشه .اند کرده به صورت قاچاق مبادله میرا مصرفی 
 ضدانقلاب و قاچاقچیان سـلاح و مهمـات بـود و    ةاستفادمحور ارتباطی مورد 
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هاي فعالیـت ضـدانقلاب در آن    ترین پایگاه شد این روستا یکی از مهم گفته می
خبـر  در آنجـا  ناحیه است و از حضور جاسوسان و عناصر اطلاعاتی عراق هم 

این روستا به خاطر موقعیـت کوهسـتانی و وجـود موانـع طبیعـی در      . دادند می
منتهـی   سـیروان  ةبه سهولت قابل دفاع بود زیرا از طرف شرق به در ،ناطراف آ

از سـمت   .بـود کـوه محصـور   ۀ هاي شمال و جنوب به وسـیل  و از سمتشده 
و توسط نیروهاي عراقی محافظـت  شده به نقاط مرتفع مرزي محدود نیز غرب 
اي  اراي اهمیـت ویـژه  براي ضدانقلاب د بنابراین روستاي مرزي نودشه .شد می

الجیشی آن باعث تجمع و فعالیت ضـدانقلاب شـده و تـا     بود و موقعیت سوق
گرا  هاي چپ چریک ،دموکرات  ،کومله( ضدانقلابۀ جبه، زمان تصرف نودشه

از آن محـور   ت و کامیـاران تخ ـ ـ اورامان نوسودة مستقر در محدود) و رزگاري
شد و مـرز   شدند و چنانچه این روستا از کنترل ضدانقلاب خارج می تدارك می

قلاب دشـوار  کـار ضـدان   ،گردیـد  مسـدود مـی   ـ نودشـه   ایران در محور دزاور
هاي عراق از آنـان در محـور    مهمات و سایر پشتیبانی ،و حمل سلاح گردید می

بـه   در صورتی که مسیر روستاي مرزي دزاور .شد متوقف یا محدود می نودشه
آمـد تـدارك    در مـی  ت نیز بـه کنتـرل نیروهـاي جمهـوري اسـلامی     تخ اورامان

   .شد هم تا حدودي دشوار می ضدانقلاب در مریوان
در عمل فرماندهی پاسـداران منطقـه را نیـز     شهرستان پاوه فرماندار کاظمی

ران وي بـه طـور جـدي در تـلاش بودنـد تـا روسـتاي        برعهده داشت و همکا
بـا اسـتقرار    .برسـند  را از کنترل ضدانقلاب خارج نموده و به مرز دزاور نودشه

رار زیـر دیـد و تیـر کامـل ق ـ     روستاي نودشه ،نیروها بر روي ارتفاعات کماجر
پاسداران محلی مسـتقر   .گرفته بود و تا حدودي ترددها در روز نیز زیر نظر بود

ي سابق روستاي ها دموکراتدر خط و مجاور گروهان ما که تعدادي از آنان از 
بـا   ،کردنـد  بودند و اینک اسـتخدام شـده و بـا پاسـداران همکـاري مـی       نروي
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 .کردنـد  تیراندازي می تجمع ضدانقلاب در نودشهتیربارهاي خود مرتباً به محل 
شـان   گیري از هجوم آنان و انتقام ،بریده بودند ها دموکراتاین افراد که اخیراً از 

تصـرف و از وجـود    وحشت داشتند و سعی داشـتند هـر چـه زودتـر نودشـه     
 هـا  دموکراتیان عملیات گذشته از افرادي که در جر .ضدانقلاب پاکسازي شود

نامـه و در قبـال    هاي ضـدانقلاب جـدا شـده و بـا دریافـت امـان       یا دیگر گروه
معمـولاً تـا مـدتی دچـار      ،کردنـد  همکاري می دریافت حقوق با پاسداران پاوه

با چند نفـر از   .بودندتردید بودند و از پیامدها و عواقب این عمل خود بیمناك 
کردنـد عملیـات پاکسـازي      کردنـد و در واقـع سـعی مـی     آنان که تیراندازي می
اوت قلـب تعـدادي از   سرحمی و ق آنان از بی .کردمگفتگو  ،روستا شروع شود

مـان از نظـر    گفتند ما و خـانواده  می. ها شدیداً نگران بودند و کومله ها دموکرات
انـد و   ما را به دل گرفتـه ۀ دانند و اکنون کین می مان را واجب آنان خائن و کشتن

 ،نه به کـودك آنها  .زنند خود را میۀ ضرب ،چنانچه موقعیت برایشان مساعد شود
بنـابراین بایـد فرصـت پـیش      ؛کنند گناه رحم نمی نه به زن و نه به بی ،نه به پیر
را زیـر نظـر    پاسداران همجوار یگان ما نودشهاینکه  ضمن .ندهیمآنها  دستی به
راه ارتباطی آن روستا با مـرز و نیروهـاي عراقـی را زیـر آتـش قـرار       و داشتند 

دادند و از آتش توپخانه هم براي مسدود کردن یا نـاامن کـردن ایـن مسـیر      می
 طی نوسـود که راه ارتبا از طرفی پاسداران مستقر در کل چنار .کردند استفاده می
و بـه روسـتا   شـده  شمالی ارتفـاع سـرازیر   ۀ به دامن ،گذشت از آن می به نودشه

نزدیـک شـده و آن    به حجیج اي نیز به راه ارتباطی نودشه  نزدیک شدند و عده
 .تـر شـد   روسـتا تنـگ   ةمحاصرۀ کم حلق و کم مسیر را زیر دید و تیر قرار دادند

یابی به نقاط مهم مسـلط بـر آن از    ارتباطی روستا و دستهاي  راه براي نفوذ به
شبانه به داخل آنها  شد و شنیدم بعضی از وجود افراد معاود حداکثر استفاده می

روستا نفوذ کرده و با تعدادي تماس گرفتـه و بـا قـول کمـک مسـاعد و دادن      
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را به همکـاري بـا نیروهـاي جمهـوري اسـلامی      آنها  ه از طرف کاظمینام امان
روز از اسـتقرار مـا    30حدود . اند دعوت کرده و تعدادي را با خود همراه کرده

هـاي توپخانـه بـه     گلولـه  .سقوط نکرده بود روي قله گذشت ولی هنوز نودشه
گو مـردم را بـه تسـلیم دعـوت      کرد و پاسداران با بلند ستا اصابت میاطراف رو

شد چنانچه به موقع تسلیم نشوند یـا روسـتا را تـرك     هشدار داده می .کردند می
شـود و تبلیغـاتی    باران می افتد و روستا گلوله جان و مال آنان به خطر می ،نکنند

محاصـره و شـدت    ۀلقتر شدن ح با تنگ .شد علیه اعمال و رفتار ضدانقلاب می
بسـت رسـیدند و در اثـر فشـار      هاي ضدانقلاب به بن ، گروهیافتن جنگ روانی

 ،آن عده از مخالفین که حاضر بـه همکـاري یـا تسـلیم نشـدند     ، مردم از داخل
خـود را بـه نیروهـاي     شـده و  خـارج  روستاهاي مناسب از  شبانه و در فرصت

مردم هم اعـلام همبسـتگی   ۀ بقی .هاي ضدانقلاب رسانیدند عراقی یا سایر پایگاه
 ترتیب روسـتاي بـزرگ مـرزي نودشـه     ه و پذیراي پاسداران شدند و بدیننمود

و تحـت  شـده  هاي ضدانقلاب خارج  قدرت گروهکة پس از دو سال از سیطر
مهلکـی بـر پیکـر    ۀ ضـرب  فتح نودشـه . حاکمیت جمهوري اسلامی قرار گرفت

از مـرز عـراق در منطقـه    آنهـا   زیرا راه تغذیه و تـدارك  ؛دانقلاب وارد آوردض
مقابـل را  ۀ مسدود شد و تعدادي از نیروهاي آن به پاسـداران پیوسـتند و جبه ـ  

بنابراین تأثیر روانی این حرکت بیشتر از تلفات و ضایعات مؤثر  .تقویت کردند
  .ضدانقلاب را تضعیف نمودۀ واقع شد و روحی

  ه جلو یک خیز ب

فرستادیم تـا   هایی را به جلو می تیم گاه س از تثبیت مواضع روي کماجرپ
بـین مـا و    .هـا اطلاعـاتی بـه دسـت آورنـد      با نزدیک شدن به مواضع عراقی
یـک برجسـتگی دیگـري وجـود      شمشی ۀنیروهاي عراقی مستقر بر روي قل
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هـا و مـوانعی بـود کـه      سـنگ  یرانی داراي تختهداشت که به سمت نیروهاي ا
در نتیجه اکثر روزها چنـد نفـر    .جهت استقرار یک نیروي تأمینی مناسب بود
به آن محل  ،شیب شمالی ارتفاع نیروي تأمینی با استفاده از مسیر نسبتاً مخفیِ

را شناسـایی   هـاي   عراقـی   وضـعیت سـنگرها و فعالیـت    ،رفته و کمین نموده
را  پاسداران تعدادي از نیروهاي مستقر در کل چنـار  ،عد از مدتیب .نمودند می

برداشته و با یک خیز بـدون سـر و صـدا و بـه      ،که درگیري چندانی نداشتند
نیرویی به استعداد یک دسته را در محل کمـین بـه صـورت     ،صورت نفوذي

بـراي دشـمن   آنهـا   موضـع  کردند کـه  ثابت مستقر کردند و تا مدتی سعی می
 ،شد افراد پیاده و در خفا انجام میۀ به وسیلآنها  بنابراین تدارك .آشکار نشود

زیـر آتـش   آنهـا را  ها آشـکار شـد و    براي عراقیآنها  ولی بعد از مدتی محل
هـاي   راه ها و پیدا کردن این نیروي تأمینی براي شناسایی سنگر عراقی .گرفتند

نظر داشت و  زیرآنان را  ۀهاي روزان ید بود و فعالیتمفآنها  نفوذي به مواضع
از همین محل شناسایی لازم براي ادامه عملیات بـه عمـل آمـد و در مراحـل     

  .گردید ور بعدي این پایگاه محلی براي تدارك نیروهاي تک
در خط جدیـد از   هاو گروهان ارکان نیز پس از استقرار نیرو 139ستاد گردان 

تغییـر مکـان داد و حـدود     به حوالی روستاي نجار حل ورزشگاه نیمه تمام پاوهم
هاي مختلف گروهـان ارکـان و    قسمت. تر شد کیلومتر به مواضع خط نزدیک 10
مسـتقر گردیدنـد و    نجـار  ةنسبتاً جنگلی و پوشید ۀهاي پیاده در منطق گروهان ۀبن

و جوار فرمانده گـردان   نیز به نجار به دنبال آن محل و ستاد فرمانده عملیات پاوه
نبـرد هـم تـا حـدودي عـادي شـد و گرچـه         ۀوضع جبه. تغییر مکان نمود 139

مشـکل   .ما از شدت و حجم آن کاسـته شـد  ها مداومت داشت ا تیراندازي عراقی
تدارکات همچنان وجود داشت و با تعداد کمـی قـاطر کـه در اختیـار داشـتیم و      

خودرو هـم جهـت تـدارکات در     .تدارکات کاري خسته کننده بود ،مسیر طولانی
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اختیار نداشتیم و چنانچه ظرف غذا به موقع به کنار جاده و محلی در حوالی کـل  
بایسـت   افتـادیم و مـی   به دردسـر مـی   شد براي حمل آن به نجار حمل نمی چنار

  . شدیم منتظر عبور خودروهاي سپاه می
بـود و یـک دسـتگاه     هاي صحرایی و پخت غذا در نجـار  محل آشپزخانه

حمـل   ام را تا کل چنـار هار و شاخودرو آیفا روزانه یک بار و گاهی دوباره ن
غـذا و  و تا پایگاه حدود دو کیلومتر مسیر کوهسـتانی بـود    آنجاکرد و از  می

هاي خالی غذا را به موقع به  بایست ظرف شد و می آب توسط قاطر حمل می
 .حمـل شـوند   همان خودرو به نجـار ۀ کردیم تا به وسیل همان محل تخلیه می

یگان پاسدار از امکانات بسیار خوبی چه از نظر تعـداد قـاطر و چـه از نظـر     
برخـوردار بـود و گـاهی هـم      کردند تعداد خودروهایی که در محل تردد می

سـپاه   .شـد  جایی افراد از امکانات خودرویی پاسداران اسـتفاده مـی   به براي جا
هاي فراوان دولت و بسیج مردمی روز بـه روز تقویـت    با دریافت کمک پاوه
شد و همزمان با کسب تجربیات رزمی و دریافت نیروهاي بسـیجی تـازه    می

فرمانـدهان آن   .آورد کارایی رزمی بهتري به دست مـی  ،نفس از سراسر کشور
بودنـد و بـا در اختیـار      تجربیات خوبی کسب کـرده  و همت به ویژه کاظمی

وضعیت و رسیدن بـه مـرز    ۀداشتن امکانات وسیع بر تلاش خود براي توسع
و  افزودند و به دنبال اجراي عملیات بعدي بـا فرمانـدهی قرارگـاه غـرب     می

  .فرماندهی سپاه پاسداران کرمانشاه در ارتباط بودند
 یـک بـاب منـزل در روسـتاي نـروي      ةنیز با اجـار  139فرماندهی گردان 

در ایـن پاسـگاه یـک مرکـز      .پاسگاه عملیاتی رده جلوي خود را فعال نمـود 
دار و چنـد سـرباز    بود که یک یا دو درجهسیم به طور مداوم فعال  ارتباط بی

، گروهبـان فریـدون رمضـانی   ، بطل ـ ار حقیقـت اسـتو  .کردنـد  آن را اداره می
 ـ عباس حسـن  و گروهبان شاه دالوند  علی گروهبان حاج د بـه نوبـت مرکـز    ون
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رئیس رکن سوم گردان  عبدالحمید رزاقی سروان .کردند ارتباطات را اداره می
ه در نقـش افسـر   پنـا  یا افسران مأمور به گردان و مدتی هم ستوان یکم سلطان

  .کردند عملیات پاسگاه را اداره می
ار پخت نـان در  ک هاي مستقر در خط نیز به پیمان پخت نان مصرفی یگان

داد و چند زن روستایی بـا   البته گردان دستمزد می .سپرده شد روستاي نروي
نــان مصـرفی روزانــه را تهیــه   ،دریافـت آرد و کپســول گـاز و لــوازم پخـت   

شـد و کیفیـت آن هـم نسـبتاً      ساج پختـه مـی  ۀ نان لواش به وسیل .نمودند می
و بـه جـاي   شده از معاونت گردان تعویض  سرگرد ایرج حیدري. خوب بود

ایشان و چند نفر افسـر مـأمور دیگـر از     .منصوب شده بود وي سرگرد طیبی
در امور اداري و لجستیکی فرمانده گـردان را یـاري    جمله سروان پیراحمدي

 از فرمانـدهی عملیـات پـاوه    ایـرج شـهباز   2گبعد از مدتی سرهن .دندکر می
خود مراجعه نمودند و به جـاي  ۀ و با ستاد مربوطه به یگان اولیشده تعویض 

جدیــد و  هفرمانــد .امــور را در دســت گرفتنــدة آنــان چنــد نفــر دیگــر ادار
هاي خـط مقـدم ارتبـاطی برقـرار      با یگان ،اه بودندکرمانش اهلهمکارانش که 

این سـتاد کـه    .تر از فرماندهی قبلی بود نکردند و ظاهراً عملکرد آنان ضعیف
و هماهنگی با سپاه  139غرب با گروه رزمی ۀ نقش رابط بین فرماندهی منطق

در فصـل تابسـتان مـأموریتش بـه اتمـام رسـید و        ،هـده داشـت  را بـر ع  پاوه
. دار شـد  هـا را عهـده   خود اداره و هـدایت یگـان   139فرماندهی گروه رزمی 

تقریبـاً   139توضیح این نکته لازم است که استعداد و امکانات گـروه رزمـی   
امکـان   ،استحفاظی و دفـاعی واگـذاري  ۀ ثابت بود و با توجه به وسعت منطق

نیرو و امکانات اضـافی در   ،یات به تنهایی را نداشت و فرماندهاناجراي عمل
جویی در قـوا   گردان با حداکثر توان و گاهی با صرفهبنابراین  ؛اختیار نداشتند

  .نمود در عملیات شرکت می
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25  
  خطاب به سرتیپ فلاحی) ره(صدور حکم امام 

صدر باعث شد که  اقدامات تفرقه برانگیز بنی 1360سال  خرداددر اواخر 
ر از صـد  خلـع بنـی  . ایشان را از مقام فرماندهی کل قوا عزل نمایـد ) ره(امام 

و بـه دنبـال تحریکـات     و فرماندهی کل نیروهـاي مسـلح  ریاست جمهوري 
باعـث اضـطراب و نـاراحتی    که  به وجود آمدبحرانی  یشرایط منافقین موقتاً

ها بـه   یرا اگر آشوب و ناآرامی در تهران و شهرستانرزمندگان هم شده بود ز
لۀ جبهه و جنگ هـم حـداقل بـراي مـدتی بـه فراموشـی       مسئ آمد، وجود می
هاي جنـگ   رفت که تشنج و نافرمانی در جبهه شد و احتمال آن می سپرده می

ها در مقابل ارتش مجهز عـراق بیشـتر    هم به وجود آید و آسیب پذیري یگان
مـام طـی حکمـی سـرتیپ فلاحـی را مجـاز بـه اسـتفاده از         بنابراین ا .گردد

متن حکم بـه  . مقام رهبري در مورد هدایت نیروهاي مسلح نمودند اختیارات
  :شرح زیر است

، جانشین رئیس ستاد مشـترك  تیمسار ولی فلاحی. الرحیم الرحمن االله بسم«
تا تعیین تکلیف جانشین فرمانـدهی نیروهـاي   . وري اسلامی ایرانارتش جمه

مسلح، سـتاد مشـترك مجـاز اسـت بـا اسـتفاده از اختیـارات مقـام رهبـري،          
  »21/3/60. الموسوي الخمینی االله روح. هاي محوله را انجام دهد ماموریت

303 
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26  
  رسوه و مر ازهر حمله به ارتفاعات کاوه

  
بـه   این روستایابی نیروها به محور ارتباطی  و دست پس از تصرف نودشه

سـیدن  وضعیت و رۀ سپاه به منظور توسع مسئولینو  پاوه ارفرماند مرز دزاور
و بـا مراجعـات مکـرر بـه سـتاد       .به عوارض مرتفع مرزي در تـلاش بودنـد  

ور از  به دنبال دریافت نیـروي پیـاده تـک    139و فرمانده گردان  عملیات پاوه
بـر   موافقت گـردان آنان پس از کسب . ی آتش توپخانه بودندنگردان و پشتیبا

دست  فعالیت خود افزودند تا با تداوم عملیات به عوارض مهم مرزي نوسود
طـرح   .رزمندگان براي بیرون راندن دشمن را به اثبـات برسـانند  ة دافته و اریا

ارتفـاعی در جنـاح    ۀها مسـتقر بـر روي دو نقط ـ   این بود که دو پایگاه عراقی
ین دو ارتفاع که به ترتیـب از شـمال   ا .تصرف شود دشمنشمالی خط مقدم 

در دل رشـته   ،معروف بودند رسوه و مر) کاوه زهرا( زار به جنوب به نام کاوه
چنانچـه ایـن دو    .قـرار دارنـد   و در شمال روستاي مرزي دزاور کوه اورامان

بر جنـاح شـمالی نیروهـاي     ،افتاد ي خودي میارتفاعی به دست نیروها ۀنقط
بـراي   .گردیـد  تر می عملیات آسان ۀشدیم و ادام خط دفاعی عراقی مسلط می
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ارتفاع کوه در اختیار نیروهاي خـودي بـود    ۀدست یابی به این دو پایگاه دامن
تنها یک شـیار وجـود داشـت کـه     . گرفت قرار میها  اما زیر دید و تیر عراقی

ور با استفاده از این شـیار و   بنا بود نیروهاي تک .نمود ی میمخفبخشی از آن 
غیر از  .حمله را آغاز نمایندآنجا  به طور نفوذي به پاي ارتفاعات برسند و از

 ؛صعود از شیب تند آن دو قلـه دشـوار بـود   ، مشکل انتقال نیرو به پاي هدف
عـدم   .وداي و عبور از آن به سهولت میسـر نب ـ  به ویژه نوك دو ارتفاع صخره

هـاي   و کوهستانی بودن مسیر تدارکاتی و آتـش  دوري از نودشه ،وجود جاده
براي اجراي این عملیـات   .کرد رسانی و تقویت نیرو را دشوار می دشمن آماد

و  139ان فرمانـده گـرد  ، براساس هماهنگی و توافـق فرمانـده عملیـات پـاوه    
حـدود یـک گروهـان از گـردان در      بایسـت اسـتعدادي در   سپاه می مسئولین

نی انتخاب و در صورت نیاز از اعملیات شرکت کنند که در تقدم یکم داوطلب
تـرین سـربازان و    نفر از زبـده  40از گروهان ما تعداد  .بقیه افراد استفاده شود

عـدادي تعیـین و بنـا بـه     هـا هـم ت   یگانۀ دار انتخاب شدند و از بقی یک درجه
انـداز   خمپارهۀ آتشبار یکم توپخانه و دست 1.دستور در اختیار سپاه قرار گرفتند

فرمانـدهی   .نمودنـد  متري گردان نیز پشـتیبانی آتـش را فـراهم مـی     میلی 120
ۀ ده ـهـا در   پاسداران با استفاده از نیروهاي بسیجی اعزامی از سایر شهرستان

تعدادي از رزمندگان بسیجی  .کند ها را آغاز می تک به هدف ،سوم خرداد ماه
هـا مجبـور بـه     ولی در اثر آتش شدید عراقـی  کنند تا روي هدف پیشروي می

ماند و بـراي بـار دوم در سـحرگاه     شوند و تلفاتی بر جاي می نشینی می عقب
راه مجبـور بـه    ۀهم در نیم ـ شود و این بار شب بعد حمله به دشمن آغاز می

                                                      
همپـاي  «نقـل از کتـاب   .(نفر بسیجی در این عملیات شـرکت داشـتند   80نفر ارتشی و  80ـ تعداد 1

 )»صاعقه
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بـه   گیرد تا نیروهاي ارتـش را  یم میتصم آقاي کاظمی. گردند نشینی می عقب
با ابـلاغ فرمانـده گـردان     .گرفته و همراه با بسیجیان حمله را از سرگیرند کار
 به خـط  ،داوطلب را که از قبل آموزش داده و آماده کرده بودمة نفر رزمند 40

انضـباط و آموزشـی   ، سـربازان یگـان از چنـان روحیـه     .مقدم اعـزام نمـودم  
 ـ .هـا تحسـین برانگیـز بـود     کارایی رزمـی آن  برخوردار بودند که ایـن  ۀ نمون

ها و براي ادوار بعدي هم کمتر دیده شد و تعـدادي   رزمندگان در سطح یگان
 ولی سـرمال مانند پیر ؛نظیر بودند ها بی در صعود از کوهستان و صخرهآنها  از

ــؤمنی، از بــدره ــف م ــذه ســرخه، از الشــتر لطی از  و رهگــذر ســاعدي، از ای
بمباران هوایی عـراق   باگرچه ورود این سربازان به خط مقدم . ..آذربایجان و
باعث شد عملیات ادامـه پیـدا    قوي کاظمیة اما سرسختی و اراد همزمان شد

هـاي دشـمن    براي نفوذ به پایگاه این بار از وجود سربازان گروهان یکم .کند
کمـال   نظیـر و در  ا شجاعتی بیسربازان گروهان ب .در خط هجوم استفاده شد

رونـد تـا بـه     سکوت خود را به نزدیکی نوك قله رسانده و آن قدر جلو مـی 
انـد   تیربار که بر منطقه تسـلط داشـته   ۀگرچه خدم .تیربار نزدیک شوند ۀخدم

 ـ    مسیر پیشروي نیروها را زیر آتـش قـرار مـی     ۀدهنـد امـا رزمنـدگان در زاوی
آن  »ابـراهیم سـاعدي  «سـرباز  اینکه  ینند تاب و آسیبی نمی شتهروح قرار دار بی

ۀ شود تا با پرتاب نارنجک دستی خدم قدر به موضع تیربار دشمن نزدیک می
هـاي دسـتی و تفنگـی بـه داخـل       شلیک نارنجک .رساند آن را به هلاکت می

نمایـد و تپـه بـه     اچار به ترك پایگـاه و فـرار مـی   ا دشمن را نزهر پایگاه کاوه
  .آید تصرف سربازان گروهان در می

بلندتر و بر آن اشرافیت  رسوه با سقوط این ارتفاع که نسبت به ارتفاع مر
 گـردد و رزمنـدگان از دو جهـت    تسهیل مـی  رسوه تصرف ارتفاع مر ،داشت

 کـرده، پیشروي به آن ارتفاع را نیز آغاز ) و صعود از جناح شرقی کاوه زهرا(
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بـدین ترتیـب بـا     .شـوند  وارد پایگاه مـی  و مقاومت دشمن را در هم شکسته
نبرد این دو پایگاه کلیدي براي فتح ۀ به صحن 139ور گردان  ورود نیروي تک

هی ایـن یگـان ارتشـی را    فرماند .ها به دست نیروهاي خودي افتاد هدف ۀبقی
دار هم وي را یـاري   حیدري بر عهده داشت که چند نفر درجه ستوان نریمان

 .بودنـد  از سربازان گروهـان یکـم   نیروي اصلی خط شکن هم اکثراً. دادند می
گـویم بلکـه صـراحت     ود میاین موضوع را نه فقط از زبان سربازان یگان خ

آمیز عملیـات ایـن    باشد که پس از اجراي موفقیت می بیان آقاي ناصر کاظمی
ایشان در حالی که خوشحال و خنـدان   .گفتند موضوع را حضوري به من می

عملیـات گـره   ! عجـب سـربازانی داري  «: اظهار رضایت کـرده و گفـت   ،بود
داد و بسیجیان اعزامـی مانـده    پیشروي نمی ةمسلسل دشمن اجاز .خورده بود

روز اول اعـزام   »!کردنـد  ها سقوط نمی هدف ،رسیدند اگر سربازان نمی .بودند
سربازان آماده شدم تا خود را به موضع تک رسانده و بر عملیات نظارت کنم 

از مسیر اما بمباران وسیع عراق مانع شد ولی بعد از عملیات طاقت نیاورده و 
خـود را بـه    ،شد ارتفاعات فتح شده منتهی میبه العبوري که  طولانی و صعب

آنها  در بین راه قسمتی از مسیر زیر دید دشمن بود و .زار رسانیدم پایگاه کاوه
زار محل دفـن تعـدادي از    کاوه ۀبر روي تپ .کردند تیراندازي پراکنده اجرا می

در اطـراف  آنها  وز جسد تعدادي ازسربازان عراقی باعث تعفن شده بود و هن
دلیري و چـابکی و قهرمـان   ۀ نمون ابراهیم ساعدي. پایگاه در معرض دید بود

هـا و از پـاي درآوردن سـتوان     چگونگی نفوذ به مواضع عراقی »کاوزار«فاتح 
 ـهـا   مسلسل و فتح اولـین سـنگر بعثـی    ۀخدم، عراقی فرمانده پایگاه رایم را ب

هـا   تصرف آن ارتفاع با شیب بسیار تند با وجود اشرافیت عراقی. تعریف کرد
پایگـاه و  مسـئول  وظیفـه حسـینی   گروهبان  .آور و کاري ستودنی بود شگفت

 .دیگر سربازان مرا به وضع آرایش نیروهاي خودي و دشمن توجیـه نمودنـد  
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 آنجـا از  .عـراق را مشـاهده کـردم    ۀبراي اولین بار بخشی از شـهرك الطویل ـ 
 ۀزار روي قل ـ از پایگـاه کـاوه   .اشـراف داشـتیم   الطویله و دزاورة تقریباً بر در

کـه کمـی    رسـو ه پایگـاه مـر   .زیاد بـود آنجا  دید داشتیم اما فاصله تا شمشی
را تـا  ) مله هندو(تر قرار داشت از پهلو و عقب مواضع دشمن در ملندو پایین

سربازان گروهان مقداري اسلحه و مهمـات و  . حدودي زیر دید و تیر داشت
چندین قبضه را بـه سـپاه    .ها به غنیمت گرفته بودند سایر تجهیزات از عراقی

گـروه   هفرمانـد  .تحویل داده و هنوز چند قبضه کلاشینکف در اختیار داشـتند 
نیازمنـدي   .عراقی را براي خود نگه داشته بود ةنماي افسر کشته شد نیز قطب

تأکید گردیـد تـا    ،شد و ضمن تقدیر از رزمندگان فهرستافراد در آن پایگاه 
عراقی را دفن کرده و خاك زیادي روي آن بریزند تا از بـوي تعفـن و     ةجناز

  .ن در امان بمانندهاي ناشی از آ بیماري

   هوایی ارتش عراق ۀحمل

ة ا چنـد فرونـد هواپیمـاي جنگنـد    زهـر  همزمان با شروع عملیات در کاوه
عملیـات ظـاهر شـده و بـا اسـتفاده از تیربـار و بمـب        ۀ عراقی بر فراز منطق ـ

 .خط مقـدم نمودنـد امـا مـؤثر واقـع نشـد      ة مبادرت به تیراندازي در محدود
 ظاهر شده و ایـن روسـتا و   وستاي نودشههاي عراقی سپس بر فراز ر جنگنده

ۀ شدت بمبـاران در روسـتا و حاشـی    .ورودي به آن را بمباران نمودندهاي  راه
نفـر یـا بـه     40آن طوري بود که گفته شد چند نفر در محل شهید و بیش از 

هوایی عراق خود در خـط مقـدم   ۀ هنگام حمل. اند نفر مجروح شده 70قولی 
نیز کمک کردم تا به سوي هواپیماها کـه در   50تیربار کالیبر  ۀو به خدم بودم

تیربار فاقـد  تیراندازي نماید ولی چون  ،بودند حال برگشت از بمباران نودشه
نتوانستیم بـه سـرعت و بـا دقـت بـه سـمت هواپیماهـا         سه پایه هوایی بود،
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 3سربازان ضمن پناه گرفتن در مواضع با تفنگ ژــ  ۀ البته هم .نیمتیراندازي ک
همین که هواپیماها منطقه را بـه سـمت    .به سوي هواپیماها تیراندازي نمودند

بـه   اي که روستاي نودشه کمی بالاتر رفتم تا از نقطه ،خاك عراق ترك کردند
آثـار   .ینم و از اوضاع بـاخبر شـوم  را بب آنجاشد با دوربین  خوبی مشاهده می

شـد و سـر و صـدا از همـه جـاي       دود و خاك ناشی از بمباران مشاهده مـی 
با پاسداران یک نفر پاسـدار بـومی نـزد    گفتگو  در حین .شد روستا شنیده می

او مـرا   .من آمد و گفت یک فروند از هواپیماهاي عراقی سقوط کـرده اسـت  
ی نمود و از آن نقطه دود و آتشی را در چند قدم به جلوتر از مواضع راهنمای
هواپیما اسـت  ۀ نشان داد و گفت آن لاش آن سوي مرز عراق به سمت حلبچه

 ،شـد  اي جنگلی مشاهده می به نظرم آن آتش و دود که در ناحیه .سوزد که می
ا هواپیم ـاینکـه   یا درختی بود و احتمـال  درختچهشبیه دود ناشی از سوختن 

انـد   گفت دیگران هم دیـده  رسید اما آن برادر پاسدار می باشد بعید به نظر می
 ،هـا نزدیـک بـودیم    چون ما به خط عراقـی . که آن هواپیما سقوط کرده است

و با  وضع نودشهة با مشاهد .هواپیماها بیشتر پشت سر را بمباران کرده بودند
ا همـان  زهر د گروهان براي اجراي عملیات کاوهتعدادي از افرااینکه  توجه به

ایـن نگرانـی وجـود داشـت کـه      ، عازم خط مقدم بودند روز از طریق نودشه
اي هواپیماهـاي عراقـی قـرار     هاي خوشه تیربار و یا بمب ۀمورد اصابت گلول

دار  درجـه  ،رده و بـه اتفـاق اسـتوار بیـات    بنـابراین طاقـت نیـاو    .گرفته باشند
د از نـژا  چند نفر همکار سرباز وي و گروهبان فلاح، یبرمتخصص مین و تخ

و سرازیر شـدن   کل چناراز شدیم و پس از عبور  چنار عازم نودشه طریق کل
و  اي از آتش و دود اطراف روستاي نودشـه  منظره ،فاع به سمت نودشهاز ارت

درگیـري   ۀو نقط ـ مسیر بین نودشه .عملیات در مرز را فرا گرفته بودة محدود
د که نژا فلاحرحمان گروهبان . داشتمرزي نیز زیر آتش توپخانه دشمن قرار 
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چـه لزومـی دارد    ،ترسم لهجه و شوخ طبع بود گفت خیلی میالفردي صریح 
بـردار اسـت بـا سـربازان      برویم؟ گفتم باید استوار بیات را که مـین  به نودشه

اي خودمان باخبر ه و بچه همراهش به خط مقدم بفرستیم و از اوضاع نودشه
د گفت این وانت حامل مـا هـدف خـوبی بـراي هواپیماهـاي      نژا فلاح! شویم

نکند ما هم مثل دانـا   .کند دشمن است و صدها گلوله هم به مسیر اصابت می
بشویم که سیمرغ حامل او در اثـر تـرکش آبکـش و خـودش هـم مجـروح       

بـا سـرعت از آن مسـیر نـاامن گذشـت و بـه اول       ماشین حامل مـا  ! گردید؟
تعدادي از مجروحین روستا را مشاهده کردم کـه در  . رسیدیم روستاي نودشه

نیـز  سربازان گروهان  .بودند حال انتقال به خودرو و تخلیه به بیمارستان پاوه
خوشبختانه همه سلامت و  .بودند اي ایستاده طۀ پوشیده، در نقعازم خط نبرد

هـاي   کرده و پس از جویا شـدن از محـل  آنها  دیداري با .حرکت بودند ةآماد
هاي باریک و پر پـیچ و خـم     بمباران هوایی به اتفاق استوار بیات وارد کوچه

عمل نکرده در نقاط زیـادي از   ايِ هاي خوشه طبق گزارش بمب .روستا شدم
افـرادي از   .هـا وجـود داشـت    از جمله داخل حیـاط منـازل و کوچـه    روستا

 آوري و خنثـی کـردن   امی در مورد جمـع دروستاییان از ما تقاضا داشتند تا اق
اي مانند  هاي کوچک خوشه اي در چند نقطه بمب در داخل کوچه .بکنیمآنها 

بـرداري بـود    به بیات که تخصص وي تخریب و مین. گوي پراکنده شده بود
آنهـا   بایـد دور  ها دست زد؛ استوار بیات گفت نباید به این .تم فکري بکندگف
 ؛این شـیوه عملـی نبـود   ! تا به موقع در محل منفجر شوند کنیمچین  سنگرا 

هاي کوچـک   بمب ،زیرا در چندین نقطه از جمله کوچه که مسیر عمومی بود
گفـتم ایـن   به بیات  .بیات نیاز به چند روز زمان داشتۀ وجود داشت و نظری

 ـ  ،انـد  قطعات بمب که هنگام اصابت بـه زمـین عمـل نکـرده     یـک   اقاعـدتاً ب
بیات گفت از نظـر اصـول و   ! ؟دون ایراد ضربه نباید منفجر شوندجایی ب به جا
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 در حـال بحـث و   .جـا کنـیم   بـه  ها را جا اط ما اجازه نداریم بمبرعایت احتی
با در دست داشـتن  ناگاه یک جوان بسیجی  ؛گیري بودیم براي تصمیمگفتگو 

یک کیسه گونی از راه رسید و در مقابل چشمان ما و با آرامش خیال شـروع  
 !و هیچ اتفاقی نیفتـاد  ریخترا داخل کیسه آنها  ها نمود و آوري بمب به جمع

آن جـوان   .تعدادي از روستاییان هم در محـل حاضـر و نـاظر قضـیه بودنـد     
بـه   .کنیم ها را جمع می بمبۀ پرسی کرد و گفت داریم هم  بسیجی با ما احوال
امـا   .دکـر این بسیجی مشکل روستا را حل و ما را راحـت   ،بیات گفتم برویم

یکم و یک استوار دوره دیده هیچ  مردم روستا چه قضاوتی دارند؟ یک ستوان
حسب تشخیص و فقط بر کاري نکردند اما یک بسیجی بدون آموزش چندان

نشاهی شروع کرد به بیـان اصـول و   بیات کرما .ها را جمع کرد و جرأت بمب
هـا بـا وضـع پـیش آمـده       گفتم سـرکار اسـتوار ایـن حـرف     .مسایل احتیاطی

 .بهتر است به دنبـال مأموریـت خـود بـروي     .ارزش است و خریدار ندارد بی
بیات به سربازان گروهان پیوست تا در آن مأموریت در صورت برخـورد بـه   

خود نیـز بـه    .ر آن را خنثی نمایدو مین و مواد منفجره در مسیر نیروهاي تک
  .تا از آن طریق به پایگاه بروم برگشتم چنار سمت کل

  هاي عراقی  شایعات سقوط جنگنده

رسـید کـه یـک فرونـد هواپیمـاي       در آغاز جنگ تحمیلی گاهی خبر مـی 
عراقی توسط سلاح سبک رزمندگان ساقط شـده و چنـین اخبـاري در چنـد     

انفرادي همـراه  ۀ که یک چوپان با اسلححتی شایع شد  .مورد به گوش رسید
تجربه نشان داد که آتش ! خود یک فروند میگ عراقی را سرنگون کرده است

متـري   میلی 57و  23، 5/14هاي سبک و تیربارهاي ضدهوایی از جمله  سلاح
 23ـ   21( هاي پیشرفته و سریع عراق مانند انواع میـگ  براي مقابله با جنگنده
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فرانسـه تـأثیر چنـدانی     1ــ   روسی و میـراژ اف . ..و توپولوف، سوخو، )25ـ 
عراقـی در محـل اجـراي مأموریـت     ة ممکن است هواپیماهاي جنگند .ندارد

بمباران یا در حین مراجعت مورد اصابت گلوله سلاح ضدهوایی قرار گرفتـه  
کـه سـقوط آن را     حـال کسـانی   .و پس از طی مسـافتی سـقوط کـرده باشـد    

بـر ایـن    ،اند سلاح سبک به سمت آن شلیک کرده مشاهده کرده و خود نیز با
در واقع بروز نقص فنـی و   .اند آن جنگنده را ساقط کرده ،باور باشند که خود

ارتش جمهـوري  . ها بود گونه جنگنده اشتباه خلبان مهمترین علت سقوط این
چنانچه هر نظامی موفـق بـه سـاقط     ،اي صادر نموده بود اسلامی هم بخشنامه

به یک درجه ترفیع و چنانچه یک دستگاه  ،یماي جنگنده شودکردن یک هواپ
امیـد بـه نیـل     .به یک سال ارشدیت نایل خواهـد شـد   ،تانک را منهدم نماید

 3توان با سلاح سبکی چـون ژ ـ    اي که می ترفیع و سایر امتیازات و باور عده
سـبب تـلاش بیشـتر افـراد      ،دشمن را ساقط نمودة و کلاشینکف یک جنگند

یدن به این مقصود بود و در بعضی موارد حتـی بـا احتمـال سـقوط     براي رس
 ؛شـدند  بعضی افراد مدعی دریافت امتیاز مـی  ،جنگنده یا انهدام دستگاه زرهی

برداري که در صـفحات   و مین خریباز جمله همین استوار بیات متخصص ت
استوار مهندس بیات که از جانب فرمانـدهی   .قبل ذکري از ایشان به میان آمد

اهـل   ،مأمور شـده بـود   139براي انجام امور تخریب به گردان  قرارگاه غرب
کرمانشاه بود و از اوایـل شـروع مأموریـت بـه لحـاظ انـس و الفتـی کـه بـا          

خـل  خـود را در دا  اسـتقرار پیـدا کـرده بـود محـل      داران گروهان یکم درجه
دوآب با تفنـگ  ۀ استوار بیات مدعی بود که در تنگ .ودنمگروهان ما انتخاب 

آن را مورد اصابت قـرار داده و میـگ    ،به یک میگ عراقی شلیک نموده 3ژـ 
است  یه یک روستاي مرزي ایرانگرمل هانی .ه سقوط کرده استگرمل در هانی
اي از  به احتمـال زیـاد جنگنـده    .و شمال شهرك الطویله عراق ابل بیارهدر مق



 عبور از سیروان/  314

زیرا ما  ؛عراق در آن ناحیه سقوط کرده که گزارش آن به بیات هم رسیده بود
ۀ و فاصـل ه نبوده گرمل هانیة هم قادر به مشاهد حتی از روي ارتفاعات نوسود

اسـتوار بیـات مرتبـاً ایـن     . شد زیاد و پایین بودن سطح آن منطقه مانع دید می
گزارشـات بـه مبـادي مختلفـی پیگیـر      ۀ یکرد و با ارا ادعاي خود را تکرار می

اي به عنوان شاهد آن را امضـاء   اي تنظیم و عده جلسه او صورت .موضوع بود
هم آن را امضـاء کـرده    پاوه فرماندار گفت آقاي کاظمی بیات می .کرده بودند

ها با بیـات سـر و    براي ارجاع برخی مأموریت البته چون آقاي کاظمی .است
به منظور تشـویق  بیشتر رسید  ر میبه نظ ،شناخت کار داشت و او را کاملاً می

به هر حال اسـتوار  . ارشدیت او اقدام کرده است  درجه یک دربارة ،او به کار
سـقوط هواپیمـا را بـه خـود      ،اي که در بیان داشـت  بیات با استفاده از جاذبه

این حرکت استوار بیات دیگـران   .مرتبط نموده و یک درجه ارشدیت گرفت
یکـی دیگـر از   بـه طـوري کـه     ؛قعیت استفاده کننـد را هوشیارتر کرد تا از مو

در . عراقـی شـد  ة نیز مدعی سـاقط کـردن یـک فرونـد جنگنـد      افسران کادر
و کـوه قلـی    صفحات قبل گفته شد که پس از بمباران هوایی منطقـه نودشـه  

اي  عراقـی در خـاك آن کشـور و در منطقـه    ة شایع شد که یک فروند جنگند
سـقوط کـرده   )ی کـوه شـنیدروي  لشما ۀدامن( و حلبچه سوسکان جنگلی بین

در ایـن   .دوم هجـوم هواپیماهـاي عراقـی رخ داد   ۀ این مورد در مرحل .است
عراقی بر فـراز پایگـاه مـا و یگـان پاسـدار      ة مرحله بود که یک فروند جنگند

پایین به سمت عراق مراجعـت کـرد و   و در سطح شده مجاور گروهان ظاهر 
اینکـه   امـا  .زیادي به سمت آن شلیک کنـیم ۀ ما توانستیم با سلاح سبک گلول
ها مؤثر بوده و یا سـقوط هواپیمـا بـه     گلوله، جنگنده مورد اصابت قرار گرفته

زیرا مـا دسترسـی بـه مکـان      !امري است دشوار ،هر علتی صحت داشته یا نه
دود و آتـش صـحت   ة داشـته و صـرف مشـاهد   سقوط احتمالی جنگنده را ن
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 کـه اخیـراً از فرمانـدهی گروهـان دوم    افسـر  ایـن   .کرد موضوع را ثابت نمی
 ۀدر شغل فرمانده دست ،اختصاص یافته بود تعویض و دوباره به گروهان یکم

آن روز ایشـان از روسـتاي    .کـرد  فه مـی ادوات به عنوان معاون من انجام وظی
به طرف خط مقدم حرکت کرده و حدود سه سـاعت بعـد از بمبـاران     نروي

 سفارشات لازم را به او کرده و خـود عـازم روسـتاي نـروي     .وارد پایگاه شد
هنـوز چنـد   . رفته و چند روزي به مرخصی بروم شدم تا از آن طریق به پاوه

 وي گذشـته بـود کـه    اي از حضورم در اتاق عملیات گـردان در نـروي   دقیقه
ه تماس گرفت و موضوع سقوط پنا یکم عبدالحسین سلطان سیمی با ستوان بی

به اطـلاع  را در داخل خاك عراق  در مقابل پروینهعراقی ة یک فروند جنگند
ه از پنـا  سـلطان  .جلسـه شـود   ایشان رسانیده و پیشنهاد نمود موضوع صـورت 

گفت اگر تو  اوکرد به  پیشنهاد او استقبال نموده و طبق معمول که شوخی می
ه پنـا  ؟ بعد از اتمام مکالمه به سلطانشود یب من مییک درجه بگیري چه نص

زیرا خود در صـحنه بـوده و محـل     ؛در جریان هستم ایشانگفتم من بهتر از 
، احتمـال سـقوط هواپیمـا ضـعیف اسـت      .ام برخاستن دود را مشاهده کـرده 

جلسه کـار درسـتی    صورت ياباشد و امض بنابراین نیاز به تحقیق بیشتري می
 ،بـود  یک دستگاه خودرو پاسداران که عازم پاوهۀ ساعتی بعد به وسیل. نیست
تـرك کـردم و روز    را به قصد بنه و ستاد گردان مستقر در حوالی نجار نروي

یکـم   سـتوان ، آباد پس مراجعت از خرم .رخصی رفتمروز به م 5بعد به مدت 
و  االله رفیعـی  گروهبان ولـی به اتفاق  فرمانده جدید گروهان دوم عسکر نیازي

در  ،خـوبی نداشـتند  ۀ رابط ـ آن افسـر کـادر  که با  رضا صادقی گروهبان حسن
جلسـه تنظـیم     صـورت  فلانـی اینکه  به چادرم آمده و معترض بودند به نجار

بـه آنـان    .کرده و با گزارشی کذب درصدد دریافت یک درجه ارشدیت است
در غیـاب   ایشـان  ؛ام جلسه را امضاء نکرده گفتم من در محل نبوده و صورت
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هـم خبـر   آنهـا   تعدادي از افـراد کـه   ياي تنظیم و به امضا جلسه صورتمن 
اي  جلسـه از طریـق گـزارش نوبـه     رساند و صورت سقوط را شنیده بودند می

در جنـوب   84گردان به قرارگاه غـرب ارسـال و یـک نسـخه نیـز بـه تیـپ        
بعـد از مـدتی از طریـق سـتاد مشـترك ارتـش خواسـتار         .شـود  فرستاده مـی 
اطلاعـاتی   .مـورد بحـث شـده بودنـد     ةسقوط جنگنـد ة نحو رةبااطلاعاتی در

زمـان دقیـق    ،مختصات دقیق محـل سـقوط   ،سمت پرواز ،شامل نوع هواپیما
ه فرمانده گردان مرا زاد دنبال این مکاتبه سرهنگ ابراهیم به. ..سقوط هواپیما و

 .را بـرایش شـرح دادم  قضـیه  نگی چگو. احضار کرده و شرح ماجرا را پرسید
مـا فـرم    ،کنـی هواپیمـایی سـقوط کـرده     ایشان گفتند حال اگر شما تأیید می

فرستیم ولی اگـر تأییـد    کنیم و می خواسته شده را به کمک خودتان تنظیم می
به او عرض کـردم اگـر یقـین     .دهم که موضوع صحت ندارد نکنی جواب می

بـه   .دادم خـودم گـزارش مـی    ،ن بـود داشتم و یا سقوط جنگنده قریب به یقی
بنابراین گـردان پاسـخ داد    .دشمن ضعیف استة نظرم احتمال سقوط جنگند

   !که موضوع مشکوك است و به دنبال کسب اطلاعات تکمیلی هستیم
  



 

  
  
  
  

27  
  تصرف قله شمشی

  
عناصـري از نیروهـاي   ، رسـو ه و مـر ا زهـر  پس از تصرف دو ارتفاع کاوه

در جناح راست پایگاه گروهان ما در  »هاوارماما«محلی پاسداران پایگاهی در 
زیادي داشت امـا   ۀاین محل با نیروهاي دشمن فاصل .کاوه زهرا ایجاد کردند

تـلاش   .براي پوشش جناح و نگهداري نیرو بـه صـورت احتیـاط مـؤثر بـود     
فایـده   یابی مجدد به این نقاط به علت شـیب زیـاد بـی    براي دستدشمن هم 

به دنبال این  .بنابراین استقرار نیروها بر روي مواضع جدید تثبیت گردید .بود
مهـم  ۀ قل ـطـرح تصـرف    و همکاران وي در سپاه پاوه موفقیت آقاي کاظمی

را در دستور کار خـود قـرار داده و بـا     )هندو مله(و ملندو) متر 2200(یششم
فرمانده سـپاه ناحیـه    مراجعات مکرر به کرمانشاه و از طریق برادر بروجردي

غرب نزاجا را بـراي   ۀموافقت فرماندهی منطق) اسدارانسپاه پ 7ۀ منطق( غرب
بـا   .امر در عملیـات جلـب نمودنـد    تحتو عناصر  139شرکت گروه رزمی 

شـاهد   139بـه فرمانـده گـروه رزمـی      ابلاغ دستور فرماندهی منطقـه غـرب  
ات بـه کـرّ   »ابراهیم همت«وري که به ط ؛سپاه بودیم مسئولینتحرکات بیشتر 
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و در ارتباط بودند تـا طـرح   کرده مراجعه  به ستاد گردان و ستاد عملیات پاوه
 همـت  .عملیات را تهیه و نیروهاي شرکت کننده در عملیات را تعیین نماینـد 

به طـور جـدي طـرح را     ،شد که معمولاً با شلوار کردي و لباس کار ظاهر می
ه را تشـویق بـه   زاد توانسـتند سـرهنگ ابـراهیم    و کـاظمی  او .کرد پیگیري می

ط هجـوم  همکاري بهتر و اختصـاص نیـروي بیشـتري بـراي شـرکت در خ ـ     
تقریباً به حد جدول سـازمان   139هاي گردان  آمار و استعداد گروهان .نمایند

یگـان جدیـدي بـه گـردان      امـا  ،رسیده بود و توان رزمی نسبتاً خوبی داشتند
برداشت نیرو براي گـردان   ،اضافه نشده بود و با توجه به وسعت خط دفاعی

جایگزینی نیرو بـه سـهولت    ،ایعات زیاددشوار بود و در صورت تلفات و ض
بنابراین فرمانده گـردان بـراي برداشـت نیـرو و شـرکت در       .پذیر نبود امکان

سـپاه  . رفـت  و دسـت بـه عصـا راه مـی     یت داشـت عملیات تهاجمی محدود
نیـروي  کـرد و از نظـر    گرچه نیروي بسیجی زیادي جذب مـی  پاسداران پاوه

سپاه بـه کـارایی    مسئولینو دیگر  انسانی کمبودي نداشت اما شخص کاظمی
بهتر سربازان آموزش دیده و با تجربه واقف بوده و سـعی داشـتند از ارتـش    

استعداد نیروهاي بسیجی و پاسداران به . نیروي بیشتري همراه بسیجیان باشد
، ریـزي نبـودم   د و چون در جریان کامل مراحل طـرح طور دقیق مشخص نبو

مگـر   ؛دانسـتم  را نمـی آنهـا   سـازمان و آرایـش   ،بسـیجی  يهـا  تعداد گروهان
، 139امـا از گـروه رزمـی     .دیـدم  اطلاعاتی شفاهی و یا آن چه را به ظاهر می

 105شکن و یک گروهان احتیاط تعیین و آتشـبار توپخانـه    یک گروهان خط
 120انــداز  متــري و دســته خمپــاره میلــی 155متــري رســدهاي تــوپ  میلــی
آتش پشتیبانی بـه   ۀمتري گردان نیز نقش مهم و کارساز خود را براي تهی میلی

چند روز  .آغاز گردید 60عملیات در تاریخ چهارم تیر ماه سال  .عهده داشتند
 84که از طرف فرمانـده تیـپ    قبل از آغاز عملیات سرهنگ حسین هاشمیان



 319/ تصرف قله شمشی   

بنـابراین هـر دو    .شـد  وارد پـاوه  ،انتخاب شده بـود  139به فرماندهی گردان 
آقـاي   .ا کردنـد عملیات حضـور پیـد   ۀفرمانده قدیم و جدید گردان در صحن

ت و متکـی بـه   تخ ـ کوه اورامانۀ که دیدگاه فرماندهی خود را در دامن کاظمی
سـرهنگ  ، اي مشرف بـر صـحنه عملیـات تعیـین کـرده بـود       ارتفاعی صخره

 مرتفـع بـرد و از   ۀرا به همراه خود به آن نقط اشمیانه و سرهنگ هزاد ابراهیم
بـه فرمانـدهی    139گـردان   گروهـان دوم  .عملیـات را هـدایت کردنـد   آنجا 
بـراي   ،با خط مقدم درگیري نداشـت اینکه  به لحاظ یکم عسگر نیازي ستوان

یکـم نیـز    گروهان .شرکت در خط یکم هجوم سازماندهی و آموزش داده شد
نیروهـاي  . در احتیاط قرار گرفت »زار کاوه«و  »رج بنیجه«ضمن حفظ مواضع 

نزدیـک   شمشـی  ۀروز قبل به صورت نفوذي بـه قل ـ  بسیجی و گروهان دوم
 اقامۀشب عملیات نیروهاي بسیج پس از  .شده و در موضع تک مستقر شدند

 .شود نمایند و درگیري آغاز می نماز و خواندن دعا و توسل حمله را آغاز می
شـود   با وجود تلاش فراوان در اثر اشراف دشمن تلفاتی به بسیجیان وارد می

 139گـردان   لیات گروهـان دوم عم ۀدر ادام .شوند نشینی می و ناچار به عقب
وارد عمـل   پارچه و یک گروه تقویت شـده از گروهـان یکـم    به صورت یک

انداز از چنـد   بسیجیان و پشتیبانی آتش توپخانه و خمپارهۀ شده و با کمک بقی
اومـت دشـمن را در هـم    مق ؛نـد کن آغـاز مـی  را جهت پیشروي به سوي قلـه  

هـا یـک روز بـر روي     عراقی .نمایند شکسته و بخشی از هدف را تصرف می
قندي دوام آوردند ولی با نزدیک شدن نیروها به مواضع دفاعی آنان شبانه  هکلّ

ایـن  . است شدند ۀ شمشیشمالی قلۀ قندي که دنبال ارتفاع کلهۀ ناچار به تخلی
نامگـذاري کردنـد، در چنـد    » االله روح«سداران آن را طـرح  عملیات مهم که پا
روزهاي چهارم، یازدهم و هفـدهم تیرمـاه روزهـاي شـدت     . مرحله اجرا شد

هاي نـاموفق   عملیات بود و در طول این ایام و روزهاي بعد درگیري و پاتک
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یـابی مجـدد بـه     ها مداومت یافت تـا سـرانجام قـواي بعثـی از دسـت      عراقی
  .وس و آرام گردیدندعوارض حساس مأی

و اشراف بر منطقه ها از نظر دید و تیر  ترتیب مهمترین موضع عراقی بدین
هـاي دشـمن و کشـتن و بـه اسـارت       نیروهاي خودي با دفع پاتـک  .فتح شد

درآوردن تعداد زیادي از آنان توانستند هـدف متصـرفی را تحکـیم و تثبیـت     
از دشـمن بـه غنیمـت    نمایند و مقدار قابل توجهی سـلاح و تجهیـزات نیـز    

شدند و بـه تسـلط    نیروهاي ایرانی وارد نوسود شمشی ۀبا تصرف قل .بگیرند
از (.هاي مسلح ضد جمهوري اسلامی خاتمه دادند گروهۀ عملی دو و نیم سال

هاي مسلح غیرقـانونی بـراین شـهر تسـلط      عملاً گروه 60تا تیر ماه  57بهمن 
  ).ندداشت

  



 

  
  
  
  

28  
  و کمرماموله تصرف ملندو

  
بلنـدترین و مهمتـرین ارتفـاع مـرزي ایـران در مـرز        شمشـی ۀ با سقوط قل

و  آزاد گردید و موفقیت بزرگی بـه دسـت آمـد امـا دشـمن در ملنـدو       نوسود
. کـرد  استحکامات فراوانی داشت و در ایـن محـدوده مقاومـت مـی     کمرماموله

اي خـاکی از آن   اي اسـت در مـرز کـه آن زمـان جـاده      هندو گردنه یا مله ملندو
 کرده را برقرار به روستاي کوچک مرزي دزاور گذشت و ارتباط بین نوسود می

کوهســتانی  ةیــک جــاد .یافــت امتــداد مــی ۀ عــراقو ســپس بــه ســمت طویلــ
 نوسـود  ةدر گردنـه از جـاد   تخـت  و اورامان به طرف دکل مریوانالعبور  صعب

 ،کـرد  را برقرار مـی  به دزاور اي که ارتباط نودشه همچنین جاده .شد منشعب می
یـا   راه ملنـدو  به همین دلیل گردنه را بـه نـام سـه    ،کرد عبور می ملندوۀ از گردن

این گردنه چون قابـل عبـور بـراي خـودرو و      .نامیدند می وگاهی چهارراه ملند
اسـتحکامات زیـادي ایجـاد نمـوده و انبـار      آنجـا   دشمن در ،ادوات زرهی بود

از طرفـی روسـتاي مـرزي     .مهمات خود را در غرب گردنه احداث کـرده بـود  
عـراق   ۀکیلومتري شـهرك الطویل ـ  2در حدود  هم در غرب این گردنه و دزاور
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 ـ زمانی داراي ارزش نظامی اسـت کـه ملنـدو    شمشی ۀقل .قرار داشت  ۀو گردن
بنابراین بـا تصـرف ایـن     .باشد آن نیرودر این محور در کنترل  منتهی به نوسود
 شمشـی  ۀفـتح قل ـ  ،که بر این گردنـه اشـرافیت دارد   کمرمامولهگردنه و ارتفاع 
مأموریـت  . شـد  کرد و عملیات استقرار در نوار مرزي تکمیل می اهمیت پیدا می
بـه سـرعت    .سـوم محـول شـد    و به گروهان یکـم  و کمرماموله تصرف ملندو

چـون زمـان دقیـق اجـراي      .نیروي مأمور حمله را سازماندهی و آمـاده کـردیم  
زمانی ۀ در این فاصل .اي بعد به مرخصی رفتم مأموریت مشخص نبود یک هفته

تقویـت شـده مرکـب از افـراد      ۀیـک دسـت   .شود فرمان آغاز عملیات صادر می
 و ملنـدو  مـأمور تصـرف کمرمامولـه    و گروهـان سـوم   هان یکـم گرو ةبرگزید

و  شـته حیـدري بـه عهـده دا    سـوم نریمـان   شود که فرماندهی آن را سـتوان  می
ادغامی از دو گروهـان نیـز    ۀیک دست .کند میکرمی او را یاري  شاه ییگروهبان ن

حملـه را آغـاز   رو  روبـه  این نیرو از جناح شرقی و از .گیرد در احتیاط قرار می
استقرار دشمن در مواضع مستحکم و تسـلط   ،کوه که به علت شیب تند کند می

در نزدیک هـدف زیـر آتـش     رود و بر نیروهاي خود در ابتدا به کندي پیش می
 رسـو ه مـر ( شار همزمان نیروهاي خودي از طرفینف .شوند گیر می دشمن زمین
نیـروي   .کنـد  عرصه را بر دشـمن تنـگ مـی   ) از جنوب شمشی ۀاز شمال و قل

 بیند و تدارك و تقویـت آن از طـرف طویلـه    عراقی که خود را در محاصره می
خـود را بـه   ة نماید تـا تجهیـزات عمـد    تا حدودي مقاومت می ،شود دشوار می

کرمـی فرمانـده    شـاه  یبگروهبان ن .نشینی نماید عقب تخلیه نموده و سپس عقب
گیر شـدیم   ها زمین گفت چندین ساعت زیر آتش شدید عراقی گروه جلودار می

با احتیاط  .هاي سبک قطع شد  سلاح باره آتش و قادر به پیشروي نبودیم اما یک
و  ها رسیدیم و بر ارتفـاع کمرمامولـه   عراقیة جلو رفتیم تا به مواضع تخلیه شد

نشـینی   شهر الطویله عقبة دشمن ابتدا تا درواز. راهی مسلط شدیم گردنه و سه



 323/ تصرف ملندو و کمرماموله   

اضـعی را  نمود اما دوباره نیروي تـأمینی و خـط دفـاعی آن جلـوتر آمـده و مو     
   .نزدیک به نیروهاي خود اشغال نمود

هنوز چند روزي از استقرار نیروها در مواضع جدید نگذشـته بـود کـه از    
ـ   مرخصـی بازگشـتم و بلافاصـله مأموریـت یـافتم تـا خـط دفـاعی ملنـدو         

  .را رها نمایم را تحویل گرفته و عناصر گروهان سوم رسوه و مر کمرماموله
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29  
  زادسازي شهر نوسودآ

  
فعالیـت و  ة از ابتداي پیروزي انقلاب اسـلامی حـوز   بخش مرزي نوسود

در  بعـد از غائلـۀ پـاوه    .بـود  و کوملـه  دموکراتهاي ضدانقلاب  اقتدار گروه
هایی از ارتش به منطقه آرامش نسبی برقرار  و ورود یگان 58اواخر مرداد ماه 

هـا شـدت    ضدانقلاب و درگیري ةمبارز 58در اواخر زمستان سال گردید اما 
ح پاسگاه ژاندارمري و عناصـر نیـروي   با خلع سلا 59یافت و در اوایل سال 

قطعـی شـد و بـا نفـوذ عناصـري از       بر نوسود ها دموکراتاقتدار  ،مخصوص
این بخش عمـلاً از کنتـرل دولـت جمهـوري      ،دانقلابضهاي  دیگر گروهک

و  با پیشـروي نیروهـا تـا شـیخان     24/10/59از تاریخ  .گردیداسلامی خارج 
ة قسـمت عمـد   آزادسازي این بخش آغاز گردید و با آزادسازي نودشه نروي

 بخش به تصرف نیروهاي جمهوري اسلامی درآمـد امـا هنـوز شـهر نوسـود     
در کنتـرل   ،مرکز بخـش کـه تـا مـرز چنـد کیلـومتر بیشـتر فاصـله نداشـت         

بـا  . و نیروهاي عراقی هم در نقاطی از شهر حضـور داشـتند  ضدانقلاب بوده 
 ةنیروهـاي رزمنـد   ،مشرف است که بر شهر نوسود سقوط ارتفاع مهم شمشی
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روي نمـوده و مقاومـت جزیـی    پیش جمهوري اسلامی ایران به سمت نوسود
که در پی از دست دادن ارتفاعـات حسـاس   عراقی و ضدانقلاب را  نیروهاي

در هـم   ،مواضـع خـود بودنـد    ۀمرزي احساس خطر کـرده و در حـال تخلی ـ  
روسـتاي کوچـک مـرزي     بـه نیروهـاي عراقـی    .شکسته و وارد شهر شـدند 

   .نشینی کردند عقب شوشمیر
ز با استقرار ژاندارمري در پاسگاه مرکزي نیروهاي ارتـش و بسـیج پـس ا   

همین امر باعث نفوذ مجدد ضـدانقلاب   گرچه. چند روز شهر را ترك کردند
   .بازنگشتند ها به نوسود شد اما دیگر عراقی در شهر نوسود

هـاي   در صدر اخبار رادیـو و تلویزیـون و دیگـر رسـانه     خبر فتح نوسود
مهـم و از   مرکز بخش مرزي پـاوه  زادسازي شهر نوسودآ .جمعی قرار گرفت

هـاي   به طـوري کـه مـورد توجـه رسـانه      ،نظر سیاسی و نظامی با اهمیت بود
این شهر مـرزي حـدود دو سـال و نـیم در کنتـرل       .خارجی هم قرار گرفت

 .میدان تاخت و تاز متجـاوزین بعثـی بـود    عناصر ضدانقلاب و حدود ده ماه
پیروزمندانـه   هـا  دمـوکرات اینک نیروهاي مسلح کشور با انهدام قواي بعثی و 
هایی با تعـدادي   مصاحبه .وارد شهر شده و دشمن را تا مرز عقب رانده بودند

به عمل آمد و هر یک اهمیت این پیروزي را از دیدگاه خود بیان  مسئولیناز 
و  شمشـی  ۀند تبلیغات زیادي به عمل آمد و گزارش فـتح قل ـ هر چ 1.نمودند

                                                      
دربـارة   و فرمانـده وقـت عملیـات مشـترك پـاوه      139فرمانده گـروه رزمـی    هاشمیان 2 هنگـ سر1

کمـی در  دشمن اسـتحکامات و سـنگرهاي مح  «: چنین اظهار داشته است عملیات آزادسازي نوسود
منطقه ساخته بود و آنچه که موجب پیروزي ما شد، ایمان و انسجام کامل تمام نیروها اعم از ارتش، 

تنها در یکی از ارتفاعات نیروهـاي  . و نیروي هوایی بود سپاه، ژاندارمري، نیروهاي مردمی، هوانیروز
نفـر از آنهـا بـه     120ات هماهنگ حـدود  برابر نیروهاي ما استعداد داشت که در یک عملی 8دشمن 

عملیـات طـرح   . نفر از آنان به هلاکت رسیدند 270اسارت قواي ایران درآمد و طی دو مرحله نبرد، 
 ادامه در صفحه بعد
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 ـ نوسـود   به اطلاع عموم رسید اما چـون محـور پـاوه    آزادسازي شهر نوسود
سیاسـی بـه شـدت     مسـئولین شد و فرماندهان و  فرعی حساب میۀ یک جبه

رسـید اهمیـت ایـن     به نظر مـی  ،میانی بودندۀ هاي جنوب و جبه درگیر جبهه
   .فتوحات مهم کمتر مورد دقت و بررسی قرار گرفته است

نیروهاي مجهـز بعثـی کـه بـا فراغـت بـال و آرامـش خـاطر بـه کمـک           
؛ ه بودنـد مسلط شـد  تفع و کلیدي بخش مرزي نوسودبر نقاط مر ها دموکرات

استحکامات و مواضع آتش متعددي تهیـه دیـده و بـا اسـتقرار نیـروي قابـل       
امکـان دسـتیابی   ، شد توجهی که چندین برابر نیروهاي خودي تخمین زده می

زمانی کـه مـا بـه     .نیروهاي ایرانی به مواضع خود را به حداقل رسانیده بودند
مات و سکوي آتش ها دست یافتیم و ذخایر مه سنگرها و استحکامات عراقی

هـاي   نیـروي  .پی به اهمیت کار رزمندگان بردیم ،را دیدیمآنها  ادوات زرهی
تر و با  ور ایرانی با استعداد کمتري از دشمن و سلاح و تجهیزاتی ضعیف تک

امـا  ، ها و هوایی غیر قابل مقایسه با پشتیبانی آتش عراقی یپشتیبانی آتش زمین
مجهز و مسلط عراقـی را از داخـل کشـور تـا     اي برتر نیروي  با ایمان و اراده

 .مسلط شـدند  راهی ملندو و سه مهم شمشیۀ پشت مرزها بیرون راند و بر قل
فرماندهان و رزمندگان این جبهه مأموریت محوله را به نحو مطلوب به انجام 

  ؛ رسانیدند
                                                                                                             

روز ادامه داشت کـه   5آغاز شد و  11/4/60مرحلۀ اول از تاریخ . االله در دو مرحله انجام گرفت روح
مامی آنهـا منجـر بـه شکسـت شـد و بـا دادن       هایی که ت طی این مدت نیروهاي عراقی با ضد حمله

ها و مهمـات و وسـایل مخـابراتی از     طی این مراحل انواع سلاح. نشینی شدند تلفات مجبور به عقب
انجـام گرفـت و    مرحلۀ دوم با تصرف ارتفاعات مشرف بر نوسود. ارتش عراق به غنیمت گرفته شد
هاي  پس از خنثی کردن تمامی میدان 17/4/60آغاز شد که در تاریخ  سپس عملیات پاکسازي نوسود

  ».به تصرف رزمندگان ایران درآمد مین و عبور از موانع گوناگون نوسود
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گـزارش   و فرمانده عملیـات پاسـداران پـاوه    فرماندار گرچه آقاي کاظمی
غـرب نزاجـا در    ۀرا بـه فرمانـدهی منطق ـ   139فعالیت و نقش گـروه رزمـی   

ه و زاد ابراهیم( رمانده گردانهایی براي دو ف کرمانشاه داده و توانست ارشدیت
به تصویب برساند امـا در سـطح گـردان بـراي رزمنـدگانی کـه از       ) هاشمیان

اي در موفقیت عملیات داشتند تقـدیر   خودگذشتگی نشان داده و نقش ارزنده
قـرار   ه مورد توجـه و تشـویق کـاظمی   از رزمندگانی ک. مناسبی به عمل نیامد

سپاه  مسئولیناین افسر با مراجعه به  .حیدري بود ستوان سوم نریمان ،گرفت
عملیـات تصـرف    و دری نمـوده  مسئولیتاعلام آمادگی براي پذیرش هر  پاوه
شـکن را برعهـده گرفـت و     خـط ۀ در دو مرحله فرمانـدهی دسـت   شمشی ۀقل

که فردي مؤمن و مقیـد   از طرفی ستوان حیدري .عملیات با موفقیت توأم شد
گونـه   شد و با انتخاب روشـی کـه هـیچ    تر از دیگر افسران ظاهر می ساده ،بود

با افراد نداشت و با حفظ ظاهر و باطن یک فرد متدین و متواضع در تمایزي 
مثال هنگام تقسیم غذا شخصاً داخل صف قرار  براي. دل سربازان جا باز کرد

ولی این شیوه را دیگر افسـران و   ،نوبت بگیرد ي خود را سرِاگرفت تا غذ می
ملیات مـورد  به هر حال تعهد و تهور وي در این ع. داران قبول نداشتند درجه

قرار گرفت و ایشان به منظور قدردانی از حضور فعـال   رضایت برادر کاظمی
دو  ،همکـاري  ۀبـه ادام ـ  ويو به منظـور تشـویق    ستوان حیدري ۀو داوطلبان

خواست و با توجه به موقعیت و در ارشدیت براي ستوان سوم حیدري درجه
غـرب و  ۀ توانست تصویب آن را از فرمانـدهی منطق ـ  ،نفوذ کلامی که داشت

بـاره از سـتوان سـومی بـا دو درجـه       یـک  بدین ترتیب حیدري .نزاجا بگیرد
همچنین یک قبضـه   آقاي کاظمی .یکمی نایل گردید ستوانۀ ارشدیت به درج

  .تفنگ کلاشینکف غنیمتی را به وي اهدا نمود
مدیریت و فرماندهی خود از اصـل تشـویق بـراي    ة در شیو آقاي فرماندار
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کـرد و ایـن نظـر     دهی آنان به خوبی استفاده می جذب افراد و افزایش و بهره
 ؛توفیق ایشـان بـود  ة علل عمد بلند و دستان بازش در بخشش و اهدا یکی از

فرمانـدهان گـردان را نیـز بـه نـوعی       و مهندسـی ، به طوري که افراد توپخانه
را نیـز بـه لحـاظ پـذیرش      تـر سـروان نقـدي    تشویق نمـوده و از همـه مهـم   

معرفـی و   قرارگـاه غـرب   مسـئولین هاي رزمی و اعلام آمادگی بـه   مأموریت
توانست براي وي نیـز دو سـال ارشـدیت بگیـرد و از عملکـرد ایشـان نـزد        

  .اظهار رضایت و قدردانی نماید سرهنگ صیاد شیرازي

  پیام تبریک رییس ستاد مشترك

تلگرام تبریکـی   تیمسار فلاحی به دنبال باز پس گرفتن شهر مرزي نوسود
 :به محضر رهبـر انقـلاب ارسـال داشـت کـه در قسـمتی از آن آمـده اسـت        

پس از  17/4/60بامداد  4نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ایران در ساعت «
نیروي . گردیدند یک رشته نبردهاي نزدیک کوهستانی و خیابانی وارد نوسود

را تصرف و عناصر ژانـدارمري   زمینی ارتفاعات مشرف به شهر مرزي نوسود
هـا و   تمام معـابر و میـدان  . باشند و سپاهیان پاسدار مشغول پاکسازي شهر می

هاي شهر پوشیده از مین بوده و آتش شدیدي از سوي ارتش عـراق و   خیابان
لازم به یادآوري است با اینکه تعداد . گردید شهر اجرا می ضد انقلابیون روي

نیروهاي ارتش متجاوز عراق و ضدانقلابیون چند برابـر نیروهـاي مسـلح مـا     
هـاي مسـلط را در دسـت داشـته و اسـتحکامات و مواضــع و       بـوده و زمـین  

نـد،  تهیـه کـرده بود   هاي مین وسیع در اطـراف و داخـل شـهر نوسـود     میدان
اي  نیروهاي مسلح ما با اتکال به خداوند و ملت ایران و امام امـت و بـا اراده  

  ».اند گرفته و موانع را برداشته هاي میهن اسلامی را باز پس آهنین، کوهستان
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  :چنین است) ره(پاسخ امام خمینی
  الرحیم الرحمن االله بسم«

جانشین رییس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامی  تیمسار ولی فلاحی
  ایران

بهم االله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشـف صـدور    قاتلوهم یعذّ
پس از تصرف ارتفاعات مشرف بر آن بـه   آزاد شدن شهر نوسود. قوم مؤمنین

ــؤمن و شــجاع ارتــش   ــد و م ــدگان متعه ــپاه پاســداران و  وســیلۀ رزمن و س
ژاندارمري و دیگر رزمندگان عزیز خود پیروزي چشمگیري است که تقـدیر  

  .و تشکر ملت مبارز ایران را برانگیخت
تقدیر و تشکر اینجانب را نسـبت بـه تمـام مجاهـدین اسـلام در      مراتب 

هاي جنگ تحمیلی و دفاع از اسـلام و مـیهن عزیـز خصوصـاً فاتحـان       جبهه
  .ابلاغ نمایند نوسود

  »1360تیر  18ـ  الموسوي الخمینی االله والسلام علی عباداالله الصالحین ـ روح
  



 

  
  
  
  

30  
  راه ملندو و سه شمشی ۀنتایج فتح قل

  
بـه   ـ تسلط کامل نیروهاي ایران بر ارتفاعات مهم و مرتفع منطقه نوسود1

تـري کـه از نظـر دیـد و تیـر کـم        طوري که دشمن ناچار شد در نقاط پست
  .ارزش بود استقرار یابد

ـ پاکسازي اغلب روستاها و عوارض طبیعی اشغال شده از لوث وجود   2
و ضدانقلاب به طوري که دشمن در اغلب نقاط به پشت مـرز عقـب    ها بعثی

بالا کـه بـه    ر مرزي روستاي شوشمیرنشست و تنها در بخش کوچکی از نوا
  .حضور فیزیکی داشت ،نماید  برقرار میرا اي ارتباط مرزي  صورت گردنه

از وجـود دشـمن کـه تـأثیر سیاسـی و روانـی        ـ پاکسازي شهر نوسود  3
  .فراوانی داشت

نحـوي کـه   ـ انهـدام نیـرو و تجهیـزات دشـمن در مقیـاس وسـیع بـه          4
نفـر و   300هاي عراقی را در حـدود   کارشناسان حاضر در صحنه تعداد کشته

تعداد اسراي تخلیه شده نیز بـه   .دانستند ها را رقمی به مراتب بالاتر می زخمی
  .تجهیزات و مهمات دشمن نیز منهدم گردید ازنفر رسید و بخشی  165
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ابهی مهمـات  ـ به غنیمت گرفتن صدها قبضه سلاح سبک و مقدار متن ـ  5
در انبارهـا بــاقی مانــده و یــا در اطــراف   سربســتهمختلـف کــه بــه صــورت  

هـاي سـبک    تعـداد سـلاح   .شـد  سنگرهاي عراقی به صورت پراکنده دیده می
در دست به مخازن، غنیمتی به قدري زیاد بود که علاوه بر مقدار تخلیه شده 

  .شد  هر سرباز یا بسیجی یک قبضه کلاشینکف دیده می
دست آوردن مقدار زیادي اقـلام مهندسـی سنگرسـازي از جملـه     ـ به   6

گونی به مقدار مـورد نیـاز    کیسۀو ) پلیت(نبشی ورق آهن، تیرآهن، تراورس
مفیـدترین آنـان بـراي رزمنـدگان      تـرین و  از بین غنائم مهـم  .سه گردان پیاده

ین اقلام سنگري بود که تا آن زمان ما از آن محروم بودیم و اینک پلیت و هم
شد و از آن بـه بعـد رزمنـدگان در رفـاه و      تراورس و غیره به وفور یافت می

  .امنیت بیشتري قرار گرفتند
، هـاي رابـط   ـ کسب تجربیات و آموزش سنگرسازي و احـداث کانـال    7

نشـینی بـا    هاي بدون عقـب  هاي اجتماعی و سکوي آتش سلاح  مواضع سلاح
  ها مواضع عراقیة مشاهد
مندگان و فرمانـدهان و کسـب اعتمـاد بـه نفـس      رزۀ ـ بالا رفتن روحی  8
  بیشتر
مـرزي و ادامـه   ۀ ـ به دست آوردن موقعیـت برتـر بـراي کنتـرل منطق ـ      9

  عملیات 
ارتباطی عراق به داخل مرز و مسدود کردن هاي  راه ـ تسلط نیروها بر  10

و  ودشـه عراق بـه ن  محورهاي ارتباطی ضدانقلاب به طوري که ارتباط طویله
 ه ارتباطی این شهرك و نوسودقطع شد و را و کامیاران حجیجاز آن طریق به 
ت به کنترل نیروهاي خـودي در  تخ و اورامان ـ ارتفاعات تته  به سمت مریوان

نیز مسدود گردیـد و   به نوسود و طویله همچنین محور مرزي سوسکان .آمد
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  . فعالیت ضدانقلاب به حداقل رسید
ه و روسـتاي  گرمل ـ انیروسـتاهاي ه ـ  با جـذب نیـروي بیشـتر از بومیـانِ    

عـراق و  ة بر روي قلل مرتفع و مشـرف بـر بیـار   آنها  ت و استقرارتخ اورامان
 دموکرات و  ـ کومله  ت ارتباط نیروهاي حزب رزگاريتخ روستاهاي اورامان

  .دشوار و فعالیت آنان به حداقل رسیدبا عراق 
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31  
  استقرار در مرز

  
و کاوه زهرا  رسوه مر، کمرماموله يو ارتفاعات مرز با تصرف قله شمشی

ر و قلـی ضـرورتی نداشـته و    ج هاي موجود بر روي ارتفاع بنیجه دیگر پایگاه
هـاي یکـم و دوم بـراي اسـتقرار در      فاقد ارزش نظامی بود بنابراین گروهـان 

دســتورالعمل اســتقرار نیــرو بــا  .مأموریــت یافتنــدپاکســازي شــده، مواضــع 
هـا بـه    و فرمانده پاسـداران تهیـه و یگـان    139هماهنگی فرمانده گروه رزمی 

تحویـل   یا به بسیجیان و پاسداران محل ـزهر ۀ کاوهقل .رایش یافتندشرح زیر آ
و دیگـر مواضـع    و ملنـدو  شمشی ۀپس از تصرف قلاینکه  شد و با توجه به

مسـتقر شـدند و   آنجـا   اهمیت خود را از دست داده بود نیروي کمـی  ،عراق
، رسـو ه پدافند از ارتفاعات مـر  .ایجاد کردند »هاوارماما«دیدگاه موقتی هم در 

 ـ .محول گردید به گروهان یکم راهی ملندو و سه کمرماموله ه ارتفاع معروف ب
اسـت بـه پاسـداران تحویـل گردیـد و       شمشی ۀشمالی قلۀ قندي که دنبال کله

 .دار گردیـد  را عهـده  شمشـی  ۀبه طور کامل مأموریت حفظ قل ـ گروهان دوم
 گروهان ژاندارمري پاوهایجاد کردند و  پاسداران یک پایگاه کوچک در وزلی
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و گمـاردن عناصـري در پاسـگاه     با استقرار نیرویی در پاسگاه مرکزي نوسود
اي محـور   و همچنین یک پست کنترلی در دوآب تأمین جاده شیخان ۀمخروب
البتـه   .را بر عهـده گرفـت   تا شهر نوسود پل دوآبة در محدود ـ نوسود پاوه

هـاي   در خط مقدم نیروي قابل توجهی نداشـت و پسـت   سپاه پاسداران پاوه
از آن جملـه   ؛هاي مواصلاتی گمارده بود ها و جاده در گلوگاهکنترلی بیشتري 

و یـک پسـت    یک پست در نیسـانه  ،دو پست در ورودي و خروجی نودشه
 ترددهـا  و عناصري هم در روستاي نروي مشترك با ژاندارمري در پل دوآب

انتقـال یافـت و    انداز گردان به غرب نودشـه  خمپاره ۀدست. دندکر را کنترل می
 گروهان سـوم . چنار تغییر موضع داد متري توپخانه نیز به کل میلی 105آتشبار 

یعنـی ارتفـاع بـین     ؛در همان مواضـع قبلـی   ،که بیشتر نقش احتیاط را داشت
هاي ضدهوایی هم در عمق و بیشتر در اطراف   سلاح .باقی ماند و تشار نروي

ه سیا بعداً یک پست کمین در محلی به نام کمر. استقرار یافتند دوآب و نیسانه
شد که اغلب توسط چند نفر پاسدار و گـاهی عناصـر    ایجاد مشرف بر دزاور

   .شد میو اداره که مشترکاً به صورت نفوذي اشغال  گروهان یکم
 شهرك الطویلـه و از طـرف نوسـود   ة نیروهاي عراقی که در ابتدا تا درواز

بـق تاکتیـک معمـول و روش    بـر ط  ،نشینی کرده بودند نیز تا پشت مرز عقب
ها و عادي شدن اوضاع خیز به خیز و بـه   همیشگی خود پس از کاهش آتش

صورت مخفیانه و بدون سر و صدا به نیروهاي مـا نزدیـک شـده و مواضـع     
تا مقابـل   ها خط دفاعی خود را از مقابل دزاور عراقی .جدیدي اشغال نمودند

و  بین طویلـه  گملیمواضعی در  .در نقاطی به شرح زیر آرایش دادند نوسود
در مجـاورت دکـل    چلـپ چنـار  ـ   شمشـی  ۀدر مقابل قل کل هراتـ   ملندو
و نقاط مرتفع مشـرف   یرمشوبه ش نوسود ةمشرف بر جاد سونی ۀقل ـ  نوسود

تـر از   هـا در سـطحی پـایین    هر چند عراقـی  .بالا بر مرز در روستاي شوشمیر
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خـود  ة پشـتی و خزنـد   نیروهاي ایرانی مستقر بودند لـیکن بـا پیشـروي لاك   
را با نیروهاي ایرانـی حفـظ کردنـد تـا از غـافلگیري جلـوگیري       ارتباط خود 

   .نمایند و مواضع مستحکم دیگري ایجاد نمودند
کنتـرل دقیـق    با توجه به استعداد کم ژاندارمري در پاسگاه مرکزي نوسود

 شد عناصري از ضدانقلاب بـه داخـل شـهر نوسـود     آن میسر نبود و گفته می
  . نمایند تردد می
زیـر دیـد و تیـر     همچنـان  و ملنـدو  به ارتفاعات کل شمشی نوسود ةجاد

 .گرفت هاي عراقی بود و به علت خرابی مورد استفاده قرار نمی مستقیم تانک
 .کـرد  عراقی جلب توجـه مـی   برِنفر یک لاشۀسرباز  ۀاین مسیر و روي تپ در

خلبانـان  ۀ بـه وسـیل   این نفربر در اواخر بهمن ماه و هنگـام تصـرف شـیخان   
راه تـدارکاتی نیروهـا همچنـان از مسـیر     . مورد اصابت قرار گرفت هوانیروز
شد که در دو قسمت آن به ویژه  انجام می ـ نودشه  ـ کل چنار   ـ نروي  نیسانه

راه قـدیمی ملـه    .شد در فصل بارندگی و نزول برف تردد به سختی انجام می
العبور بوده و بـه نـدرت مـورد اسـتفاده      نیز صعب یا تته هندو به دکل مریوان

مهمـات و غیـره تـا    ، در مواضع جدید نیز تدارك آب و غـذا  .گرفت ر میقرا
 .شد ها ارسال می با قاطر به پایگاهآنجا  و از شد توسط ماشین حمل می  گردنه

ملـه   ۀهاي صحرایی را به نزدیکی گردن آشپزخانه ،البته پس از تکمیل استقرار
تقریبـی   ۀبه فاصل اي یگان ما در کنار چشمهۀ آشپزخان .هندو نقل مکان دادیم

صحرایی خود را در ۀ نیز آشپزخان متر از گردنه فعال شد و گروهان دوم 300
ها به علت  هر چند تدارك یگان .یگان دایر نمود و پشت سرِ ملندو ةکنار جاد

ارك بـه مراتـب بهتـر از پایگـاه     کمبود قاطر خالی از اشکال نبود اما وضع تد
توانست  زیرا در صورت ناچاري سرباز می ،ر بودج قبلی بر روي ارتفاع بنیجه

پشت گروهان آب بـردارد یـا بـردن    ۀ با تحمل کمی زحمت شخصاً از چشم
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مگـر در   ،غذا و دیگر مایحتاج از محل آشپزخانه تا پایگاه خیلی دشوار نبـود 
  .شدند که آن هم افراد به نوبت تعویض می رسوه پایگاه مر

 بهبـود که بـه طـور جـدي در تـلاش بـراي       و فرمانده سپاه پاوه فرماندار
جهی با استفاده از امکانات و اعتبارات خوب تعداد قابـل تـو   ،وضعیت بودند

و دیگـر روسـتاها را بـه     ه و بیارهگرمل از مردان مهاجر روستاهاي مرزي هانی
ــاطی از کــوه       ــر روي نق ــد پایگــاه ب ــان را در چن ــتخدام درآورده و آن اس

نطقه را براي ضدانقلاب ناامن نماینـد و  مستقر نمودند تا م ت و تتهتخ اورامان
ة به عنوان یک نیروي هشدار دهنده حرکات نیروهـاي عراقـی را در محـدود   

هاي موقت کوهستانی حداکثر  این پایگاه .خوارو زیر نظر بگیرند بلخهو  بیاره
در شـدت سـرما زنـدگی    زیرا  ،گرفت تا اواخر شهریور مورد استفاده قرار می

  .نمود را دشوار میآنجا 
  



 

  
  
  
  

32  
  تخت گذري بر قلل اورامان

  
اي از اسـتقرار بومیـان مرزنشـین بـر روي قلـل و معـابر کـوه         چند هفتـه 

ت و دربند گذشته بود و اطلاعات مختصـري از محـل اسـتقرار و    تخ اورامان
هاي آنان دور از خط  دانستم که پایگاه می. به دست آورده بودمنها آ مأموریت

دفاعی دشمن قرار گرفته و اشغال آن بدون درگیري و مزاحمت دشمن بـوده  
ها به منظور ناامن کردن منطقه براي تردد عناصـر   شد تشکیل پایگاه     و گفته می

ود که بومیان اما معلوم نب ،باشد ضدانقلاب به داخل خاك عراق و برعکس می
هاي نفوذي شناسایی یا ضربتی به داخل خاك عراق هم دارند یا نـه   مأموریت

کننـد؟ از طرفـی ایـن     اطلاعات و اخباري از آن سوي مـرز کسـب مـی    آیا و
هاي مراقبتی در جناح راست ما فعالیـت داشـتند و لازم بـود موقعیـت      پایگاه

را بـا دشـمن   آنهـا   صورت درگیري و شرایط خـاص  دقیق آن را بدانیم تا در
؛ تخـت بـودم   طبیعت مرتفع اورامـان ة همچنین مشتاق مشاهد .اشتباه نگیریم

ماه به اتفاق سـه نفـر سـرباز ورزیـده از      مردادبنابراین یکی از روزهاي گرم 
 ـ) مریـوان ( به سمت دکل کمـانجیر  رسوه پایگاه مر ر روي ارتفـاع حرکـت   ب
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ا همـاهنگی نمـوده و   زهـر  ابتـدا بـا پاسـداران مسـتقر در پایگـاه کـاوه       .کردم
 .ها از فرمانده این پایگاه دریافت کردم مسیر و محل پایگاه ةاطلاعاتی را دربار

وش و هاوار دیگري کـه نـامش را فرام ـ   »هاوارماما«محل از از قبل از حرکت 
هاوار لغتی است  .ام نگاهی به منطقه انداختیم و مسیر را مشخص کردیم کرده

بردند و به   و هورامانات و احتمالاً کردهاي کردستان به کار می که بومیان پاوه
معنی محل سکونت موقت عشایر دامدار است که در فصول بهـار و تابسـتان   

ها معمـولاً بایـد داراي آب و علوفـه بـراي      شود و این مکان استفاده میاز آن 
هـا و افـراد     هاي سنگی براي حفاظـت دام   ها دیواره در این مکان .ها باشند دام

زندگی مردم این گونه ة البته امروزه به لحاظ تغییر در نحو .ساخته شده است
روکـه در آن محـدوده قـرار    اي مت  جاده .هاوارها معمولاً بلااستفاده مانده است

تا  داري از نوسود داشت که قبل از پیروزي انقلاب اسلامی گاه خودرو کمک
ایجاد شده است تردد داشـته ولـی اینـک در اثـر      دکلی که روي کوه اورامان

 رادیـو ( یک دکل بزرگ تقویت امواج. نمود فرسایش تقریباً غیرقابل عبور می
و  مناطق مرزي مریوان بر روي کوه کمانجیر اورامان) ـ تلویزیون یا مخابرات

مـا  . شـناختیم  می داد و ما آن را به نام دکل مریوان را زیر پوشش قرار می پاوه
این راه کوهستانی  .مالرویی شیب زیاد کوه را به سمت دکل پیمودیم ةاز جاد
میان بیشتر از وجود قـاطر بـراي   بو .دشوار و تا حدودي طولانی بود، ناهموار

ما چهار نفـر همـه    .کنند جایی بار و حتی افراد در این مناطق استفاده می به جا
 .کـوه رسـیدیم   پس از چند ساعت طی طریق به بـالاي  و سالم و آماده بودیم

بـا دوربـین    .اي رسیدیم که آن سوي کوه پدیدار شد در نزدیکی دکل به نقطه
العبـور جلـب    طبیعتی بسیار زیبا و دیدنی اما صعب .نگاهی به منطقه انداختم

هاي سیروان از میان آن  اي که سرشاخه هاي عمیق و صخره دره .کرد توجه می
شـروع و بـه    کـوه کـه از حجـیج     این رشـته  .کرد از دور نمایان بود عبور می
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شـبیه   ،امتـداد دارد  در غـرب مریـوان   و بـایوه  قوچ سلطان، دزلی، سمت تته
وه مـاربره را از سـمت روسـتاي    که ک  کسانی .هاي گرین در لرستان است کوه

 ،انـد  ن از نظـر گذرانـده  نابالغـا  ونایی به طرف سفره و سپس به سـوي چهـل  
نسـیم  . تخـت داشـته باشـند    توانند تجسمی از بخش جنوبی کوه اورامـان  می

ده و عـرق راه مـا را خشـک نمـو     ،برمـی خواسـت  ها  سردي که از میان برف
کـه هـواي    بـرخلاف شـهر نوسـود    هاي اورامان کوه .احساس سردي نمودیم

هـاي   هماننـد کـوه  ) متـر  3000حـدود  ( به علت ارتفاع زیاد ،گرمسیري دارد
شـمالی کـوه بـرف زیـادي داشـت و      ۀ دامن ـ .گیـر اسـت   سرد و برف مریوان
نقـاط گـودي   یـا   1برفچال هابر روي کوه  .شیارها پر از برف بود ها و شکاف

   .شود برف آن تا سال بعد تمام نمیة وجود دارد که پر از برف است و ذخیر
 .رسـید  معطر گیاهان کوهی در سرتاسر خط الرأس قله به مشـام مـی  ۀ رایح

 ـ   کـوهی اسـت و برخـی از آنـان     ل و بزگیاهانی که خوراك قـوچ و مـیش و کَ
اطـراف کـوه و منـاطق دور دسـت را بـا       ه،از چند نقط .دارویی دارندخاصیت 
 .کوه صعود کرده و در دیدگاهی مسـتقر شـدیم   ۀبه بالاترین نقط .دیدمدوربین 

توانستیم تا بخشـی از   وسیعی از خاك عراق زیر دید بود و با دوربین می ۀمنطق
، علیـا  لخـه ب، بیـاره ، سوسـکان ، ربنـدیخان سد دۀ دریاچ .را ببینیم منطقه حلبچه

و تعـدادي   طویلـه ، درگـه شـیخان  ، ارتفاعـات پروینـه  ، يرو دنکوه شی، خوارو
 هاي شـاخ شـمیران   روستا قابل تشخیص بود مناطق سرسبز اطراف دریاچه کوه

شـد در سـمت شـمال و شـرق ارتفـاع کـه قسـمت بـالاي آن را          نیز دیده مـی 
 ،شـد  اي وصـل مـی    تـري بـه دره   هاي عظیم پوشانیده بود و با شیب تنـد   صخره

کـرد کـه غیـر قابـل عبـور       ب توجـه مـی  هاي عمیق جل ها و شکاف برجستگی
                                                      

 .زاغه عمودي روي ارتفاعات که برف در داخل آن انباشته می شود: برفچال – 1
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نسبتاً عمیقی در مقابل ما بود که در داخل آن آبی جریـان داشـت   ة در .نمود می
در مقابـل رشـته    .باشـد  مـی  »نگـرا  چم«هاي سیروان به نام   که یکی از سرشاخه

شـد   ه میکرد که گفت هاي عمیقی از دور جلب توجه می ارتفاع کوهسالان و دره
ن چنـد روسـتاي   گـرا  چـم ة در داخـل در  .پیوندد به سیروان میآنها  جریان آب

شـیخ عثمـان   «میـان عـوارض اورامانـات منـزل      در .شـد  کوچک مشاهده مـی 
ز شـد کـه ا   قطعه باغی در زمینی مرتفع دیده می .کرد جلب توجه می »نقشبندي
شد و از طرفین هم  به یک پرتگاه غیر قابل عبور متصل می) جنوب( سمت دره

 .شـد  اي خاکی بـه آن منتهـی مـی    رسید ولی جاده ورود به آن دشوار به نظر می
یکـی از  . اسـت  منزل ییلاقی شیخ عثمـان نقشـبندي  آنجا  بومیان هورامی گفتند

ر مجـاورت دکـل بـه منظـور کنتـرل راه مـالرو متصـل بـه         هاي بومیان د پایگاه
 ـ    .اورامانات تخت ایجاد شده بود ار و از محـل دیـدگاه   دبـا فرمانـده پایگـاه دی

هـاي   شمالی را بررسی کردیم و اطلاعاتی در مورد پایگاهۀ و دامن سمت حجیج
 .یگاه دوم رسـیدیم بریدگی را طی نمودیم تا به پا چندین قله وو  بعدي گرفتیم

نیفتـاده و  آنجـا   هـا گـذر گلـه یـا اشخاصـی بـه       سرزمینی بکر بـود کـه مـدت   
بـا   ،پایگاهة به محض ورود به محدود .هاي آن دست نخورده باقی بود روییدنی

نگهبـان   .صداي ایست نگهبان پایگاه که در دیدگاهی مستقر بود متوقف شـدیم 
مـن اجـازه داد تـا وارد    ۀ ه خواستپرسی و آگاهی از هویت ما بنا ب پس از احوال

او و دیگر همکارانش از دیدن ما متعجب و مشـکوك بودنـد    .بشویم دیدگاه او
زده در کنـار خـود دور از انتظـار     و حضور چند نفر نظامی را به صـورت سـر  

من در داخل دیدگاه به شناسـایی و تماشـاي منطقـه پـرداختم و نـام       .دیدند می
 .بان پرسیدم و کـاملاً بـه منطقـه توجیـه شـدم      یدهها و عوارض را از آن د مکان

هـا   آب بـرف  .که خسته و تشنه بودند مقداري برف خوردنـد  مسربازان همراه
حـدود نـیم سـاعتی در دیـدگاه      .رسید راه افتاده و صداي عبور آن به گوش می
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ردهاي بومی به ما ملحق شدند و کـم و بـیش   ماندیم و البته چند نفر دیگر از کُ
مردان آن پایگـاه کـه ظـاهراً از     .خود به ما دادند ۀاز مأموریت و منطقاطلاعاتی 

هـیچ یـک آشـنا     ،ه به استخدام سپاه درآمـده بودنـد  گرمل روستاهاي مرزي هانی
شـناختند ولـی ایـن گـروه      حداقل چند نفري مرا می ،در هر پایگاه سپاه .نبودند

اکثـراً   .تفـاوت داشـت   ن نیز با مردان پـاوه همه غریبه بودند و شکل و ظاهرشا
سر و گردن و بازوان و انگشـتان  ، بندي درشت اه قد ولی با استخوانمردانی کوت

 .بـود  و نودشـه  و حتی نروي و صورت گرد آنان متمایزتر از بومیان پاوه ؛ستبر
حدود ساعت  .و اورامانات اصولاً براي نظامیان احترام قایل بودند کردهاي پاوه

نمـاز و صـرف نهـار لازم دیـدم بـه سـنگر        اقامـۀ یک بعد از ظهر بود که براي 
کـردم بومیـان در تردیـد هسـتند کـه       استراحت آنان برویم و از طرفی احساس

خـواهیم   هار همراه خود داریـم و مـی  ابه آنان گفتم ما ن .چگونه با ما رفتار کنند
اگر چاي هم بـه مـا    .هار صرف کنیمادر سنگر استراحت شما نماز بخوانیم و ن

کردها ما را به سنگر خود راهنمایی کرده و پس از صرف نهـار   !بدهید چه بهتر
مـا از کجـا بـدانیم کـه     اینکه  آنان با طرح سؤالاتی از جمله .شدچاي هم آماده 

؟ شـک خـود را   ایـد  آمده ـ نوسود  مستقر در پاوه شما از طرف نیروهاي ایرانی
بـراي مـا   ! یمهسـت  آشکار کردند و گفتند ما از حضور شما در پایگـاه متعجـب  

هـاي   ز نحـوه برخـورد و صـحبت   ا! ممکن است اتفـاقی بیفتـد   ؛دارد یتمسئول
سیمی از اول ورود به دیـدگاه   آنان با خودشان و تلاش براي تماس بی مخفیانۀ

متوجه بدگمانی آنان بودم و سربازان را نیز متوجه نموده و گفـتم احتمـال دارد   
عمـل بنـا بـه    ال لـذا آمـادگی عکـس    ،اي هم داشته باشـند  اینان برخورد خصمانه
پیوسـته و از   نیـروي سـپاه پـاوه   بـه  از اینکه این گـروه   .دستور را داشته باشید

خیـالم  تـا حـدودي    ،جانب فرماندهی سپاه به آن مأموریت گماشته شده بودند
در قبـال تحویـل بـه    چربی بـوده و  ۀ ما براي آنان لقمهم از طرفی  .راحت بود
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ۀ آنـان از مرزنشـینان منطق ـ   .گرفتنـد  بهـاي خـوبی مـی   عراق یـا ضـد انقـلاب    
ها با ضدانقلاب سر و کار داشته و ارتباط آنان  بودند و مدت ه و بیارهگرمل هانی

ها هم متصور بود و ظاهراً تعهد و الزامات محکمـی هـم بـا نیروهـاي      با عراقی
سیم و دستور کـار   تحویل یک افسر و سه سرباز با سلاح و بی .داشتندخودي ن
ایـن گونـه    .کاري راحت و دستمزد خوبی بـراي آنـان در برداشـت   ، و دوربین
 به طوري که یـک سـرباز گروهـان خـودم را در پـاوه      ،سابقه هم نبود وقایع بی

سردشت داده بودند ولی آن موقع ما از  ۀدر ناحی »لتودو«ربوده و تحویل زندان 
ایـن   .غیبت کرده است کردیم سرباز قاسم عزیزي ماجرا خبر نداشتیم و فکر می

اطلاع  از ورود ما بی ،داراي یک شرایط بودندو رد که همه از یک محل گروه کُ
یـا شـاید   ، بـود  قرار بود آنان را مطلع کند اقـدام نکـرده   بودند و پایگاه قبلی که
آنان ضمن عذرخواهی توأم با احترام از مـا خواسـتند تـا     .مشکل ارتباط داشتند

ایـن گـروه    .پایگاه را ترك نکنیم تا اینکه در مـورد شناسـایی مـا اقـدام نماینـد     
 فرماندار نداشتند و به جز کاظمی مسئولیناطلاعات زیادي درباره یگان سپاه و 

سـیم را بـه خـوبی     شناختند و حتی کار با بی کسی را نمی ،و یکی دو نفر رابط
سرپرسـت   .هاي من براي آنـان قـانع کننـده نبـود      در نتیجه نشانی .دانستند نمی

مسـتقر در پایگـاه    ة کاظمیسیم ما از نمایند بیۀ گروه را راضی کردم تا به وسیل
چی و یک نفر دیگـر را   سیم از این فرصت استفاده کرده بی .ا سؤال کندزهر کاوه

 .به دیدگاه فرستاده و به آنـان فهمانـدم کـه برنگردنـد و از دور مراقـب باشـند      
لـیکن   ،شناختند و در جریـان سـفر بودنـد    ا مرا میزهر پاسداران مستقر در کاوه

ما بـا یکـی از     چی سیم به هر حال با تلاش بی .شد ارتباط با دشواري برقرار می
کردها کـه مرتبـاً    .افراد پایگاه ارتباط برقرار شد و آنان هویت ما را تأیید نمودند

بـا دریافـت پیـام بیشـتر از      ،کردند عفو میاز رفتار خود عذرخواهی و تقاضاي 
آنـان بـه    !اند گفتند قصد توهینی نداشته برخورد خود اظهار پشیمانی کرده و می
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مـا را  مـا پرداختـه و تـا مسـافتی خـارج از پایگـاه        ۀطور دسته جمعی به بدرق
  رسـو ه مرزي بهترین مسیر مراجعت بـه مـر   ۀهمراهی کرده و ضمن شرح منطق

را به ما نشان دادند و هنگام خداحافظی با ما روبوسـی کـرده و مجـدداً تقاضـا     
به آنان گفتم شما جز پذیرایی و احترام رفتار  .کردند رفتار آنان را به دل نگیریم

 ،شما براي شناسایی هم امري قانونی و ضروري بودهۀ اید و خواست بدي نداشته
 .خواهم گفـت  ري شما را نیز به آقاي کاظمیبنابراین کار شما را تأیید و هوشیا

 ؛گـردش خـوبی بـود    .از آنان تشکر کرده و راه مراجعـت را در پـیش گـرفتیم   
هـاي   هاي پر از برف و پرتگـاه  چین خوردگی، طبیعی مناظرة بخصوص مشاهد

ي ما جالـب  هاي شیرین و شنیدنی کردهاي مرزنشین برا چند صدمتري و صحبت
و بـوده  خوشـحال   ،سربازان همراهم کـه راه زیـادي را پیمـوده بودنـد     حتی .بود

جایی بـود کـه سـال گذشـته      تر و نزدیک تته کمی آن طرف .اظهار تشکر نمودند
به مأموریت اعزام شده بودنـد و در   تعدادي از سربازان ارتش که از سمت مریوان

ریان کولاك و برف شدید از پا درآمده و در زیر بهمن مدفون شـده و تابسـتان   ج
   .ولی بقیه هنوز ناپدید بودندپیدا شده آن سال جسد چند تن از آنان 

حضور داشتم و بـه نوبـت    و کمرماموله رسوه مواضع مردر تا آخر مرداد ماه 
رفتند و جریان تدارك هم به مراتب بهتـر از پایگـاه قبلـی     خصی میافسران به مر

گـاهی هنگـام    .تلفات و ضایعاتی هم نداشتیم ،چند مجروح سطحی و به جز بود
 ـ مراجعه به ستاد گردان و بنه گروهان واقع در شـولحه  سـیروان  ۀ در آب رودخان

   .گذشت لی سخت نمیکردیم و به طور ک میآب تنی کرده و ماهی صید 
ه گـردان را  زاد محمـود ابـراهیم   2سرهنگ شمشیۀ بعد از عملیات فتح قل

 .دار فرمانـدهی گـردان شـد    عهده سیدحسین هاشمیان 2و سرهنگکرده ترك 
ه از گروهان ما به گروهـان  زاد ستوان هادي ،یکم نیازي مدتی در غیاب ستوان

در ایـن زمـان    .دار شـد  را عهـده  مأمور شده و فرماندهی پایگاه شمشـی  دوم
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اد تا یک دسته را به عنـوان نیـروي تـأمین    به او دستور د هاشمیان 2سرهنگ 
دستور هم طوري بود کـه   .مستقر نمایدبه طرف کل هرات جلوتر از گروهان 

داران  ه و درجـه زاد سـتوان هـادي   .بایست همان شب مأموریت اجرا شـود  می
کردند و اسـتقرار یـک دسـته را     یگان که خطر درگیري با دشمن را حس می

دستور را  ،دانستند ون احداث سنگر و امکانات کاري دشوار و خطرناك میبد
ه که در واقع عدم همکاري پرسـنل یگـان مـانع    زاد قابل اجرا ندانسته و هادي

 از عـدم  اما هاشمیان ،مشکلات را به اطلاع فرمانده گردان رسانید ،کار او بود
 ،نمـود کـه اگـر اقـدام نکنـد      ه را تهدید میزاد اجراي دستور ناراحت و هادي

هجده ماه ارشدیت او در عملیات گذشته را ملغی خواهد کرد و او را تسـلیم  
سـیمی بـوده و مشـکلات     چون در جریان مکالمات بـی  .دادگاه خواهد نمود

از فرمانده گردان تقاضا کـردم تـا   ، دانستم ا براي اجراي دستور میه رزاد هادي
از  .در دستور خود تجدید نظر کرده و فرصت دهد تا موضوع بررسـی شـود  

داران صحبت کـرده و   با او و درجه، ه رفتهزاد طرفی فرداي آن شب نزد هادي
هـا گـروه    ار این بود که شـب ترین راهک مناسب .به بررسی راه حل پرداختیم

و سـعی  کـرده  تأمینی به جلو اعزام شود و ارتباط خود را با گروهـان حفـظ   
شود به مرور به طور غیرمحسوس چند سنگر استراحت نیز جلـوتر احـداث   

داران یگان ایـن راهکـار را پسـندیدند و حاضـر بـه       ه و درجهزاد هادي .شود
 اتب را به اطلاع فرمانده گردان رسانید و او از ایـن ابتکـار  مر .همکاري شدند

  .دستور وي اجرا شده خوشحال شداینکه  و
  



 

  
  
  
  

33  
  تشکیل یگان آموزشی

  
هاي مستقل براي جذب نیـروي وظیفـه    بر مبناي دستورالعمل نزاجا یگان

سـرهنگ   .بیشتر مجاز به تشکیل یک گردان آموزشـی غیـر سـازمانی شـدند    
براي تشکیل این گـردان آموزشـی چنـدین     84ده تیپ مستقل کلانتري فرمان
همه شخص فرمانـده  از انتخاب نمود که بیشتر را تیپ  ۀهاي تابع نفر از یگان

سـرگرد   .گردان آموزشی و دو نفر فرمانـدهان گروهـان مـورد توجـه بودنـد     
 ـ   ،منضبط و پرکار بـود ، که افسري جدي طوسانی ، ده گـردان بـه عنـوان فرمان

هـا در منـاطق    ه و من که از ابتداي درگیـري پنا ستوان یکم عبدالحسین سلطان
سـتوان  . میگروهان انتخاب شـد   به عنوان فرمانده ،عملیاتی به سر برده بودیم

ماه  ششکه به مدت  طور موقت به ستوان پردله قبلاً گروهان را به پنا سلطان
تیـپ   ةمانـد  ل داده و به موقع خود را به بـاقی تحوی ،به گردان مأمور شده بود

دو ماهه بـود  ة ا مأموریت من که یک دورب اما سرهنگ هاشمیان ،معرفی نمود
فرمانده تیپ مبنی بر اعزام سـریع مـن    بار تلکس کرد و حتی دو موافقت نمی

داران متصـدي   یکـی از درجـه  اینکـه   را نادیده گرفته بود تا به پادگان بدرآباد
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شخصاً به حضور فرمانده گردان رفتـه و بـا   ! به من گفت تایپ موضوع را لهت
 ،افقـت نماینـد  تقاضا کردم که ایشان مو ،ی که پیش آمده بودتتوجه به ضرور

اما فرمانده گردان برآشفت و گفت گروهان را به کی تحویـل دهـم؟ در ایـن    
! نیسـتم  ام شرایط حساس من حاضر بـه رهـا کـردن فرمانـده گروهـان پیـاده      

رضا کلانتري افسري مدیر و مدبر و فرماندهی شـجاع و   سرهنگ ستاد حسن
یکـم   دو نفر ستوان کرده و قبل از صدور دستور را بینی کار او پیش .قاطع بود
که اخیراً از مراکز آموزشی به مـدت  را هاي خودم  پیاده و از همدوره از رستۀ
بـه گـردان    ،مأمور شـده بودنـد   84ها به تیپ  ماه براي حضور در جبهه شش
 ـو سروان ی نیز سروان پیراحمديآنها  اختصاص داده بود و قبل از 139  یزدان

یکـم   و سـتوان  یکم حمید فـدایی  اینک ستوان .نیز به گردان مأمور شده بودند
که از جانب فرماندهی تیپ براي پذیرش فرماندهی گروهـان   حسین فضایلی

قبلی در سطح  ةفر افسر نامبردبراي مدتی به گردان مأمور شده بودند و چند ن
در اختیـار   وو در حقیقـت بیکـار   بوده گردان به کارهاي کم اهمیت مشغول 

را به فرمانـدهی  آنها  تمایل نداشت که یکی ازایشان فرمانده گردان بودند اما 
 ،ومدر نهایت با وصول پیـام س ـ  .و مرا رها نمایدکرده منصوب  گروهان یکم

پیغـام داد   ایشان از طریق ستوان افشنگ .ناچار به رها کردن من شد هاشمیان
ه تحویـل  زاد خط پدافندي را به ستوان هـادي  مسئولیتکه دارایی گروهان و 

سـروان  به محـل ماموریـت،   سیدن من تا ر .آباد شوم نمایم و خود راهی خرم
 .آمـوزش را شـروع کـرده بـود     الورود را پذیرش و کـار  سربازان جدید لطفی

زیـادي بـه خـدمت در صـف     ۀ اما علاق ،گرچه افسر دارایی بود سروان لطفی
ن افسـر  یـا بـه عنـوا    ؛کرد هاي این چنینی را قبول می مسئولیتداشته و گاهی 

را  و گزارش نظـامی تشریفات  یگان مسئولیتتشریفات هنگام ورود مقامات 
 .تشـکیل شـد   1337آموزشی تیپ براي متولدین ة اولین دور. شد دار می عهده
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ة آنـان بـا طـی دور    .اي برخـوردار بودنـد   سربازان این دوره از شـرایط ویـژه  
ارد ادارات مختلـف  پیشـه و  هایی را آموخته و به نام دیپلم چند حرفه ،کوتاهی

هاي مهمی رسیده  شده و با توجه به شرایط انقلاب بعضی از آنان به موقعیت
 ،ارزاق شـهر و اسـتان  مسـئول   ،داري بخـش  ،از جمله پست شهرداري .بودند
تعـدادي زیـادي از آنـان متأهـل و     . ..انقلاب وۀ کمیتمسئول  ،گر دادگاه اقدام

دادنـد و بـا توجـه بـه آمـار       یل میحدود نیمی از آنان را ساکنین لرستان تشک
آنهـا   ةادار ،نفر به هر گروهان اختصاص یافتـه بـود   350که حدود آنها  بالاي

سربازانی تعلیم دادیم کـه   ،روزي و حمایت تیپ دشوار بود اما با تلاش شبانه
   .در عملیات بعدي درخشیدند

هـا    تیپ از گروهان ي فرماندهسرهنگ کلانتر ،مدتی بعد از شروع آموزش
ورزیـده و بـا آمـوزش    ، روحیـه سـربازانی با ة ایشان از مشاهد .بازدید کردند

به طوري که در صبحگاه عمومی ضمن تقدیر  ؛بسیار خوشحال شدند ،خوب
از پیشرفت کار به حساسیت تربیت سربازانی آماده به جنگ اشـاره کردنـد و   

ه کـه دو  پنـا  گفتند به لحاظ اهمیت موضوع ستوان بسطامی و سـتوان سـلطان  
ام و آنان را با  براي تربیت این سربازان انتخاب کرده ،افسر جنگ دیده هستند

تـا بـا    ام به ایـن مهـم فراخوانـده    ،وجود شغل حساس خود در مقابل دشمن
بـا وجـود    .روزي نیروي کارآمدي را روانۀ میدان کـارزار نماینـد   تلاش شبانه
سربازانی با آمـوزش خیلـی    ،مدت دوره و دیگر موانع و کمبودها کوتاه بودن

مـورد تأییـد    ۀگفت ـ ،هـا دادیـم و ایـن    خوب و انضباط محکم تحویـل یگـان  
مـأموریتم بـه    ،بعـد ة با پـذیرش دور  .ها بود تیپ و فرماندهان یگان مسئولین

  .شدم اتمام رسید و مجدداً راهی پاوه
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34  
  وقوع حوادث و انتصابات جدید

  
ر از مقام ریاست جمهوري و انفجار در ساختمان حـزب  صد پس از خلع بنی

 مسـئولین ، وزرا، نفـر از وکـلا   80جمهوري اسلامی که منجر به شهادت حـدود  
، شـد  ي اسـلامی هاي کارآمد نظام جمهور قضاییه و دیگر شخصیتة طراز اول قو

ترور و انفجار بمب ادامه یافت و جمعی دیگر از مقامـات و حتـی   عملیات  ۀادام
یـا   بـه شـهادت رسـیده   ) مجاهدین خلـق ( مردم عادي به دست گروهک منافقین

علـی   آقایـان محمـد  ، وزیـر  انفجار در دفتر نخستایجاد با  از جمله ؛جانباز شدند
ســرتیپ وحیــد ، نخســت وزیــر رئــیس جمهــور و محمــدجواد بــاهنر رجــایی

رئیس شهربانی کشور و یک نفر سرهنگ کـه بـه نماینـدگی از سـتاد      دستجردي
بار دیگـري   تأسفۀ حادث .دبه شهادت رسیدن ،مشترك در جلسه شرکت کرده بود

 حامل فرماندهان ارتـش  C-130سقوط هواپیماي  ،که در هشتم مهر ماه روي داد
 ـ در .و تعدادي از مجروحین و دیگر افراد نظامی بود و سپاه دردنـاك   ۀاین حادث
 سرهنگ خلبـان فکـوري  ، ارتشس ستاد مشترك یری فلاحی ...ا ولی تیپسر

امـام در شـوراي عـالی دفـاع و فرمانـده       ةدن ـینما سرهنگ نامجو، وزیر دفاع
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قائم مقام فرمانده سپاه پاسـداران انقـلاب    1یوسف کلاهدوز، دانشکده افسري
و جمعی دیگر کـه ارتشـی یـا     ا فرمانده سپاه خرمشهرآر برادر جهان، اسلامی

، آنان کـه حامـل پیـام پیـروزي رزمنـدگان      .پاسدار بودند به شهادت رسیدند
نشینی قواي بعثی به غرب کارون بـراي   آبادان و عقبة شکسته شدن محاصر

فقـدان ایـن    .ان شهید شدندردر اثر سقوط هواپیما در کهریزك ته ،امام بودند
سرلشـکر  شـهید  بـه ویـژه    ؛کار را در دست داشتندۀ جمع کارآمد که سررشت

امـا رهبـر    .که در رأس ارتش قرار داشـت بسـیار نگـران کننـده بـود      فلاحی
یراي حادثـه شـده و   پذ ،صدر و ایمان قوي خودۀ گیري از سع بهره انقلاب با

 به فکر چاره افتاد و به بررسی افراد شایسـته بـراي جـایگزینی شـهدا همـت     
به سمت نژاد فرمانده نیروي زمینی  علی ظهیر به زودي سرتیپ قاسم .گماشت

شـیرازي بـه فرمانـدهی نیـروي      صـیاد   ریاست ستاد مشترك و سرهنگ علـی 
  .منصوب شدندزمینی 
بـه   ؛نتصابات جدید تحولات دیگري را در سطح ارتش به دنبـال داشـت  ا

نزاجا را کـه  ة هاي عمد  شیرازي اکثر فرماندهان یگان طوري که سرهنگ صیاد
و کـرده  تعویض  ،بودند) زرهی ةپیاد( هاي رزمی ستهراز افسران قدیمی و از 

ن شـیرازي بیشـتر همکـارا    صـیاد  .تري را به همکاري دعوت نمود قشر جوان
از بـین افسـران بـا     ،تی و آموزشـی را هاي عملیـا  خود در ستاد نزاجا و یگان

توپخانـه آشـنایی بهتـري     ۀدر بین افسران رستاینکه  انقلابی و به لحاظ ۀسابق
از جملـه   .هـاي مهـم برگزیـد    مسئولیتتعداد بیشتري از آنان را براي ، داشت

بود  84یپ مستقل سرهنگ کلانتري فرمانده ت ،فرماندهانی که تعویض گردید
                                                      

ارتش بوده که بعد از پیروزي انقلاب اسلامی به سپاه پاسـداران   ـ یوسف کلاهدوز از افسران سابق1
 .پیوست و در سازماندهی و تشکیل این نیرو نقش مهمی داشت
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بـه لحـاظ    ،که البته تعویض ایشان که فرماندهی مقتـدر و دلیـر و قـاطع بـود    
اش مـورد رضـایت و سـتایش     روحیات خاص ایشان بود و خدمات گذشـته 

تعیـین   پیـاده اسـکندر بیرانونـد    2به جاي کلانتري سـرهنگ . باشد آگاهان می
بـا   .نیز بـه جانشـینی وي انتخـاب گردیـد     احمديهرمز  2گردید و سرهنگ

 ،مند بودنـد  انتخاب این دو افسر که هر دو از شایستگی و شجاعت کافی بهره
تعدادي از افسران تیپ که از لحاظ سـنوات خـدمتی از فرمانـدهی و معـاون     

تیـپ میسـر    تیپ ارشدتر بوده و یا به دلایل دیگري ادامه همکـاري آنـان در  
از جملـه   .اختیار نیروي زمینی قرار گرفتند و درشده منتقل این یگان از  ،نبود

 ،قـوام رازانـی   2سـرهنگ  ،سـرهنگ رضـا پنـاه    ،سرهنگ محمدعلی ظهـوري 
 ،دارایـی  2سـرهنگ   ،سـرهنگ مهرآسـا   ،قائمی 2رهنگ س ،وکیلی 2سرهنگ 
ــرهنگ ــمیان  2س ــین هاش ــردان   حس ــده گ ــرهنگ  ،139فرمان ــود  2س محم
تـر بـه    به دنبال این تغییر و تحولات تعدادي از افسران جوان. ..ه وزاد ابراهیم

ۀ ن نصیري با درج ـحس سروان محمد .سمت فرمانده گردان منصوب گردیدند
بـا   نقـدي شـاهمراد   موقت سرگردي به فرماندهی گردان پشتیبانی و سـروان 

در مورد  .منصوب شدند 139ان درجه موقت سرگردي به سمت فرمانده گرد
سـرهنگ کلانتـري و    ۀنظری 139براي فرماندهی گردان  انتخاب سروان نقدي

 که با سـروان نقـدي  به عنوان فرماندهان قدیم و جدید تیپ  سرهنگ بیرانوند
لـیکن شـخص صـیاد     ،سر و کار داشتند مهـم بـوده  رارگاه تیپ در گروهان ق

 .شناخت پیدا کرده بود نسبت به نقدي »عبور از سیروان«در عملیات  شیرازي
 فرمانـدار  کاظمی ،باشد انتخاب متصور میاین در نقش او شخص دیگري که 

اي داشـت و از طرفـی آقـاي     حسـنه ۀ با فرمانـدهی نیـرو رابط ـ   وا .است پاوه
مند بـود فرمانـدهی بـراي     علاقه فرماندار و فرمانده عملیات سپاه پاوه کاظمی
تهاجمی داشته و با سپاه همکاري بیشـتري  ۀ تعیین شود که روحی 139گردان 
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در آن  139ترین فـرد بـراي فرمانـدهی گـردان      مناسب نماید و سروان نقدي
معاون خـود و   به عنوانرا  ان پرویز شرفیاننیز سرو سرگرد نقدي. بودمنطقه 

. مرا به عنوان افسر عملیات و رئیس سوم گـردان از تیـپ درخواسـت نمـود    
در  و سـرگرد طوسـانی   کش و قـوس بـین سـرگرد نقـدي     مدت کوتاهی در

خـود را بـه    60اما سرانجام در اواخر آبـان مـاه سـال     م،گردان آموزشی ماند
آن شب پاییزي با ورود به جلـوي   .معرفی نمودم در پاوه 139فرمانده گردان 

 ـ و سرگرد ابراهیمی سنگر فرمانده گردان با سرگرد نقدي  ۀکه از مرکز توپخان
اصفهان براي سازماندهی فعالیـت عناصـر توپخانـه و تشـکیل مرکـز تطبیـق       

مـرا بـه سـرگرد     نقـدي . مواجـه شـدم   ،مأمور شده بود ها به محور پاوه آتش
 .گـونی شـدیم  ۀ کیس ـة سپس وارد سنگري بـا دیـوار   وکرد معرفی  ابراهیمی

 چراغ زنبـوري استفاده از با  ،مند بود امکانات بهتري بهره ازفرمانده گردان که 
  . سنگرش روشن بود) توري(

 در ضـمن او  ؛و بیـان گیرایـی داشـت    بـود اصـالتاً کـرد    سرگرد ابراهیمی
مدت مأموریت خود که بـیش از یـک مـاه    افسري آگاه و با پشتکار بود و در 

گیري و بـه کـار   در مـورد . اي انجـام داد  ارزنـده خـدمات   ،به طـول انجامیـد  
 ریـزي آتـش نکـاتی از ایشـان آمـوختم و      هاي یگان توپخانه و طـرح  توانایی

  .صمیمیت خوبی بین ما به وجود آمد

  فعالیت در رکن سوم 

هـاي   جدید مـرا بـه یگـان    مسئولیتاي  شب طی نامههمان  سرگرد نقدي
کارم در رکـن سـوم شـروع     ،تابع گروه رزمی ابلاغ نمود و از فرداي آن شب

گونه تغییراتی در وضع جبهه ایجاد نشده  هیچ در زمان سرهنگ هاشمیان. شد
 .دادند خود ادامه میها به همان ترتیب قبلی به مأموریت پدافندي   بود و یگان
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و تعدادي از افسران مأمور و سازمانی گردان را ترك کرده  اینک تیم هاشمیان
به یگـان   ستوان پردل، ستوان فدایی، سروان یزدانی، سروان پیراحمدي .بودند
 ت نمودند و چند افسر دیگر از جمله سـروان حمیـد رزاقـی   عخود رج ۀاولی

هـاي دیگـر تیـپ منتقـل شـده       ه به یگانپنا و سروان سلطان ومرئیس رکن س
ان را بـه  ک ـی فرمانده گروهـان ار اله سروان علیرضا فتح ؛سرگرد نقدي .بودند

افسـر   االله غیـاثی  یکـم سـیف   ي ایشـان سـتوان  ریاست رکن چهارم و بـه جـا  
مأمور به گردان  سروان حسین فضایلی .مخابرات گردان را منصوب کرده بود

را بـه فرمانـدهی    رضـا یادگـاري   یکـم محمـد   و سـتوان  فرمانده گروهان یکم
را  ان دومچنان فرمانـدهی گروه ـ هم ستوان نیازي. برگزیده بود گروهان سوم

  .عهده داشت بر
گـروه رزمـی    ۀتقویت آتش توپخان ،شد تغییراتی که در محور مشاهده می

متـري و دو قبضـه    میلـی  130تـوپ   اي هبه طوري که یک رسد دو قبض ؛بود
تـه و بـا   متري کاتیوشا زیر امر گـروه رزمـی قـرار گرف    میلی 122انداز  موشک

متـري و یـک رسـد     میلی 105هاي قبلی که شامل یک آتشبار  تقویت قسمت
پشتیبانی آتش قـوي تـري    متري خودکششی بود میلی 155اي توپ  سه قبضه

متـري و   میلـی  23این توپخانه مختلط که بـا تعـدادي تـوپ     .فراهم شده بود
شدند آتش نسبتاً خـوبی را فـراهم    ت میمتري پدافند هوایی حمای میلی 5/14
حـائز اهمیـت بـود کـه بـا      آنهـا   هماهنگی و تطبیق آتشۀ کردند اما مسأل می

همـراه بـا سـرگرد    . داده شـد آنهـا   سامانی بـه و  سر حضور سرگرد ابراهیمی
تا میـزان   یمخانه پرداختهاي مختلف توپ به بازدید و آزمایش قسمت ابراهیمی
 .ها را بسـنجیم  ي قبضهبه کار توپ و حاضرۀ آموزش و آمادگی خدم، کارایی

اشکالات و معایـب   ،ها بود که استاد مرکز توپخانه و موشک سرگرد ابراهیمی
 .داد کار را در محل به خدمه و فرماندهان آتشبار تذکر داده و آموزش هم مـی 
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جدي از آنان خواسته شد تا میزان کارایی و سرعت عمل خود را بالا  به طور
هـا بـا کمـک سـرگرد      پس از مدتی بازدیـد از خـط و بررسـی هـدف     .ببرند

هـاي   سـلاح ۀ طـرح آتشـی تهیـه نمـودم کـه در آن مأموریـت کلی ـ       ابراهیمی
 106هـاي   متري و قبضـه  میلی 81انداز  اجتماعی مشخص گردید و از خمپاره

هـاي   مـأمور از سـنندج و تـوپ    يکاتیوشا هاي مینی متري گرفته تا قبضه میلی
کـدام مشـخص و بـا     هـاي هـر   هـدف  .دور برد در این طرح شرکت داشتند

ۀ ابتـدا بـا حضـور در محـل از خدم ـ     .مختصات به فرماندهان ابـلاغ گردیـد  
تا اهداف تعیـین شـده را زیـر آتـش قـرار       شد هاي مربوطه خواسته می سلاح

شـد و همـین کـه     ات انجام و ثبت تیر مـی حیحتص ،بان دهند و با کمک دیده
مطمئن شدیم هر قسمت توانایی هدف قرار دادن مواضع عراقی یا نقاط مهـم  

ها و یا ساعاتی از روز دستور اجراي آتش  بعضی شب ،را دارد شده واگذاري
شـد و بـا ایـن     هـا داده مـی   قسـمت ۀ ده به همهمزمان روي اهداف تعیین ش

هـا را افـزایش داده و تقسـیم     تمرینات تـوان و سـرعت درگیـري بـا هـدف     
  .نمودیم مسئولیت

از جانب تیپ بـه گـردان   ی فلاح عل به نام نجاتغیرنظامی  ةیک نفر رانند
در اختیار من بود و هر روز یا  با یک دستگاه جیپ شهبازاو  .مأمور شده بود

خـودي و  نیروهـاي  و بر فعالیـت  کرده یک روز در میان از خط مقدم بازدید 
  . نمودم دشمن مراقبت می

چون رکن دوم فاقد رئیس بود و معاون گردان هم خود را معرفی ننموده 
سـروان   ؛یاله ـ بـا وجـود سـروان فـتح     .مداد وظایف آنان را نیز انجام می ،بود

مـراد   و آقـاي علـی   سرگرد ابراهیمـی ، توپخانه 303د معاون گردان نژا صالحی
هـا و   شـب  ،وند که او هم به عنوان مکانیک به گردان مـأمور شـده بـود    کمال

ار و مشـکلات را بـا ایجـاد تنـوع     اوقات فراغت سرگرم بودیم و خستگی ک ـ
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   .کردیم رفع میبرنامه 
زیر امـر گـروه رزمـی    نیز کردستان  28مهندسی رزمی از لشکر ۀ یک دست

بـادا عناصـر   کـرد تـا م   قرار گرفته بود که روزانه مسیر جاده را شناسـایی مـی  
ژانـدارمري   گروهـان . گـذاري نماینـد   هاي مواصلاتی را مین ضدانقلاب جاده

تقویـت شـده و    ،بـود  139که از نظر عملیـات در کنتـرل گـروه رزمـی      پاوه
نظارت بر فعالیت این نیروهـا و   .استعداد آن به حدود دو گروهان رسیده بود

امـور جـاري فرمانـدهی و     از وظـایف و  هماهنگی و ارتباط با پاسداران پاوه
  . ستاد گروه رزمی بود

  در تکاپوي اجراي عملیات 

از اجراي عملیـاتی   ،به پاوه من از همان روزهاي اول ورود سرگرد نقدي
هـا را بـراي شـرکت در     گفـت بایـد یگـان    و می داد نزدیک خبر میة در آیند

سـتاد  ، در کرمانشـاه  ایشان مکرر به ستاد قرارگـاه غـرب   .عملیات آماده کنیم
د کرد و در تـلاش بـو   مراجعه می و مقر فرمانده سپاه پاسداران پاوه 28لشکر 

اجراي عملیات تهاجمی و انهدام نیروهاي دشـمن در   .تا عملیات شکل گیرد
غرب و فرماندهان سپاه نیز در  ۀفرماندهی منطق کارها بود و به یقینۀ سرلوح

اما شور و شوق سـرگرد بـیش از   ؛ دندکر ریزي می این باره فعال بوده و طرح
سـفر   و مریـوان  او چندین بار به سنندج .بود مسئولین ۀهمه بلکه مشوق هم

سـپاه   هفرمانـد  و برادر متوسلیان 28فرمانده لشکر  کرد تا نظر سرهنگ ترکان
 مسـئولیت که از چند ماه قبل و به دنبال  ابراهیم همت .را جلب نماید مریوان

، بـه طـور مسـتقل    بـه عنـوان فرمانـده سـپاه کردسـتان      جدید آقـاي کـاظمی  
اینکـه   زد یـا  یم ـ سـر  دار شده بود مرتباً به نقدي را عهده فرماندهی سپاه پاوه

رفت و هر دو در تـلاش بـراي مهیـا کـردن مقـدمات       سرگرد به دیدار او می



 عبور از سیروان/  358

شب هنگام سـرگرد زنـگ    .مچند روزي به مرخصی رفته بود .عملیات بودند
در شمشـیرآباد  صبح  8فردا ساعت  ؛زد و گفت موضوع مهمی در پیش است

وع عملیـات اسـت امـا    کم و بیش متوجه شـدم کـه موض ـ  ! همدیگر را ببینیم
آباد  و خود به خرمتعجب کردم که او سرپرستی گردان را به چه کسی سپرده 

بـا   .است؟ صبح آن روز در محل مـورد نظـر ایشـان را ملاقـات کـردم     آمده 
او گفت هـر چـه زودتـر بایـد     ! بودن عملیات را داد نزدیک ةخوشحالی مژد

دو نفـر و   ح روز بعد مـا صب ،مرخصی من تمام نشده بوداینکه  و با ؛برگردیم
 تعمیـر و نگهـداري عـازم پـاوه    ۀ دسـت  هبیگـی فرمانـد   ستوان عباسعلی عبداالله

عملیـات   هفرمانـد  اصـغر جمـالی   سرهنگ علیدر کرمانشاه به حضور  .شدیم
) .ی فرماندهی نیرو برگزیـده شـد  ایشان چندي بعد به جانشین(.غرب رسیدیم

از آمادگی گروه رزمی براي عملیات  ،شناخت را می که از قدیم جمالی نقدي
کـرد و سـعی داشـت سـرهنگ      صـحبت مـی  با آب و تاب و شانس موفقیت 

یـک عمـل جراحـی یـا      کـه ظـاهراً    سرهنگ جمـالی  .یدرا راضی نما جمالی
او مـردي   .رسـید  ضعیف و لاغر به نظـر مـی   ،بیماري را پشت سرگذاشته بود

نگر بـه نظـر    عین حال با تدبیر و آینده رو و خندان و در خوش، قرؤمتین و م
خـارج از کشـور    ةدانشـمند و دوره دیـد  ، که افسري باهوش یشانا .رسید می
بـه اثبـات   را درایت و کاردانی خود در سمت جانشـینی فرمانـده نیـرو     ،بود

 ۀشـرایط خـاص طبیعـت منطق ـ    جمالی .سرتیپی نائل آمدۀ رسانید و به درج
مجـروحین را  ۀ وجود برف و سرما و مشـکلات تـدارکات و تخلی ـ  ، عملیات

گفت آمادگی خود را حفظ کند اما زیاد اصـرار نـورزد    یادآور شد و به نقدي
سرگرد گفت اگـر یـک    .اعلام آمادگی کنندنیز  هاي مستقر در مریوان  تا یگان

م و وارد گیـر  را مـی  و مرز شوشـمیر  طویله ،گروهان ژاندارمري به من بدهید
در کنترل عملیاتی  ژاندارمري پاوه ةگروهان تقویت شد .شویم خاك عراق می
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به سمت  پاوهو محور  نیروهایش درگیر خط نوسود اما ،بود 139گروه رزمی 
 .یـک گروهـان کامـل دیگـر بـود     در اختیـار گـرفتن    قدينبودند و نظر مرز 

طی تماس تلفنی با سرهنگ کریمی فرمانده ناحیه ژاندارمري  سرهنگ جمالی
بی در سـتاد ناحیـه بـه خـو    . نـد ترتیب ملاقات ما بـا ایشـان را داد   ،کرمانشاه

نگام ه .پذیراي ما شدند و فرمانده ناحیه به گرمی و با محبت با ما رفتار نمود
دیگر در دفتر کار ایشان حضور داشـتند و پـس    ورود ما چند نفر افسر ارشد

مـا  ۀ خواسـت  بـارة پرسی فرمانده گردان امداد را احضـار نمـود تـا در    از احوال
احیه و سـایر افسـران سـتاد    ن هفرماند. دستورات لازم را به ایشان صادر نماید

که  سرگرد نقدي .ژاندارمري از چگونگی طرح و اجراي عملیات جویا شدند
تعجـب همـه را    ،کـرد  با اطمینان از موفقیت و با شور و حرارت صحبت مـی 

داد فـردي   یکی از افسران ارشد حاضر در جلسه که نشان مـی  .برانگیخته بود
بـه   ،رسـید  به نظر می اي ا به مسائل عملیات است و افسر کارکشتهآگاه و آشن

ام و به موقعیت عوارض مرزي  خدمت کرده نوسود ۀگفت من در منطق نقدي
العبـور   از سمت ایران پرتگـاهی صـعب   سونی در مرز نوسود ۀقل .آشنا هستم

حمل آن هم در شب با  ؛نیست انها کار سرباز رفتن از آن صخره و بالا است
عبـور از   ،و چنانچه نیروهاي ما بر این قلـه مسـلط نشـوند    !تجهیزات سنگین

حـال  ! دبینن ـ آسـیب مـی   و نیروهابوده و مرز دشوار  به شوشمیر نوسود ةجاد
 ؛گفت اي دارید؟ او درست می صخرهۀ این دنبال شما چه طرحی براي تصرف

عبور مخفیانـه از کنـار قلـه و     .به مرز در کنترل دشمن بود نوسود ةچون جاد
از طرفی  .شد رسیدن به مرز هم میسر نبود و قطعاً درگیري با دشمن آغاز می

جـه بـه   حرکت خارج از جاده براي نیرویی بیش از یک تـیم یـا گـروه بـا تو    
بدون سر و صـدا  ، ها و بوته ها درخت و ها وضعیت ناهموار و شیار و شکاف

اخت نش ـا آنج ـ غیر ممکن بود و آن روز من تا ایـن حـد از وضـعیت زمـین    
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ویـژه از سـمت   بـه  در آن زمان بهترین راهکار هجوم از چند مسـیر   .نداشتم
و  وینـه نیروهاي بعثی از سـمت ارتفـاع پر  و احاطۀ ا دور زدن یراست قله و 

گفـت هـر چـه     با قاطعیت می سرگرد نقدي .همزمان بود ايِ تک جبههاجراي 
آنهـا   تر از نیروهاي من قوي ،هدف دشوار و هر قدر دشمن قوي باشدۀ منطق

خـودم   .شهادت و حمله به دشمن هسـتند ة آماد، بالاۀ هستند و همه با روحی
شاءاالله  ان ،شما یک گروهان در اختیار من قرار دهید !شهادت هستم ةادهم آم

افسران ژانـدارمري سـاکت ماندنـد و سـرهنگ      !گیریم هدف را به راحتی می
رفتـه و از روحیـات سـرگرد     اي به فکـر فـرو   کریمی فرمانده ناحیه که دقیقه

ل یک سـال و چنـد مـاهی کـه از     در طو« :گفت ،شگفت زده شده بود نقدي
تاکنون چنـین افسـري بـا ایـن روحیـه در       ،آغاز جنگ تحمیلی گذشته است

غرب در عملیات متعدد حضور  ۀدر سراسر جبه! ام ارتش یا ژاندارمري ندیده
دشـواري کـار و   ، همه از کمبودها ،ام و هر گاه صحبت از عملیات بوده داشته

بـر   چنـین افسـري داوطلـب و مصـرّ    نابرابري نیرو با دشمن صحبت کرده و 
فرمانده ناحیه در همان جلسه دستور اعـزام یـک    »!اجراي عملیات نادر است

  اًروحض ـو مراتب را بـه فرمانـده گـردان    کرد را صادر  گروهان کامل به پاوه
گفـت در حـد    سرهنگ دستان ما را به گرمی و با محبت فشرد و .ابلاغ نمود

آمیـز و   از این برخـورد محبـت   .هستمبا شما همکاري ة مقدورات ناحیه آماد
 ناحیه بسیار خوشحال شدیم و بلافاصـله راه پـاوه   هفرماند مسئولیتاحساس 

فرمانده ناحیه به قول خود عمل کرد و به موقع نیرویی به ! را در پیش گرفتیم
اعزام نمـود تـا    تعداد یک گروهان و تحت نظر یک نفر افسر ارشد به پاوهاس

  . در عملیات شرکت کنند
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  28عملیات توسط جانشین فرمانده لشکر  ۀبررسی منطق

و  به دنبال طرح موضوع اجـراي عملیـاتی تهـاجمی در منـاطق غربـی نوسـود      
کردستان بـه اتفـاق    28جانشین فرماندهی لشکر  سرهنگ سیاوش جوادیان، مریوان

 ۀرئیس رکن سوم و سرگرد نیاکان رئیس رکن دوم لشکر وارد منطق ـ سرگرد عنبري
از چند ماه پـس   .بپردازند هشدند تا از نزدیک به بررسی منطق ـ نوسود پاوه عملیاتی

زرهـی   81پدافند و پاکسازي این منطقه از لشـکر   مسئولیت ،از آغاز جنگ تحمیلی
سنندج محـول شـده بـود و گـروه رزمـی       ةپیاد 28و به لشکر شده کرمانشاه سلب 

به علت بعد مسافت نظارت مسـتقیم   .در کنترل عملیاتی این لشکر قرار گرفت 139
زیرا آن موقع راه ارتبـاطی   ،و مداوم فرماندهی و ستاد لشکر بر این محور میسر نبود

ـ سـه    برداري نبود و راه ارتباطی از مسیر سنندج ـ کامیـاران   قابل بهره نوسود مریوان
 28ریخ فرمانـدهی لشـکر   در آن تا .گذشت می ـ نوسود  ـ پاوه  ـ روانسر  راه قزانچی

هنگـام ورود جانشـین فرمانـده     .بـود  »احمد ترکان«ستاد  ۀسرهنگ توپخانة به عهد
فرمانـده گـردان در محـل     ،لشکر و هیأت همراه و روز بازدید آنـان از خـط مقـدم   

سرپرسـتی   ،ان خود را معرفی نکـرده بـود  حضور نداشت و چون هنوز معاون گرد
متناسب با شـأن   ،امکانات ما به ویژه از نظر مکان استراحت .من بودة گردان به عهد

اما مهمانـان عـادت بـه چنـین شـرایطی       ،و مهمانان نبود مسئولینآن هیأت یا دیگر 
یـام  در آن ا .خبر بـودیم  ما از ورود هیأت هم بی ،به علت عدم امکان ارتباط .داشتند
ظـاهراً امکـان ایجـاد خـط      .ارتباطی به نام تلفن همراه براي ما شـناخته نبـود  ۀ وسیل

آنـان آن شـب    .صـرفه نبـود  بـه  ـ ایکس هم وجـود نداشـت یـا مقـرون      تلفن اف
اطلاعاتی از من گرفتند و صبح روز بعد قبل از طلوع آفتاب به سـمت خـط مقـدم    

و  شمشـی ۀ تا قل ـ) شولحه( انهیأت بازدید کننده از محل ستاد گرد .حرکت کردیم
سیروان براي آنان جالـب  ة العبور در طبیعت صعب .را به دقت بررسی نمودند ملندو

در طـول مسـیر   ، روحیه بـود که افسري شوخ طبع و با ريسرگرد عنب .و دیدنی بود
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پیموده و سپس از طریـق   شیخانمسیر را تا پاسگاه . شد اعث انبساط خاطر تیم میب
رفتـیم و در آن پایگـاه    شمشی ۀقل و ملندو ،هاي کمرماموله به پایگاه ـ نودشه نروي

هـا و خـط دفـاعی خـودي آشـنا       مواضع عراقی، مسیرها، آنان را به عوارض محیط
زیـرك و مسـلط بـه    ، سرگرد نیاکان افسر اطلاعات لشکر که فردي بـاهوش  .نمودم

 و عربـت  حلبچـه  ،بیـاره  ،خرمـال  ۀاخبار و اطلاعـات خـوبی از منطق ـ  ، اوضاع بود
 بـارة او در .داشت و این اطلاعات را از طریق عوامـل خـود بـه دسـت آورده بـود     

مورد نظر در محل سؤال کـرده و حـدود   ۀ درخواست ما براي شناسایی هوایی منطق
آشنا کـرد و  شناسایی هوایی  تنظیم فرم درخواستة آن را پرسید و آنگاه مرا به نحو

بـان مقـدم نیـروي هـوایی      ظاهراً براي افسر عملیات هوایی و دیـده گفت فرم قبلی 
 ـ سرهنگ جوادیان .است مفهوم نبوده لشـکر را بـه   ة گروهـان تـا رد  ة ادار ۀکه تجرب

با بررسی و دقت در منطقه مشکلات اجـراي عملیـات را زیـاد     ،همراه خود داشت
عمـق بـرف و   ة ایشان بـا مشـاهد   .دید داشتدانست و در کسب توفیق عملیات تر

مشـکلات  ، تا ارتفاع توانیر در غـرب طویلـه   و تته طول مسیر از سمت دکل مریوان
ها و بعد از آن تدارك و تخلیه را قابـل   دار و طولانی تا هدف طی این مسافت شیب

تواننـد از   رو به ما کرده و گفـت سـربازان و بسـیجیان مـی     انجوادی، توجه دانست
ۀ رو تـا طویل ـ  از چگونگی راه ماشـین بعد هاي مقابل برسند؟  به هدف سمت مریوان

م و راهـی قابـل   به جلوتر نرفته بـود  از دزاور .و ارتفاع توانیر از من سؤال کرد عراق
 نزدیک بـه غـروب آن روز بـه سـتاد گـردان در شـولحه      . رسید میناستفاده به نظر 

  . برگشتیم
مـاه در شـیراز    هشـت بـه مـدت    53ـ  54  هاي در سال سرهنگ جوادیان

ایشان و  .اختشن ام بود و تا حدودي مرا می مقدماتی فرماندهة هنگام طی دور
و ضمن ابراز خرسندي و تشکر شبانه کرده همراهان دستورات لازم را صادر 

  .ندبازگشتبه سنندج 
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  ریزي عملیات  طرح

اندیشــه و فکــر اجــراي عملیــات در منــاطق عملیــاتی گــاهی از جانــب  
بـالا مـورد بررسـی و    ة طرح و سپس در ستاد رد هفرماندهان حاضر در صحن
چون در  .گرفت تا در صورت تصویب به اجرا درآید تجزیه و تحلیل قرار می

حضـور   و نوسـود  زمان طرح موضوع عملیـات تهـاجمی بـه غـرب مریـوان     
دانم اولین بار چه کسـی یـا    نمی ،تصمیم گیري نبودمة نداشته و اصولاً در رد

 1.را بـه میـان آورد   اجراي عملیات در آن محـدوده  ۀاي طرح و اندیش چه رده
فرمانـده   رسید جدیت و پیگیري سـرگرد نقـدي   اما آن چه مشهود به نظر می

در محـور   فرمانده سپاه پاسداران پاوه و برادر ابراهیم همت 139گروه رزمی 
در آن محـور   فرمانده سپاه پاسـداران مریـوان   و برادر احمد متوسلیان نوسود
انهدام نیروهـاي   نوسودۀ سپاه و ژاندامري در جبه، هدف نیروهاي ارتش. بود
آن سـوي مـرز و مقابـل نیروهـاي خـودي       مستقر در نقاط مـرزي یـا   یعراق
عملیات بـه منظـور   ۀ و سپس ادام) و بیاره ارتفاعات مرتفع مرزي طویله(.بود

  . در صورت امکان بنا به دستور و و سوسکان ورود به شهرك طویله
عملیـاتی غـرب بـه     ۀاز جانب فرماندهی منطق یالعمل هیچ طرح یا دستور

یگان ما ابلاغ نشده بود و چنانچه از فرماندهی سپاه کرمانشـاه دسـتورالعملی   
صادر شده بود مـا در جریـان آن نبـوده و بـه طـور دقیـق حـد         به سپاه پاوه
 .مشـخص نبـود   مریـوان  ۀبههاي ج عملیات یگانة محدود عرضپیشروي و 

گیـري در کرمانشـاه مطـرح شـده و      آنچه به طور شفاهی در جلسات تصمیم
                                                      

در » محمد رسول االله«ریزي مقدماتی عملیات  کتاب همپاي صاعقه، آغاز طرح 79ي  ـ در صفحه1
بیان شده و شروع شناسایی را در آذر ماه همان سال بیان  و متوسلیان توسط همت 60مرداد ماه سال 

  .نموده است
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همـاهنگی بـین ارتـش و     ۀدر جریان آن بود و در آخرین جلس سرگرد نقدي
 :گرفت به شرح زیـر اسـت   نیز مورد توجه قرار انجام شد در مریوانکه سپاه 

 غربـی طویلـه   یـابی بـه ارتفاعـات شـمال     دسـت  مریوانۀ هدف نیروهاي جبه
عـراق و   بیـاره ، )قسمت مرتفـع شـمالی کـوه نعـل کمـین     ( معروف به توانیر
در  .ذکر گردید ه اشراف دارندگرمل و هانی که بر بیاره شیخانۀ ارتفاعات درگ
تـدارك و  ۀ یابی به این اهداف و تثبیت مواضع متصـرفی مسـأل   صورت دست

از سـمت   کـه  راچ ـ .نمـود  پشتیبانی نیروهاي خط مقدم کاري بس دشوار می
ـ   بایسـت از طریـق سوسـکان    ه میگرمل و هانی راه مواصلاتی به بیاره نوسود
ة جـاد  .عبور نماید که در داخل خـاك عـراق و در کنتـرل دشـمن بـود      بلخه

ل مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه و آن    ه که چندین ساگرمل به هانی مرزي دزاور
 ،گیري لـودر بـه کـار   نیاز به کـار مهندسـی و   ،زمان در زیر برف پوشیده بود

رسید در مدتی کمتر از  گریدر براي بازسازي داشت و به نظر نمی و بولدوزر
هاي ارتبـاطی شـمال و شـرق     از وضع جاده .برداري گردد بهره ةروز آماد 10

انـد بخشـی از نیروهـاي     ه اطلاعی نداشتیم و اگر امکان تردد داشتهگرمل هانی
نیـز   و دکـل مریـوان   تتـه ة جـاد  .نمودنـد  را تـدارك مـی   امتداد محـور بیـاره  

العبـور مرکـزي    صـعب  ةیک جاد .العبور و نامناسب براي تدارکات بود صعب
کرد و بـه علـت خطـر     ه متصل میگرمل را به ارتفاعات شمال هانی تته ۀقل که

در آن ایـام یگانـه راه    ،معـروف شـده بـود    »راه خـون «کمین ضدانقلاب بـه  
بهتر بـراي  ۀ در مجموع در صورت موفقیت گزین .شد مواصلاتی محسوب می

  .ه بودگرمل ـ توانیر و سپس هانی ـ دزاور نودشه رتدارك محو
تخـت نیـز بسـیار     گیر اورامـان  کوهستانی و برف ۀپیشروي نیرو در منطق

 10تـا   6بایسـت مسـافتی در حـدود     ور مـی  ي تـک ها نیرو چون ،دشوار بود
هـا   و از شیبی تند و ناهموار و در بعضی قسمترا طی ن برف کیلومتر در میا
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البتـه در   .رسـید  ارتفاع برف در نقاط گود تا زانـو مـی   .نمایندعبور اي  صخره
بـه   .تر بود شد و عبور از روي آن آسان ها برف منجمد می اوقات سرد و شب

ها وجود داشت   ها و گودال هر حال خطرات لیز خوردن و سقوط در شکاف
ها باقی ماندن در داخل بـرف بـا تجهیـزات سـنگین و جنگیـدن بـا        ساعتو 

  .دشمن در مواضع مستحکم کاري بس دشوار است
و یـک یگـان پاسـدار از سـپاه      28از لشـکر   مریـوان  3شد تیپ  گفته می

د یک یا دو گـردان  یرس شرکت دارند اما به نظر می مریوانۀ کردستان در جبه
بینی  نیروهاي پیشۀ توان گفت هم اند و نمی از سپاه در عملیات شرکت داشته

که خـود نـاظر آن    نوسودۀ اند اما در جبه شده در خط یکم هجوم قرار گرفته
اسـتعدادي در  ، گردان از ارتـش یک ، بوده و دستور عملیاتی آن را تهیه کردم

ــت   ــدود دو دس ــتعدادي در ح ــپاه و اس ــان از س ــدود دو گروه ــی از ۀ ح رزم
 ـ    .ژاندارمري در خط هجوم قرار گرفتنـد  ۀ پـس از شناسـایی و دریافـت نظری

را  طرح عملیـاتی محـور نوسـود    ،فرمانده گردان و تبادل نظر با فرمانده سپاه
 نوسـود  ۀمطابق این طرح نیروهاي مستقر در جبه .مودمتایپ ن ةنوشته و آماد

در محـور   .نـد دنمو هاي تعیین شده پیشروي مـی  در سه محور به سوي هدف
 و یک گروهان سـبک  139گردان  گروهان یکم) راست( غرب یکم در شمال

وهاي اعزامی سـپاه بـه منظـور انهـدام نیروهـاي عراقـی       از نیر )نفر60تا  50(
و  پـایین دزاور  ،گملـی  ،)شـمال دزاور ( هاي مقابل کمرسـیاه  مستقر در پایگاه

 گروهان دوم .داد را ادامه میتک نموده و بنا به دستور پیشروي  طویلهة درواز
در سـاعات   شمشـی  ۀو یک گروهان سبک نیروي پاسـداران در مرکـز از قل ـ  

ادغامی تک را بـه منظـور انهـدام نیروهـاي      معینی و همزمان با گروهان یکم
کـرده  و کل هرات آغاز ) کل نوسود( لپ چنارهاي چ عراقی مستقر در پایگاه

 گروهـان سـوم   .داد را ادامه مـی  طویله ةو بنا به دستور پیشروي براي محاصر
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ۀ دسـت  با یک گروهان سبک از نیروهاي اعزامی تحت امر سپاه و یک یادغام
 ةدر سـمت جـاد   ،ژاندارم از گردان امـداد ژانـدارمري کرمانشـاه    ةتقویت شد

تـا   به منظور انهدام نیروهاي عـراق در غـرب نوسـود    به مرز شوشمیر نوسود
ات را عملیسونی تک نموده و بنا به دستور  ۀمرز و عناصر موجود بر روي قل

   .داد ادامه می به سمت سوسکان
در صورت پاکسازي این محور از وجود عناصـر دشـمن و عقـب رانـدن     

و نقاط  قله سونی ،کل هرات ،ها از مواضع خود به ویژه در چلپ چنار عراقی
مسـدود و ایـن شـهرك     به حلبچه ارتباطی نوسود ةجاد، مرتفع تا مرز نوسود
و  »قبرستان فقیه احمد«نسبتاً هموار معروف به  ۀآمد و منطق به محاصره درمی

با استقرار نیرو بـر روي کـل    .گرفت قرار میما زیر دید تیر مستقیم  سوسکان
شد کـه تـأثیر    سقوط این شهر قطعی می، رات و نقاط مشرف بر شهر طویلهه

تـر   رزمندگان و ساکنین منطقه قابل توجه و مهمۀ روانی این موفقیت بر روحی
بـر کـوه    چنانچه نیروهاي محور مریوان .از همه اثر سیاسی آن مورد نظر بود

هاي   نیروهاي عراقی به داخل زمین ،گردیدند مسلط می لهتوانیر در غرب طوی
اسـتعداد نیروهـاي   . شـدند  هموار و پایین دست نیروهاي ایرانی سـرازیر مـی  

شـد و البتـه    مستقر در خطوط مقدم حداقل یک تیپ تخمین زده مـی  دشمن،
گـارد مـرزي    116اسراي عراقی مستقر در خطوط مقدم حداقل حضور تیپ 

کـه در حـوالی    نیروهـاي احتیـاط عراقـی    .در خطوط مقدم را تأیید نمودنـد 
دادنـد کـه در    تري تشکیل مـی  هاي متحرك و قوي یگان ،مستقر بودند حلبچه

نیروهاي عراقی در  .به صحنه متصور بودآنها  عرض چند ساعت امکان ورود
بر نیروهاي ایرانی در حال پیشروي تسلط داشـته و   به شوشمیر محور نوسود

عراقی در مقابل محـور دیگـر در    يدر مواضع مستحکم مستقر بودند اما نیرو
نیروهـاي دشـمن در سـنگرها و مواضـع      .تر قرار گرفته بودنـد  سطحی پایین
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بالایی برخوردار بودند و در اطـراف  مستحکم مستقر و از قدرت آتش بسیار 
سیم خاردار و مـین تلـه انفجـاري احـداث     ۀ مواضع خود نیز موانعی به وسیل

   .کرده بودند ولی موانع ناپیوسته و نسبتاً ضعیف بود
زمین پوشیده از بـرف و هـواي سـرد و عـدم      ،مشکل اساسی نیروهاي ایرانی
آمادرسـانی و  ، خلیـه مجـروحین  هاي مربوط به ت وجود راه ارتباطی براي پشتیبانی

سـروان   و طرح پشتیبانی آتش بـا همـاهنگی سـرگرد ابراهیمـی     .تقویت نیرو بود
طـرح   .هاي اجتمـاعی در آن شـرکت داشـتند    د تهیه و کلیه سلاحنژا علی صالحی

به علت نزدیکی مواضـع دو نیـرو    بینی شده بود اما پشتیبانی آتش هوایی نیز پیش
نقـش قابـل تـوجهی     ها عملاً نیروي هوایی و هوانیروز به هم و دیگر محدودیت

بـان   یک نفر افسر دیـده  .شد پوشش هوایی برقرار است ولی گفته می ،ایفا نکردند
ت و با پایگاه هـوایی  حضور داش مقدم هوایی نیز در ستاد گردان واقع در شولحه

کافی ذخیره شده و غذاي آماده و کنسـرو  ة مهمات به انداز. در ارتباط بود همدان
دو بـاب سـنگر بـراي تشـکیل      .ها تحویل شـده بـود   از انواع مختلف نیز به یگان

شـد و از چنـد روز   احداث  شمشی ۀپاسگاه تاکتیکی گروه فرماندهی بر روي قل
پزي تاحـدودي   مستقر گردیده و با روشن کردن چراغ خوراكآنجا  قبل عناصري
ها را لغـو   ها از چندین روز قبل مرخصی یگان. را متعادل نمودندآنجا  فضاي سرد

 چون عملیات به صـورت ادغـامی انجـام    .کرده و افراد را سازماندهی کرده بودند
 ةهاي ادغامی مشخص و در رابطـه بـا نحـو    گاناز مدتی قبل فرماندهان ی ،شد می

ها بـین   ادغام اقداماتی انجام داده بودند و با ابلاغ تاریخ عملیات آخرین هماهنگی
 يیک روز قبل از آغاز عملیـات طـرح تهیـه شـده و بـه امضـا       .آنان به عمل آمد

در آن زمـان   .رسـید  فرمانـده سـپاه پـاوه    و برادر همت 139فرمانده گروه رزمی 
گردان و گروهان به صـورت مشـترك و بـا دو فرمانـده انجـام      ة فرماندهی در رد

  .کردند گیري می ی تصمیمشد و فرماندهان با هماهنگ می
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  نیروهاي خودي 

که عملاً وارد صحنه کارزار شدند  مریوانۀ نیروهاي خودي در جبهتعداد 
پاسـدار و  سـبک  را عناصري از دو گردان آنها  توان دقیقاً معلوم نیست اما می
و عناصري در حد یک گردان تقویت شده یا حـداکثر   بسیجی از سپاه مریوان

 ـۀ کردستان برآورد نمود کـه بـه وسـیل    28ر کلش 3 دو گردان از تیپ  ۀتوپخان
پشـتیبانی   مریـوان  3هـاي تیـپ    و آتش پشتیبانی سـازمانی گـردان   28لشکر 

نیروهاي بسـیج و  ، پیاده با سه گروهان 139گردان  نوسود ۀدر جبه .شدند می
نفـري در خـط    60با سه گروهان سبک و ژاندارمري با یک یگـان   سپاه پاوه

عناصـر   .هجوم قرار گرفتند و هر یگان یک دسته پیـاده در احتیـاط قـرار داد   
توپخانه ، 303ارت بودند از آتشبار یکم گردان عب نوسود ۀپشتیبانی آتش جبه

 155متـري و دو قبضـه تـوپ     میلـی  130دو قبضـه تـوپ   ، متـري  میلی 105
 ،اصـفهان  ۀکاتیوشا از گروه توپخان ۀیک قبض، 28لشکر  ۀمتري از توپخان میلی

متـري ژانـدارمري و    میلی 120چهار قبضه ، 139متري گردان  میلی 120دسته 
دو  ،کرمانشـاه  از هوانیروز 214کبري و دو فروند بالگرد  دو فروند ،سپاه پاوه

 ،28از لشـکر  مـأمور  ) مینـی کاتیوشـا  ( متـري  میلـی  107انـداز   قبضه موشـک 
همدان و بنـا بـه درخواسـت افسـر      ةپشتیبانی هوایی توسط پایگاه هوایی نوژ

  .شد بان مقدم هوایی مستقر در منطقه عملیات انجام می دیده

  نیروهاي عراقی 

پیاده در مقابل نیروهاي ایرانی  11و 7سپاه یکم عراق متشکل از دو لشکر 
یسی تا باشـماق گسـترش داشـته و بـا تعـدادي یگـان       باوة مستقر در محدود

ــود ــ .تقویــت شــده ب ــاتی محمدرســولۀ در منطق عناصــري از ) ص(االله عملی
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 116تیـپ  ، احتیـاط  98و  90هـاي   تیـپ ؛ پیاده 96و  103، 27، 29هاي  تیپ
به طور  116تیپ  .اند حضور داشته 11و  9، 8، 7، 4گارد مرزي و لشکرهاي 

ها استعدادي بین گروهان  کامل در خط مقدم گسترش داشت و از دیگر یگان
هـا   خط دفـاعی عراقـی   3و 2هاي  گردان در خط مقدم یا ردهة یا آتشبار تا رد
 ۀهاي متحرکـی کـه در منطق ـ   احتیاطۀ ها به وسیل این یگان .اند گسترش داشته

مستقر بوده و در مدت چند ساعت  هاي استان سلیمانیه و دیگر بخش حلبچه
بـه علـت    .شـدند  انـد تقویـت مـی    امکان حضور در نقطه درگیـري را داشـته  

هاي عراقی به صورت جزء و پایگـاهی اسـتقرار    یگان ،کوهستانی بودن منطقه
نیـز بـه    ،انـداز  هاي خمپاره و دسته هاي زرهی ها و یگان حتی توپخانه .داشتند

تعداد چند قبضه سلاح اجتماعی یا چنـد دسـتگاه ادوات زرهـی در    صورت 
هـاي   دوربـرد و یگـان   ۀهاي توپخان یگان. عرض و عمق جبهه آرایش داشتند

 .دنـد دا را تا حدود زیـادي پوشـش مـی    و مریوان نوسود ۀاحتیاط هر دو جبه
هاي درگیر و احتیـاط   هاي احتیاط دور خودداري و یگان بنابراین از ذکر یگان

هاي توپخانه به صورت یـک جـا    نزدیک در هر جبهه جداگانه و سپس یگان
   .گردند ذکر می

   نوسودۀ هاي دشمن در جبه الف ـ یگان
   مستقر در شوشمیر 11لشکر  47تیپ  3ـ گردان 

   در طویله سلیمانیه 4لشکر  29ـ گردان یکم تیپ 
   و شوشمیر گارد مرزي مستقر در طویله 116تیپ  2و  1هاي  ـ گردان
   ر شوشمیرتانک مستقر د 21ـ گردان 
   و بیاره بین طویلهة  مستقر در محدود 98تیپ  4و  2هاي  ـ گردان

و گروهان کماندویی الصـعود مسـتقر    7ـ گروهان کماندویی خالد لشکر 
   ت و سونیهرا کل، در طویله
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و گروهان کماندویی الحـزم لشـکر    4ـ گروهان کماندویی المهدي لشکر 
  .مستقر بودند و بیاره بین طویلهة در محدود 8

   مریوانۀ هاي عراق در مقابل جبه ب ـ یگان
  3تیپ ) ـ(پیاده  9ـ گردان 

   ـ یک گردان تانک در بیاره
   شیخانۀ گارد مرزي در درگ 116ـ گردان سوم از تیپ 

  احتیاط  98تیپ  3و  1هاي پیاده  ـ گردان
  96تیپ  3و  2و  1هاي  ـ گردان

  شنام  11ـ گروهان کماندویی غزه لشکر 
  2ندویی الحریه لشکر ـ گروهان کما

  هاي پشتیبانی آتش عراق  پ ـ یگان
  و قبرستان فقیه احمد  در سوسکان 4لشکر  8ـ آتشبار 

  سرو  ي در بلخهمتر میلی 130ـ یک آتشبار 
هاي ایـن   کالیبر توپ(خوارو  در بلخه 11توپخانه لشکر  )-( 65 ـ گردان

  .)رسد توپ ضدهوایی باشد م گزارش شده که به نظر می م 76گردان 
  ) علیا( سرو بلخه 7لشکر  10گردان  2ـ آتشبار 
  توپخانه  18گردان  3ـ آتشبار 

  متري  میلی 105توپخانه  77ـ آتشبار یکم گردان 
   در بیاره 4متري لشکر  میلی 105توپخانه  9ردان ـ گ

   شیخانۀ متري مستقر درگ میلی 105توپخانه  80گردان  2ـ آتشبار 
  ) علیا(خه سرو مستقر در بل 11لشکر  توپخانه 65گردان  2ـ آتشبار 

   یک آتشبار ضدهوایی در بیارهـ 
  )  دروينشی( وينري مستقر در شمتر میلی 130ـ دو آتشبار 
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  م م 5/14ـ آتشبار ضدهوایی 
  4لشکر  9متري از تیپ  میلی 105ـ آتشبار دوم 

  ـ یک آتشبار هویت نامعلوم در میشله 
 ،سـتاد کـل   77متـري تیـپ    میلی 105توپخانه  ،آتشبار یکم گردان یکمـ 
انـد و   مستقر بوده و حلبچه بلخه، هاي سام ضدهوایی بیشتر در سازان موشک

متـري   میلـی  122انـداز   هـاي موشـک   از قبضـه  .قبضه گزارش شده بود 18تا 
همچنـین از وجـود چنـد    . رسـید  نیز اخباري مـی  و حلبچه اتیوشا در ابابیلهک

و چنـد گـردان تانـک و     7آتشبار توپخانه دوربرد تـابع سـتاد کـل و لشـکر     
  .نیز گزارشاتی دریافت کرده بودیم مکانیزه در حلبچه
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35  
  آخرین جلسه هماهنگی

  
مــرزي  ۀو منطقــ بــه منظــور اجــراي عملیــات آفنــدي در غــرب نوســود

هاي لازم به عمـل آمـده بـود و فرمانـدهان دو      ه بررسی و شناساییگرمل هانی
هـاي حضـوري بـه عمـل آورده و از      ینیز هماهنگ) و مریوان نوسود( محور
نزاجا و فرمانـدهی سـپاه پاسـداران     یعنی فرماندهی منطقه غرب ؛بالا هاي هرد

منطقه کرمانشاه و سنندج مجوز اجراي عملیات صادر گردیـده بـود و منتظـر    
 هاي موجود و تکمیـل طـرح و سـازماندهی و اعـلام     بودند تا با رفع نارسایی

هاي عملیـات روز و سـاعت آغـاز آفنـد را      آمادگی از جانب فرماندهان یگان
و فرمانده  139هماهنگی بین فرمانده گروه رزمی  ۀآخرین جلس. ابلاغ نمایند

 .یل گردیددو روز قبل از آغاز عملیات در خط مقدم تشک سپاه پاسداران پاوه
ور ارتش و سپاه و دیگـر   هاي تک این جلسه که با حضور فرماندهان گروهان

انجـام   ملندوۀ در داخل یک سنگر نسبتاً بزرگ در گردن ،ار شدگزبر مسئولین
 ،در این کمیسیون شبانه که تا ساعتی پس از نیمه شب به طـول انجامیـد   .شد

ها  ضع نیروهاي خودي و دشمن داده شد و مسیر حرکت یگانگزارشاتی از و
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بر روي هـدف بـراي انهـدام دشـمن مـورد      آنها  حرکت و طرز عملة و نحو
موضوعی که جالب بود گزارش تیم شناسایی پاسـداران از   .بحث قرار گرفت

 همـت  .همـت فرمانـده سـپاه ارائـه شـد      حـاج مواضع عراقی بود که توسـط  
یک سنگر بـه داخـل   ة اند و از پنجر ها داخل پایگاه عراقی شده گفت برادر می

 انـد  بـوده گفتگـو   کـه سـرگرم بـازي و   را اند و سربازان عراقـی   آن نگاه کرده
انـد امـا    اند، با اینکه برادران مدتی در کنار سنگر عراقی ایسـتاده  کرده  مشاهده

خواستند نارنجکی به داخل  اگر می برادران. اند متوجه حضور افراد نشده آنان
ایشان در ادامه گفتند عناصـر   .رسانیدند ا به هلاکت میرسنگر انداخته و همه 

 ،کردند اراده می ها توجه هستند که اگر بچه نگهبانی عراق به قدري غافل و بی
اند  ولی این کار را نکرده ،آوردند گرفتند و با خود می از داخل پایگاه اسیر می

گفـت تـا حـالا چنـدین بـار       می همت .ن را هوشیار و حساس نکنندتا دشم
داننـد چـه تعـداد     اند و الان مـی  هاي عراقی شده برادرها به راحتی وارد پایگاه

 سنگر در هر پایگاه وجود دارد و راه نزدیک شدن بـه آن سـنگر کجاسـت و   
الهی نیروها بـه راحتـی   ة حول و قوبنابراین به  .باید به آن نزدیک شدچطور 

چگـونگی   معمـولاً  آقـاي همـت   .برنـد  و از بین مـی  کردهدشمن را محاصره 
هــا را بــا اســتفاده از  هــا و قســمت اجــراي عملیــات و محــل اســتقرار یگــان

) بـازو و کتـف   ،آرنـج  ،سـاعد  ،مشت گره کرده ،انگشتان(  هاي دست قسمت
او با ایـن   .و این عادت به لحاظ سهولت و سرعت در کار بود دکر تشریح می

هـاي مـأمور تصـرف     شیوه براي فرماندهان گروهان توضیح داد کـه قسـمت  
قلـه  ، قبرستان نوسـود ، مدخل طویله، کل هرات، چلپ چنار، گملی، کمرسیاه
و صـفاتی کـه    همتۀ از خصوصیات برجست .کنندپیشروي چطور  ...و سونی

فرماندهی لشکر و قرارگـاه موقـت   ۀ باعث موفقیت و ترقی سریع او به مرحل
بینـی و   خوب خوش ۀارائ ،اعتماد به نفس، پیگیري ،توان پشتکار می ،سپاه شد
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کسـب اخبـار و اطلاعـات و پـرورش و     ، اعتقاد به موفقیت نیروهاي خـودي 
پرهیـز  ، آنـان ۀ توجه به مسائل روانی و روحی افراد و تهییج روحی، تفسیر آن

حفظ خونسردي و شرایط عادي خود هنگام شکست یـا  ، نقاط ضعفبیان از 
ن ایـن خصوصـیات یـا    داشت .را نام برد. ..افزایش تعداد شهدا و مجروحین و

تظاهر به آن براي موفقیت یک فرمانده ضروري است اما تردیـد و تزلـزل در   
ترس از شکست یا بزرگ جلوه دادن آن از آفـات فرمانـدهی    گیري و تصمیم

بـه   ،شناسـی خـوبی کـه داشـت     بـا روان  به هر حـال همـت   .در جنگ است
 .پـذیر معرفـی نمـود    دشمن را ضعیف و آسـیب فرماندهان قوت قلب داده و 

از  ،بـا اطمینـان   ،کـرد  هم که با احساس و قاطعیت صحبت مـی  سرگرد نقدي
ــی  ــر م ــت خب ــان  .داد موفقی ــدهان گروه ــب فرمان ــنهادات و   آن ش ــا پیش ه

دسـتوراتی صـادر    .شـد گفتگو  و درباره آنکردند بیان  هاي خود را نیازمندي
ها که در   مقرر گردید یک یگان احتیاط از نیروهاي اعزامی از شهرستان شد و

  .اختیار سپاه بود سازماندهی شود
مناسبت نیست که فرماندهان گروهان و هیچ یک  اشاره به این نکته نیز بی

و ابـراهیم   حاضر در جلسه با توجه به روحیـات سـرگرد نقـدي    مسئولیناز 
هاي  بینی کامل نسبت به موفقیت و توانایی یگان که با اطمینان و خوش تهم

هـاي   به خود اجازه ندادند که مشکلات و یا ضعف، کردند خودي صحبت می
اهـداف را امـري   بـه  یـابی   حتـی آنـان کـه دسـت     .یگان خود را بیان نماینـد 

کـرده  سکوت اختیار  ،دانستند یعات مینهایت دشوار یا توأم با تلفات و ضا بی
  .و به خدا توکل نمودند
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  )ص( عملیات محمد رسول االلهنبرد و محورهاي پیشروي شماي منطقه 



 

 
 
  
  

36  
  )ص( آغاز عملیات محمد رسول االله

  
ــال    ــاه س ــازدهم دي م ــاز ع 60عصــر روز ی ــوز آغ ــات در روز مج ملی
سـیمی بـه    بلافاصله مراتب طی یک پیام بـی  .به ستاد گردان رسید 12/10/60

و کـرده  به سرعت تجهیزات رزمی و لوازم کار را آماده  .ها ابلاغ گردید یگان
نزدیـک غـروب در پاسـگاه     .عازم خـط مقـدم شـدیم    به اتفاق سرگرد نقدي
. مسـتقر شـدیم   شمشیۀ احداث شده بر روي قل ،لیاتتاکتیکی فرماندهی عم

هـا فعـال شـده بـود کـه سـرگرد        مرکز تطبیق آتش ،در جوار پاسگاه تاکتیکی
 ـ توپخانه ابراهیمی اصـفهان و سـروان توپخانـه علـی      ۀمأمور از مرکز توپخان

چنـد   .کردنـد  آن را اداره مـی  84تیپ  ۀتوپخان 303عاون گردان د منژا صالحی
از جمله اسـتوار   ؛کردند را همراهی می 139رزمی  گرداننفر گروه فرماندهی 

و تعدادي سـرباز وظیفـه کـه مرکـز      گروهبان فریدون رمضانی، بطل حقیقت
حضور  و ابراهیم همت از سپاه آقایان ناصر کاظمی . ل نمودندمخابرات را فعا

که از چند ماه قبل به لحاظ ابراز لیاقـت و شـجاعت    آقاي کاظمی .پیدا کردند
در ایـن   ،سـتان منصـوب شـده بـود    کرد ۀبه فرماندهی سـپاه پاسـداران ناحی ـ  
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ترین مقام پاسـدار محسـوب    کردستان عالیۀ عملیات و به طور کلی در منطق
بـه   کـاظمی  .کردند زیر نظر ایشان عمل می و متوسلیان و آقایان همتشد  می

عملیاتی خوب و تجربیات فراوان  ۀبه ویژه سابق ،رفتار خوبلحاظ اخلاق و 
ــدهان ارتشـ ـ  ــرام فرمان ــورد احت ــود  یم ــپاهی ب ــات   .و س ــان در عملی ایش

بیشتر به عنـوان نـاظر ایفـاي نقـش نمودنـد و هـدایت       ) ص(االله رسول محمد
در محـور  وي به هـر حـال حضـور     .ها به عهده فرماندهان مربوطه بود یگان
 ،که امکان موفقیت در آن بیشتر و از اهمیت بـالاتري برخـوردار بـود    نوسود

دسـتورات لازم  . باعث دلگرمی شد و ما از دیدار مجدد او خوشـحال شـدیم  
رسـیدن سـاعت حرکـت     به فرماندهان گروهان داده شد و همـه منتظـر فـرا   

 .روز دوازدهـم تعیـین شـده بـود    بامداد  2زمان آغاز عملیات ساعت  .ماندیم
ه زاد محمـد هـادي   ستوان علـی  در این عملیات به عهده هدایت گروهان یکم

بسیجی از نیروهاي سپاه به صورت ادغامی و در کنار هـم   یبود که با گروهان
 ،هاي کمرسـیاه  اهدر سه مسیر به طرف پایگ کردند و در سمت طویله عمل می
فرمانـدهی گروهـان    .کردنـد  حرکت مـی  و گملی به طویله دزاور ةطرفین در

که این یگـان هـم بـه همـراه     به عهده داشت  ر نیازيکیکم عس را ستوان دوم
اي  نقطـه ( هاي چلپ چنـار  قسمتی از نیروهاي سپاه به منظور پاکسازي کمین

در نزدیکـی   و جاده مرزي شوشـمیر  نسبتاً مرتفع مشرف بر بخشی از نوسود
و  کل هرات که آخرین قسمت مرتفع قلـه شمشـی  و ) دکل مخابراتی نوسود
نیروهـاي سـپاه در    .نمودند عراق است تک را آغاز می مشرف بر شهر طویله

نفـر تخمـین    60اند، حداکثر تا  محور کل هرات که در خط هجوم قرار داشته
انده گروهـان ارتشـی   شود که مسئول آن قسمت به نام قهرمانی با فرم زده می

، یکم محمدرضا یادگـاري  به فرماندهی ستوان گروهان سوم. کرد همکاري می
بایست پس از  تقویت شده از ژاندارمري میۀ یک گروهان از سپاه و یک دست
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. سونی پیشـروي نماینـد   ۀو قل شوشمیر به سمت مرز پاکسازي غرب نوسود
حرکت کردم تا بر آمـادگی   ساعتی قبل از زمان حرکت به سمت محور ملندو

و از حرکـت بـه موقـع آن اطمینـان     کرده نیروهاي ادغامی این محور نظارت 
  . یابم

را کـه در آن سـاعت    نـدي و ملنـدو  ق زمین پوشیده از برف بین قله تا کله
و نیـروي پاسـدار    گروهان یکم .با دشواري پیمودم ،کاملاً یخ بسته و لیز بود

موفـق بـه دیـدار دو قسـمت      .حرکـت بودنـد   ةدر سه نقطه گرد آمده و آماد
در  ي اعزامی به سمت کمرسـیاه ها اما نیرو ،شدم مستقر در کله قندي و ملندو

یگـان   .را نداشـتم آنجا  تجمع کرده بودند و فرصت رفتن به پایگاه کمرماموله
آنـان در سـکوت    .دمکررا بدرقه نموده و تا مسافت کوتاهی آنان را همراهی 

صداي شکسـته   .کردند هاي منجمد حرکت می  آهستگی روي برف مطلق و به
شد تنهـا صـدایی بـود کـه بـه       شنیده میمتري  تا چندزیر پاها که شدن برف 
افـراد بـر روي یـخ لغزیـده و زمـین       ،بـا شـروع حرکـت    .رسـید  گوش مـی 

آوران بـا   بنـابراین رزم  بـود؛  فاصله با دشمن کم و زمین لغزنـده  .خوردند می
 .کردند تا دشمن را غـافلگیر کننـد   م و در سکوت حرکت میسرعت بسیار ک

هوا نسبتاً سـرد ولـی بـراي کمتـر از      .درخشیدند آسمان صاف و ستارگان می
یقین آن شب و آن صحنه بـراي افـراد   به  .یک ساعت توقف قابل تحمل بود

آنـان بـا    .بـود شرکت کننده در عملیات در تمام عمرشان کم نظیر و استثنایی 
هـایی   وشیده از لباس گرم زمستانی و از سر تا پا مجهز بـه محـافظ  هاي پ بدن

جـوراب ضـخیم زمسـتانی و    ، دسـتکش  ،شـال . مانند کـلاه پشـمی و نخـی   
وله باري سـنگین از اسـلحه و مهمـات و دیگـر     کهاي بلند و با حمل  اورکت
سـفید پـوش از   و سـنگلاخی   ،دار مات رزم در زمینی کوهستانی و شیبملزو

ن مستقر در مواضع و سنگرهاي مستحکم به آرامـی قـدم   برف به سمت دشم
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داشتند و در فکر بودند که تا ساعاتی دیگر چـه وضـعی پـیش خواهـد      بر می
بازي مرگ و زنـدگی بـود و بـه سـوي      !آمد و چه حوادثی روي خواهد داد

اي کـاش امکـان    .رفتنـد  پـیش مـی  به سلاح خودکار هاي دشمن مجهز  گلوله
. هاي درگیري رزمندگان وجود داشت و دیگر صحنه برداري از آن صحنه فیلم

حـدود   .کـردم به ناچار و با ذهنی مشغول به سمت پاسگاه تاکتیکی مراجعت 
 ـ   هـا و بـر روي بـرف لغزنـده      لاي سـنگلاخ  هیک کیلومتر بـه تنهـایی و از لاب

 با قیاس این مسیر کم با حرکت آنهایی که از سمت مریـوان  .راهپیمایی کردم
قدر کار آنان دشـوار  توان فهمید که چ ، میکردند به ارتفاع توانیر راهپیمایی می

فرسـا بـوده    پرزحمت و طاقـت ، و حرکت در داخل برف و آن زمین ناهموار
هـیچ فعـالیتی    .ها را تماشا نمودم چند بار توقف کرده و مواضع عراقی !است

شد و  اري دیده نمیشد و از نیروهاي خودي در حال حرکت هم آث دیده نمی
ور  حدود نیم ساعت بعد از حرکت نیروهاي تک .رسید صدایی به گوش نمی

دوربـین  ، تیم خبرنگـار بـا دسـتگاه ضـبط صـوت      .وارد سنگر عملیات شدم
عکاسی و دیگر وسایل خبرنگاري در پاسگاه حضور داشتند و مشغول ضـبط  

هاي ارتشـی و بـرادر ابـراهیم     فرمانده یگان فرمان حمله توسط سرگرد نقدي
و کـرده  با هر یک از این دو نفر مصـاحبه  آنها  .فرمانده پاسداران بودند همت

 .حملـه جویـا شـدند    ۀبینـی نتیج ـ  اهداف عملیات و پـیش ة نظر آنان را دربار
ها به موقع از  انتعیین شده و یگ بامداد 2هاي خودي  ساعت حرکت از پایگاه

  .محل تجمع خود عزیمت نمودند
در داخل سنگر فرمانده عملیات نشسته بودیم و منتظر برخورد نیروها بـا  

ها مراقب اوضـاع   سیم دشمن یا هر گزارش دیگري گوش به زنگ در کنار بی
کرد ولی با بیـان موضـوعی یـا     گاهی فکر و خیال ذهن را مشغول می .بودیم

فضاي اتـاق جنـگ را   گفتگو  یکی از حاضرین بحث و اظهار نظري از جانب
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آمدیم و در آن هـواي صـاف و سـرد نگـاهی بـه       گاهی بیرون می .کرد پر می
نزدیک صبح صـداي شـلیک گلولـه حکایـت از     . انداختیم ها می هدف ۀمنطق

و  فرمانده گروهـان یکـم   .نمود درگیري و کشف عملیات از طرف دشمن می
هـا را   عراقی درگیري با ،فرمانده پاسداران مأمور حمله به محور سمت طویله

اعلام نمودند و دقـایقی بعـد صـداي رد و بـدل شـدن گلولـه از محورهـاي        
و بـرادر   سرگرد نقدي با آغاز درگیري .نیز فضا را پر کرد ت و نوسودهرا کل

 سـیم سـر   را با فشار دادن شصتی بـی  »االله  ، محمدرسولاهللالا الهلا«نداي  همت
ۀ دسـت ، هاي توپخانه  بعد بلافاصله با یگان .داده و فرمان حمله را صادر کردند

پشتیبانی آتش ابلاغ گردید تـا   يها متري و سایر سلاح یمیل 120انداز  خمپاره
  هاي عراقـی  یگان .طرح زیر آتش قرار دهند طبقدر عمق و را مواضع دشمن 

بـه طـوري کـه تـا      ؛به شدت گلوله باران گردیدآنها  ۀبه ویژه مواضع توپخان
برتـري آتـش و    .العمل مناسـبی نشـان دهـد    ها دشمن نتوانست عکس ساعت

و او را غافلگیر کرده هاي مهم ابتکار را از دشمن سلب  هدف تمرکز آن روي
ها توسط  مختلفی از میزان تلفات و انهدام تجهیزات عراقی هاي گزارش .نمود

  .معلوم نشد تلفاتواقعی  میزاندراین باره اسرا و مخبرین دریافت شد ولی 
و  ها جی.پی.آر، اندازها خمپاره، ها  به زودي هوا روشن شد و غرش توپ 

که منتظر دریافت خبر  سرگرد نقدي .ها گویاي نبردي سخت بود رگبار تفنگ
کـرد و مرتبـاً تمـاس     مـی  يبیقـرار  ،هـا بـود   پیروزي و شکست سریع عراقی

صبح زود و کمی بعد از آغاز عملیـات   پرسید چه شد؟ نقدي گرفت و می می
خواست تا به سمت محور یکم حرکت کنم و بر عملیـات نیروهـا در    از من

افراد را به جلو اعزام کن و  ۀگفت کلی سرگرد نقدي .این محور نظارت نمایم
فرمانـده   هنگام ترك پاسگاه تاکتیکی حـاج همـت   .هر مشکلی دارند رفع کن

در سـنگرهاي پـایین    ،ه من گفت هر قدر نیروي احتیاط بخـواهی پاسداران ب
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به سـمت   !را به کار بگیرآنها  در صورت نیاز .حاضرند ملندوۀ قله و در گردن
هنـوز مسـافت کوتـاهی از سـنگر      .یکم حرکت کردم و محور گروهان  گردنه

نـدازهاي دشـمن کـه قـبلاً روي آن     ا خمپاره ۀپاسگاه دور نشده بودم که گلول
چـون پناهگـاهی وجـود نداشـت بـر       .محل ثبت تیر داشتند باریـدن گرفـت  

سرعت حرکت خود افزوده و محل فرود گلوله را با قبول خطـر زیـاد تـرك    
کردم و با وجود اصابت چندین خمپاره در چند قدمی من هـیچ ترکشـی بـه    

جـاده  ة ا و پشـت دیـوار  بدنم اصابت نکرد و به حالت دو خود را به سـنگره 
هاي توپ و خمپـاره از روي   گیر نبود و اکثر گلوله گلولهآنجا  .رسانیدم ملندو

و خطر بازگشـت تـرکش آن    آمدند و در نقاط گودتر فرود میکرده آن عبور 
ابتدا از یک مسیر مخفی کمی جلـوتر رفتـه و روي مواضـع    . یافت کاهش می

نیروهاي خودي در  .و صحنه نبرد دقیق شده و اوضاع را بررسی نمودمعراق 
پرداختند و به جـز   ها زمین گیر شده و به تبادل آتش می اطراف مواضع عراقی

مشـهود نبـود ولـی تـا      یقابـل تـوجه   ، تغییـرات جزئیجایی و حرکات  به جا
بـه طـرف سـنگر     .هاي خودي برایم مشخص شد حدودي حد پیشروي یگان

براي احتیـاط   از نیرویی که حاج همت .و تجمع پاسداران برگشتم استراحت
دودي ع ـتعداد کمی در سنگرها حضور داشـتند و تعـداد م   ،در نظر گرفته بود
رسید بتوان از  امدادي مشغول بودند و به نظر نمی و نگهبانی، به کار تدارکات

مسـئول  کسی به نـام فرمانـده یـا     .کرد مجموع آنان نیروي قابل توجهی آماده
سنگرها را گشتم و هـر کـس   ۀ هم .حضور نداشت تا بقیه را گردآوري نماید

اجـراي   ةرا دیدم به او ابلاغ کردم که به دستور فرمانده پاسـداران بایـد آمـاد   
به یک نفـر از آنـان ابـلاغ کـردم تـا یـک دسـته از افـراد را          .مأموریت باشند

بـه او   .ان دهد تا در صـورت نیـاز وارد عمـل شـود    و سازمکرده آوري  جمع
فرمانده سپاه اختیـار دارم کـه مأموریـت را بـه      و گفتم از جانب آقاي کاظمی
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؛ فعلاً داخل سنگرها باشید به موقع به شما اطلاع خواهم داد .شما ابلاغ نمایم
در آنهـا   .و سـپاه رفـتم   روهان یکـم انداز گ هاي خمپاره به محل استقرار قبضه

و  گروهبان نورمحمد ملکی .حال شلیک گلوله به سمت مواضع دشمن بودند
بانان گروهان را به جلوتر برده و محل درگیري را به او نشان  یک نفر از دیده

بان جلو خود نیـز مراقـب تغییـر     اط با دیدهداده و از او خواستم تا ضمن ارتب
   .اشتباهی رخ ندهد کهموضع افراد خودي باشد 

 ۀت را به عنوان منطقهرا تا کل و یک کیلومتري غرب دزاور همدخل طویل
سروان فضائلی فرمانده گروهان  .بان شناساندم دیده و فعالیت دشمن به ملکی

سـتوان  اینکـه   بـه لحـاظ   ،که از مرکز آموزش بیرجند مـأمور شـده بـود    یکم
بنـا بـه تشـخیص و تـدبیر فرمانـده       ،ه داوطلب اجراي مأموریت بودزاد هادي

اینـک در   و ها در تک شـبانه معـاف گردیـد    وهگردان ایشان از همراهی با گر
احتیاط گروهان ایستاده و بـر امـور پشـتیبانی آتـش و تـدارکات       ۀمحل دست
احتیـاط را  ۀ هماهنگی شد تا ایشان آمادگی به کارگیري دسـت  .کرد نظارت می
قعیـت  او گفـت در مو  .ه ارتبـاط برقـرار شـد   زاد با ستوان هادي. داشته باشند

هـا   ایم و از طرفین بر سنگرهاي عراقی تسلط داریم و بچـه  خوبی مستقر شده
کنند البته آتش دشمن هم شدید اسـت و   آتش میآنها  به شدت روي مواضع

   .فعلاً هیچ چیز معلوم نیست
جـزء تغییـرات   بـه  آن روز به طور مرتب با وي در ارتباط بودیم و جـزء  

بـه موقـع    ،ایـراد تلفـات بـر او بـود    حاصله را که ناشی از شکست دشمن و 
تعدادي افراد متهـور و مجـرب    در میان افراد گروهان یکم. کردیم دریافت می

مهـارت پیـدا   آنهـا   ها و جنگیدن با  وجود داشت که در نفوذ به مواضع عراقی
لیـات  همچنین افرادي از بین پاسداران به لحـاظ شـرکت در عم   .کرده بودند

شناسایی و حضور در منطقه براي هـدایت بسـیجیان بـه روي هـدف نقـش      



 عبور از سیروان/  384

مؤثري داشتند و در نتیجه نیروهاي این محور بـه راحتـی بـه موضـع هجـوم      
رسیده و دشمن را غافلگیر کردند و توانستند ضربات شـدیدي بـر نیروهـاي    

ا نفـر ر   80تعداد قابل توجهی را بـه هلاکـت رسـانیده و    ، عراقی وارد نموده
هـاي بـین    رزم آوران این محور با عبور از میان درختـان و بوتـه   .اسیر نمایند

تعـدادي نیـز بـا پشـت      .خود را به مدخل این شهر رسانیدند و طویله دزاور
ره مسلط شده و آن را در محاص ـ چنار بر پایگاه گملی سرگذاشتن شیار چلپ

جریـان   ،نیروهاي بعثی نفوذ کرده بـود ۀ به عقبکه ه زاد ستوان هادي .گیرند می
  :نبرد را چنین بیان کرد

نیروهاي عراقـی رسـیدند و    ۀور به جناحین و عقب هاي تک شب هنگام دسته«
ها را در چند نقطه مستقر نمودنـد و بـا روشـنایی روز در جریـان درگیـري       گروه

نیروهاي عراقـی کـه از هـر طـرف      .تري رسانیدند فراد خود را به مواضع مناسبا
نشـینی را آغـاز کردنـد و همـین کـه       به تدریج عقب ،زیر آتش قرار گرفته بودند

آمدند از چند نقطه زیر آتـش رزمنـدگان    افرادي از سنگر و پایگاه خود بیرون می
و بـه ویـژه در پشـت سـر     چون نیروهاي ما در چندین محـل   .گرفتند میما قرار 
هـدف قـرار   را راحتی افراد در حال فرار دشمن و به ها سنگر گرفته بودند  عراقی
چـون   ،کردنـد  ها و سـنگرها مقاومـت مـی     افراد عراقی که در پایگاه ۀبقی .دادند می

کنـد   کردند هر کس فـرار مـی   متوجه شدند در محاصره قرار گرفته و مشاهده می
مقاومت را از دسـت داده و گـروه   ة توحش شده و ارادم ،شود کشته یا زخمی می

بـراي تسـلیم بـه    ) پارچه سـفید و زیـر پیـراهن   ( گروه به نشان دادن پرچم سفید
نشـینی   رسـیده و راه عقـب   افراد ما که به مدخل طویله .سمت نیروهاي ما آمدند

 ـ نتوا ،ها را مسدود کرده بودند عراقی ک دشـمن را بـه آتـش    ستند سه دسـتگاه تان
توانسـتیم مقـدار زیـادي سـلاح و      .کشیده و دو دستگاه دیگر را از کار بیندازنـد 

  ».تجهیزات دشمن را به غنیمت بگیریم
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اخبار و اطلاعات توسط سربازان و بسیجیانی کـه اسـیر یـا مجـروح بـه       
رسید و هر یـک مشـاهدات خـود را     نبرد میۀ کردند از صحن عقب تخلیه می

ه برقـرار بـود و ایشـان وضـعیت     زاد ارتباط بـا سـتوان هـادي    .دندکر بیان می
صـبح   10حـدود سـاعت    .نمودنـد  نیروهاي درگیر را به موقـع گـزارش مـی   
ها هـر یـک در مسـیري بـه آدرس      تقاضاي دو گروه کمکی نمودند که گروه

منـدگان  دریافتی اعزام شدند و آب و غـذا و مقـداري مهمـات نیـز بـراي رز     
با خود  ،آمدند افرادي که همراه مجروحین و اسرا به عقب می .ارسال نمودیم

اسلحه و لوازمی از دشمن بـه همـراه داشـتند و چـون از نیروهـاي مختلـف       
 دادنـد یـا نـزد خـود نگهـداري      سلاح را به قسمت مربوطه تحویل می ،بودند
 ـ ؛کردند می  80تـا   70ی حـدود  بنابراین آمار دقیقی از غنائم به دست نیامد ول

در پایـان   .قبضه سلاح سبک حداقل سلاحی بود که بـه غنیمـت گرفتـه شـد    
ۀ عملیات معلوم شد نیروهاي این محور در سطح منطقـه و در بـین دو جبه ـ  

  . اند ترین یگان بوده موفق و پاوه مریوان
نبرد  ۀکل هرات و حد شمالی منطقۀ این محور حاشیعملیات ة از محدود
قابل رؤیت بود ولی فعالیت چندانی از حرکات نیروها مشـاهده   گروهان دوم

سـیمی هـم از شـدت     مکالمات بـی  .طرفین ۀمگر صداي رگبار گلول ؛شد نمی
 .دنمـو  عملیات و کند شدن و سپس توقف کامـل نیـروي تـک حکایـت مـی     

زیر نظر فرماندهان ارتـش و سـپاه قـرار داشـت و     ) کل هرات(محور وسطی 
بنـابراین در   .نیروها در امتداد پاسگاه تاکتیکی به کل هرات پیش رفتـه بودنـد  

در ایـن  . کردم گیري می فقط جریان عملیات را پی و امور آنان دخالتی نداشتم
 مشرف بر نوسـود ۀ به سمت گردن ـ نوسود  ملندوة زمانی از مسیر جاد ۀفاصل

بـا خبـر    رفتم تا از وضع گروهان سـوم  در قسمت جنوب شرقی قله شمشی
مسافتی جلـو رفـتم و تنهـا     .بیندازم ـ شوشمیر  شوم و نظري به محور نوسود
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و  شمشی ۀرا مشاهده کنم زیرا پیشرفتگی قل جنوبی شوشمیرۀ توانستم حاشی
شـد و هـر قـدر     روي آن قرار داشت و مانع دید می دکل نوسودکه  اش هدنبال

و یگـان پاسـدار ادغـامی     عملیات گروهان سـوم  ۀسونی و یا صحن ۀجلو رفتم قل
دشـمن هـم بـه طـور مـداوم در آن      ة هاي توپ و خمپـار  گلوله .قابل رؤیت نبود
 .کسی را همراه خـود نیـاورده بـودم نگـران شـدم     اینکه  از .آمد محدوده فرود می

   .شد بود مشاهده می صداي انفجارات و دود ناشی از آن که به بالا صعود کرده
اي پسـت قـرار    نقطـه در اینکـه   ارتباط با نیروهاي این محور هم به علت

شـد در محـور مـا     نیز در وسط مانع دریافت امواج مـی  شمشیۀ داشتند و قل
  ؛ ممکن نبود ولی در پاسگاه تاکتیکی ارتباط بهتر بود

ور  نقش زیادي نداشتیم و نیروهاي تک من و نقدي ـ شوشمیر  در محور نوسود
اما چند نفر افسـر ارشـد از سـتاد ناحیـه ژانـدارمري      ، نمودند به تدبیر خود عمل می

 ؛نـد کرد ها را کمک می مستقر شده و در امر هدایت یگان کرمانشاه در پاسگاه نوسود
  .اعزام آمبولانس و نیروهاي امدادي ،به ویژه در امور ارسال مهمات

هـا بـر    در این محور نیروها با وجود تلاش فراوان به علت تسلط عراقـی 
تعدادي از افراد  وها تصرف نشد   هدف العبور بودن قله سونی صعب و محور

فرمانده یگان پاسـدار   برادر ربیعیبه ویژه شهادت  .شهید و مجروح گردیدند
 ـ   که از همان ابتداي درگیري در حوالی قبرستان نوسـود   ۀمـورد اصـابت گلول

این فـرد فـداکار و دلاور کـه     .باعث تأسف همه گردید ،گیرد  دشمن قرار می
شـناختند   کـه ایشـان را مـی    رزمندگانیۀ پاسداران و همۀ باعث تقویت روحی

اخـلاص و  ، صـلابت ، مندي از صـفاتی چـون شـجاعت    با بهره ،گردیده بود
او معلمی داوطلب بود کـه دسـت    .آشنایان را مجذوب خود کردۀ تواضع هم

شـربت شـهادت    آرمانشاز دنیا شسته و عشق به میدان رزم داشت و در راه 
  . نوشید
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ور پس از کشتن افراد دشـمن   ت نیروهاي تکراه به کل در محور شمشی
به مقاومت شدید مـدافعین   ،و پاکسازي سنگرهاي کمین واقع در چلپ چنار

دشـمن   .شـوند  گیر می ت برخورد نموده و زمینهرا عراقی مستقر بر روي کل
گیـري از   با بهـره  ،واضع مستحکمی بنا نموده بودکه براي حفظ آن موقعیت م

آتش پرحجم تیربارهاي خود امان از رزمندگان بریده و پیشروي آنان را سـد  
شـهدا   ۀنیروهاي این مسیر متحمل تلفات زیادي شده و حتی تخلی .کرده بود

 .ها بسیار دشوار و تقریباً غیر ممکن گردید و مجروحین زیر دید و تیر عراقی
رزمنـدگان  چـون   ،شد پیشروي مؤثر واقع نمی ۀبراي ادام گرد نقديتأکید سر

گیر شده و قادر به پیشـروي   با وجود تلاش فراوان در زیر آتش دشمن زمین
شخصـاً بـه اتفـاق تعـدادي      رسد که سرگرد نقـدي  و کار به جایی می نبودند

 ایجـاد تحـرك در  و  هابراي کمک به نیرو 16ی حدود ساعت سرباز و بسیج
گیـرد تـا    سرگرد سعی خود را به کـار مـی   .رود به خط مقدم درگیري میآنها 

ها نزدیـک شـوند    ور به جلو خیز بردارند و به سنگرهاي عراقی نیروهاي تک
پیشـروي را نـاممکن    ةدشمن طـوري اسـت کـه اجـاز     ۀاما قدرت آتش و احاط

دارنـد تـا بـه طـرف      خیز برمـی  دي که در اثر تهییج و ترغیب نقديتعدا .سازد می
رسـند یـا مجـروح     مورد اصابت گلوله قرار گرفته به شـهادت مـی   ،دشمن بروند

و شـده  با افزایش تعداد شهدا و مجروحین عملاً ادامه عملیات متوقف  .گردند می
   .ماند نتیجه می بی نیازيو  ش نقديرود و تلا امید به پیروزي از بین می

وران ایـن  انیسـت و تک ـ  نوسـود ۀ نیز وضع بهتر از جبه ـ مریوانۀ در جبه
العبـور و پوشـیده از    اي صـعب  جبهه با وجود تلاشی سخت و عبور از منطقه

نبـرد سـختی بـر روي ارتفـاع      .گردند برف موفق به تصرف کامل اهداف نمی
هـاي تـوپ و    توانیر در جریان بود و صداي شلیک رگبارها و انفجـار گلولـه  

  .گذرد رسید اما براي ما معلوم نبود در آن جبهه چه می خمپاره به گوش می
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انـد   آورده مریوان  چند نفر از راویان سپاه در شرح عملیات نیروهاي جبهه
طـی   پیش از طلوع آفتاب ،که رزمندگان یک گردان ادغامی با شروع عملیات

هدف مورد نظر را منهـدم نمودنـد و گـردان     16هدف از  13نبرد  دو ساعت
ة ادغامی دیگر از روي ارتفاعات شینگادور وارد عمل شـده و بـا عبـور از در   

 116در خاك عراق نفوذ کرده و مقر تـاکتیکی تیـپ    بیاره ۀخطرناك تاور به حوم
مأموریت فرماندهان آن جبهه بـه لحـاظ دوري از نقـاط آمـادي و     . را منهدم نمود

مجروحین و شهدا دشوار بـود زیـرا راه تـردد    ۀ پشتیبانی بسیار سنگین و امر تخلی
اد خسته هم از میان آن همه بـرف و در  خودرو وجود نداشت و تخلیه توسط افر
رسیدن نیروها به خـط دفـاعی دشـمن و     .زمینی کوهستانی کاري بس دشوار بود

محکم فرمانـدهان   ةدر آن شرایط کار مهمی بود و حکایت از ارادآنها  جنگیدن با
  .نمود آن جبهه و دیگر رزمندگان دلاور و ایثارگر می
ة تا آن زمـان بخـش عمـد    .شد میروز یکم عملیات به پایان خود نزدیک 

. ها تصرف نشده بود اما تلفات قابـل تـوجهی بـر دشـمن وارد گردیـد      هدف
در جریـان   ،سرفرماندهی عملیات با دریافت گزارشات از فرمانـدهان صـحنه  

وضعیت نیروها قرار گرفتـه و بـا آگـاهی از شـرایط آب و هـوایی و کمبـود       
رسـد   به این نتیجه می مریوانۀ ور به ویژه جبه هاي تک امکانات زیستی یگان

که ادامه مأموریت به صلاح نبوده و شب هنگام در اثر سرماي زیـاد و زمـین   
بنـابراین دسـتور   ؛ افتـد  پوشیده از برف و یخبندان جان رزمندگان به خطر می

 .نمایـد  هاي اولیه خود را صـادر مـی   ها به پایگاه قطع درگیري و رجعت یگان
  .ها رسید ولی زودتر صادر شده بود به یگان 16ستور حدود ساعت این د
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کـه در   مریـوان ۀ فرمانده پاسداران جبه شد حاج احمد متوسلیان گفته می
راضـی بـه    ،حضـور داشـت   ا در خـط دفـاعی جبهـه نوسـود    زهـر  قله کـاوه 

 .رسانی و تقویت داشـت  نشینی و مراجعت نیروها نبود و تقاضاي کمک عقب
او بـا   ،جانشـین فرمانـده منطقـه غـرب     اصغر جمالی سرهنگ علیۀ بنا به گفت

ستور بازگشـت  شود تا ایشان د می اصرار زیاد موفق به راضی کردن متوسلیان
 نوسـود ۀ هم در جبه سرگرد نقدي. به نیروهاي تحت امر خود را صادر نماید

یابی به اهداف نبود زیرا ایشان بـراي ایـن    عملیات بدون دستۀ مایل به خاتم
 عملیات خیلی تلاش نموده و یک موفقیت بزرگ را آرزو داشـت امـا نقـدي   

او در خط مقـدم   .هم در شرایطی قرار گرفته بود که راهی جز تسلیم نداشت
تمام سعی خود را به کار برد تا مقاومت دشمن را در هم بشکند ولی عبور از 
سد آتش میسر نشد و اصرار بر پیشروي تلفـات را بیشـتر نمـوده و او خـود     

یابی به کـل هـرات ممکـن     ا آن نیرو دستدانست در آن وقت از روز و ب می
هـا ابـلاغ    بالا اتخاذ شده بود و مراتب به یگانة البته تصمیم توسط رد .نیست
ها توسـط سـروان    به طوري که مراتب قطع درگیري و بازگشت یگان ؛گردید

 .غ شـد بـه مـن ابـلا    ،د که در پاسگاه تاکتیکی حضور داشـت نژا علی صالحی
فرماندهی قرارگاه عملیاتی غرب پیام داده که نیروها نبـرد  «: د گفتنژا صالحی

از طریق پاسگاه مراتـب بـه    ».دنرا خاتمه داده و به پایگاه خود مراجعت نمای
  . دو محور دیگر و فرمانده عملیات ابلاغ گردید

نگارنـده  ة عملیات بـه عقیـد   ۀاداماتخاذ این تصمیم و ابلاغ دستور توقف 
زیرا شـرایط زمـین و آب و هـوا رزمنـدگان     ، تصمیمی منطقی و به موقع بود

اي در اثـر   آزرد و احتمال از بین رفتن عده سخت میرا بدون سنگر و سرپناه 
تا عصر هوا آفتابی و متعادل بود اما شب هنگام که رزمنـدگان   .رفت سرما می

هـاي   تحمل سرما در هواي آزاد و در داخل بـرف  ایستادند، میاز حرکت باز 
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از سوي دیگر نیروي احتیاط تازه نفس در دسـترس   .منجمد بسیار دشوار بود
 براي همـین  .نشینی نماید تر دشمن را وادار به عقب نبود تا با تهاجمی سنگین

ها در آن وضعیت که حتی تـدارك آمـاد    ها در مواضع عراقی باقی ماندن یگان
بـه جـز افـزایش تلفـات و ضـایعات       ،روحین بسیار دشـوار بـود  مجۀ و تخلی
   .اي نداشت فایده

عملیات در شرایطی که ضرباتی به دشـمن وارد گردیـده و تعـدادي     ۀخاتم
به ویژه  ؛خوب و اثرات بهتري در جبهه به صلاح بودۀ با نتیج ،اسیر شده بودند

ور توقـف  بـا دریافـت دسـت    .حفظ جان رزمندگان براي فرمانـدهان مهـم بـود   
ابلاغ گردید و تأکید شـد تـا نیروهـاي     عملیات مراتب به فرمانده گروهان یکم

مجروحین و سلاح و تجهیزات آنـان مبـادرت   ۀ درگیر به تناوب و پس از تخلی
  .ابلاغ کرده بود را فرمانده پاسداران نیز به افراد خود دستور. به بازگشت نمایند

 اسیران عراقی در محور گروهـان یکـم  ۀ از ظهر روز عملیات تخلیاز بعد 
هاي چند نفره توسط سـربازان و بسـیجیان    شروع شد و گروه گروه یا در تیم

نـد بـاب   چ شمشی ۀدر آن محل و پشت قل .شدند هدایت می ملندوۀ به گردن
اسـرا را در   .گرفت بسیجیان قرار می ةآسایشگاه وجود داشت که مورد استفاد

تا غـروب و   .گماردیمآنها  ه و محافظ برايادد داخل آن سنگرهاي بزرگ جا
همزمان بـا نظـارت    .عراقی به هشتاد نفر رسید يها تعداد اسرا مراجعت یگان

 ،در حـال رجعـت   ها و اجراي آتـش حفـاظتی بـراي افـراد     بر بازگشت یگان
هـم بـودم زیـرا بـه بـازجویی مقـدماتی و کسـب اطلاعـات         اسرا  درگیر کار
اسرا کـه   ۀمشغول بوده و از طرفی تیم بازجویی کننده و تخلیآنها  ضروري از

سنندج وارد محل شده بودند در نظر داشـتند کـه اسـیران را بـه      28از لشکر 
بایست با نظر فرماندهان ارتشی و سـپاهی   کار می سنندج تخلیه نمایند و این

به سرپرست تیم که یک استوار متخصص اطلاعات  .انجام گیرد نوسودۀ جبه
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امـر بـازجویی و   که فعلاً به و کارشناس ترتیب نیروي عراق بود ابلاغ گردید 
ه در تعیین هویت اسرا مشغول گردد تا با کسب تکلیـف از فرمانـدهان جبه ـ  

ولی  ،نداشتمارتباط  با سرگرد نقدي .مورد مأموریت وي پاسخ لازم داده شود
او گفت مـا بایـد اسـیران را     .موافق نبود 28لشکر  ۀبا این خواست حاج همت

را ببیننـد و از فتوحـات   آنهـا   ببریم و در سطح شهر بگردانیم تا مردم به پاوه
پسندیدیم و بهتـرین و   هاین نظریه را هم .رزمندگان مطلع و خوشحال شوند

، فرصـت مناسـب بـود    و در اسرا هم از طریق پاوه ۀترین راهکار تخلی منطقی
 ،بـا وضـع خـراب جـاده     ـ مریـوان   ـ تته  اسرا هم از طریق ملندو ۀزیرا تخلی

 ةایـن جـاد  زیـرا در   .کاري خطرناك و بدون رعایت احتیاطـات تـأمینی بـود   
دید و تیر دشمن قرار داشت و عبور خـودرو از آن جـاده بـا    زیر متروکه که 

دسـتور   چـون  ؛وجـود داشـت   احتمال فرار اسـرا  مواجه بودطر واژگون شدن خ
واصـل  اسـرا   در مـورد  28صریحی از فرماندهی عملیات غرب یا فرمانده لشـکر  

پس از بازجویی اولیه و تفتیش و تفکیک و با دریافـت خـودرو گـروه     آنها ،نشد
هـاي   و در مقـر پاسـداران در اتـاق   شـده  تخلیـه   گروه با اسکورت به شهر پـاوه 

   .مخصوص زندانی شدند تا در زمان مناسب به مرکز تخلیه شوند
و محـل   به ملندو سروانی از سمت نودشهاسرا،  در حین رسیدگی به امور

 .هـا گشـتی زد   ارد شد و در اطراف سنگر نگهداري عراقـی واسرا  آوري جمع
بـه   .دانسـتم ایـن فـرد کیسـت     نمـی و  هسیم بـود  چون مشغول صحبت با بی

من ة گوید؟ او با مشاهد استقبال او نرفته و دقایقی منتظر ماندم تا ببینم چه می
او هـم خـود را   . کردمکی هستید؟ خود را معرفی  امبه طرفم آمد و پرسید ش

قـبلاً   .کردنشاط افشار رئیس بازرسی قرارگاه فرماندهی غرب معرفی سروان 
از  .وي آشــنا بــودم مســئولیتنــام او را شــنیده و در مکاتبــات بــا عنــوان و 

در  .گیري و برخورد قاطع او با افراد متخلف هم چیزهایی شنیده بـودم  سخت
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 هاي حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی در ارتـش اسـتقرار   آن زمان سازمان
هـاي عملیـاتی    نیافته یا در مرحله تشکیل بودنـد و افـراد آن در سـطح یگـان    

 .عهـده داشـتند   هـا بـر   وظایف امنیتی را هم بازرسی بنابراین .فعالیتی نداشتند
خـود در   ةسروان نشاط افشار هم یک نفر افسر وظیفـه را بـه عنـوان نماینـد    

از اهـالی اصـفهان تعیـین     سطح گروه رزمی از میان پرسنل گردان به نام زارع
گفتگـو   با سـروان نشـاط افشـار بـه     .کرده بود تا گزارشات را به وي برساند

ها از مـن   پرداختیم و ایشان از نتایج عملیات جویا شدند و در ضمن صحبت
البتـه   .ام توجـه بـوده   گله کرد که چرا او را تحویل نگرفته و به حضور او بـی 

ت بود و گذشته از جایگاه خدمتی ایشان و مـأموریتی کـه از   ایشان درسۀ گفت
من هر تـازه واردي را   بایست اصولاً می ،غرب داشتۀ جانب فرماندهی منطق
   .به گرمی پذیرا شوم

آمــاري از  حــدود نــیم ســاعتی طــول کشــید تــا فرمانــده گروهــان یکــم
کسی از یگان اسیر یـا مفقـود    .ه دهدسلاح و تجهیزات یگان ارائ، مجروحین

تقریبی هم از غنائم که بیشتر سلاح بود  ریک آما .نشد و ضایعات جزیی بود
هـم  آنهـا   از .سپاه در آن محور نیـز سـؤال کـردم    مسئولیناز  .دریافت نمودم

پـس از حرکـت    .مجـروحین و شـهدا تخلیـه بودنـد    ۀ کسی جا نمانده و کلی
از جانب محور یکم خیالم  به سمت پاوه عراقی ياسرا آخرین خودرو حامل

را در  آسوده شد و به اتفاق سروان نشاط افشار راه سربالایی ارتفـاع شمشـی  
وقـت غـروب و تـاریکی     .پیش گرفتیم تا خود را به پاسگاه تاکتیکی برسانیم

گروهـان  دنبـال   بـه  فهمیدم که سرگرد نقدي آن موقع .هوا به پاسگاه رسیدیم
د گفـت سـرگرد   نـژا  سروان صـالحی  .به جلو رفته و هنوز برنگشته است دوم

به اینکه  با .ت را بگیرندهرا ها را تشویق نماید که کل عصري رفته جلو تا بچه
ها برگردنـد ولـی او هنـوز     او پیام دادیم که عملیات متوقف شده و باید یگان
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! کنـد  بینی این سرگرد چه کارهایی می می .ارتباط ما هم با او قطع شده! نیامده
دانـی چـه مشـکلاتی پـیش      مـی  ،ها بیفتـد  اگر شهید بشود یا به دست عراقی

د و سـرگرد  نـژا  از صـالحی  .ر بازگشـت او بـودیم  همه نگران و منتظ! آید؟ می
 و آخرین تماس بـا نقـدي   محل دقیق پیشروي گروهان دوم ةدربار ابراهیمی

  هـوا کـاملاً   .بـرویم آنها  سمتسؤال کردم و در فکر بودم که با یک گروه به 
 20حدود ( ولی زمان زیادي از حضور ما در پاسگاه نگذشته بود ،تاریک شد

خـود او سـالم    .آلود وارد پاسگاه شـد  با لباس و دستان خون که نقدي) دقیقه
ـ   بـا محـور نوسـود    .در اثر حمل مجروح خونی شـده بـود   شلباس لیبود و

البتـه تعـداد کمـی     .هم مراجعت کرده بودندآنها  ؛تماس برقرار شد شوشمیر
آن شـب را نیـز در   . شهید و مجروح داشتند که به عقب تخلیـه شـده بودنـد   

پاسگاه تاکتیکی فرمانده عملیات دور هم جمع شدیم و بـه تجزیـه و تحلیـل    
مسـئول  ضور داشتند و سروان نشـاط افشـار   ح اعضاۀ کلی .عملیات پرداختیم

بـا   و همـت  آقایـان کـاظمی   .نیز به جمع ما اضافه شد بازرسی قرارگاه غرب
حـد   روحیات خاص خود و بینشی که نسبت به مقام شهدا داشته و آن را سر

طبق معمـول خوشـحال و خنـدان و از موفقیـت بـه       ،دانستند ن میکمال انسا
شجاع و بانشـاط همچـون   ، متعهد فرديو شهادت  .دست آمده مسرور بودند

عــادي خیلــی  ،را کــه وجــودش تأثیرگــذار بــر عملیــات بــود بــرادر ربیعــی
اینکـه   رسند بـود و از خعملیات نا ۀاز توقف ادام سرگرد نقدي .نگریستند می

زمان به سرعت گذشت و نیرویی در اختیار نبود تـا عملیـات را ادامـه داده و    
مخصوصاً او شاهد نبـردي   .نمود ابراز تأسف می ،ها را تصرف کند هدفۀ کلی

ي تعـدادي زیـاد  ة به کل هـرات بـوده و مشـاهد    سخت در مسیر قله شمشی
در میدان رزم باقی ماند او را متـأثر  آنها  شهید و مجروح که جسد تعدادي از

کم به موفقیت به دست آمـده در محـور گروهـان     کم سرگرد نقدي .کرده بود
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   .اش به وجود آمد واقف شد و تغییراتی در روحیه یکم
آن تعداد کوچک بود و شب را به سـختی  استراحت اي سنگر عملیات بر

هـا از   همه خسته و کوفته بودیم اما صـحبت  .و در فضایی تنگ سپري کردیم
 ـ و نقـدي  همـت ، آقایـان کـاظمی  . هر دري و موضوعی ادامـه یافـت    ةاردرب

سـروان نشـاط افشـار هـم از      .کردنـد  عملیات و جریان و نتایج آن بحث می
قاطعیـت در برابـر   ، خصوصیات فرماندهان حکومت اسـلامی ، فیض شهادت

و سـروان   سـرگرد ابراهیمـی   .کـرد  منافقین و متخلفین صحبت مـی ، دشمنان
 در. دادنـد  توضیحاتی مـی  به ناچار ،شدند متر وارد بحث مید که کنژا صالحی

فشـرده دراز کشـیدیم و    صـورت بـه  در کنـار هـم    24نهایت حدود ساعت 
هنگام نماز صبح سروان نشاط افشـار بـا   . نددوستان خسته فوراً به خواب رفت

گفـت نمازتـان را    او مـی  .را از خـواب بیـدار کـرد   آنهـا   ها تکان دادن بعضی
بعـد از طلـوع آفتـاب روز سـیزدهم قـرار شـد       . وبـاره بخوابیـد  د و بخوانید
هاي ارتش و سپاه به همان ترتیب و با استعداد قبلـی مواضـع را حفـظ     یگان
نشاط افشـار  . خود رفتندۀ به دنبال کار و برنام و همت آقایان کاظمی .نمایند

د و نــژا و ســروان صــالحی ســرگرد ابراهیمــی .زم کرمانشــاه گردیــدهــم عــا
آوري وسـایل و تجهیـزات    داران و سربازان به جمع و درجه یکم غیاثی ستوان

  .شدند شولحهمقر گردان در تطبیق آتش و لوازم پاسگاه پرداخته و عازم 
 شـدیم و بـا سـتوان نیـازي     به همراه فرمانده گردان داخـل گروهـان دوم  

گروهـان   .پـرداختیم گفتگو  شهدا و مجروحین و مشکلات گروهان بهة دربار
بنـابراین فرمانـده    ؛لیات بیشترین شهدا و مجروحین را داشتدر این عم دوم

اینکه  به ویژه ؛گروهان و تعدادي از افراد متأثر بوده و حالت بهت زده داشتند
ۀ ها برجاي مانده بـود و تخلی ـ  جسد چند نفر از شهدا در مقابل مواضع عراقی

نزدیـک ظهـر    .جمعـه بـود   13/10/60روز  .آن کاري دشوار و خطرناك بـود 
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بـرویم و در نمـاز جمعـه     تصمیم گرفت تا به اتفاق به نودشـه  سرگرد نقدي
تعـداد   .شدیم وارد مسجد جامع نودشه یک ظهرحدود ساعت  .شرکت کنیم

 یقابل توجهی پاسدار در جمع نمازگزاران کرد نشسته بودنـد و آقـاي کـاظم   
بـه عنـوان سـخنران قبـل از      محمدابراهیم همت .حضور داشتندهم  فرماندار
محمـد  «وردهاي عملیـات  اها در حال سخنرانی بود و در رابطه با دسـت  خطبه

مطـالبی را   اي کارساز بر دشـمن  توانمندي نیروها در ایراد ضربه و» رسول االله
نظـر   .پیدا کرد نرانیهم تمایل به سخ سرگرد نقدي. دبه اطلاع حاضرین رسان

سرگرد بعد از حـاج   .مرا خواست و در مورد نکات قابل توجه همفکري کرد
ریبون نمـاز جمعـه قـرار گرفـت و شـرح مختصـر از اهـداف        پشت ت همت

عملکرد رزمندگان و نتایج به دست آمده را با بیانی غـرا و تـوأم بـا     ،عملیات
سـرگرد خـوب صـحبت کـرد و      .احساسات بـه اطـلاع نمـازگزاران رسـانید    

البته در قسمتی از بیانـات خـود بـه سـمت      ؛حاضرین را تحت تأثیر قرار داد
داریـم  ما قدرت کافی «: راي مثال گفتب .کشیده شد همیی نما اغراق و بزرگ

گیـریم و بـه    را مـی  یا حلبچـه  بلخه، بیاره، و هر زمان بخواهیم شهرك طویله
هدام نیـرو و  در این عملیات که به منظور ان !شویم راحتی وارد خاك عراق می

تجهیزات بعثیون انجام گرفت ما به اهداف تعیـین شـده رسـیدیم و بـا اسـیر      
بیشـتري چنـدین   ة کردن تعداد زیادي عراقی و کشـتن و زخمـی کـردن عـد    

نمایشـی از بخشـی    ،این عملیات ضربتی .گردان او را از کارایی ساقط کردیم
م که شکست قطعـی  از توان ما بود تا به دشمن و حامیان و عوامل او بفهمانی

شهادت هستم و اکثریت پرسنل گـردان نیـز   ة من خودم آماد .او نزدیک است
بـر دشـمن را آغـاز     هبالا اجـازه دهـد مـا هـر لحظـه حمل ـ     ة اگر رد .اند آماده
در جمــع  و نوســود تعــدادي از پاســداران بــومی از اهــالی پــاوه ».کنــیم مــی

نمازگزاران حاضر بودند و نقاط قوت و ضعف و توان واقعی نیروهـاي ایـن   
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هـم کـم و بـیش     البته آنان به روحیات و شجاعت نقدي .دانستند جبهه را می
   .واقف بودند

  دشمن به پارك موتوري ۀ حمل

آمـدیم و پـس از تـوقفی کوتـاه      پس از اتمام مراسم نماز جمعه به نروي
حرکت کرد و من عـازم محـل    به طرف ستاد گردان در شولحه سرگرد نقدي

شـدم تـا وضـعیت گروهـان را پـس از بازگشـت از        استقرار گروهـان سـوم  
و آمـاري از  کـرده  گفتگـو   ي از کارکنـان بـا تعـداد   .عملیات بررسـی نمـایم  

فرمانـده گروهـان    .ضایعات و خسارات وارده بـر یگـان را دریافـت نمـودم    
بـر   .ها را درخواست نمـود  اسامی مجروحین را ارائه داد و نیازمندي فهرست

بـه سـمت    هوشیاري و مراقبت تأکید شد و نزدیک غروب از ارتفـاع نـروي  
وضـع را   .شدم شب هنگام بـود  وقتی وارد شولحه .رکت کردمستاد گردان ح
 ـ   .غیرعادي دیدم دشـمن بـا چنـدین     ۀمعلوم شد ساعتی قبـل آتشـبار توپخان

را که نزدیک ستاد گردان بود مورد هدف قرار  »پارك موتوري گردان«شلیک 
زاده  یداده و چندین نفر را مجروح کرده است کـه از همـه بـدتر سـرباز عل ـ    

راننده و مکانیک گردان هر دو پایش قطع شده بود که روز بعد در اثر شـدت  
ري و گروهبــان داســتوار علــی محمــد نــ .ریــزي بــه شــهادت رســید خــون
تعمیـر و   ۀفرمانـده دسـت   .نیز به شدت مجروح شده بودنـد  حسین امینی غلام

د کادر و وظیفه بـه طـور سـطحی مجـروح     نفر دیگر از افراچند نگهداري و 
  و مـوج ها  شده یا دچار موج گرفتگی شده بودند که در مجموع تعداد زخمی

باعث نیمه تعطیـل شـدن امـور     این حادثه. رسید ده نفر می حدودبه ها  گرفته
محل تعمیر و نگهداري و پـارك خودروهـا    .تعمیر و نگهداري و ترابري شد
 ـ   د دشـمن کـاملاً مخفـی بـود امـا پراکنـدگی       محلی گـود و پوشـیده و از دی
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هاي پیـاده در   گروهانة ماند ستاد گردان و باقی، هاي تابع گروهان ارکان دسته
به ویژه تـردد خودروهـا و روشـنایی چـراغ      و نجار دامنه ارتفاع بین شولحه

 .کـرد  دشمن آشـکار مـی  بانان  سنگرها در شب تا حدودي محل را براي دیده
کمکـی بـه مرکـز     ،عناصر ضـدانقلاب و جاسـوس دشـمن نیـز     هاي گزارش

ایـن آتشـباري    .نمود تا هدف را پیدا کننـد  ها می عراقی ۀهدایت آتش توپخان
خساراتی به تعدادي خودرو نیز وارد کرد ولی صدمات وارده در حد تـرکش  

دشـمن در   .شـد و آسیب سطحی بود و هیچ خودرویی به طور کامل منهدم ن
 ةمانـد  هـا و بـاقی   روزهاي بعد چندین بار محل گسترش سـتاد گـردان و بنـه   

ثبت تیر کرده و با چند نوبت گلوله باران امنیت و آرامـش را از  را ها  گروهان
 .بنابراین تغییر موضع ستاد گروهان ارکان ضـروري بـود   ؛کارکنان سلب نمود

و جا به جایی بعـد از مـدتی   انتخاب ) تپه وول( محلی در پشت کل یوله بار
  . انجام شد

  ) ص( نتایج عملیات محمد رسول االله

اهداف واقعی فرماندهی عملیات منطقه غرب و فرمانـده سـپاه پاسـداران    
خاص عملیاتی و شـرایط   ۀکرمانشاه از اجراي این عملیات در آن منطق ۀناحی

نبود اما آن چه نیروهاي عمل کننـده و فرمانـدهان   آب و هوایی کاملاً آشکار 
انهـدام   ،عملیات در نظر داشتند و دستور آن را دریافـت کـرده بودنـد   ۀ صحن

ـ   پـاوه ۀ نیروهاي دشمن و تصرف مواضع او بـود کـه ایـن دسـتور در جبه ـ    
حتـی در   مریـوان ۀ بل دسترسی بود اما در جبهمشکلات آن قاۀ با هم نوسود

نهایت دشوار بـه نظـر    نگهداري و تثبیت آن بی، ها هدفۀ صورت تصرف کلی
در صفحات قبل ممکن  ةبا توجه به دقت نظر بر مشکلات ذکر شد .رسید می

هاي بالاي فرماندهی انهدام دشمن و ایراد خسارات و  ا هدف ردهداست از ابت
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بهتـر   ۀتلفات بر او بوده ولی به لحاظ جدي بودن رزمنـدگان و کسـب نتیج ـ  
را تصرف مواضع دشـمن بعـد از انهـدام نیـروي او     از اجراي عملیات هدف 

بـه هـر حـال بعـد از اجـراي عملیـات در اخبـار و         .براي ما تبیـین نمودنـد  
ایجاد تلفات و ضـایعات  ، ها هدف عملیات نفوذ به داخل خاك عراق اطلاعیه

در ایـن نبـرد کـه بـراي     . ر نیروهاي دشمن و برهم زدن سازمان او ذکر شدب
در بخشـی از   ،ي خودي در آن ناحیه وارد خاك عراق شدندهااولین بار نیرو

نبرد نیروهاي عراقی غافلگیر شده و متحمل تلفـات و ضـایعات قابـل    ۀ صحن
بـرآورد  شـده و  اسـیر   نفـر  80 نوسـود ۀ به طوري که در جبه ؛توجهی شدند

 5اسرا  در بین .اند شود که رقمی در این حد یا بالاتر کشته و مجروح شده می
  .دار حضور داشتند نفر درجه 12نفر افسر و 

هم زدن سازمان و آرایش نیروهاي خط مقدم دشمن با انهدام چنـدین   بر
 شـمن دانهدام چند توپخانه و پایگاه تـدارکاتی   ،موضع و محل کمین افراد او

 )این مورد توسط عوامـل اطلاعـاتی تأییـد گردیـد     ( هنگام اجراي آتش تهیه
، چند دستگاه خودرو در مدخل شهر طویله، انهدام پنج دستگاه تانک و نفربر

بـه غنیمـت    ،هاي شهر طویله انهدام یا آسیب رسانیدن به تعدادي از ساختمان
چند قبضه کلـت و مقـداري   ، قبضه سلاح سبک 80ي در حدود گرفتن تعداد

البته مهمات غنیمتی بـه   .بخشی از نتایج این عملیات است البسه و تجهیزات
 یابی نیروهاي جبهـه مریـوان   دست .شدندنعلت سنگینی وزن به عقب تخلیه 

پس از طی مسافتی  بیارهۀ به ارتفاع توانیر و بخشی از مواضع دشمن در منطق
شـهر  ة بـه درواز  نوسـود ۀ زیاد در بین برف و سرما و ورود رزمنـدگان جبه ـ 

از نظر تاکتیکی بسیار مهم و حکایت از توان رزمـی و روحیـه خـوب     طویله
و  پـاوه  ۀق ـتأثیر روانی و روحی این عملیات بـر مـردم منط   .رزمندگان داشت

 وقتـی کـه مـردم شهرسـتان پـاوه      .و رزمندگان نیز قابـل ذکـر اسـت    نوسود
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نفر اسـیر عراقـی را در داخـل شـهر خـود مشـاهده و        80هاي حامل  کامیون
جهیزات عراقی را که رزمندگان محلـی بـه منـزل    هاي غنیمتی و سایر ت تفنگ

هـاي آشـنایان و    کردند با چشم خود دیدند و گفتـه  آورده و با خود حمل می
به توانایی نیروهاي موجـود   ،هاي عراقی شنیدند کشته بارةبستگان خود را در

ت گرچـه در بعضـی از محورهـا موفقی ـ    .اعتماد پیدا کردنـد  نوسود ۀدر جبه
چندانی به دست نیامد اما در مجموع همه متوجه پیـروزي خـوب در محـور    

و تلفات نیروهاي دشمن شده و نتـایج عملیـات افتخـاري شـد بـراي       طویله
  .ها واقف گردیدند پذیري عراقی و به توانایی خود و آسیب ،رزمندگان

  تلفات و ضایعات نیروهاي ایرانی

در این نبرد متحمل خسـاراتی شـده و تعـداد قابـل      هاي خودي نیز یگان
که آمار دقیق آن  139به طوري که در گردان  ؛توجهی شهید و مجروح شدند

 7ة بـوده و جنـاز   نفر شهید شدند که اکثراً جمعی گروهـان دوم  13را داشتم 
در بـین   .آن نبـود ۀ ماند و امکان تخلی ـ نفر از آنان بر روي کل هرات بر جاي

وجـود داشـت    »کاهه«آموز کادر  دانش به مرز شوشمیر شهداي محور نوسود
نفـر مجـروح در    20حـدود   .تحویل شـد  ها دموکراتکه جسد وي از طریق 

ان وارد سطح گروه رزمی شناسایی شد اما خسارات مالی قابل توجهی بر گرد
سپاه پاسـداران   .نشد مگر مقدار ناچیزي تجهیزات انفرادي شهدا و مجروحین

نیز تعدادي شهید و زخمی داشت که آمار آن در حدود شـهدا و مجـروحین   
در  مریـوان ۀ گرچه آماري از مجروحین و شهداي جبه. شد گردان برآورد می

مـا از   .اند دا و مجروحینی داشتههاي آن سمت نیز شه دست نیست ولی یگان
تعدادي از شهداي ارتش و بسیج در کل هـرات و اطـراف   که پیکر این بابت 

و  کـاظمی  .برجـاي مانـد ناراحـت بـودیم     و محور شوشمیر قبرستان نوسود
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عملیات خشنود بودند و براي ۀ از نتیج وناراحتی نکرده اظهار به ظاهر  همت
البته هـر فرمانـده    .شان گفتند خوشا به سعادت زش کرده و میشهدا طلب آمر

نموده و در غم و شادي آنـان   مسئولیتافراد خود احساس ة لی دربارئوو مس
وري اسـلامی  نظـام جمه ـ  مسئولیناي در فرماندهان و  سهیم است اما روحیه

قرآن ۀ ایجاد شده بود که بر مبناي اعتقادات اسلامی و به استناد به آیات شریف
حیـات   ۀشهید و سعادتی که نصیب او شده بود را بـالاتر از ادام ـ ۀ مجید مرتب
از طرفی رفتار و روحیات فرماندهان در زیردستان  .دانستند می فانیدر دنیاي 

اي مغموم و منفعل یـا بیـان    ی ابراز چهرهتأثیر بسزایی دارد و در چنین شرایط
در جمـع   ،خورده یا مأیوس کننده باشد اي شکست جملاتی که گویاي روحیه

  . افراد اثر منفی دارد

  بازجویی از اسراي عراقی

بـه طـور موقـت زنـدانی      نفر اسیر عراقی در مقر سپاه پاسداران پـاوه  80
داراي  ،اسـت  این مقـر کـه سـاختمان سـابق سـاواك شهرسـتان پـاوه        .شدند

بعد از  .ظرفیت این عده اسیر را داشتبه سختی تعدادي اتاق و سالن بود که 
از رکن دوم به قرارگاه سـپاه   يدار درجه استوار شیخعملیات به اتفاق  ۀخاتم
سـپاه یـک فـرد بـومی کـه او را ماموسـتا هـم         ینمسـئول با هماهنگی  .رفتیم
به عنوان مترجم در کنار مـا حاضـر    ،کرد گفتند و با پاسدارها همکاري می می
اي مسـلط   به زبان عربـی محـاوره   ،ساله بود 40ماموستا که مردي حدود  .شد
ابتـدا   .اسـت  گفت چند بار به شهرهاي عراقی همجوار سفر کـرده  او می .بود

سپس در یـک   .گی را دیدیم و با اسرا دیداري کوتاه داشتیممحل زندانیان جن
 یک نفر اسیر کرد در بـین  .اتاق مستقر شدیم و کار بازجویی را شروع کردیم

کـردیم و اکثـر    مـی گفتگـو   به طوري که با هم ؛به زبان فارسی آشنا بوداسرا 
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کرد و  این اسیر کرد خوب همکاري می .شدیم جملات همدیگر را متوجه می
ه را بـه مـا ارائـه    گرمل و هانی مقابل نوسود ۀعاتی از ارتش عراق در منطقاطلا
دار را معرفـی   درجه 12و  بودند نفر افسر که همه ستوان 5او از بین اسرا  .داد

 افسران ابتدا تک به تک بازجویی شدند و بعد در یک جمع دوستانه از .نمود
اینـک  . پذیرایی شد و از آنان خواستیم اطلاعات بیشـتري بـه مـا بدهنـد     آنها

  .آید میاي از اظهارات چند نفر از آنان به شرح زیر  چکیده
گـردان یکـم    گروهـان سـوم  ۀ دست هفرماند، ملازم ابراهیم موسی المهدي

گردان یکم در  4و  3، 2هاي  گروهان« :ادگان بغدادگارد مرزي از پ 116تیپ 
احتمـالاً نیروهـاي کـل    (.مسـتقرند  و یک گردان در قلـه سـونی   طویله ۀمنطق

گردان سوم  در شوشمیر) .است  هرات را نیز جزء آن گردان به حساب آورده
 120انـداز   قبضه خمپـاره  6 در طویله، چهارم گسترش یافتهاز لشکر  47تیپ 
در  .هـا مسـتقرند   متري در داخل بـاغ  میلی 106متري و یک قبضه تفنگ  میلی
 130از نـوع  آنهـا   ۀانـد کـه دو قبض ـ   قبضه تـوپ موضـع گرفتـه    6 لخهپیچ ب
هـاي هـر    سـلاح ؛ باشـند  متري مـی  میلی 122متري و چهار قبضه از نوع  میلی

ــف ، قناســه، دســته شــامل تفنــگ کلاشــینکف   62/7مسلســل رشاشــه خفی
، متوسـط  bkmcتیربـار  ، متر 1200تیري و برد مؤثر  40متري با خشاب  میلی

  .باشد میسه یا دو قبضه  7جی.پی.متري یک قبضه و آر میلی 60انداز  خمپاره
متـري موضـع    میلـی  14/12پنج قبضه تیربار دوشکا کالیبر  بلخهۀ در منطق

بـه   دربنـدیخان  ةهاي سام در زمین صافی در مجاورت جاد موشک .اند گرفته
 ـ جلاله و به طرف کوه بمو و در یک کیلومتري سد دربنـدیخان  . ا هسـتند برپ

) گـردان (فـوج  ، نفـر  70تا  60) گروهان(سري ، نفر 25حدود ) دسته(فصیل 
) لشـکر (فرقـه   .نفر استعداد دارند 1000بیش از ) تیپ(لوا نفر و  280تا  250

فرمانـدهان   .اسـت ) سـپاه (لـق  یبعد از فرقـه ارکـان و ف   .شامل سه تیپ است
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 فرمانده گروهان سـوم ، فرمانده دسته ابراهیم موسی المهدي؛ منطقه حاضر در
 فرمانده گـردان یکـم طلعـت سـلمان    ، راغب محسن) ملازم اول( ستوان یکم

فرمانده لشـکر  ، فرمانده تیپ عمید ضاحی عبدالباقی. )یک تاج و یک ستاره(
  .ام مدت سه ماه است به جبهه آمده .)ستاره 8یک تاج و ( لوا عبدالستار
هـا بـیش از هـر سـلاحی وحشـت       متري ایرانـی  میلی 155توپ  ۀاز گلول

 مخـالف ایـران در حـوالی بیـاره     نفر از افراد حزب رزگاري 20تعداد  .داریم
از نظـر  . لشکر دارد و سـه لشـکر آن جدیـد هسـتند     12عراق . حضور دارند
آمریکا و شوروي مـا را  ، مصر، عربستان سعودي، شورهاي کویتاقتصادي ک
  ».کنند کمک می

ضـیاء سـلمان عنـاد اهـل بغـداد تلفـن       ) سـرباز وظیفـه  (جندي المکلـف 
روسـی اسـت کـه     R133سـیم   نوع بـی «: 55چی تانک تی  سیم بی 7733355

سـري سـوم   ) احتمـالاً دسـته دو  ( 2جمعی رئین  .کیلومتر برد دارد 20حدود 
مـأمور بـه    .تانک دارد 44تانک و الکتیبه  14سري ، رئین سه تانک؛ 21کتیبه 

فرمانده تانـک مـلازم ثـانی حسـن     ؛ )صحیح است 47ظاهراً تیپ ( 77گردان 
و  و دو دسـتگاه نیـز در شوشـمیر    دو دستگاه تانـک در طویلـه   .معارج است

بالا آمـده و بـه طـرف پاسـگاه     آنجا  اند که از موضع گرفته نزدیک پل گریات
کیلـومتر   16برد توپ مستقر بر روي تانک  .کنند تیراندازي می مرکزي نوسود

کیلـومتر و   80تـا   60هـا از   سـرعت تانـک   .نفر خدمه دارد 4هر تانک  .است
متـري   میلـی  100یبر تـوپ  کـال  .باشـد  مستقر مـی آنها  تیربار دوشکا نیز روي

ۀ محل استقرار سران نظامی منطقـه در مدرس ـ . تواند منحنی تیراندازي کند می
مرکـز مخـابرات و    .اي بنـا شـده   اسـت و مدرسـه روي تپـه    سفیدي در بیاره

قبضـه تـوپ    8تا  4 .اند متري نیز در همان جا قرار گرفته میلی 130هاي  توپ
حدود . مستقرند متري پل گریات 300قیه احمد و در حدود نیز در قبرستان ف
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  .نفر نیرو در کل هرات استقرار یافته بودند 300تا  200
اسـت کـه     مقر فرماندهی تیپ و مرکز مخابرات در بلخـه  و تجمع نیروها

 محـل اسـتقرار فرمانـدهی کـل نیـز در      .ها و بالاي تپه قرار گرفته در میان باغ
  .ساختمان قدیمی است که داخل آبادي واقع شده

ــوپ   82گــردان  در حلبچــه ــاده و ســه دســتگاه تانــک و دو قبضــه ت پی
مرکـز  . انـد  کمی از شهر به طـرف سـازان اسـتقرار یافتـه     ۀبه فاصل ضدهوایی

  ».است و پایین حلبچه فرماندهی دو گردان تانک در عربت
 ۀزعفرانی ـاهـل  حاکم محمد عباس ) استوار یکم پیاده(رئیس العرفا مشات

 4لشـکر   29جمعـی دسـته دوم گروهـان چهـارم گـردان یکـم تیـپ        . بغداد
قـبلاً جمعـی    .حضـور دارم  نوسـود ۀ سه ماه و نیم اسـت در جبه ـ «: سلیمانیه

فرمانده گردان یکم مقـدم   .باشد می در پنجوین 29مقر تیپ  .گردان دوم بودم
  ) یک ستاره و یک مستطیل قرمز، یک تاج(رکن حسن یوسف است 

مجبـور   ،ام را اذیت کند رژیم بعثی خانوادهاینکه  ام و از ترس فراري بوده
 ۀهه شدم و تصمیم داشتم در فرصت مناسب و هنگام حمل ـبه بازگشت به جب

قبضـه   6تا  4. نفر بود 550گردان ما به استعداد . ایرانیان خود را تسلیم نمایم
دستگاه تانک نیز  6تا  4مستقر است و  متري در طویله میلی 120انداز   خمپاره
هاي سنگینی وجـود دارد کـه    توپ در بیاره. اند موضع گرفته دنوسو ۀدر منطق
در هر گروهان . متري هستند میلی 175متري یا  میلی 155شود از نوع  گفته می

  .متري سازمان داده شده میلی 106یک قبضه دوشکا و یک قبضه 
 ؛محـل سـکونت موصـل    ،احسـان حـازم محمـد   ) ستوان دوم(ملازم ثانی

فوتبالیسـت  «:  4لشکر  116گردان یکم تیپ  فرمانده دسته دوم گروهان سوم
و  در شوشـمیر  47گردان سوم تیـپ   .ایم هستم و سه روز پیش به اینجا آمده

ارتفـاع بـالاي   ( انـد  گسترش یافته طویله در ارتفاع بالاي 49گردان یکم تیپ 
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قبضــه  6 در طویلـه ) .باشــد مـی  غربــی طویلـه  کـوه تــوانیر در شـمال   طویلـه 
 .انـد   اسـتقرار یافتـه   55متري و سه دستگاه تانـک تـی    میلی 120انداز  خمپاره

بـه   قبضه توپ در یک کیلومتري بلخـه  7؛ واقع گردیده قرارگاه تیپ در بلخه
اي  متـري خانـه   50ده متـر بـالاتر از جـاده و در    ، کـوه  ۀدر دامن سمت طویله

 ـ چهـار فرونـد  . انـد  قدیمی در موضـعی آرایـش یافتـه    در  4از لشـکر  الگرد ب
سیم مـدل   است و از بی لخهبمرکز مخابرات در . اند سیدصادق مستقر گردیده

 1000یگان احتیاط مـا حـدود   . است 410چانل تماس  .کنیم استفاده می 108
هـاي مهمـات را در    زاغـه . متمرکز اسـت  شیخانۀ نفر استعداد دارد و در درگ

درخـت بلـوط   آنهـا   نشـانی  ۀنقط ـ .ایـم  و پشت جاده حفر کرده الی بلخهحو
سـمت غـرب   (.انـد  متر پشت درخت واقع شـده  400ها  زاغه .مشخصی است
  ) درخت بلوط

 1956خلیل اسـماعیل یوسـف متولـد سـال     ) سرباز وظیفه( جندالمکلف
گـردان   هـان سـوم  در مخـابرات گرو «: محل تولد نینوا قضاء تل عقر، میلادي

 20مدت یک سال و سه ماه احتیاط بـودم و   .کردم خدمت می 116یکم تیپ 
بود و بـردش   314که چانل آن  108سیم  با بی. ام روز پیش به این جبهه آمده

هـا و گروهـان و    دسـته البته بین . کنیم کیلومتر است ارتباط برقرار می 5تقریباً 
  ».کشی شده است گردان سیم

دشمن حکایـت از انهـدام نیروهـاي مسـتقر بـر       ۀاطلاعات رسیده از جبه
گردان یکم تیـپ  از  4و  3، 2، 1هاي  سونی و گروهان ۀروي کل هرات و قل

 ۀر منطقآتشبا هرا داشت و عامل اطلاعاتی گفته بود مسلم الصباح فرماند 116
  .فرار کرده است طویله
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37  
  اوضاع گردان بعد از عملیات

  
مأموریـت   139گروه رزمـی  ) ص( االله رسول بعد از اجراي عملیات محمد

بعضـی از مـأمورین بـه گـردان از      .پدافندي خود در مواضع قبلی را ادامه داد
سرپرسـت   کارشناس امور توپخانه و سروان فضـایلی  یمیجمله سرگرد ابراه

تجدیـد  رزمـی  بنـابراین گـروه    ،به محل خدمتی خود بازگشتند گروهان یکم
توپخانه به طور ثابت  303گردان  د معاوننژا سروان علی صالحی .سازمان شد

هـاي   قسـمت  باقی ماند تا ضمن نظارت بر آتشـبار یکـم امـور کلـیِ     در پاوه
 بـه جـاي سـروان فضـایلی     .را هماهنـگ نمایـد   ـ نوسود  جبهه پاوه ۀتوپخان

سـروان   .منصوب شـد  حیدري به فرماندهی گروهان یکم ستوان یکم نریمان
کرده خود را معرفی  ،که به عنوان معاون گردان تعیین شده بود پرویز شرفیان

کــار بازســازي و ســازماندهی و آمــوزش  .گردیــدانجــام وظیفــه و مشــغول 
هـاي توپخانـه و    دهی و فعـال کـردن قسـمت   ما ضـمن سـامان  . گیري شد پی

پشتیبانی آتش که طبق برنامه و به صورت ایذایی مواضع عراق را گلوله باران 
از  اعزامـی ) متـري  میلـی  107(اندازهاي مینی کاتیوشـا  ، خدمۀ موشککردند می
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  .تر واداشتیمرا نیز به فعالیت بیش 28لشکر 
و بـا کنتـرل و   شـده  ستاد گردان نیز تا حـدودي از حالـت قبلـی خـارج     

جدیـد و بـه کـارگیري مجـدد افـرادي کـه        افـرادي نظارت بیشتر و گماردن 
هتري فعال شـد  با جدیت ب ،براي مدتی آنان را متفرق کرده بود سرگرد نقدي

اسـفندماه  ۀ زمانی بین عملیـات تـا نیم ـ  ۀ در فاصل .و کار بازسازي شروع شد
حضور سروان  .داشتیم جمع ما دوستان و همکاران جمع بود و اوقات خوبی

 سـروان پرویـز شـرفیان   ، ی به عنوان رئیس رکن چهارم گرداناله علیرضا فتح
، سرگرد نقـدي ، د معاون گردان توپخانهنژا سروان علی صالحی، معاون گردان
علـی عبـداالله    سـتوان عبـاس  ، سرپرست گروهان ارکان االله غیاثی ستوان سیف

خـودم و دیگـران کـه    ، آقاي علیمراد کمالونـد ، افسر تعمیر و نگهداري بیگی
ها و بعضی از روزها دور هم بودیم و مراجعات افراد دیگري در  معمولاً شب

رغـم   شد که سـرگرم باشـیم و علـی    داخل گردان یا بیرون از گردان سبب می
قشار مختلـف جامعـه   حضور افرادي از ا .مشکلات جنگ به ما خوش بگذرد
عملیـات   ۀبـه منطق ـ ، هاي متفاوت در جبهـه  و از مناطق جغرافیایی و فرهنگ

 ۀروحیـات و حرکـات و اندیش ـ  ، اخـلاق  .داد اي مـی  ویـژه ة طراوت و جلـو 
اي بود قابـل توجـه و    هاي گوناگون کشور مقوله رزمندگان از اقوام و فرهنگ

ل کـرده و بیشـتر   هر چند خشونت و مصائب جنگ تحمیلی ذهن ما را مشغو
حتی در اوقات فراغت درگیر مسائل دفـاع و مقاومـت    مسئولینفکر و خیال 

ـ بـراي مثـال    . کـرد  امـا گـاهی رفتارهـاي همکـاران جلـب توجـه مـی        ،بود
  .کنم از این مسائل را بیان میهایی  نمونه

بـان   به عنوان دیـده  ،یکم نیروي هوایی که ظاهراً خلبان بود یک نفر ستوان
و ضـمن  شـده  هوایی مدتی به گردان مـأمور   »دسک«ی و یا افسر مقدم هوای

مراقبت بر منطقه و ارتباط با پایگـاه هـوایی   ، هاي هوایی درخواست مأموریت
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این افسـر کـه ایمـان و اعتقـادات      .ها را برعهده داشت یا دیگر پایگاه همدان
کار و محـل   سنگرِ ،گروه رزمی معتقد بود که فرمانده، داشت راسخیمذهبی 

هدایت عملیات را به سنگري منتقل کند که به عنوان نمازخانه احـداث شـده   
پیغمبر اکرم ستاد جنگ را در مسـجد تشـکیل داده و کلیـه    «: گفت او می .بود

 ؛رسـاند  مـی دستورات و تصمیمات خـود را در مسـجد بـه اطـلاع مسـلمین      
محـل رسـیدگی بـه امـور      و حتـی  اندهان بهتر است ستاد جنـگ بنابراین فرم

گردان به علت کمبود امکانـات و  ۀ اما حسینی .عادي را به حسینیه انتقال دهند
قابـل اسـتفاده    ،آن ةو نمناك بودن کف و دیوار برف و بارانبه سبب ریزش 

بـا ایـن اوصـاف و بـا      .شـد  نبود و سردي هوا و نمناکی آن باعث بیماري می
افسر چندین بار از فرمانده گردان یا از مـا   وجود بعضی ملاحظات امنیتی این

  .ستاد درخواست نمود تا به این سنت اسلامی عمل کنیم مسئولینبه عنوان 
فرمانده گردان را  ۀامور تدارکات و آبدارخان لوحی مخلص اما ساده سرباز

هار از آشـپزخانه بـه   ان ،جایی ستاد گردان بهیک بار هنگام جا. به عهده داشت
ر گروهــان ارکــان رســیده بــود و چــون او ظــروف خــود را محــل تقســیم د

ی مراجعه کرد و پرسـید غـذاي ظهـر را    اله بندي کرده بود به سروان فتح بسته
دانـم؟ و بعـد بـه شـوخی      ی گفت من چه میاله داخل چه بریزم؟ سروان فتح

ی مـرا صـدا زد و گفـت شـیر     اله ساعتی بعد فتح !خل این کلمنگفت بریز دا
وقتی شـیر کلمـن را بـاز کـردم     ! رنگی ببینی خوشۀ کلمن را باز کن تا نوشاب

آن ســرباز و معلـوم شــد  . سـبزي را دیــدم  قورمــهآب سـبز رنــگ خورشـت   
  !بودداخل کلمن ریخته را  لوح خورشت ساده

سـربازي بـه مـن     ،را بـر عهـده داشـتم    که فرماندهی گروهان یکمزمانی 
اي از او بـه سـرقت بـرده     وسیله. ..و اظهار داشت سرباز پیمانیکرده مراجعه 
و تحـت بـازجویی قـرار دادم ولـی او     کـرده  سرباز مظنون را احضـار   .است
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ه داشت و گرچه تخلف فـرد  پیگیري همچنان ادام .اعتراف نکرده و منکر شد
از یکی دیگر از سربازان  .کرد رسید اما متهم انکار می خاطی قطعی به نظر می

و فردي بسیار متدین و پرهیزکار بود خواستم تـا   هپیمانی که با او دوست بود
: اي نگرفت اما پیشنهادي به این شـرح ارائـه داد   او نیز نتیجه .وارد عمل شود

خود ة روي گردبر احضار شود و او فرزند متهم خود را . ..پدر سرباز پیمانی«
و  دزاده بـردار  محمد بایستد و سه قدم به سـمت امـام   و رو به شاهکرده سوار 

ایـن بـاور    ».گنـاه اسـت   محمد قسم یاد کند که فرزندش بی هر بار به نام شاه
متهمین و مظنونین بـه جـرم را   ، نشأت گرفته از رسوماتی است که در گذشته

اند یا به خاطر گریز از تحمـل رنـج سـفر     داده ها سوگند می زاده حن امامدر ص
  .اند کرده زاده ایستاده و البته با غسل و طهارت سوگند یاد می رو به آن امام

کـردم   بار دیگر زمانی که در یگان تازه تشکیل آموزشی تیپ خـدمت مـی  
نیسـت  روزي به من اطلاع دادند که یکی از سـربازان پـذیرش شـده حاضـر     

آموزش نظـامی  ۀ آسایشگاه را ترك کند و براي فراگیري آموزش وارد محوط
او کـه فـردي لاغـر و ضـعیف      .شخصاً نزد او رفته و علت را پرسـیدم  .شود

ام و دسـتور را   مبارز هستم و اعتصاب کرده 1ساندز من بابی« :الجثه بود گفت
را دلیـل تصـمیم    دار رباز برخورد نامناسب یک نفر درجهآن س ».کنم اجرا نمی

دیگر افراد از جمله سـرگروهبان پاسـخی   ۀ او که به خواست .کرد خود بیان می
در ابتدا حاضر به تـرك آسایشـگاه    ،ساندز هستم گفت بابی داد و فقط می نمی

کـه عملـش    ؛پس از نصیحت و هشدار بـه او  .کرد میگفتگو  نبود ولی با من

                                                      
ساندز ایرلندي یکی از مخالفین سلطۀ انگلیس بر ایرلند شمالی بود و براي استقلال ایرلند  ـ بابی1

ها پخش  در آن ایام تبلیغاتی دربارة وي از رسانه. روز اعتصاب غذا نمود 40مبارزه کرد و حدود 
  .شد می
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احت پرداختـه و در مـورد   جرم است به او فرصت دادم تا سـاعاتی بـه اسـتر   
نزدیک ظهر او را خواسته و قـانع نمـودم    .نظر نماید تصمیم غلط خود تجدید

  .که به اعتصاب خود خاتمه دهد
 ،کـردم  یک بار هم که در سمت فرمانده گردان آموزشی انجام وظیفـه مـی  

فرمانده گروهانی چند نفر مشمول پذیرش شده را نزدم آورد کـه حاضـر بـه    
 ۀرد که خود را از دراویش سلسـل آن سه نفر کُ .ي خود نبودندکوتاه کردن مو

زیـر کـلاه و   آن را که  ندداراي گیسوهاي بلند بود کردند، معرفی می نقشبندي
آنان تراشیدن مو را گناهی نابخشـودنی و مغـایر    .کردند خود پنهان میۀ عمام

ودند اگـر رهبـر فرقـه بفهمـد مریـدانش      دانستند و مدعی ب سنت دراویش می
از طرفـی   .کنـد  و مجـازات مـی   طـرد آنـان را   ،انـد  موي بلند خود را تراشیده

فرمانده و سرگروهبان گروهان را تهدیـد بـه نفـرین و آسـیب رسـانیدن بـه       
فرمانـده  اینکـه   تـر  جالـب  .کردند عضوي از اعضاي خانواده و عزیزانشان می

از مـن   وهدید آنان به طور جدي ترسیده بود گروهان تحت تأثیر تبلیغات و ت
چون یک فرزند دارد و بر جان او از نفـرین ایـن دراویـش    که کرد  میتقاضا 

کردهـا را   .او را از اجبار آنان به اصلاح موي سر معاف دارم ،رد واهمه داردکُ
نصیحت کرده و به آن افسر گفتم چون دستور قطعی و نهـایی را مـن صـادر    

ظـاهر و   ۀنام ـ ، یا به کسانی که آیینگردد دراویش به من بر مینفرین  ،کنم می
به هر صورت آنان را قانع و ناچار  .اند لباس نظامیان را تنظیم و تصویب کرده

  .به اصلاح سر نمودم
در خـط دفـاعی    اعات میمـک که گردان ما بر روي ارتف 1363اوایل سال 

روزي یـک نفـر   . کردم ردان انجام وظیفه میمستقر بود، به عنوان سرپرست گ
اختصـاص یافتـه    یراً به گردان منتقل و بعد به گروهان دومخافسر وظیفه که ا

به او گفتم مـا  . بود نزدم آمد و درخواست نمود تا او را به خط مقدم نفرستم
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تـر   عقـب  يهـا  قسـمت  یم؛ از طرفی درا شدیداً با کمبود فرمانده دسته مواجه
او تقاضا کرد تا به عنـوان  . محلی متناسب براي انجام وظیفۀ شما وجود ندارد

اي ندارم و یـک نفـر سـرباز     به او گفتم من آبدارخانه! آبدارچی نزد من بماند
او گفـت  . الجثه کافی است تا استکانی چایی به من یا مهمانـان بدهـد   ضعیف

بـه    !رم، مرا به عنوان آرایشگر بپذیرمن خیلی از درگیري با دشمن وحشت دا
تو ترسو نیستی، اگر مدتی در خط مقدم حضور پیـدا کنـی اوضـاع    « :او گفتم

و  و ما جوانان سالم و برومندي امثال شما را در گوشـه  ؛شود برایت عادي می
تـو کـه بایـد پـس از اتمـام خـدمت       ! کنـیم  رها نمـی   و بدون مسئولیتکنار  

جامعه بپذیري، در آینده این نقطه ضعف خود را  مسئولیت مهمی را در سطح
بیش از این خـود را سـبک و خـوار    پس ؟ !کنی ات محو می چگونه از سوابق

همین افسر در اثر رفاقت با یـک   »!نکن و مانند بقیه برو در خط مقدم بجنگ
دار و تحت تاثیر روحیات او به فردي رزمنده مبدل شـد کـه بارهـا بـه      درجه

ضـرباتی بـر    7 جـی .پـی .ت و با نفوذ بـه مواضـع او بـا آر   رف کمین دشمن می
تـرین   تـرین و فعـال   نمود و جـزء شـجاع   ها وارد می سنگرها و مواضع عراقی

او روزي کـه   .رزمندگان درآمد و با افتخار و عزت خدمتش بـه پایـان رسـید   
اي ج ـاي شجاع و باروحیه از جمع مـا رفـت کـه     یگان را ترك نمود، رزمنده

  .شد میخالی او احساس 
وقایع تلخ و شیرین متعدد غیررزمی ولی مرتبط با جنـگ تحمیلـی خـود    
کتابی است که از حوصله این نوشتار خارج اسـت و در همـین حـد بسـنده     

  .کنم می
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  تجزیه و تحلیل عملیات

  
در پایان عملیات به منظور تجزیـه و تحلیـل ایـن عملیـات جلسـاتی در      

و ســپس  و فرمانــدهی پاســداران پــاوه 139ســطح فرمانــدهی گــروه رزمــی 
تشکیل گردیـد تـا ضـمن     139هاي تابعه گروه رزمی  جلساتی در سطح یگان

بررسی محاسن و معایب تدابیري جهـت تقویـت نقـاط قـوت و رفـع نقـاط       
ۀ هـاي خـود خلاص ـ   یادداشـت بـا اسـتفاده از    .ها اندیشیده شـود  ضعف یگان

ده و در پایـان بـه نکـاتی از    کـر نظریات تعدادي از اعضـاي جلسـه را ذکـر    
  .گردد بالاي کشوري و نظامی نیز اشاره می هرد مسئولینچند نفر از  ۀمصاحب

   فرماندهان ارتش و سپاه پاوهۀ جلس

  : برادر ابراهیم همت
مشـکل  ، سـرماي زیـاد   ،از اشکالات این عملیات تأخیر در اجـراي طـرح  

انتخاب زمـان  ، نبرد ۀشهدا و مجروحین به علت کوهستانی بودن منطقۀ تخلی
بـه طـوري کـه تعـدادي از      ؛ها ها از پایگاه نامناسب براي شروع حرکت یگان
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 جبهـه مریـوان   ر مربوط بهاین تأخیر بیشت(.ها به موقع به هدف نرسیدند یگان
هـاي سـپاه شـهداي     بچـه  .بهتر بود ،کرد اگر سپاه به تنهایی عمل می ).شد می

   .سقوط کردآنها  هاي زیادي دادند و هدف
  ):یروي عمل کننده جهت تصرف کل هراتمنظور ن( تهرا ایراد کل

هنوز در  »االله الا اله لا«با شروع ، نیازي .دبایست نیروي ایذایی بیشتر باش می
فرمانـده بایـد خـودش     .زیر دکـل مانـد   گویند خود نیازي می .چنار بود چلپ

 یکـم عسـگر نیـازي    سـتوان  هبه عهدگروهان ادغامی  یفرمانده(.پیشتاز باشد
بـا وجـود ایـن همـه      .کردنـد  سیم استفاده نمـی  فرماندهان سپاهی از بی ).بود

شـود زیـر    ت سقوط نکرد و علت آن روشنایی روز بود و نمـی هرا ، کلگلوله
ت از موقعیت دشمن اطلاع نداشت و ایـن  هرا فرماندهی کل .آتش جلو رفت

فرمانـدهی را   بایسـت قهرمـانی و رفیعـی    می .ت بودهرا ضعف فرماندهی کل
ت بـود و همـین باعـث عـدم سـقوط      هرا نقص اصلی ما در کل .داشته باشند
  .شد ها می سایر هدف

 به سمت شوشـمیر  هر نوسودمنظور نیرویی که از ش(قسمت غرب نوسود
گروه انور خوب عمل کرد و تلفات نـداد  ) .کرد عمل می در مرز و قله سونی

افـراد  (را شکسـت داده و توفیـق و تعـداد دیگـري را کشـتند      هـا  دموکراتو 
ژاندارمري گفتـه  ، قوط کردهس 2و  1دو بار گفته شد کل هرات  .)ضدانقلاب

  .ت عمل نشدهرا بود ما روي سونی هستیم و طرح کل
بایسـت اول   مـی  .ایراد کلی دیگر عجله کردن هنگام بازگشت نیروها بـود 

شهدا و مجروحین را تخلیه کنند ولی بـه دسـتور توجـه نکـرده و بـا عجلـه       
یـک  ؛ و شـهدا اسـت کـه نشـده     برداري از اسرا ایراد دیگر صورت .برگشتند

منظور استواري اسـت  ( را گرفته استاسرا  استوار نصف گونی پول و وسایل
مأموریـت  اسـرا   براي رسیدگی به امور 28که از گروه اطلاعات مرزي لشکر 
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جلسـه و برابـر     را با صـورت اسرا  ضوابط و مقررات وسایل طبقداشت و او 
عیـب   .)رسـیده بـود   رفت ولی گزارش ناقصی به همتگ صورت تحویل می

بـه قـول خودشـان     .بودآنها  هاي کبري و ضعف و راندمان صفربالگرددیگر 
خـوب عمـل کردنـد و در     214هـاي  بالگردامـا   !انـد  یکصد عدد موشک زده

 مخابرات بـود و افسـر   ضعف دیگر از .مجروحین کمک مؤثري کردند ۀتخلی
ها  را اشتباه داده و اسامی فرماندهان گروهان و گروه یادگاري مخابرات شبکه
) فرمانـده گروهـان سـوم    رضـا یادگـاري   یکـم محمـد   سـتوان (.مشخص نبود

کـار نکـردن ادوات   . نشـده بـود   و نوسـود  بینی ایستگاه رله براي گملی پیش
متري ارتش کـار نکردنـد و سـپاه خـوب کـار کـرد و سـه         میلی 106(؛گردان
بـه نظـر مـن کـار توپخانـه       ).متري خوب کار نکردنـد  میلی 120انداز  خمپاره

نواقصـی در  ؛ و شوشـمی  شـنگدول ، بخصوص در قسمت بلخـه  ؛خوب بود
زد و  داد و پرت و پـلا مـی   ها را انجام نمی متري بود که درخواست میلی 105

  .آورد گیجی به وجود می
  :سرگرد شاهمراد نقدي
ه نظـر فرمانـدهی نیـرو    توجه ب ها جداگانه باشد که با پیشنهاد کردم هدف

نفـر   150 شب آخـر گفـتم نیروهـاي نیـازي    . )خطاب به همت(قبول نکردید
ت هـرا  وقتـی نیروهـاي هـدف کـل     ؛دادیـم  نفر اضافی به او می 30باید  .شود

شدت درگیري خیلـی   .چنار رفتم دقیقه به چلپ 28در عرض  ،متوقف شدند
 .ام اسـدزاد فکـر کـرد شـهید شـده      .تعدادي از سربازان شهید شدند .زیاد بود

سه نفـر آخونـد   ة به انداز .ت فاصله داشتندهرا متر با کل 200 نیروهاي نیازي
بـرده و درخواسـت کمـک و     براي همه صحبت کردم و پیغمبر و ائمه را نام

 25چهارده نفر حمله کردند رفتنـد تـا    .تعداد کمی جلو رفتند اما حمله کردم
ها را زیر آتـش گرفـت و    دشمن تمام بچه ۀتیربار قناس، ت وسطهرا متري کل
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ت سمت راست هرا کل درخواست کوبیدن از کاظمی .داد مجال پیشروي نمی
 .متري سپاه کوبید وسط نیروي خودي و دوباره هـم زد  میلی 106را کردم که 

ولـی آتـش    ،قهرمانی و محمدي به همراه شش نفر از ارتش پیشروي کردنـد 
  .اشکالات زیر وجود داشتبه طور کلی . دشمن نگذاشت

  .نهایت کم بودند اي و نفرات براي عملیات بی ـ منطقه صخره 1
  .ـ وحدت فرماندهی وجود نداشت 2
  .ـ پایین بودن توان رزمی تعدادي از نیروهاي بسیجی و سایر پرسنل 3
  . ـ نیروها باید دستور را اجرا کنند و مطلقاً چون و چرا نکنند 4
  .ـ آموزش و تمرین کوهنوردي لازم بود 5
  .ـ تعدادي از کلاه آهنی استفاده نکردند 6
  . رزمی نفرات به قدري نبود که پس از طی این مسافت بجنگند ـ توان 7
ت عمـل  هـرا  نفـر در کـل   450نفـر تعـداد    120ي بایست بـه جـا   ـ می  8
  . کردند می

  .ایمان باید خودداري شود ـ از به کارگیري نیروهاي شناخته نشده و بی 9
جالـب و دقیـق بـود امـا      و چلپ چنار ـ شناسایی افراد سپاه از گملی  10

  .افراد بومی درست عمل نکردند و خوب راهنمایی ننمودند
  .شود ـ روي کد مخابراتی اسامی فرماندهان نوشته نمی11

ة دشمن همیشه جاد«: کلام را به دست گرفت و گفتۀ دوباره رشت همت
ور را از بـین   کوبد و امکان کمک بـه نیروهـاي تـک    ی را به شدت میتدارکات

نفـرات بایـد طـوري     .ترین محل گذاشـت  تدارکات را باید در نزدیک .برد می
  . حرکت کنند که قبل از روشنایی روز در محل هجوم مستقر شده باشند

  ):ملیاتها در این ع مرکز تطبیق آتشمسئول (سرگرد ابراهیمی
نه از اول کار بر مبناي ریسـک   ،ـ ریسک باید در مقطعی از عملیات باشد
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  .باشد
گروهبـان   .کمبـود نیروهـا محسـوس بـود     .ـ تک غافلگیرانه انجـام نشـد  

  . نیایدبالگرد  گفت) از طریق بیسیم(سیمی  سلاطی بدون هماهنگی بی
عـروف  واقع در نقطه مرزي شوشـمیر م  العبور اي و صعب صخرهـ ارتفاع 

گفتـه شـد سـقوط    به قله سونی به تصرف نیروهاي خودي درنیامده بود؛ که 
  . کرده و همین امر در کار نیروها ناهماهنگی به وجود آورد

  .تانک استفاده نشد ۀمتري در تپ میلی 106ـ از 
، عدد شدید الانفجار1600( گلوله 1800متري توپخانه  میلی 105ـ آتشبار 

 250امـل و  کعـدد   50( گلوله 300متري  میلی 130رسد ) عدد دورانگیز 200
متـري   میلـی  155رسـد   .آن به شنروي شلیک شدۀ گلول 102که ) عدد ناقص

 ـ 180گلوله سـوختار و   450 موشـک   174کاتیوشـا  ۀ فسـفري و قبض ـ  ۀگلول
  .اند شلیک کرده

  :دنژا سروان توپخانه علی صالحی
  .وله توپ کمی نفرات پیاده بودـ علت مصرف زیاد گل

  :یکم محمدرضا یادگاري ستوان
انـداز   متري ژاندارمري در اختیار من نبود و خمپـاره  میلی 120ـ دو قبضه 

 81رسـد   .زد هماهنـگ نبـود و گلولـه را پـرت و پـلا مـی       مستقر در وزلـی 
هـا بـازي    بـان  و دیده هاي وزلی رله را براي قبضه متري گروهان ما نقش میلی
  .نفرات مهندسی همراه ما نیامده بودند. کرد می

  .در امر پیشروي هماهنگی لازم را به عمل نیاورد ـ شهید ربیعی
ش بینی شده بود ولی نشینی پی عقبراههاي  !خوب کار کرد ـ حسن قمی

  . مشکل ارتباط داشتیم
  :افسر مخابرات گردان االله غیاثی ستوان سیف
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 و سـیم ارتـش   بـی  ۀتوجیهی عملیات خوب نبود تا ما بتوانیم شـبک  ۀبرنام
وز سـیزدهم  در شب و ر هاي گروهان دوم چی سیم بی .سپاه را هماهنگ کنیم

تقاضـا دارم بررسـی نماییـد و موضـوع پیـام       .درست انجام وظیفـه نکردنـد  
  .کنم سلاطی را بررسی می

  :139در سطح گروه رزمی عملیات تجزیه و تحلیل  ۀنتیج

 ـ بعد از خاتمه عملیات محمد رسول االله دهان و جلسه اي با حضور فرمان
  :تشکیل گردید که نتایج آن به شرح زیر است 139ارکان ستاد گروه رزمی 

ور با وجود مشکلات راهپیمایی در مسیري کوهسـتانی   نیروهاي تک :محاسن
ها جلو بروند و بخشـی   و برفی و یخ زده و شدت سرما توانستند تا نزدیک هدف

توانسـتند بـا    ر طویلـه محو ةنیروهاي عمل کنند .از موانع دشمن را محاصره کنند
غافلگیري دشمن تعداد زیادي از افراد او را کشته و زخمی نموده و تعـداد قابـل   

سقوط چنـدین   .و خسارات زیادي را به دشمن وارد نمایند کردهتوجهی را اسیر 
رزمی او بـود و سـازماندهی    ۀمهلکی بر روحی ۀپایگاه دشمن و فرار افراد او ضرب

به طوري که برابر اطلاعات واصله دشمن نیروهـاي   ؛وهایش نیز به هم ریختنیر
جدیدي با تجهیزات بیشتر وارد منطقه کرده و براي بسیج مردمی دست بـه اقـدام   

است که تعدادي از فرماندهان عراقـی اعـدام و افـرادي      همچنین اخبار حاکی .زد
  .قابل توجه بود غنائم به دست آمده هم .اند از آنان نیز بازداشت شده

  : نقاط ضعف نیروي خودي
مواضـع  یـابی بـه    ـ به علت تأخیر نیروها در برخی مسیرها و عدم دسـت 

هـایی را کـه    دیگر نیروها هـم نتوانسـتند هـدف    ،قبل از روشنایی روزدشمن 
ایـن مشـکل    .نشـینی شـدند   تصرف کرده بودند حفظ کنند و مجبور به عقب

  . مشهود بود مریوانۀ بیشتر در جبه
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بـه   ،ها که شبانه پایگاه دشمن را محاصره کرده بودند ـ تعدادي از قسمت
  . علت شدت آتش او با تمام تلاش خود نتوانستند هدف را تسخیر نمایند

ور خودي به نیروي مـدافع دشـمن در کـل هـرات      ـ نسبت نیروهاي تک
ي کل هرات سـه برابـر   ها به طوري که نیروي موجود در پایگاه ؛متناسب نبود
  .ور خودي تخمین زده شد نیروي تک

  .ها ضعیف بودند ـ پرسنل مخابراتی یگان
  . تعدادي از رزمندگان جدیدالورود از توان رزمی کافی برخوردار نبودندـ 
  .دهی درستی نداشت و فاقد کارایی بود سازمان یگان احتیاطـ 
   .نشد صحنه عمل ردوا به طور کامل تک ه برايبینی شد پیش استعدادـ 
هـا نکردنـد و ظـاهراً تعـدادي      هاي کبري کمک مؤثري به یگـان بالگردـ 

  . اي به دشمن وارد نیاوردند مهمات هدر داده و صدمه
  .ضعیف بودندها  یگان م م 120اندازهاي  خمپارهخدمۀ تعدادي از ـ 
بینـی   ور پیش هاي تک قبلی براي تدارك یگانهماهنگی  طبقنیرویی که ـ 
بـاقی   شده روي اهداف متصرفعملاً کاري نکرد و چنانچه نیروها بود،  شده
  .العاده دشوار بود امري فوقآنها  تدارك ،ماندند می

  
  :نقاط ضعف دشمن

ها بـا وجـود تحرکـات نیروهـاي      ـ غفلت نیروهاي او در برخی از پایگاه
  نی و اطلاع دشمن از اجراي عملیاتایرا

  ـ ترس و وحشت زیاد افراد عراقی 
ها که ناشی از خستگی و بیزاري افـراد   ـ مقاومت ضعیف در برخی پایگاه

  .او از جنگ بود
ـ دشمن با در اختیار داشتن مواضع مستحکم و برتـري تجهیـزات رزمـی    
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بـه طـوري کـه     ؛وارد آورد مانتوانست تلفات و ضایعات زیادي بر نیروهاي 
تی بود که ما تلفـات  اند و این در صور نفر ذکر نموده 40آمار شهدا را حدود 
دانیم و ضایعات قابل تـوجهی   نفر کشته و زخمی می 450دشمن را تا حدود 

 دشـمن شد تعدادي خـودرو حامـل نفـرات     گفته می .نیز بر او وارد شده بود
منفجر گردیـد و ایـن غیـر از     منهدم شده و چند انبار مهمات در مقابل طویله

و خسـارات وارده بـه    نـک و تأسیسـات او در طویلـه   انهدام چند دسـتگاه تا 
 ـ    ي میا ها و مواضع توپخانه پایگاه  ۀباشد که زیر آتـش دقیـق و پـرچم توپخان

  .خودي قرار داشتند
به چند  ،از میان مواردي که توجه به آن در عملیات بعدي مهم بود :نتیجه

  :شود مورد اشاره می
به طوري که بتواند مأموریت نیروي متوقف شـده  ـ توجه به احتیاط قوي 

آل آن است که با توجـه بـه اسـتحکامات و شـدت آتـش       را ادامه دهد و ایده
  .ها چند رده احتیاط منظور شود قیعرا

 ،ـ وحدت فرماندهی و توجه بـه همـاهنگی و همکـاري نیروهـاي سـپاه     
  .ژاندارمري و ارتش در عملیات مشترك لازم و ضروري است

  .نباید حساب باز کرد ،نیرویی که هنوز به پاي کار نرسیدهـ براي 
  .ـ شناسایی و حتی انجام گشتی رزمی قبل از عملیات مهم است

ـ به اهمیت ارتباطات در رزم و آموزش و تمرین افراد مخابراتی و حاضر 
  .به کاري تجهیزات توجه کنیم

ی روز هـا آغـاز تـک را بـه آغـاز روشـنای       ـ با توجه به تجربیـات عراقـی  
  .یابند زیرا نزدیک صبح تعداد نگهبانان عراق افزایش می ،نیندازیم

  .ـ نقاط ضعف آموزشی و ناتوانی جسمانی افراد رزمنده برطرف شود
ــتان و   ــدارك در کوهس ــر ت ــ ام ــت    ـ ــوي از اهمی ــاعد ج ــرایط نامس ش
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   .اي برخوردار است العاده فوق
فرمانـدهی   ،نـد کن ـ هنگامی که چند یگان مختلف در عملیاتی شرکت می

تجهیـزات  ، یا توسط عناصر مورد اعتماد خود از استعداد  عملیات باید شخصاً
هاي بررسی نشده  هاي جدید بازدید نموده و نباید به گفته و توان رزمی یگان

  .اطمینان نمود

  : مسئولیناظهارات 

  : امام در شوراي عالی دفاع ةنمایند الاسلام رفسنجانی حجت
نتوانسـتند  ؛ انـد  وارد عـراق شـده   نیروهاي ما براي تصرف شهرك طویلـه 

اسـیر   124انـد و   اي بـه دشـمن وارد آورده   هدف را تصرف کنند ولی ضـربه 
اش بـه   عـراق و کشـورهاي حـامی   . از جنگ است يجدیدۀ مرحل .اند گرفته

  .اند وحشت افتاده
  :صیاد شیرازيسرهنگ 
نام ) ص(االله رسولبود که نبرد محمد عملیات در منطقه طویله 10 يکربلا
این عملیات یکـی از زیبـاترین عملیـات در میـان آن چنـد عملیـات       . گرفت

عنی سـاعت  ی ؛قدر طول کشید؟ یک روززمانش چ. بود ،محدودي که داشتیم
آغاز و ساعت چهار بعـد از ظهـر    60شش و نیم صبح دوازدهم دي ماه سال 

برآورد شد که دشمن حدود هزار نفـر   .اسیر گرفتیم 132 .همان روز تمام شد
  . ..کشته و زخمی داده

  : حاج احمد متوسلیان
لیـه ارتـش   اي ع غرب جبههۀ در این عملیات قصد ما این بود که در منطق

عراق باز شود تا بدین وسیله ارتباط نیروهاي عراقی و خطـوط دشـمن را از   
 ۀهـاي منطق ـ  تـرین قلـه   کم ارتفـاع . جنوب به طرف شمال تجزیه و قطع کنیم
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این ارتفاعات در فصل سـرما  . متر بلندي دارد 2960متر و بیشترین آن  2200
نطقـه نشسـته بـود بـه     بـر زمـین م   1متر 9تا  8در شرایطی که برفی به ارتفاع 

کـه سـابق بـر ایـن هـیچ راه      آنجـا   قبل از آغاز عملیـات از . تصرف ما درآمد
مـا مجبـور شـدیم بـراي تـأمین تـدارك        ،تدارکاتی در منطقه وجود نداشـت 

  . نیروهاي خودمان مهمات را به دوش کشیده و به ارتفاعات ببریم
  : حاج ابراهیم همت

با همـاهنگی از دوازده محـور    و نوسود حمله از دو سمت مریوان این ...
بـه  ؛ عملیات در مجموع بسیار خوب و هماهنگ انجـام شـد   .صورت گرفت

ارتش عـراق در هفـت محـور شکسـت     ، شکلی که از دوازده محور عملیاتی
بـه طـور کلـی بـه      خورد و مناطق تحت اشغال دشمن در این هفـت محـور  

عـراق   همچنین برادران ما توانستند به داخـل شـهر طویلـه    .تصرف ما درآمد
. آن را به اسـارت بگیرنـد  ۀ خدم ،نفوذ کنند و سه تانک عراقی را منهدم کرده

 ،ارتفـاع ملگـاه   ،مناطق آزاد شده در این عملیـات عبارتنـد از پاسـگاه طویلـه    
طـی ایـن عملیـات    . ..ارتفاع سمت چپ پاسگاه مرزي عراق و، ارتفاع پشغله

  . اسیر داده است 191ارتش بعث هزار کشته و زخمی و 
  :اخبار و گزارشات از تحرکات دشمن

هاي ایرانی متخاصم بـا   عناصري از گروه و مریوان مقابل نوسودۀ در جبه
سلامی در داخل خاك عـراق یـا ایـران بیشـتر در نـواحی مـرزي       جمهوري ا

کردنـد و گـاه تحرکـاتی از آنـان      مستقر بودند که با ارتش عراق همکاري می
هاي ارتـش   شد و با نفوذ به داخل مرز اطلاعاتی کسب و به یگان گزارش می

                                                      
متر برگرفته از کتاب همپاي صاعقه است که ممکن است اشتباهی در تایپ باشد یا  9تا  8ارتفاع .  1

 .منظور گودال هاي برف گیر است
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محـل  ، عوامل اطلاعاتی خودي اخبار و گزارشاتی از استعداد .دادند عراق می
دادند که گرچه بیشتر آن  رار و اقدامات احتمالی آنان و یا ارتش عراق میاستق

امـا وجـود ایـن واقعیـت کـه       ،با واقعیت منطبق نبوده یا توأم با اغـراق بـود  
چند معدود در امر مهمی چون دفاع از تمامیـت ارضـی و    تعدادي ایرانی هر

شـمن او  حیثیت مردم کشورمان سـربازان مـیهن را خصـم خـود دانسـته و بـا د      
هویت تعـدادي از ایـن   و   در سطور زیر فهرست .کردند دردآور بود همکاري می

  .شود هاي عراق بر مبناي اخبار دریافتی اشاره می همچنین برخی پایگاه، ها گروه

  :ها ي منطقه و محل استقرار آنها دموکراتپنج گروه از 

نفر است  60ه گا تعداد افراد این گروه در قلعه؛ اهل نیسانه ـ گروه صابر  1
در سـه   افراد این گروه در شـیخان  .هاي هوارگاه بهار پایگاه دارند که در خانه

نفر هستند و یک کـالیبر   15حدود که آنها  تعدادي از .دهند محل نگهبانی می
  .ه استقرار دارندگا قلعه ۀدر هوارگاه کهنه از منطق ،هم دارند 50

ه به طرف بالا گا متري مقر قلعه 200در ؛ )حمه رش(ـ گروه محمد امین  2
 .و یـک قناسـه هـم دارنـد     50یک کـالیبر   .نفر است 40تعداد آنان  .مستقرند

  . باشد و عبدالکریم اهل تکونی می سرپرستی آنان با محمد ولدبیگی
مسـتقرند و   در نوسـود ؛ )اخیـراً کشـته شـده   که (ـ گروه توفیق عثمانی  3
  .نفر است 20آنها  تعداد
نفر  10تعداد  .پایین مستقرند که در شوشمیر اهل نودشه االله فتحـ گروه   4

  .همراه او هستند پیشمرگ
از تعـدادي  ، و کوه زنگاوي در شیخان؛ اهل نیسانه ـ گروه محمد عزیز  5
 اي در شـیخان  مستقر هستند و عـده  متري پایین روستاي پروینه 300در آنان 

دهنـد و   آبادي نگهبانی مـی  سلطان اسحاق و پل قدیم در پایینِة نزدیک مقبر



 عبور از سیروان/  424

  .کنند در مسجد استراحت می
 است که در) داش قلعه( ه کوژهگا قلعه ،بانی دارد ـ یک محل مهم که دیده

آنجـا   اسـت و در  تفی ةسیم در مرکز اصلی بی .چی دارند سیم نفر بی 15آنجا 
تمـاس   سیم بزرگ که با مهاباد و پلنگان سیم دارند و یک بی چهار دستگاه بی

  . است در پروینهنها آ سیم سیار دارد و بی
  . یدآ می به نوسود اهل مهاباد به زودي به جاي سروان کریمی ـ صابر
متـري و شـش    میلـی  120لرو یک قبضه اه کوژه در کنار جاده مگا در قلعه
ــا  70اخیــراً  .دارنــد 50متــري و یــک کــالیبر  میلــی 60ز انــدا خمپــاره نفــر ب

ه گرمل ـ متـري وارد هـانی   میلـی  106دو قبضه تیربار و یک قبضه ، 7جی.پی.آر
  . اند شده

 60متـري و   یلـی م 82انـداز   و خمپـاره  50تیربـار کـالیبر  سـونی   ۀـ در قل ـ
  .متري دارند میلی

 ـ) شـینگادور (بانی در سونی و شنگدول ـ دیده ه کـوژه  گـا  روي قلعـه  هروب
  .دارند
  .اند خوارو مستقر شده یک گروهان کماندو و دو توپ دور زن در بلخهـ 

ـ   بلخـه ة شش قبضه توپ عراق در میشله است و جـاد و  نظامی ـ یک پایگاه
  .پایگاه دارنددر نفر نیرو  500همچنین در میشله  .باشد مملو از نیرو می حلبچه

 پایگاه موشکی دارند و جلـوتر از ابابیلـه   ،تري سازانم 300ها در  ـ عراقی
  .است آنجازیادي  کاتیوشا است و نیروي بعثیِپایگاه 

  .ر قرار داردم دلهمتري  300عراق در شنیدروي در  ۀـ یک پایگاه توپخان
قرار دارد که یک ضـدهوایی و یـک    و بلخه مریم ـ یک پایگاه بین هاوار

  .توپ دارند
 راهی پشت بلخـه  مهم سهۀ و محل توپخان ـ سه قبضه توپ در پل گریات



 425/ تجزیه و تحلیل عملیات   

  .بین دو تپه است
  .قرار دارند تعداد دوازده عدد موشک زمین به زمین در پادگان کلجوـ 

 ةزاد تـر از امـام   و پایین دزلیة ـ یک پایگاه مهم توپخانه در بندن پایین در
متـري در پادگـان    9و  6شـش قبضـه موشـک    . دیک جاده خرپایی اسـت نز

همچنین یک رادار نیز روي خـودرو سـوار    .سوارندخودرو روي  دربندیخان
نفر از مجاهدین خلق و فـدائیان   650تا  600.)کیلومتر بالاي دوانه 5/2( است
سـروان  آنهـا   که اورکت سربازي دارند و فرمانـده  ها دموکراتاقلیت و  خلق

  ! اند شده شوند یا بعضی وارد نوسود قرار است وارد نوسود ،باشد محسن می
اخیـراً  . اند نفر از افراد بعثی با نیروهاي جلال طالبانی درگیري داشته 23ـ 
  .اند پناهنده شده نفر از آنان به نیروهاي مستقر در نوسود سه

  .اند شده نفر از افراد نیروي مخصوص عراق وارد طویله هزار 2ـ 
 لهص ـاند و تعدادي قصد حمله به شیخ  هاي بعث در سازان جمع شده ـ جاش

  .را دارند جوانرود ۀو قلع
قصد حمله به  دموکرات نفر از افراد بعثی با نیروهايهزار  2طبق اخبار ـ 

افـراد   .را مجدداً تصرف کنند خواهند نوسود را دارند و می ژاندارمري نوسود
  . اند ژاندارمري مکرراً تقاضاي کمک کرده

چریـک   120در پادگـان شـیخ عثمـان حضـور دارد و      ـ حسن نقشبندي
ایـن فـرد ظـاهراً فرزنـد شـیخ عثمـان       (.نیز در کمینه استقرار دارنـد  رزگاري

  ).باشد می
تـر   و صد متـر پـایین   متري میلی 120دو قبضه  ـ زیر برج پایگاه شوشمیر

  .ضدهوایی چهار لول وجود دارد
یـک تانـک و یـک     در شوشـمیر ، متري میلی 106ـ روي سونی سه قبضه 

  .متري نیز داخل آبادي مستقر است میلی 106



 عبور از سیروان/  426

اسـت و در   هـا  دمـوکرات محـل نیـرو و تشـکیل جلسـات      ـ باغ پروینـه 
  .بانی دارند نگهبانی و دیده شوشمیر

عـراده   4متـري و   میلـی  155عـراده تـوپ    13ـ یک گـردان توپخانـه بـا    
 تانـک در بیـاره   21گـردان   3و گروهان  و درگه شیخان ضدهوایی بین بلخه

  .دمستقرن
  
  



 

  
  
  
  

39  
  برف سنگین

  
زیاد بود و چندین بار بـرف سـنگین بـر     1360بارش برف در زمستان سال 

از نواحی گرمسـیري کشـور اسـت و آب و     نوسود ۀگرچه منطق .زمین نشست
عـات شـمالی ایـن شـهر     تر است اما ارتفا متفاوت و خیلی گرم هواي آن با پاوه

متصـل   متر در شمال نوسـود  2300به ارتفاع  شمشی ۀقل .گیر و سرد است برف
و دیگر ارتفاعـات اورامانـات کـه بلنـدي آن      تته، مرتفع کمانجیر ۀاست به رشت
) .اسـت  متـر  2980و  3840تخت  قلل کوه اورامان(.متر است 3000نزدیک به 

نقاط مرتفع به صـورت   بارش در ،بنابراین هنگام بارندگی در روستاهاي نوسود
بـه طـوري کـه     ؛اواخر دي ماه بـرف سـنگینی بـر زمـین نشسـت      .برف است

زیر برف پوشـیده و   به مله هندو در رو کوهستانی مسیر نودشه هاي ماشین جاده
ها در زمین هموار به حـدود یـک متـر     ارتفاع برف در اطراف پایگاه .مخفی شد

مداومت بارش برف  .رسید ها و شیارها به چند متر هم می رسید و در گودال می
بلکه ارتباط بین سنگرها در هر پایگاه هم قطـع   ،ها را مسدود نمود نه فقط جاده

ها  د گردان با فرماندهان گروهان و بعضی قسمتسیمی ستا ارتباط بی .شده بود
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هـا و حتـی سـنگرهاي مجـاور      ارتباط فرماندهان گروهان با پایگـاه  .برقرار بود
 .شـدند  باخبر مـی آنها  سیم یا تلفن از وضع بیۀ مگر به وسیل ؛خودشان قطع بود

وبـار بـه جلـو میسـر نشـد امـا مشـکل         ساعت ارسال خـوار  48گرچه بیش از 
زیرا حداقل به مـدت یـک    ،ها کمبود خواروبار و آذوقه نبود هانگرو ۀآشپزخان

ۀ حبوبـات و دیگـر اقـلام فاسدنشـدنی در انبـار آشـپزخان      ، روغـن ، هفته برنج
بلکه مشکل پخت به علت نبودن آب و عدم امکان ارسـال   ،ها موجود بود یگان

 48خشک نیز به مـدت حـداقل    ةغذاهاي کنسروي و جیر .ها بود  غذا به پایگاه
ساعت در داخل سنگرها به افـراد تحویـل شـده بـود و از ایـن بابـت هـم تـا         

امـا خبـر فـروریختن و تخریـب تعـدادي از       ،شـد  ها کاسته می حدودي نگرانی
بـود و   هسنگرها در اثر خیس شدن پایه و دیوار آن و سنگینی برف نگران کنند

فـراد را  ی اوریختن سنگرها و کمبود مواد سوختبارش خطر فر ۀدر صورت ادام
دریافتی از فرماندهان گروهان نگـران   هاي گزارش .کرد به طور جدي تهدید می

رسانی از طریـق راه زمینـی    امکان کمک ریزش برف و باران در پاوه. کننده بود
 را غیر ممکن کرده بود و تلاش مـا بـراي دریافـت کمـک از طریـق هـوانیروز      

خوشبختانه روز سـوم بـارش   . فایده بود کرمانشاه به علت نامساعد بودن هوا بی
هــاي خــط مقــدم امکــان   هان یگــانگرچــه فرمانــد .قطــع و هــوا آفتــابی شــد

تصـمیم گـرفتیم    ،دانستند رسانی را به علت مسدود بودن جاده عملی نمی کمک
سـوخت بـه پایگـاه    خـوراکی آمـاده و   ، بـار ومقـداري خوار  هبه هر طریق شـد 

آن یگـان   ۀو آشـپزخان  شمشـی  2200روي ارتفاع  پایگاه گروهان دوم .برسانیم
 کمرمامولـه ، متر 2443ارتفاع به  رسوه در مر هاي گروهان یکم پایگاه؛ در ملندو

ایـن یگـان کـاملاً در بـرف محصـور و       ۀمتر و آشپزخان 2300به ارتفاع حدود 
متري در غرب  میلی 120انداز  خمپاره ۀتعدادي از سنگرها فروریخته بود و دست

چنـد دسـتگاه خـودرو حامـل خواروبـار و      . اجـه بـود  نیز با مشـکل مو  نودشه
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گردان از من خواست تا به همراه این نیروي کمکی  هفرماند .سوخت آماده شد
چکمه و روپوش بـا خـود بـردیم و     ،بیل .رسانی به خط حرکت کنم براي امداد
تصـمیم گـرفتم در صـورت     .هـا حفـظ کـردم    سیمی خود را با یگان ارتباط بی

ها با کمک افـراد همـراه و بـه     محل براي رسیدن به پایگاهرسیدن خودروها به 
ها نیـز   کنم و این کار را در دیگر پایگاه بیل راهی به طرف یک پایگاه بازۀ وسیل

که در مناطق پست  و نروي نیسانه، دوآب، ه درهمکو، عبور از نجار. تکرار کنیم
نگرانـی مـن از بابـت ارتفـاع و      .بدون اشکال انجام شد ،گرمسیري قرار داشتند

بود که خوشبختانه با گـرم   و دامنه ملندو دار کوه قلی و دکل نودشه شیبة جاد
ر هاي بولدوزر و گریـدر موجـود د   دستگاه، شدن هوا به علت تأخیر حرکت ما

 مسیر را پاکسازي کـرده بودنـد و فقـط قسـمتی از ملنـدو     ة قسمت عمد نودشه
مانده بود که کمتر از یک ساعت طول کشید تا بولـدوزر و گریـدر راهـی بـاز     

زیبـا  ة رسید و منظـر  دیوار برف در کنار جاده تا حدود سقف تویوتاها می .کنند
آب  ۀدر کنـار چشـم   گروهـان یکـم  ۀ آشپزخان. جالبی را به وجود آورده بود و

در زیر برف تقریباً مدفون شده بود و هنگام عبـور از کنـار آن کـه     شرق ملندو
بـه   11 حدود ساعت. آن را ندیدیم ،اصلی فاصله داشت ةمتر با جاد 15حدود 
وضـع   ،هوا آفتابی و صـاف بـود و سـکون نسـبی بـاد      .رسیدیم) ملندو( ۀگردن

حضـور خـود و حمـل     سیم با بی .مساعدي را براي شروع کار فراهم کرده بود
و دوم رسـانده و از آنـان    را به اطلاع فرمانده دو گروهان یکـم  آذوقه به ملندو

خواستم تا به کمک بیل تعدادي از افراد خـود را مـأمور بـاز کـردن راهـی بـه       
ابتدا از دشواري کار گله داشتند ولی با تأکید من آنها  .نمایند ملندو ةسمت جاد

وبار و تعدادي افـراد را  و خوار یک خودرو حامل گوشت .کار را شروع کردند
 بـه سـمت نوسـود    ملنـدو  ةگروهان دو در کنار جـاد  ۀبا بیل به سمت آشپزخان

روانه کردم تا آذوقه را تحویل دهند و براي بازکردن گذرگاهی به سمت پایگـاه  
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به اتفاق چند نفر سرباز ایجـاد شـکاف در بـرف بـه      خود. اقدام نمایند شمشی
سربازان بـا سـرعت در داخـل بـرف     . را شروع کردیم سمت پایگاه کمرماموله

مسـافتی حـدود    .رفتـیم  کردند و با کنار زدن برف به جلو مـی  شکاف ایجاد می
بـرد تـا    کـار مـی  ارتفاع برف از کمر هم بالاتر بود خیلی  .یکصد متر جلو رفتیم

دادند به دنبـال   سربازان ترجیح می؛ مسیري به عرض کمتر از یک متر پاك شود
چـون بـرف انباشـته    ؛ هم راه بروند و با کوبیدن برف زیر پا شکافی ایجاد کنند

حرکت در داخل آن بسـیار دشـوار و گـاهی چنـان فـرو       ،شده و نسبتاً نرم بود
امـا بـا کمـک افـراد     ؛ بیرون آمدن نبودکرد و دیگر قدرت  رفتیم پاها گیر می می

فـرد فـرو رفتـه در بـرف را آزاد      ،پشت سـري و خـالی کـردن بـرف اطـراف     
کـرد و پـاي نفـر از داخـل آن بیـرون       گاهی چکمه در برف گیر می .کردیم می
قسمتی از لباس ما خـیس شـد امـا بـه لحـاظ آفتـابی بـودن و        اینکه  با !آمد می

افراد پایگاه هم کـه بـه سـمت مـا جلـو       .مکردی فعالیت زیاد احساس سرما نمی
از بـالا رو بـه   آنها  پیشرفت ما بیشتر تشویق شدند و چونة با مشاهد ،آمدند می

براي شکافتن برف تسلط بیشتري داشـتند امـا تـیم مـا      ،پایین در حرکت بودند
حدود یک کیلومتر از جاده تـا   .مسافت بیشتري راه را باز کرد تا به هم رسیدیم

همراهـان را بـه    .کردم راه باز شـد  صله بود که زودتر از آن چه فکر میپایگاه فا
وقتی بـه   .با خود به پایگاه حمل کنندرا ها فرستادم تا نفت و آذوقه  کنار ماشین

اي در  عـده  .به جنـب و جـوش افتـاده بودنـد     پایگاه رسیدم افراد گروهان یکم
  رسـو ه غول بازکردن راهـی بـه سـمت پایگـاه مـر     سمت شمال به روش ما مش

دیـده  آنهـا   ۀرفتند و فقط قسمتی از بالاتن ب نسبتاً تند کوه بالا مییبودند و از ش
سـنگر زیسـت افـراد     .عجیبی بودۀ صحن .جنبید شد که در داخل شکاف می می

   .به دقت داشت کاملاً در زیر برف فرو رفته بود و پیدا کردن درب آن نیاز
ها به زحمت خود را بـه   ه سرپرست گروهان در داخل برفزاد ستوان هادي
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اش حکایـت از   خندان امـا زرد و پژمـرده   ةچهر .پرسی کرد من رسانید و احوال
او که اینـک   .اشتبرف دبارش ۀ تشویش خاطر و اضطراب او از پیامدهاي ادام

اینکـه   با .ها باشم به من هشدار داد که مواظب گودال ،خیلی خوشحال شده بود
ها در آن نقطه در سمت فرمانده گروهان به سر برده بودم و قدم بـه قـدم    مدت

 .شکل و عوارض زمین را به یاد داشتم اما اینک چیـزي قابـل تشـخیص نبـود    
دال کـف آن را پـر   ه گفت تعدادي از سنگرها فروریختـه و بـرف گـو   زاد هادي

در صورت فرورفتن پلیت و نبشـی بـه پـا و کمـر آسـیب       .کرده و ناپیدا است
این اتفاق براي افراد یگان پـیش آمـده و در حـال حاضـر     اینکه  رسانند کما می

آنهـا   هاي قبل زیر آوار مانده یا اشیاء به بدن چند نفر آسیب دیده داریم که شب
خطرناك نیست یعنی آنها  شبختانه آسیبو ادامه داد که خو است؛ اصابت کرده
   .رسد شکستگی ایجاد شده باشد اما هنوز بعضی درد دارند به نظر نمی

دار بـود اشـاره    اي در سمت راستم کـه شـیب   او به نقطه .کمی جلوتر رفتیم
وضـع خیلـی تغییـر    ! وجـود داشـت  کرد و گفت یادت هست اینجا یک سنگر 

ه گفـت ایـن محـل    زاد هـادي  .کـرد  مـی آثاري از سنگر جلب توجه ن. کرده بود
سـربازان را بـه    .اش خراب شد زیست چند نفر بود که دیروز قسمتی از دیواره

آن سـنگر اجتمـاعی کـه     !برف شـده  حالا داخل آن پرِ .دیگر سنگرها فرستادیم
در زیـر بـرف مـدفون شـده بـود و       ،البته در شیب و جاي نسـبتاً گـودي بـود   

گرچه ساکنین داخل هر سنگر در  .ص آن براي افراد تازه وارد دشوار بودتشخی
طول چند روز گذشته برف روي سنگر خـود و جلـوي درب آن را پاکسـازي    

به سـنگرها   .کرده بودند اما هنوز هم درب ورودي آن به سختی قابل ورود بود
کـف   .وضع خیلی بدي داشـتند  .پرسی نمودیم سرکشی کردیم و با افراد احوال
پاکسازي درب و اطراف سـنگر   .شده بودآنها  اکثر سنگرها خیس و برف داخل
در  .شد و تعـدادي از تکمیـل آن عـاجز بودنـد     با زحمت و به سختی انجام می
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تمام عمر چنین حجم و ارتفاعی از بـرف ندیـده بـودم و تصـورش را نکـرده      
ا تلفن و حضوري به طور مرتب به افراد گفت شب و روز ب ه میزاد هادي .بودم

ام تا مواظب باشند و با پاکسازي از ریزش سـنگر خـود جلـوگیري     هشدار داده
تا . ایم جنگی هم هرچه داشتیم مصرف کردهة کنسرو و نان خشک و جیر .کنند

هاي کنسـرو  هم برقـرار شـد بـا رسـیدن نـان،      عصر ارتباط با پایگاه کمرماموله
پـزي کمبودهـا تـا     مقـداري چـراغ خـوراك    نفـت و ، گوسـفند ۀ لاش، گوناگون

به هر پایگاه چند لاشـه گوشـت رسـید و مقـرر شـد تـا        .حدودي برطرف شد
ها افراد غـذاي خـود را در    مساعد شدن شرایط و امکان پخت توسط آشپزخانه

ا مساعد شدن هوا خطر گرسـنگی و  ب .داخل سنگر استراحت خود پخت نمایند
هـاي   اما خطر ریزش سنگرهایی که دیوار آن از کیسه ،زدگی افراد منتفی شد یخ

گونی پر از خاك ساخته شده بود و اینک خیس و سست شده بود هنوز وجود 
ه مانـدم ولـی   زاد تا عصر نزد هادي. داشت و نیاز به هوشیاري و مراقبت داشت

 هفرمانـد  ر نیـازي کیکـم عس ـ  بـه نـزد سـتوان   نجـا  آ از .به پایگاه بعدي او نرفتم
داشت ولـی بـا ایجـاد     و هم وضعی شبیه گروهان یکمایگان  .گروهان دو رفتم

و آذوقـه و سـوخت بـه سـنگرها رسـانیده       شکاف و باز شدن راهی به ملنـدو 
پژمـرده و  ، در هر دو یگان اکثر افراد سرما خورده .مشکل اساسی رفع شده بود

هاي تنگ و تاریک و نمنـاك   کسل و خسته بودند و زندگی در داخل آن دخمه
آلـود   پتو و دیگر پوشاك تعدادي خـیس و گـل  ، لباس .و سرد واقعاً دشوار بود

 ،چکمـه ، لبـاس کـار   ،پتو ،گونی کیسه ،ها از قبیل دارو از نیازمندي فهرستی. بود
سیم  باطري بی، شمع غذاهاي کنسروي، گالن، تنف، پزي چراغ والور و خوراك

  .ترك نمودم را به سمت پاوه شمشی ۀبرداشتم و قبل از غروب آفتاب قل. ..و
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روزي هنگــام بازگشــت از ) ص(االله اجــراي عملیــات محمدرســول قبــل از

در سر راه خـود بـه شهرسـتان     قديبه پیشنهاد سرگرد ن آباد به سمت پاوه خرم
رئـیس وقـت امـور     علـی بابـایی   الاسـلام شـیخ   دختـر رفتـیم تـا بـا حجـت      پل

 ۀکـه در منطق ـ  نقـدي  .علمیه این شهرسـتان دیـدار کنـیم    ةزدگان و حوز جنگ
صـفا و صـمیمیت ایـن    ، کارآمـدي ، از کمـالات  ،جنوب با وي آشنا شـده بـود  

او را اگر بود و به من گفت  خیلی مشتاق دیدار او نقدي .روحانی صحبت کرد
 ـ  ! کنی که چه انسان خوبی است ببینی تأیید می ۀ دفتر کـارش در غـرب رودخان

اطـرافش شـلوغ بـود و     ،شدیم وقتی وارد محل کار بابایی. کشکان قرار داشت
گفتگو  داشت با مااما او بیشتر دوست ؛ هایی هم داشت  ها و تلفن مراجعه کننده

او خیلی اظهار علاقه و محبت نمود و بـا جویـا شـدن از     .پرسی نماید و احوال
هـاي جبهـه را بیـان     از سرگرد خواست تا نیازمندي ـ نوسود  پاوه ۀشرایط جبه

بزنـد و مقـداري اهـدایی بـراي      اظهار تمایل نمود که سري به پـاوه  بابایی .کند
مردمـی و  ۀ او را جدي نگرفتم ولی جذب روحیۀ آن روز گفت .رزمندگان بیاورد
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صمیمی او شدم و احساس کردم روحانی واقع بین و در عین حال مردمـداري  
ظهر وقـت زیـادي مانـده     هار نزد او بمانیم ولی تااداشت نگرچه اصرار  .است

در اوایـل بهمـن   . خداحافظی کـردیم و  بود و ما در کرمانشاه کار زیادي داشتیم
. شـد  وارد پـاوه  علی بابـایی  ماه کاروان حامل اهدایی مردمی به سرپرستی شیخ

دختـر   به اتفاق یک سید و یک تاجر تهرانی و جمعی از عشایر بخش پل بابایی
آنـان دو کـامیون مملـو از انـواع      .آمـد  نفر بودند به پاوه 16که جمعاً  و ملاوي

 .رأس بـز را بـا خـود آورده بودنـد     30پوشاك و وسایل گرم کننده اهـدایی و  
آوري شده بود و سـید هـم    ها از طریق آن تاجر تهرانی جمع پوشاك و خوراکی
 ۀاز منطق ـ بزها هم توسـط عوامـل بابـایی    .و بازاریان تهران بود رابط بین بابایی

از  در آن ایام ستاد فرماندهی پاوه. دختر جمع آوري گردیده بود نشین پل عشایر
تلفـن و وسـایل گـرم کننـده     ، تعدادي سنگر بدون امکانات رفاهی ماننـد بـرق  
گروهان ارکان هـم وضـع   داران  مناسب تشکیل شده بود و سنگر افراد و درجه

تاجر و یک نفر همـراهش را نـزد خودمـان    ، آن دو نفر روحانی .خوبی نداشت
بین سنگرهاي سـتاد  را همراهان  ۀدر سنگر استراحت فرماندهی جا دادیم و بقی

فرداي آن شـب بـه پیشـنهاد     .گردان و گروهان ارکان تقسیم نموده و جا دادیم
کاروان را براي دیدار از محـور   ،رغم مخالفت تاجر و سید و علی سرگرد نقدي

 امـا مند بود همراه کاروان باشـد   علاقهاینکه  سرگرد با .و خط مقدم آماده کردیم
بنـابراین   .را تـرك نمایـد   پاوه ،اي در کرمانشاه ناچار بود براي شرکت در جلسه

همراهی با آقایان را به من محول کرد و حتی از من خواست تا خـود   مأموریت
یک دستگاه آمبولانس کاــ ام نـو    .را به عهده بگیرم یکی از خودروهارانندگی 

خـود بـه    .اخیراً واگذار شده بود و تا آن موقع مورد استفاده قـرار نگرفتـه بـود   
ـ ام شدیم و رانندگی یک دسـتگاه   سوار کا. ..راننده و، تاجر، سید، اتفاق بابایی

هنگـام حرکـت   . ی فـلاح سـپردم  عل وانت تویوتاي لندکروز را به کارمند نجات
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هوا کمی بارانی بود اما ابرهاي ناپیوسته و صاف بـودن عقبـه و غـرب آسـمان     
مسیر کوهسـتانی و پـیچ در   . یستگویاي آن بود که بارندگی مداومی در پیش ن

، نیسـانه ، هـاي پـل دوآب   دیدار از پایگاه .را طی کردیم ـ نوسود پاوهة پیچ جاد
شد تا مقداري وقت صرف شود و دیـر بـه خـط مقـدم     باعث  و نروي شیخان
اي  کـه جـاده   لغزنده و باریک ارتفاع قلی به دکل نودشهة شیب تند جاد. برسیم

 باعث وحشت بعضـی از مسـافران شـد و بابـایی    ، غیر اصولی و اضطراري بود
پس از سـرازیر شـدن   ! انندگی را بر عهده گرفتیگفت چه خوب شد خودت ر

در محل دو راهی ورودي به روستا و در پست دژبـانی   نودشهة از ارتفاع به در
بود  که در حال حرکت به سمت نروي فرمانده سپاه نودشه برادر قاسم حسینی

او با دیدن روحانیون اصـرار کـرد تـا در مراسـم نمـاز جمعـه        .با ما مواجه شد
مـن هـم بـا توجـه بـه       .نظـر مـا را خواسـت    آقاي بابایی .شرکت کنیم نودشه
م مراسـم نمـاز جمعـه    پـس از اتمـا  ! آقاي حسینی عرض کردم بـرویم ۀ خواست

روابط عمومی سپاه در آن روستا به جمع ما پیوست و مانند کسـی کـه   مسئول 
چنـان ذوق و  ، اي به سر برده و مشتاق دیـدار او باشـد   ها در فراق گمشده سال

او  .هـا بـرویم   داد ما به سمت خط و یگان شوقی در او ایجاد شد که اجازه نمی
م تا مطالبی را از وضـع منطقـه بـه اطـلاع     هار را نزدش بمانیااصرار داشت که ن
دیـر وقـت    ،هار منتظر ما هسـتند ابراي ن به او گفتم در ملندو .روحانیون برساند
او اینکـه   بـه لحـاظ   .اما آن پاسدار حاضر نبود از ما جدا شود .است باید برویم

هار را نـزد او بمـانیم و او   اا ناتاق و امکان پذیرایی بهتري داشت راضی شدیم ت
زیـاد بـود   ما اما چون تعداد  ،خود را به روحانیون بدهدۀ گزارش کار و خواست

بینی  و سنگر پیش هار به ملندوابه فلاح گفتم تا دیگر همراهان را براي صرف ن
هار صرف شد ان .مروابط عمومی ماندیمسئول شده برساند و ما چند نفري نزد 

تـأثیر سـوء عملکـرد    ، افکار و عقایـد مـردم منطقـه    ،و او از مشکلات عقیدتی
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اقتصـادي و  ، فرهنگـی  - مسـائل مختلـف اجتمـاعی    ،ضدانقلاب بر اخلاقیـات 
در مرکـز   مسـئولین تـوجهی   زد و از عدم رسیدگی و بی سیاسی مردم حرف می

 .وقت تنگ بـود  و تاو به درازا کشید و ادامه داش يها صحبت .شکایت داشت
بـراي دیـدار از    .به او گفتم آقایان فرصـت ندارنـد و روز رو بـه اتمـام اسـت     

او کـه   .بنـابراین مطالـب را مختصـر کنیـد     .خـوریم  ها به تـاریکی برمـی   پایگاه
آنهـا   برنامه داشت که چنـدین روز آنها  براي و روحانیون را به چنگ آورده بود

این جا ، لفظی نمود و گفت درد دل دارم ۀبه من اعتراض و حمل، را درگیر کند
! بایـد گفـت؟   یمشکلات را به ک ـ ،آید کسی این جا نمی، کمبود روحانی است

آقـاي  ! من باید مسائل را به آقایان بگویم تا بـه مرکـز برسـانند و پیگیـر باشـند     
توانیم بـه ایـن    و در این سفر نمیما چیز دیگري است ۀ گفت برادر برنام بابایی

اي داري بگو تـا مـن بنویسـم و در صـورت      حال تو هر خواسته .مسائل برسیم
روابـط  مسـئول  کاغـذ آوردنـد و   . امکان در رفع آن به کمک دیگران اقدام کنم

. ..نوشـت افـزار و  ، مفـاتیح ، قرآن، ادعیه ۀخلاص، ارقامی از انواع کتابعمومی 
 2500، جلد مفـاتیح  2500به طور مثال  .خیلی شد برشمرد که رقم و حجم آن

دانـی   مـی ! گفت این رقم نیازمندي خیلی زیاد است بابایی. ..جلد قرآن مجید و
شود؟ این اقلام اگر تهیه شود چند کامیون جهـت حمـل آن    حجم آن چقدر می
تقاضـاي اعـزام تعـدادي روحـانی بـه      آن پاسدار همچنـین  ! به اینجا لازم است
در خاتمه او از روحانیون خواست تا همراه وي به روسـتاهاي  . منطقه را داشت

مرد تاجر از ابتدا با طولانی شدن سـفر و   .بمانندآنجا  بروند و چند شب حجیج
آمدن به خط مقدم جبهه مخالف بود و در آن جلسه هم چند بار متذکر شد کـه  

بـه آن آقـا و    .صبرش لبریز شـده بـود  ۀ دیر است و باید زودتر برگردیم و کاس
تـوانم در   مگـر مـی  ، اعتراض نموده و گفت من مشکلاتی در تهران دارم بابایی

روابـط عمـومی را   مسـئول  و مرد تـاجر   بابایی، بالاخره سید! ؟این منطقه بمانم



 437/  دیدار مهمانان از خط مقدم

 .حرکـت کـردیم   شمشـی  ۀناچار به رضایت نمودند و دیر وقت به سـمت قل ـ 
 شیب قله را به صورت پیاده و از روي برف پیمودیم تا به پایگاه گروهـان دوم 

چنـد   .ت به پایگاه برسداما سید وسط راه خسته شد و دیگر نتوانس؛ وارد شدیم
نفر از سربازان گروهان را نزد او فرستادم تا چنانچه نتوانست به بالا بیایـد او را  

حـاج آقـا   . هـدایت کننـد   به نزد ماشین و داخل سنگرهاي تدارکات در ملنـدو 
ر جلو سنگرها با افراد دیـدار کردنـد و نیـروي موجـود در     و همراهان د بابایی

 ۀدر این فاصـل  .محفوظی گرد آوردیمۀ پایگاه را براي استماع سخنان او در نقط
 آموزان نودشـه  ردي دانشروابط عمومی سپاه گروه سرود کُمسئول زمانی کوتاه 

را به پایگاه رسانید و آنان  شده بودندبا لباس محلی هورامی متحدالشکل را که 
از آنان تشـکر نمـود و بـه طـور      علی بابایی شیخ .سرود دلنشینی را اجرا کردند

مختصر براي حاضرین در رابطه با جنگ و اهمیت حضور در جبهـه نکـاتی را   
از  جنوب و پـاوه ۀ در جبه 84اي به نقش تیپ مستقل  بیان نمود و ضمن اشاره

جنـوب و  ۀ فداکاري رزمندگان این تیـپ در هـر دو جبه ـ   و شجاعت ،دلاوري
در آن شرایط سخت  139افراد گردان اینکه  غرب اظهار خوشنودي نموده و از
و کمبودهـا را  هـا   اسلام و کشـور سـختی   ۀآب و هوایی به منظور دفاع از جبه

اند تشکر و تقـدیر نمـود و بـراي     کنند و دشمن را از مرز بیرون کرده تحمل می
بلنـدگو  ۀ و همراهانش به وسـیل  عمومی روابطمسئول  .رزمندگان دعا کردۀ هم

مرتباً حضور روحانیون در خـط را اعـلام و بـا سـردادن شـعارهایی در تأییـد       
هـاي   چون پایگاه .دادند صدام سر ؛اناستکبار و عامل آنۀ روحانیون و علیه جبه

بـه راحتـی صـداي پخـش شـده از بلنـدگو را        ،عراقی نزدیـک بـه مـا بودنـد    
العمل دشمن با پرتـاب خمپـاره    با توجه به تجمع افراد خطر عکس. شنیدند می

پس از بازدید از دو پایگاه قلـه   .تذکر داده شدبه گوینده بنابراین ؛ وجود داشت
 ـ  شمشی ۀ و دیدار کوتاهی با سربازان و بسیجیان از تپه سرازیر شده و بـه گردن
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. و نقاطی از مواضع دشمن را به آنـان نشـان دهـم    طویلهآنجا  رفتیم تا از ملندو
در کــه و ارتفاعــات اطــراف آن  طویلــه، روســتاي دزاورۀ و حاشــی در ملنــدو

روي آن با دشمن درگیـر بـودیم بـه همراهـان     ) ص( عملیات محمد رسول االله
ی خوشحال بودند اما به و عشایر همراهش از این بازدید خیل بابایی، نشان دادم

بسـیجیان و کثـرت   ، شـدیم از طرفـی تجمـع گـروه سـرود      غروب نزدیک می
همراهان هدف مناسبی را براي دشمن به وجود آورده بود و صـداي بلنـدگوي   

درود بر روحـانی پیـرو   ، ها فریاد مرگ بر صدام پایگاه بسیجیان که رو به عراقی
یدار با افراد و آشنایی بـا خـط مقـدم    د. شد ند شنیده میادد سر می. ..خط امام و

همراهان را ۀ در حد مقدور انجام شده بود و هواي سرد و وزش باد هم حوصل
بنابراین از حاضرین خداحافظی کرده و راه برگشت را در پیش  .تنگ کرده بود

دقایقی بعد از حرکت ما بارش باران شروع شد و پس از سرازیر شـدن   .گرفتیم
 .دت گراییـد و سـبب جـاري شـدن آب از شـیارها گردیـد      از ارتفاع قلی به ش

هنگامی که به طرف سنگر استراحت در حرکـت   ،نزدیک پایگاه گروهان ارکان
بـه  ه لبـاس او  ک ـچنان  .یدتمرد تاجر پایش لغزید و به زمین خورد و غل ،بودیم
در داخل سنگر یک دست لباس سـربازي   به طوریکه آلود شد خیس و گلکلی 

همراهان او به شوخی گفتند حاجی تو دیگر سرباز شـدي   .نیدیمبر تن او پوشا
مرد تـاجر کـه از درد   ! و باید در گردان بمانی و در صف رزمندگان قرار بگیري

گفت فردا اگر حرکت نکنید من خود بـه تنهـایی بـه     ،پا و کمر شکایت داشت
و  بابـایی به  ،و کارشان زیاد بود  سید و تاجر که در تهران مشغله. روم تهران می

یـک روز دیگـر را در    سـرگرد نقـدي   ۀبرنام طبقاکیپ همراه او اجازه نداند تا 
فرداي آن شب تویوتاي وانت و هر دو دسـتگاه کـامیون حامـل     .بگذرانند پاوه
ندهی و اعضـاي  فرما ۀبا بدرق حانیون و دیگر همراهان حاج شیخ علی باباییرو

  .دختر شدند ستاد گردان عازم پل
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 ۀاخباري از اجراي عملیاتی گسترده در منطق ـ 60ماه سال  اواسط بهمن از

 ـ  جنوب به گوش مـی   تـر شـد کـه بعضـی     ن خبـر مـوقعی جـدي   رسـید و ای
 و ابراهیم همت فرمانده سپاه مریوان فرماندهان سپاه از جمله احمد متوسلیان

  .آنان به طول انجامید به جنوب اعزام شدند و مأموریت فرمانده سپاه پاوه
را به عهـده   لیت سپاه پاوهئومس »قاضی حمید«ماه جوانی به نام   در بهمن

سپاه حاضـر   هدر جایگاه فرماند وي 60بهمن سال  22گرفته بود و در مراسم 
به شـرکت  مند  علاقه ،کسب اخبار و اطلاعات بیشتر هم با سرگرد نقدي .شد

از طرفـی سـرهنگ کلانتـري فرمانـده اسـبق و       .در این عملیـات شـده بـود   
چندین بار خواستار الحـاق گـردان    84فرمانده جدید تیپ  بیرانوند 2سرهنگ

 ،در سازمان رزم قـرار گرفتـه بـود    84تیپ به تیپ شده بود و اینک که  139
تـر گردیـد و ظـاهراً     به تیپ متبوع خـود جـدي   139موضوع پیوستن گردان 

در ایـن رابطـه   . فرماندهی نیرو دستور جا به جایی گردان را صادر کرده بـود 
غـرب  فرمانـده قرارگـاه عملیـاتی     جانشین فرماندهی نیرو و سرهنگ جمالی
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بازدیدي نموده و نظـر تعـدادي از افـراد گـردان را در      نوسود ۀکشور از جبه
پرسنل به امید اینکه پس از تعـویض ابتـدا بـه     .رابطه با تعویض جویا گردید

خـود بـاقی خواهنـد     ةآباد خواهند رفت و مدتی در کنار خـانواد  پادگان خرم
، رفـتن بـه پادگـان،    جـایی  ۀ جابهزمزم .موافق بودند ماند با تعویض از نوسود

هـاي متعـدد تـا     عزیمت به جنوب و اجراي عملیاتی وسیع با شـرکت یگـان  
  .ها جاري بود مدتی بر سر زبان

  تعویض از نوسود

در دستور کار نیروي  ـ نوسود عملیاتی پاوه ۀاز منطق 139تعویض گردان 
را  139سنندج ابـلاغ شـده بـود تـا گـردان       28زمینی قرار گرفته و به لشکر 

را پیـاده   155گـردان   ،28فرمانـدهی لشـکر   . تعویض و از منطقه رها نمایـد 
 سـرگرد همـایون اسـدي   . تعیین نمود تا منطقه را از گردان ما تحویل بگیـرد 

 به اتفاق سروان متولی رئیس رکن سـوم گـردان بـه پـاوه     155فرمانده گردان 
کـه از دوسـتان    سرگرد اسدي. آمدند و به شناسایی و بررسی منطقه پرداختند

حـدود   ،منتقل شـده بـود   28بود و اخیراً به لشکر  84و همکاران ما در تیپ 
بـارش بـاران و    .باقی ماند و بـه بررسـی منطقـه پرداخـت     یک هفته در پاوه

 .وقت بیشتري را در سنگر ما بگذارنـد  د تا اسدينامساعد بودن هوا باعث ش
او حوادث و حکایـات فراوانـی از زنـدگی خـود و همکـاران و زادگـاهش       

که دچـار   سرگرد اسدي .کرد احمد را با بیانی شیرین براي ما تعریف مییربو
بـراي   155ورود یگان پیشـرو گـردان    تا ،سرما خوردگی و کسالت شده بود

 وارد پـاوه  نوبـت در چند  155گردان  يها گروهان. تعویض نزد ما باقی ماند
تـا   139هـاي   یگـان  .را تعویض نمودنـد ما هاي مستقر در خط  شدند و یگان

 28هـاي لشـکر    گاناول اسفند تقریباً تعویض شدند و با استقرار کامل ی ۀنیم
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در خط مقـدم آخـرین اطلاعـات از تحـولات منطقـه و       17/12/60در تاریخ 
هاي عراق را در اختیار سروان متولی قرار داده و بـا تحویـل مـدارك و     یگان
عملیـاتی عمـلاً و    ۀتحویل و تحول منطق ـ ۀجلس صورت يجات و امضا نقشه

  .سپرده شد 155به گردان  مرزي نوسود رسماً مسؤلیت پدافند از خطوط
و اسـتقرار آن   جایی گردان از سنندج به پـاوه  جابهو در امر شناسایی خط 

ایـن افسـر    .سروان علی متولی زحمات زیادي متحمل شد ،در مواضع جدید
افسـري   ةز زمـان دانشـجویی در دانشـکد   رشید، با صلابت، پرکار و توانا را ا

کوتاه بود و هنوز مدت  اما افسوس که عمر خدمتی او در نوسود ،شناختم می
در حـین فعالیـت در    وينگذشته بـود کـه    کوتاهی از استقرار گردان در پاوه

دشـمن قـرار گرفتـه و بـه شـهادت       ةمورد اصابت ترکش خمپـار  ،خط مقدم
نیروها و تجهیزات گردان از چندین روز قبل از تحویل و تحول کامل . رسید

آباد کرمانشـاه   توسط کانکس، کامیون و اتوبوس به پادگان حاجی 28با لشکر 
تحویـل   155اقلام سنگرهاي دفاعی و استراحت به گردان  ۀکلی .منتقل شدند

  .را ترك کردند پاوه 17/12/60هاي گردان در تاریخ  شد و آخرین قسمت
مورمـوري   ۀمنطق ـ( جنـوب  ۀتا فراهم شـدن امکانـات حرکـت بـه منطق ـ    

در این مدت تعـدادي از کارکنـان کـه     .کرمانشاه ماندیم چند روز در) دهلران
آبـاد را در سـر پرورانـده بودنـد و اینـک       ر پادگان خرمخیال توقف گردان د

دیدنـد شـکایاتی را    عملیـاتی جنـوب مـی    ۀگردان را در راه عزیمت به منطق ـ
گفتنـد پـس از دو سـال تحمـل سـختی و شـرکت در        کردند و می زمزمه می

اینک بدون هیچ استراحت و فرصتی براي رسیدگی بـه امـور    ،عملیات متعدد
بهتر نبود مدتی مثلاً یک ماه ! ندبر ۀي جنوب میرا به جبهخانواده مستقیماً ما 

  ؟دادند فرصت می
و شـوق و   کـرده  با یک سخنرانی روحیـه آنـان را عـوض    سرگرد نقدي
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چکیـدة نطـق او   . ایجـاد کـرد  جنوب  ةذوقی براي شرکت در عملیات گسترد
ایثـارگر و فـدایی و   روي نی ـدر منطقۀ عملیـاتی جنـوب آن قـدر    «: چنین بود

نیـروي کـوچکی مثـل    بـه وجـود    اند که نیازي دیده جمع شده تکاور و دوره
ایـن   .اند تا با شروع عملیات تا بغداد پـیش برونـد   آنها آماده !گردان ما ندارند

او که موفق به تحمیل صلح بر ایران نشـده   .شود بار تکلیف صدام یکسره می
هـایش را بسـته و    حتـی چمـدان   .د که شکست او قطعـی اسـت  دان ینک میا

 139آیا شما رزمندگان گردان ! هواپیمایش در فرودگاه آماده است تا فرار کند
! خواهید شاهد پیروزي نهایی باشید اید، نمی که از ابتداي جنگ در جبهه بوده

آبـاد   و شکست صدام را در خرمخواهید خبر پیروزي نیروهاي خودي  آیا می
  »!بشنوید

به مورموري و شـرکت   جنوب از مسیر پاعلم ۀشرح ستون کشی به منطق
در کتـاب   ،نامگـذاري شـد   »المبـین  فـتح «بزرگ که بعداً بـه نـام    یدر عملیات

  .آمده است »202خاکریز «



 

  ها عکس
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  ها ر گرفته و در گذشتهدر دامنه کوه دشه قراروستاي دشه؛ 
  گذشته با استفاده از دواب از این روستا می باینگان – راه ارتباطی پاوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نماید ا به سیروان متصل میر) گلال( که رودخانه پاوه ؛دره دشه
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  بزن و در مجاورت رودخانه سیروان واقع شده است ؛ در دامنه کوه بلهروستاي هیروي
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  نوسود به راه ارتباطی پاوه –بر روي رودخانه سیروان  پل دوآب  
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  خیل امتداد سیروان در ناحیه مرزي مره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشهود است که در غرب آن قله شمشی نمایی از روستاي نودشه
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  ؛ نگاه از سمت نودشهنمایی از کوهستان شاهو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي اورامانات روستایی با شیب تند در دامنه کوه



 447/ عکس ها   

  
  
  
  
  
  
  
  

  

نماینده امام در  )رهبر معظم انقلاب اسلامی( اي حجت الاسلام سید علی خامنه
  رئیس ستاد مشترك آجا اله فلاحی شهید سرلشکر ولیو   شوراي عالی دفاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آباد در  خرم 84شادروان سرهنگ کلانتري و جمعی از رزمندگان تیپ مستقل
  )مقام معظم رهبري( کنار نماینده امام در شوراي عالی دفاع
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 خلبانان هوانیروزو محافظ وي در جمع  شهید دکتر چمران

 
  
  
  
  
  
  
  
  

فرمانده (یکم علی بسطامی  ، ستوانپاسدار محلی زائبی: ردیف اول از راست
سرباز عندلیبی، : ردیف دوم از راست - هزاد ، شهید ستوان هادي)گروهان یکم

  ...، سرباز ، سرباز پیمانی مؤمنی، ستوان یادگاري....  سرباز
59پاییز ) باینگان  - محور مزیدي( منطقه عملیاتی جنوب پاوه
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  نوسود -  منطقه عملیاتی پاوه -  139گردان  دگان گروهان یکمرزمن
  1359سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوسود -  منطقه عملیاتی پاوه -  139گردان  رزمندگان گروهان یکم  
  1359سال 
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  ي؛ کرد ه ، ستوان بسطامی، ستوان فلاحزاد شهید هادي: از راست
  1358؛ زمستان نوسود - منطقه پاوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوسود -  منطقه عملیاتی پاوه -  139گردان  رزمندگان گروهان یکم
  1358زمستان 
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  نوسود -  منطقه عملیاتی پاوه -  139گردان  رزمندگان گروهان یکم
  1360سال 

  139و یک رزمنده از گردان ) نفر سمت چپ( استوار موسی حیدري
  1358منطقه عملیاتی غرب؛ سال 
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  نوسود -  در یک سنگر دفاعی؛ منطقه پاوه 139ان گرد رزمندگان گروهان یکم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نفر سمت چپ(و کاکامراد محمدي ) نفر سمت راست( لطیف مؤمنی
منطقه عملیاتی غرب  139از رزمندگان گردان 
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  1376؛ منطقه عملیاتی جنوب، تابستان )نفر سمت چپ(علی بسطامی  2سرتیپ

  1376؛ منطقه عملیاتی جنوب، تابستان... بسطامی،  2سرهنگ متقی، سرتیپ: از راست
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  76منطقه عملیاتی جنوب، تابستان ؛ گرگان 30لشکر 1جمعی از رزمندگان تیپ

76منطقه عملیاتی جنوب، تابسـتان  ؛ گرگان 30لشکر 1جمعی از رزمندگان تیپ
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هاي غرب و  و جبهه نوسود-پیاده که در منطقه پاوه 84شهدایی از تیپ
  .آفرینی کردند جنوب کشور نقش

  سرگرد نوري کرمانشاهی                        ی  الله رضا فتح سرگرد علی
سرگرد شاهمراد نقدي                           سرگرد خدارحم کریمیان 
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و  نوسود-پیاده که در منطقه پاوه 84تیپ 139شهدایی از گردان 
  .آفرینی کردند هاي غرب و جنوب کشور نقش جبهه

  اروند احمديحسین به ستوان محمد    هزاد محمد هادي ستوان علی
  ستوان یداله رشنو    حیدري ستوان نریمان
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  .نقش مؤثري داشتند نوسود-پیاده که در منطقه پاوه 84تیپ 139شهدایی از گردان 
  

  علی سپهوند استوار طهماسب    استوار محمد علی شهوه
  استوار محمدحسن خمر  گروهبان حسن شمس بیرانوند
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 نوسود-پیاده که در منطقه پاوه 84تیپ 139شهدایی از گردان 
  .آفرینی کردند نقش

  سرباز وظیفه نورالدین لطفی -2آبادي  سرباز وظیفه محمدعلی خرم -1
  پور  اله اسماعیلگروهبان داد -4گروهبان اسد زاد   -3
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داود بختیاري دانشور، چاپ پـنجم  : ؛ قصۀ فرماندهان، نوشتۀپاوة سرخ .5

 81زمستان 
لامی هاي اس ـ ، نشریۀ انجمن2؛ شمارة کندوکاوي در مسائل کردستان .6

 1358خبرنامۀ سال . هاي دانشجویان مسلمان و سازمان
تـا تـاریخ    1358سال  مرداد 25هاي کیهان و جمهوري اسلامی  روزنامه .7

1/12/1360 
کـه   ؛ نوشتۀ تحقیقی شادروان سرهنگ ستاد ایرج نامداريعملیات پاوه .8

 .او در بخشی از عملیات شرکت داشته است خود
ها و خاطرات نویسنده که خـود در صـحنۀ عملیـات حضـور      یادداشت .9

 .داشته است
 

 
  

459 



  عبور از سیروان/  460



 461/ نمایه   

  نمایه

  آ

  370, متري میلی 130 آتشبار
  318, 288, 90, 44, 105 توپخانه آتشبار

  ا

  424, 371, منطقه: ابابیله
, 145, 2سرهنگ محمود؛: ادهز ابراهیم

162 ,175 ,204 ,210 ,239 ,246 ,
252 ,270 ,316 ,318 ,319 ,328 ,
345 ,353  
, 355, 354, 290, سرگرد: ابراهیمی
356 ,367 ,377 ,393 ,394 ,406 ,
416  
 سپاه فرمانده ؛)زمانی عباس: (ابوشریف

  31, پاسداران
  353, 2سرهنگ هرمز؛: احمدي
  222, 206, 97, 87, سروان: احمدیان
  70, ارتشبد غلامرضا؛: ازهاري
  440, سرگرد همایون؛: اسدي
, 111, 46, ستوان اله؛ نصرت: افشنگ

128 ,197 ,209 ,236 ,348  

  5, منطقه: الشتر
  396, گروهبان غلامحسین؛: امینی
, 305, 295, 244, 15, 9, مکان: اورامان

321 ,339 ,340 ,341 ,364 ,427  
, 332, 319, 296, منطقه: تخت اورامان

333 ,338 ,339  

  ب

, فاروق اطلاعات مسئول جمیل؛: بابایی
77 ,88 ,92 ,433 ,434 ,435 ,436 ,

437 ,438 ,459  
, 78, وقت وزیر نخست مهدي؛: بازرگان
88  
 وزیر نخست شهید، محمدجواد؛: باهنر

  351, رجایی دولت
, 22, 21, 14, 13, 8, منطقه: باینگان
26 ,30 ,35 ,40 ,56 ,64 ,69 ,70 ,
98 ,99 ,114 ,117 ,118 ,119 ,

121 ,122 ,125 ,183 ,187 ,443 ,
448  
  341, 14, مکان: بایوه

  259, 200, گروهبان نبی؛: بختیاري

 



 عبور از سیروان/  462

, 59, 51, 50, 44, پادگان مکان؛: بدرآباد
81 ,104 ,111 ,113 ,347  

, کرمانشاه سپاه فرمانده محمد؛: بروجردي
7 ,76 ,92 ,95 ,96 ,146 ,317  
  238, 181, شهر: بستان
, 370, 364, 341, 338, مکان: بلخه

371 ,395 ,401 ,404 ,415 ,424 ,
426  

  65, روستا: دره  بن
, 319, 243, 8, ارتفاعی مکان: جر بنیجه

335 ,337  
  351, 303, 181, ابوالحسن: صدر بنی

  208, سرباز منوچهر؛: بهاروند
, 8, ستوان محمدحسین؛: احمدي بهاروند

221 ,223 ,225, 456  
  78, احمد ملا: بهرامی
  163, نادر: بهشتی
, 313, 244, 182, 141, مکان: بیاره

338 ,341 ,344 ,362 ,363 ,364 ,
369 ,370 ,388 ,395 ,398 ,402 ,
403 ,426  
, 284, 283, سرهنگ اسکندر؛: بیرانوند

353 ,439  

, 86, 85, 77, )عامري بیگ: (بیگامري
87 ,88  
, 159, 157 ,152, 16, 8, ارتفاع: بیلته

160 ,161 ,168 ,173 ,185 ,186 ,
195 ,196 ,209  

  پ

, کرمانشاه شهر شمال: آباد صالح پادگان
45 ,46 ,49 ,111  
  425, کلجو پادگان
  289, سرگرد: پارساپور
, 206, 193, 191, 190, شیخان پاسگاه

224 ,235 ,362  
  442, روستا: پاعلم
  217, سرباز: روان پاك
, 45, 42, 2گسرهن مرتضی؛: سرشت پاك

51 ,53 ,59 ,60 ,61 ,67 ,80 ,87 ,
88 ,102 ,109  
  32, 22, 12, سپهبد: پالیزبان
 غرب در شهري ;24, شهرستان: پاوه

, 12, 11, 10, 8, 7, کرمانشاه استان
13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,21 ,
22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30 ,



 463/ نمایه   

31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,
39 ,40 ,41 ,43 ,44 ,46 ,47 ,48 ,
49 ,51 ,52 ,53 ,56 ,57 ,59 ,60 ,
61 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,
70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,79 ,
80 ,81 ,83 ,87 ,88 ,90 ,92 ,94 ,
95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,101 ,102 ,

103 ,104 ,107 ,109 ,110 ,111 ,
113 ,114 ,115 ,117 ,118 ,120 ,
121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,127 ,
128 ,129 ,130 ,131 ,133 ,137 ,
139 ,140 ,142 ,143 ,145 ,151 ,
152 ,159 ,160 ,161 ,167 ,168 ,
173 ,175 ,177 ,178 ,179 ,181 ,
183 ,184 ,185 ,186 ,188 ,189 ,
190 ,198 ,199 ,201 ,202 ,204 ,
206 ,210 ,222 ,223 ,225 ,229 ,
230 ,232 ,233 ,234 ,235 ,237 ,
238 ,239 ,241 ,242 ,243 ,244 ,
246 ,248 ,249 ,253 ,256 ,266 ,
276 ,282 ,288 ,289 ,290 ,292 ,
295 ,296 ,297 ,299 ,300 ,301 ,
305 ,306 ,311 ,314 ,315 ,317 ,

318 ,319 ,325 ,326 ,327 ,328 ,
335 ,336 ,338 ,340 ,343 ,344 ,
349 ,353 ,354 ,357 ,358 ,359 ,
360 ,361 ,363 ,367 ,368 ,373 ,
385 ,391 ,392 ,395 ,397 ,398 ,
400 ,406 ,413 ,427 ,428 ,432 ,
433 ,434 ,435 ,437 ,438 ,439 ,
440 ,441 ,443 ,444 ,448 ,449 ,
450 ,451 ,452 ,455 ,456 ,457 ,
458 ,459  
  408, 367, همدان هوایی پایگاه
  355, 347, ستوان: پردل
, 341, 315, 187, 141, مکان: پروینه

360 ,423 ,424 ,426  
, 152, 122, 72, 15, 8, مکان: دوآب پل

157 ,159 ,161 ,165 ,166 ,167 ,
168 ,169 ,170 ,178 ,187 ,189 ,
229 ,336 ,435 ,444  

  424, 402, مکان: گریات پل
  424, مکان: پلنگان
  403, 14, 11, عراق شهر: پنجوین

  355, 348, 301, سروان: پیراحمدي



 عبور از سیروان/  464

  ت

, 64, 63, 31, 30, 22, روستا: آباد تازه
81 ,96 ,97 ,98 ,114 ,122  
  274, 192, 182, مکان: سرباز تپه
  93, ارتفاع: ولِ تپه
, 345, 341, 338, 337, 332, ارتفاع: تته

362 ,364 ,391 ,427  
, 28لشکر فرمانده سرهنگ، احمد؛: ترکان

357 ,361  
, 193, 191, 187, 185, 72, مکان: تشار

197 ,204 ,208 ,210, 243 ,247 ,
336  
, 147, 146, 93, 81, 77, م م106 تفنگ

159 ,167 ,194 ,199 ,202 ,207 ,
401  
  293, شهید سرباز؛: تقوي
  90, 7, عبادتگاه مکان؛: دراویش تکیۀ
  368, 355, 289, 17, م م 130 توپ
, 318, 16, خودکششی م م 155 توپ

355 ,368 ,402 ,426  
  403, 289, م م23 ضدهوایی توپ
  371, 370, 368, م م 105 هتوپخان
  225, شهید سرباز؛: توکلی

  188, 187, 169, 167, دوآب تونل
, 370, 369, 366, مرزي گارد: 116 تیپ

388 ,401 ,403 ,404  
, 368, 365, مریوان: 28لشکر 3 تیپ

370  
  44, مکان: کش تیل

  ث

  30, منطقه: بابلاجانی ثلاث

  ج

  30, 22, 12, سالار: جاف
  101, بالگرد: رنجز جت
  180, مکان: جلولا
  91, 90, طاها شیخ نوه: جمال
, 359, 358, سرهنگ اصغر؛ علی: جمالی

389 ,439  
  362, 361, سرهنگ سیاوش؛: جوادیان
, 21, 15, 12, 11, 8, منطقه: جوانرود
22 ,30 ,51 ,52 ,56 ,60 ,61 ,63 ,
69 ,74 ,145 ,146 ,425  
  352, خرمشهر سپاه فرمانده: آرا جهان

  142, 140, 125, سرباز :جهانگیري



 465/ نمایه   

  چ

  130, 120, 71, 11, چته
 با سیاسی گروه: خلق فدایی هاي چریک
  30, 22, مارکسیستی مرام
  181, مکان: چزابه
, 366, 365, 336, مکان: چنار چلپ

374 ,378 ,387 ,416  
, 23, 13, شهید دکتر، مصطفی؛: چمران
25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,31 ,32 ,33 ,
34 ,35 ,36 ,74 ,448  
  342, رودخانه: گران چم
  341, کوه: نابالغان چهل

  ح

, 297, 295, 274, 244, روستا: حجیج
332 ,340 ,342 ,436  
  300, گروهبان عباس؛ شاه: وند حسن
  264, سرباز خلیل؛: زاده حسین
 ;14, عزالدین شیخ ;14, جلال: حسینی
  435, نودشه سپاه فرمانده قاسم؛
  377, 300, استوار: طلب حقیقت
, 141, 69, 17, 11, عراق شهر: حلبچه

244 ,285 ,310 ,314 ,341 ,362 ,

366 ,369 ,371 ,395 ,403 ,424  
  423, 79, نادري امین محمد: رش حمه
  174, کریم محمد: کریم حمه

  181, شهر: حمیدیه
, 185, 175, 145, سرگرد ایرج؛: حیدري
186 ,187 ,189 ,190 ,192 ,193 ,
 نریمان؛ ;451, 328, 301, 204

, 406, 328, 322, 308, ستوانسوم
456  

  خ

  117, ستوان عبدالرضا؛: محمدي خان
  5, آباد خرم

  352, 181, 180, 62, خرمشهر
  34, الاسلام حجت صادق؛: خلخالی
, 131, 93, 81, م م 120 انداز خمپاره

134 ,146 ,147 ,193 ,198 ,209 ,
229 ,275 ,282 ,306 ,318 ,381 ,
401 ,403 ,404 ,415 ,428  

, 186, 162, 140, 65, م م 81 انداز مپارهخ
190 ,356  
  424, 15, م م 82 انداز خمپاره
  194, 15, توپ نوعی: خمسه خمسه



 عبور از سیروان/  466

, 77, سپاه عملیات فرمانده: خورشیدي
96 ,129 ,139 ,141 ,142  

  د

  353, 2سرهنگ: دارایی
  244, 152, 130, 129, مکان: داریان
  300, گروهبان علی؛ حاج: دالوند
, 341, 244, 141, 70, سد: انیخ دربند

401 ,425  
  424, مکان: تفی درة
  289, دوم استوار عبدالامیر؛: درج
  426, 341, مکان: شیخان درگه
  94, 64, 7, مکان: بیان دره
  169, 167, 72, مکان: بر دري

  163, فیروز: دریکوند
, 295, 285, 274, 182, 17, مکان: دزاور

296 ,305 ,309 ,321 ,336 ,362 ,
364 ,365 ,378 ,383 ,384 ,438  
  425, 341, مکان: دزلی
  424, مکان: مر دله

  67, 66, روستا: دوریسان
  182, 128, شهید سرباز؛: آبادي دولت
  344, 233, 232, مکان: دولتو

, 58, 57, 56, 49, سروان ؛...ا اسد: دهقان
60 ,61 ,80 ,90 ,91 ,93 ,97 ,102 ,

103 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,
114 ,121 ,127 ,129 ,130 ,134 ,
136 ,145 ,459  
  181, مکان: دهلاویه

  ر

, نوهد 23 تیپ فرمانده ؛2سرهنگ: رامتین
151 ,153 ,176 ,177 ,178  
  25, دوم استوار: رباطی
, 393, 386, شهید سپاهی؛ برادر: ربیعی

417  
  351, وزیر نخست علی؛ محمد: رجایی
  288, 190, گروهبان غلامعلی؛: رحیمی
, 237, 115, سروان عبدالحمید؛: یرزاق

246 ,301 ,355  
, 333, 296, 12, سیاسی گروه: رزگاري
402 ,425  
  259, گروھبان ؛یداله: رسانه
  39, 2سرهنگ: رسولی
, 152, 131, 130, 129, مکان: رشکاو

153 ,154 ,157 ,159 ,160 ,165 ,



 467/ نمایه   

166 ,167 ,170 ,173 ,175 ,177  
, 131, 129, 128, 48, 46, یداله: رشنو

153 ,173 ,192 ,195 ,196 ,236 ,
456  
  34, دکتر ابوالقاسم؛: رشوند
  353, سرهنگ: پناه رضا

  414, 315, گروهبان االله؛ ولی: رفیعی
  377, 300, گروهبان فریدون؛: رمضانی
, 35, 32, 21, 14, 13, 11, شهر: روانسر
49 ,50 ,51 ,69 ,74 ,96 ,98 ,113 ,

361  
, 12, اکبر ;34, 32, 12, افراسیاب: روایی

 محمد( بگ توفیق حمه ;80, 61, 60
  130, )روایی بگ توفیق
, 259, سرباز اسماعیل؛ محمد: رهگذر

307  

  ز

  448, 120, علی: زائبی
  392, 290, وظیفه ستوان: زارع

, 137, 124, 123, 22, مکان: زردویی
141  
  36, 28, سرهنگ علی؛: زعفرانی

  236, ستواندوم االله؛ فضل: وند زینی

  ژ

  25, 24, ندارمريژا

  س

  183, 122, روستا: ساتیاري
  308, 307, 259, سرباز ابراهیم؛: ساعدي
  26, کرمانشاه وقت استاندار: سپهر
, 110, استوار علی؛ طهماسب: سپهوند
226 ,457  
  28, حسن: ستاري
  45, مکان: قنبر سراب
  237, 234, 70, 67, مکان: هولی سراب
, 181, 180, 122, 32, شهر: ذهاب سرپل

187 ,229  
  307, 259, سرباز مهدي؛: سرخه
  307, 259, 125, سرباز پیرولی؛: سرمال
, 281, وظیفه ستوان هادي؛: کار سریع

282  
  29, خلبان سرهنگ: نام سعدي
 پسته درخت از که صمغ نوعی شهر،: سقز

, 41, 38, 13, کند می تراوش وحشی
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42 ,57 ,85 ,93 ,273  
  101, 2سرهنگ: اسحاقی سلطان
, 226, ستوانیکم عبدالحسین؛: پناه سلطان

228 ,235 ,236 ,301 ,315 ,347 ,
349 ,355  
  292, 291, ستوان االله؛ نصرت: سلیمانی
, 369, 21, 11, عراقی استان: سلیمانیه
403  
  25, استوار محمد؛: سنجري
, 341, 332, 314, 282, مکان: سوسکان
363 ,364 ,366 ,370  
, 46, 81لشکر فرمانده سرهنگ؛: سهرابی

240  
  67, ستوان داریوش؛: سیاح

  ش

  341, ارتفاع: شمیران شاخ
  44, شهر ،)فعلی آباد اسلام: (آباد شاه
 و شمال در کوهی رشته ؛)کو شاه: (شاهو

, 70, 69, 66, 64, 55, 52, پاوه شرق
127 ,243 ,446  
  407, 406, 354, سروان پرویز؛: شرفیان
  243, روستا: شرکان

  128, ومد گروهبان حسن؛: شفائیان
  191, ستوان خسرو؛: شکور
, 93, 48, 47, گروهبان علی؛: شکوري
94 ,146 ,147 ,172 ,194 ,199 ,

201 ,202 ,207  
  181, مکان: شلمچه
, شهید گروهبان، حسن؛: بیرانوند شمس

196 ,457  
, 243, 185, 182, 17, 9, 8, قله: شمشی

244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,253 ,
255 ,261 ,264 ,266 ,269 ,270 ,
274 ,278 ,298 ,309 ,317 ,319 ,
320 ,321 ,322 ,325 ,326 ,327 ,
328 ,331 ,335 ,336 ,337 ,345 ,
361 ,362 ,365 ,367 ,377 ,378 ,
385 ,386 ,387 ,390 ,392 ,393 ,
427 ,428 ,430 ,432,랸437 ,445  
, 35, 22, 14, روستا مکان،: شمشیر
40 ,49 ,63 ,64 ,65 ,81 ,94 ,96 ,
98 ,99 ,114 ,118 ,135 ,189 ,

199  
  424, 415, مکان ؛)شینگادور: (شنگدول
, 72, 71, 38, 25, 17, مکان: شوشمیر



 469/ نمایه   

182 ,185 ,194 ,244 ,278 ,326 ,
331 ,336 ,358 ,359 ,366 ,369 ,
378 ,379 ,385 ,386 ,393 ,399 ,
401 ,402 ,403 ,414 ,423 ,425 ,
426  
, 361, 345, 129, 93, 72, مکان: شولحه

362 ,367 ,394 ,396 ,397  
  57, گروهبان علی؛ دوست: شهاب
, 237, 235, 234, سرهنگ ایرج؛: شهباز

239 ,242 ,245 ,246 ,252 ,266 ,
267 ,270 ,272 ,273 ,301 ,356  
, 203, 186, سرگرد حسین؛: فر شهرام

219  
, 282, 172, استوار محمدعلی؛: شهوه

457  
, 122, 69, مکان ؛)صالح شیخ: (صله شیخ

425  
, 189, 188, 187, 16, 8, مکان: شیخان

191 ,192 ,193 ,194 ,195 ,197 ,
204 ,205 ,206 ,207 ,208 ,209 ,
210 ,212 ,214 ,220 ,222 ,224 ,
225 ,228 ,247 ,325 ,336 ,337 ,
364 ,370 ,404 ,423 ,435  

  110, استوار رسول؛: شیرپیشه
  370, 341, کوه: روي شیند

  ص

  424, 423, گروه: صابر
 ;259, گروهبان امیدعلی،: صادقی
  315, گروهبان رضا، حسن
, 367, 356, سروان علی؛: نژاد صالحی

377 ,389 ,392 ,393 ,394 ,406 ,
407 ,417  
 سپهبد سرهنگ، علی؛: شیرازي صیاد

, 170, 168, 157, 5, 4, 2, شهید
172 ,177 ,178 ,329 ,353 ,421 ,
459  

  ط

  36, 28, بالگرد خلبان: طاعتی
  354, 347, سرگرد: طوسانی
, 243, 141, 17, 13, منطقه: طویله

244 ,322 ,332 ,336 ,341 ,358 ,
362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,369 ,
370 ,374 ,378 ,381 ,383 ,384 ,
395 ,398 ,399 ,401 ,402 ,403 ,
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404 ,418 ,420 ,421 ,422 ,425 ,
438  
  301, سرگرد: طیبی

  ظ

, 41, 40, سرهنگ محمدعلی؛: ظهوري
67 ,353  

  ع

  76, عابدینی
  252, حداد: عادل
, 141, ستوان علی؛ عباس: بیگی عبداالله

407  
, 80, 57, 43, ستوانیکم حسین؛: عبدالهی
88 ,92 ,111 ,128 ,236  
  423, توفیق: عثمانی
  403, 362, مکان: عربت
  344, 232, سرباز قاسم؛: عزیزي
, 185, 184, سرهنگ هوشنگ؛: عطاریان
237 ,238 ,239 ,240, 241 ,249 ,
262  
  198, سرباز: هاشمی عمو
  361, سرگرد: عنبري

  غ

  125, سرباز: حسین غلام
, 394, 355, 265, افسر اله؛ سیف: غیاثی

407 ,417  

  ف

  189, 187, 131, 129, 79, 77, فاروق
  28, 12, جنگنده هواپیماي: فانتوم
  423, نودشه اهل: االله فتح
  455, سرگرد علیرضا؛: اللهی فتح
  120, ماموستا اله؛ ملافتح :اله فتح
, 46, 45, ستوانیکم علیرضا،: الهی فتح

203 ,222 ,292 ,355 ,356 ,407 ,
408  
  28, خلبان هاشم؛: فتحی
 با نظامی-سیاسی گروه: خلق فدائیان

  425, مارکسیستی گرایش
  355, 348, ستوانیکم حمید؛: فدایی
  138, سرباز: فرخزاد
, 98 ,96, 95, 92, 90, 87, 76, فرماندار
127 ,133 ,139 ,151 ,160 ,170 ,
177 ,178 ,190 ,192 ,199 ,204 ,
234 ,237 ,239 ,241 ,246 ,248 ,



 471/ نمایه   

249 ,251 ,253 ,254 ,257 ,258 ,
265 ,268 ,270 ,273 ,287 ,296 ,
305 ,314 ,328 ,338 ,344 ,353 ,
395  
, 317, 290, 46, غرب منطقه فرماندهی
373  
  273 ,272, 173, وظیفه ستوان: فروتن
  406, 355, 348, سروان حسین؛: فضایلی
  351, خلبان سرهنگ جواد؛: فکوري
  434, 356, نجاتعلی: فلاح
, 78, ستوان عبدالحسین؛: کردي فلاح

129 ,146 ,450  
, 222, 208, گروهبان رحمان،: نژاد فلاح

259 ,310 ,311  
 وقت فرمانده شهید، سرلشکر ولی؛: فلاحی

, 27, 26, 25, 23, 13, زمینی نیروي
28 ,31 ,33 ,35 ,36 ,74 ,112 ,

181 ,303 ,329 ,330 ,351 ,352 ,
447 ,459  
  292, 163, سرباز اله؛ حبیب: فولادوند

  ق

  353, 114, 2سرهنگ: قائمی

  90, 78, ملاقلی: قادري
  180, مکان: قادسیه
  233, 86, گروهبان احمد؛: قاسمی
  439, حمید: قاضی
  234, پاوه يعملیات قرارگاه
, 300, 290, 239, 183, غرب قرارگاه

313 ,329 ,357 ,393  
  361, 113, 49, مکان: قزانچی
, 63, 60, 57, 34, 22, 7, روستا: قشلاق
69 ,81 ,95 ,96 ,97 ,98 ,113 ,

122 ,169  
  181, 180, 69, 32, شهر: قصرشیرین
  145, 15, 12, طایفه: ها قلخانی
  424, 423, مکان: گاه قلعه
, 118, 70, 69, 64, 8, مکان: آتشکده قله

123 ,124 ,133 ,134 ,135  
, 401, 386, 374, 366, ارتفاع: سونی قله

414  
  417, حسن: قمی
  42, سرهنگ محمدعلی؛: قنادان
  288, ستوان اردشیر؛: قنبري
  353, 2سرهنگ: رازانی قوام
  341, 240, ارتفاع مکان؛: سلطان قوچ
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, 7, پاوه شرق در غاري مکان؛: قلعه قوري
22 ,26 ,49, 54 ,55 ,61 ,62 ,63 ,
95 ,96 ,97 ,98 ,113 ,114  

  ك

, 92, 87, 76, پاوه فرماندار ناصر؛: کاظمی
93 ,94 ,95 ,96 ,98 ,99 ,127 ,

133 ,134 ,135 ,136 ,137 ,139 ,
143 ,145 ,146 ,147 ,153 ,160 ,
170 ,176 ,178 ,183 ,184 ,189 ,
190 ,191 ,192 ,193 ,195 ,204 ,
210 ,231 ,234 ,235, 237 ,239 ,
240 ,241 ,243 ,246 ,247 ,250 ,
251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,257 ,
258 ,262 ,263 ,264 ,267 ,273 ,
286 ,296 ,298 ,300 ,307 ,308 ,
314 ,317 ,318 ,319 ,328 ,344 ,
345 ,353 ,357 ,377 ,378 ,382 ,
393 ,394 ,395 ,399 ,416  
  194, 77, نجیب کاك
, 213, 191 ,187, تیربار: 50 کالیبر

217 ,253 ,269 ,309 ,423 ,424  
  361, 332, 296, 295, شهر: کامیاران

, 182, 17, 9, مکان ؛)کاوزارا: (زهرا کاوه
266 ,305 ,307 ,309 ,310 ,317 ,
335 ,340 ,344 ,389  
 اله؛ نصرت ;424, 79, سروان: کریمی

, 206, 200, 194, 176, 171, ستوان
207 ,213 ,214 ,215 ,217 ,265 ,
272 ,283 ,291 ,293  
  33, 28, خلبان احمد؛: کشوري
, 269, 268, )گردنه( مکان: چنار کل

275 ,278 ,280 ,297 ,299 ,300 ,
310 ,337  
, 153, 129, )گردنه( مکان: هلویار کل

158 ,182  
  33, مخصوص نیروي: سبزها کلاه
, 387, 383, 381, 369, مکان: هرات کل

392 ,414 ,415 ,416  
  70, تپه مکان؛: قیشر کلَیْان
  115, 71, 70, تپه مکان؛: غربی کلیان
, 244, 243, 185, 16, 9, ارتفاع: کماجر

245 ,246 ,247 ,261 ,266 ,271 ,
277 ,287 ,288 ,296 ,298  
  128, استوار محمد؛: کمالوند
  , 378, 374, 365, 336, مکان: کمرسیاه



 473/ نمایه   

, 266, 182, 17, 9, مکان: کمرماموله
321 ,322 ,323 ,335 ,345 ,362 ,
379 ,428 ,430 ,432  
  39, 38, ستوان صارم؛: کوگانی
  83, سرباز: کولیوند
, 182, 77, 12, سیاسی گروه: کومله

209 ,296 ,325 ,333  
, 160, 130, 72, 40, 15, مکان: دره کومه

174  

  گ

  162, 87, خودرو: 66 گاز
, 60, 41, 39, 38, 13, 7    111 گردان
66 ,67 ,68 ,73 ,76 ,80  
, 41, 38, 16, 15, 13, 7    139 گردان
43 ,48 ,66 ,67 ,68 ,73 ,76 ,80 ,
85 ,90 ,92 ,97 ,98 ,103 ,109 ,

114 ,133 ,151 ,162 ,181 ,185 ,
188 ,205 ,234 ,235 ,239 ,244 ,
246 ,248 ,252 ,275 ,299 ,300 ,
305 ,308 ,313 ,318 ,348 ,353 ,
365 ,368 ,399 ,437 ,439 ,440 ,
442 ,449 ,450 ,451 ,452 ,456 ,  

  441, 440    155 گردان
, 109, 39, 38, 14, 13    182 گردان

113 ,114 ,115 ,117  
, 276, 234, 18, 17    139 رزمی گروه

301 ,317 ,326 ,328 ,335 ,357 ,
359 ,361 ,363 ,367 ,373 ,406 ,
413 ,418  
, 111, 43,    139 گردان: دوم گروهان
115 ,117 ,128 ,143 ,153 ,173 ,
183 ,186 ,187 ,188 ,192 ,196 ,
197 ,209 ,218 ,236 ,237 ,238 ,
247 ,251 ,254 ,255 ,261 ,269 ,
272 ,275 ,278 ,315 ,319 ,335 ,
337 ,345 ,355 ,365 ,378 ,385 ,
392 ,393 ,394 ,399 ,410 ,418 ,
428 ,437  
, 43, 41,    139 گردان: سوم گروهان
44 ,73 ,81 ,85 ,92 ,93 ,94 ,111 ,

115 ,128 ,143 ,146 ,153 ,154 ,
159 ,161 ,163 ,165 ,172 ,182 ,
183 ,219 ,221 ,223 ,225 ,226 ,
228 ,235 ,275 ,322 ,323 ,336 ,
355 ,365 ,378 ,385 ,386 ,396 ,
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401 ,402 ,403 ,404 ,415  
, 41, 16,    139 گردان: یکم گروهان
43 ,44 ,48 ,73 ,111 ,115 ,128 ,

129, 134 ,143 ,146 ,154 ,178 ,
186 ,187 ,188 ,219 ,221 ,223 ,
224 ,228 ,235 ,236 ,237 ,247 ,
253 ,254 ,270 ,274 ,307 ,308 ,
313 ,315 ,319 ,322 ,335 ,336 ,
348 ,355 ,365 ,378 ,379 ,381 ,
383 ,390 ,392 ,394 ,406 ,408 ,
428 ,429 ,430 ,432 ,448 ,449 ,
450 ,451 ,452  
, 94, 70, 69, 65, 64, رودخانه: گلال

97 ,134 ,142 ,443  
, 378, 374, 365, 336, مکان: گملی

384 ,415 ,416  
  210, 96, طاهر: فروش گونی

  ل

, 361, 357, 234, 9, پیاده 28 لشکر
365 ,368 ,390 ,391 ,407 ,414 ,
440 ,441  
, 46, 39, 34, 25, 16, زرهی 81 لشکر

48 ,50 ,60 ,76 ,89 ,92 ,114 ,
146 ,234 ,240 ,361  
  76, 48, 47, 44, 43, زرهی92 لشکر
  348, سروان: لطفی
 امین حمه ;78, بگ افراسیاب: لهونی
  21, بگ عزت ;78, 21, )بگ( بیگ
  163, امیر: لیریایی

  م

, 259, 225, 224, 163, لطیف: مؤمنی
283 ,307 ,448 ,452  
  141, 140, سنت اهل روحانی: ماموسا

, 378, 363, 357, 76, احمد: متوسلیان
389 ,421 ,439  
, 10, 9, عملیات: )ص( االله رسول محمد

363 ,377 ,395 ,397 ,418 ,438  
  423, نیسانه اهل: عزیز محمد
  125, یداله: محمدي
  231, 224, 140, سرباز: مختاري
  43, دریادار احمد؛ سید: مدنی
   ;28, خلبان علی؛: مرادي

  28, خلبان مصیب؛مرادي، 
, 305, 266, 182, 17, مکان: سور مره



 475/ نمایه   

307 ,309 ,317 ,322 ,323 ,335 ,
338 ,339 ,345 ,428 ,430  
, 244, 240, 182, 18, شهر: مریوان

246 ,262 ,295 ,296 ,321 ,332 ,
337 ,339 ,340 ,341 ,345 ,357 ,
358 ,361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,
366 ,368 ,369 ,370 ,373 ,380 ,
385 ,387 ,388 ,389 ,391 ,397 ,
398 ,399 ,414 ,418 ,422 ,439  
, 117, 115, 114, 14, روستا: مزیدي

118 ,119 ,120 ,122 ,123 ,124 ,
128 ,143 ,153 ,182 ,183 ,186 ,
188 ,189 ,200 ,229 ,230 ,448  
  434, 44, مکان: ملاوي
, 172, 95, گروهبان نورمحمد؛: ملکی

186 ,200 ,257 ,258 ,264 ,269 ,
383  
, 182, 17, 9, گردنه ؛)هندو مله: (ملندو

246 ,248 ,261 ,278 ,309 ,317 ,
321 ,322 ,323 ,327 ,331 ,335 ,
336 ,337 ,361 ,362 ,373 ,379 ,
382 ,385 ,390 ,391 ,428 ,429 ,
432 ,435 ,437 ,438  

 و پاوه بین اي گردنه مکان،: پلنگانه مله
  98, 96, 81, 54, 52, 7, روانسر
, 113, 98 ,97, 96, 63, روستا: منصورآقا
114  
  28, خلبان ستوانیکم بشیر؛: موسوي
  184, مکان: مولاب
  117, 29, ستوان: مهدوي
  28, خلبان جعفر؛: کلائی مهدوي
  353, 103, توپخانه سرگرد: مهرآسا

  28, خلبان ستوان؛: میرزاخانی
  236, ستوانیکم اکبر؛ علی: میري
  410, 240, ارتفاع: میمک

  ن

  236, ستوانیکم عباس؛: ناصري
  351, سرهنگ موسی؛ سید: نامجو
  459, 34, سرهنگ ایرج؛: نامداري
, 168, 167, 154, )قله( مکان: ویژه نان

170 ,173 ,177 ,178  
  28, خلبان ستوان؛: ناوپناهی
  163, حمزه نایب
  39, سرگرد: زاده نبی
, 92, 72, 40, 22, 15, 7, مکان: نجار
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93 ,129 ,130 ,163 ,274 ,299 ,
300 ,315 ,397 ,429  
, 160, 159, 152, 16, 8, روستا: نروي

173 ,185 ,187 ,196 ,197 ,228 ,
235 ,243 ,244 ,247 ,248 ,249 ,
250 ,251 ,254 ,262 ,264 ,265 ,
267 ,268 ,269 ,270 ,272 ,274 ,
275 ,276 ,278 ,279 ,280 ,282 ,
283 ,285 ,287 ,288 ,291 ,292 ,
293 ,296 ,300 ,301 ,315 ,325 ,
336 ,343 ,362 ,396 ,429 ,435  
  95, 94, 64, 7, مکان: نسمه
  181, مکان: نشوه

, 78, قادري دراویش سرسلسله: نصرالدین
90  
  109, 102, سرگرد باقر؛: نظامی
, 45, 44, 43, سروان شاهمراد؛: نقدي

75 ,80 ,89 ,92 ,94 ,103 ,111 ,
115 ,127 ,146 ,147 ,153 ,159 ,
161 ,162 ,163 ,169 ,183 ,184 ,
329 ,353 ,354 ,355 ,357 ,358 ,
359 ,360 ,363 ,364 ,375 ,377 ,
380 ,381 ,386 ,387 ,389 ,391 ,

392 ,393 ,394 ,395 ,396 ,407 ,
415 ,433 ,434 ,438 ,439 ,441 ,
455  

, 410, 342, دراویش سلسله: ها نقشبندي 
425  
, 182, 69, 17, 16, 13, 9, روستا: نودشه

185 ,243 ,244 ,247 ,248, 258 ,
264 ,265 ,274 ,275 ,280 ,284 ,
285 ,287 ,295 ,296 ,297 ,298 ,
305 ,306 ,309 ,310 ,311 ,314 ,
321 ,325 ,332 ,336 ,337 ,343 ,
362 ,364 ,391 ,395 ,423 ,427 ,
428 ,429 ,435 ,437 ,445 ,446  
  111, شهر: نورآباد
, 80, 79, 75, 72, 71, 8, مکان: نوریاب
86 ,87 ,93 ,98 ,115 ,127 ,128 ,

129 ,131 ,143 ,162 ,174 ,183 ,
230  
  28, خلبان سرگرد محمد؛: نوژه
, 13, 12, 11, 10, 9, 8, مکان: نوسود
14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,21 ,25 ,32 ,
35 ,36 ,38 ,39 ,40 ,41 ,48 ,52 ,
56 ,61 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74 ,75 ,



 477/ نمایه   

76 ,85 ,92 ,99 ,120 ,127 ,129 ,
141 ,148 ,149 ,151 ,152 ,159 ,
162 ,166 ,167 ,168 ,179 ,182 ,
185 ,186 ,187 ,189 ,190 ,191 ,
192 ,193 ,194 ,197 ,199 ,202 ,
207 ,208 ,212 ,221 ,223 ,228 ,
231 ,232 ,234 ,235 ,243 ,244 ,
248 ,258 ,264 ,269 ,274 ,275 ,
276 ,277 ,278 ,280 ,282 ,284 ,
289 ,295 ,296 ,297 ,305 ,314 ,
320 ,321 ,322 ,325 ,326 ,327 ,
329 ,330 ,331 ,332 ,336 ,337 ,
340 ,341 ,343 ,359 ,361 ,363 ,
364 ,365 ,366 ,368 ,369 ,373 ,
374 ,378 ,379 ,381 ,385 ,386 ,
387 ,389 ,390 ,393 ,395 ,397 ,
398 ,399 ,401 ,402 ,403 ,406 ,
414 ,415 ,422 ,424 ,425 ,427 ,
429 ,433 ,435 ,440, 441 ,444 ,
449 , ,451 ,455 ,456 ,457 ,458  
  180, 83, شهر: نهاوند
, 204, 124, ستوانیکم عسکر؛: نیازي

211 ,292 ,315 ,319 ,345 ,355 ,

378 ,387 ,394 ,414 ,415 ,432 ,
442  
, 160, 159, 152, 72, 15, مکان: نیسانه

168 ,185 ,187 ,189 ,190 ,197 ,
198 ,210 ,218 ,225 ,226 ,229, 
235 ,243 ,249 ,275 ,288 ,336 ,
337 ,423 ,429 ,435  

  و

  29, 28, خلبان محمدرضا؛: وجدانی
 شهربانی رئیس سرتیپ؛: دستجردي وحید

  351, کشور
, 222, 218, 208, وظیفه ستوان: ورقی

268 ,270 ,273 ,280  
, 191, 187, 185, 72, 16, مکان: وزلی

202 ,208 ,210 ,261 ,266 ,274 ,
277 ,335 ,417  
  31, 26, 25, 23, پاسدار اصغر؛: وصالی
  141, مکان: پوچ وضح
  172, استوار اسکندر؛: وفایی
  353, 2سرهنگ: وکیلی
  423, محمد: ولدبیگی
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  ه

, 118, 53, 52, 48, ستوان: زاده هادي
153 ,162 ,172 ,189 ,238 ,239 ,
259 ,260 ,262 ,263 ,264 ,265 ,
272 ,273 ,274 ,283 ,288 ,345 ,
346 ,348 ,378 ,383 ,384 ,385 ,
430 ,431 ,432 ,448 ,450 ,456  
 اکبر؛ علی: رفسنجانی هاشمی
  421, الاسلام حجت
, 319, 318, سرهنگ حسین؛: هاشمیان
326 ,328 ,345 ,346 ,347 ,348 ,
353 ,354 ,355  
, 244, 182, 141, مکان: گرمله هانی

313 ,314 ,333 ,338 ,343 ,344 ,
364 ,373 ,401 ,424  

 شاخه دمکرات حزب مسئول: ایتیهد
  67, 66, 65, 61, 60, 59, پاوه
  111, شهر: هرسین
, 186, 143, 13, پاسدار ابراهیم؛: همت

187 ,189 ,190 ,210 ,223 ,224 ,
231 ,235 ,251 ,300 ,317 ,318 ,
352 ,357 ,363 ,367 ,374 ,375 ,
377 ,378 ,380 ,381 ,382 ,391 ,

393 ,394 ,395 ,400 ,413 ,415 ,
416 ,422 ,439  
, 35, 31, 29, 28, 25, 13, 7, هوانیروز
46 ,96 ,113 ,133 ,135 ,136 ,

153 ,175 ,177 ,186 ,188 ,194 ,
269 ,326 ,337 ,367 ,368 ,428 ,
448  
  114, 70, امیرعباس: هویدا
  181, شهر: هویزه
, 129, 128, 122, 72, روستا: هیروي

159 ,160 ,161 ,168 ,187 ,189 ,
229 ,246 ,252 ,444  

  ي

, 128, 118, ستوان محمدرضا؛: یادگاري
137 ,141 ,143 ,153 ,154 ,155 ,
159 ,172 ,173 ,189 ,193 ,195 ,
196 ,208 ,218 ,222 ,236 ,246 ,
355 ,378 ,415 ,417 ,448  
  218, پیمانی سرباز: یاوري
  355, 348, سروان: یزدانی
  66, ستواندوم عباس؛ غلام: وند یوسف
  27, 25, وانست: یوسفی
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